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جي به عنوان يك سايت تخصصي هري پاتر در نظر دارد براي پاسخ به نياز .آر.جادوگران دات او سايت

  .طرفداران هري پاتر از هر نظر سايت كامل و جامعي را براي اين قشر عظيم در جامعه ايران فراهم كند
 غناي كار افزوده شود تصميم گرفتيم به اين منظور علاوه بر ايجاد يك سايت با امكانات بالا براي اينكه به

. براي پاسخ گفتن به نياز هري پاتريست ها در ايران شروع به تايپ كتابهايي كه رولينگ آنها را نوشته بنماييم
اميدواريم بتوانيم هر چه بيشتر در راه شناساندن هري پاتر و دنياي جادويي كه رولينگ به همه معرفي كرده 

علاقمند به شركت در اين گونه فعاليتها هستيد ميتوانيد با سايت جادوگران در ادامه شما هم اگر . موفق شويم
  . اين راه همكاري كنيد تا با انجام كار گروهي سريعتر و بهتر بتوانيم به هري پاتريست هاي ايراني خدمت كنيم

  
  

حميده اشكان انم و همچنين خ در پايان از همه دوستان و اعضاي سايت كه مشوق ما در اين راه بودند
 ، تشكر ارائه كتاب دوم هري پاتر كمك شاياني كردند  كه درحسن درخشندهو امير گوران  و آقايان نژاد

  .ميكنيم

  
org.Jadoogaran.www://Http  

com.blogfa.oranogmira.www://Http 
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اين اولين بار نبود كه درخانه شماره چهار خيابان پريوت           
آقاي ورنون  . داد ميبحث روي    ميز صبحانه جر و    سر،  درايو

با سر و صداي وحشـتناكي كـه از اتـاق           ،   صبح زود  دورسلي
  .رسيد بيدار شده بود  ميهري به گوش

  :او با غرولند گفت
غـد  توني از اين ج     نمي اگه تو . توي اين هفته بار سومه     -

  !او بايد از اينجا بره، مراقبت كني
  .هري سعي كرد يك بار ديگر ماجرا را تعريف كند

 كاش حـداقل  . او كسل شده چون عادت به پرواز داره        -
  .او را از قفس بيرون بياورم ها توانستم شب مي

  :عمو ورنون كه قدري زرده تخم مرغ به سبيل پر پشتش چسبيده بود با تمسخر گفت
  .شه دونم اگه اين جغد بياد بيرون چي مي  ميمن خوب؟ كني من احمقم  ميتو فكر -

  .سپس نگاه مضطربي به همسرش پتونيا انداخت
ايـن صـدا از     . را قطع كـرد    آنهاهاي   صدا صحبت  پر سر و   اما يك آروغ بلند و    ،  هري سعي كرد جوابي بدهد    

  :او گفت. بودها  دادلي پسر دورسلي
  .خواهم  ميمن باز هم دنبه -
  :كرد گفت  ميله پتونيا در حالي كه با نگراني به پسر چاقش نگاهخا
آخـه  ،  تا وقتي كه پيش ما هستي بايد حسـابي بـه خوراكـت برسـيم              . كمي تو ماهي تابه مونده عزيز دلم       -

  .غذاي كالج تعريفي نداره
  :عمو ورنون با لحن قاطعي گفت

  .الج اسملتينگ بودم هرگز گرسنگي نكشيدممن خودم وقتي كه در ك، زني  مياين چه حرفيه كه، پتونيا -
  :و بعد رو به دادلي گفت

  ؟پسرم،  نيستطور اين، خوري  مي به اندازه كافي غذاجا آنتو در  -
لبخندي زد و به طرف هري برگشـت و         ،  دادلي كه از شدت چاقي پشتش از دو طرف صندلي بيرون زده بود            
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  :گفت
  .ماهي تابه را به من بده -

  :جواب دادهري با بدخلقي 
  .فراموش كردي كلمه جادويي را به زبان بياري -

دادلي فريادي از ته گلـو كشـيد و بـا سـر و              .  عجيبي روي بقيه افراد خانواده گذاشت      تأثيرهمين جمله ساده    
هايش   جيغي كشيد و دست    دورسليخانم  ،  صداي وحشتناكي از روي صندليش افتاد كه تمام آشپزخانه را لرزاند          

از ، هاي گـردنش از شـدت عصـبانيت بيـرون زده بـود      در حالي كه رگ، دورسليو آقاي ،  گرفترا جلو دهانش  
  .جايش پريد

  :هري با دستپاچگي حرفش را تصحيح كرد
  ...كردم كه  نميفكر. كنم خواستم بگم خواهش مي مي -

  :عمو ورنون در حالي كه روي ميز خم شده بود با فرياد گفت
  !سي تو اين خونه اين كلمه را به زبون بيارهخوام ك  نمي؟من بهت چي گفتم -
  ...اما من -

  :عمو ورنون مشتش را روي ميز كوبيد و با عصبانيت گفت
  !كردي دادلي را تهديد كني جرأت تو -
  ...من فقط -
  !دم كسي زير اين سقف رفتار غير طبيعي داشته باشه  نميمن اجازه! بهت گفته بودم قبلاً -

سـعي  ،  لرزيد  مي خاله پتونيا كه داشت   ،  و ورنون و چهره كبود خاله پتونيا نگاه كرد        هري به نوبت به چهره عم     
  .كرد به دادلي كمك كند تا از جايش برخيزد

  :هري گفت
  ...باشه موافقم -

دوباره سرجايش نشست و از گوشه چشـمان ريـزش          ،  زد  مي عمو ورنون كه مثل كرگردن خسته نفس نفس       
عمو ورنون با او مثـل      ،  كه هري براي تعطيلات تابستان به خانه برگشته بود        از وقتي   . به دقت مراقب هري بود    

در حقيقت براي هري خيلي مشكل بود كـه مثـل           . بمبي رفتار كرده بود كه ممكن است هر لحظه منفجر شود          
جادوگري كه اولـين سـال تحصـيلش را در مدرسـه            . چرا كه او يك جادوگر است     . يك پسر معمولي رفتار كند    

از ديدن دوباره او در مدت تعطيلات خوشحال        ها   دورسلي. به تازگي تمام كرده بود    ،  مدرسه جادوگرها ،  هاگوارتز
  .قابل مقايسه با بدبختي هري نبود آنها و از اين جهت بدبختي، نبودند

، هـايش  شـبح ،  بـراي قلعـه و راهروهـاي مخفـي        : كـرد   مـي  هري به شدت براي هاگوارتز احساس دلتنگـي       
ها پسـتي كـه جغـد     هـاي    بـراي بسـته    ،)استاد معجون سـازي   ،  ايد به جز كلاس اسنيپ    ش( درسشهاي   كلاس

اي در حاشـيه جنگـل ممنوعـه         كه درون كلبـه   ،  ملاقاتش با هاگريد  ،  درون سالن بزرگ  هاي   يهمانم،  آوردند مي
حسابي دلش تنـگ شـده       ...گرها و پر طرفدارترين ورزش در دنياي جادو     ،   كوئيديچ مخصوصاًو  ،  كرد  مي زندگي

  .بود
چوبدسـتي جـادويي و     ،  رداي جـادوگري  ،  جـادويي  هـاي   كتاب فوراً   وقتي هري به خانه بازگشت عمو ورنون      
مهم نبود  ها   دورسليبراي  . گذاشتها   بود درون اتاقك زير پله     2000جاروي مدل بالاي او را كه يك نيمبوس         

مهم  آنها براي. وييديچ بشود به عنوان جستجوگر در تيم ك      كه تمرين نكردن هري باعث از دست دادن پستش        
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اي  بودند يعني مردماني كه قطره     مشنگها   دورسلي.  دهد انجامنبودكه هري نتواند تكاليف تعطيلاتش را       
 داشتن يك جادوگر در خـانواده ننگـي شـرم آور بـه حسـاب       آنها براي. هايشان نداشتند  خون جادوگري در رگ   

ل كرد تا نتواند از دنيـاي جادوگرهـا بـراي هـري پيغـام               عمو ورنون در قفس هدويگ جغد هري را قف        . آمد مي
  .بياورد

گردن كوتـاه   . سبيل كلفت ،  عمو ورنون داراي هيكلي قوي    ،  هري هيچ شباهتي به بقيه افراد خانواده نداشت       
دادلي هم با موهاي بور و صورت قرمز گوشتالو و هيكـل            . اي كشيده و استخواني داشت     بود و خاله پتونيا چهره    

درشـت سـبز و موهـاي       هاي   چشم. هري برعكس كوچك و لاغر اندام بود      . مثل يك خوك چاق بود    اش   گنده
زد و يك اثـر زخـم بـه شـكل آذرخـش روي                مي او عينكي گرد به چشم    .  مرتب نبود  وقت  هيچسياه داشت كه    
! هـا حتـي در بـين جادوگر     ،  اين اثر زخم روي پيشاني از هري يك موجود استثنايي ساخته بود           . پيشانيش داشت 

پيـدا  هـا    دورسـلي وقتي روي پلكان خانه     ،  يازده سال قبل  . اين آذرخش كوچك تنها نشانه گذشته مرموز او بود        
ترين جادوگر زمـان بـر       او دريك سالگي توانسته بود از طلسم بد وحشتناكي كه ترسناك          . اي بيش نبود   شد بچه 

 جادوگرهـا   تر  بيشكه   گري به نام لرد ولدمورت    جادو. جان سالم به در ببرد    ،  اجرا كرده بود  اش   روي او و خانواده   
امـا هـري بـه      ،  پدر و مادر هري در حمله ولدمورت كشته شـده بودنـد           . كردند نام اورا ببرند     نمي جرأت از ترس 

كه سعي كرده بود هـري  اي  لحظهقدرت ولدمورت در ،  كه شايع بود طور  اين. كمك اين اثر زخم زنده مانده بود      
  . روشن نشدكس هيچعلت اين موضوع براي . ودرا بكشد از بين رفته ب

را در مورد پدر     آنهاهاي   هري توسط خواهر مادر مرحومش و شوهرش بزرگ شده بود و گفته           ،  به اين ترتيب  
 كـه   ايـن هـري بـدون     . اند كرد پدر و مادرش در تصادف اتومبيل كشته شده          مي او فكر . و مادرش باور كرده بود    
  .داد مي شاهد اتفاقات عجيبي بود كه هميشه برايش روي،  بخواهدكه اينعلتش را بداند و بدون 

هري . درست يك سال قبل مدرسه هاگوارتز براي او يك نامه فرستاد و حقيقت براي او روشن شد                 ،بالاخره
امـا حـالا سـال    . رفـت ،  مشهور بودندجا آنجايي كه خودش و اثر زخم روي پيشانيش در     ،  به مدرسه جادوگرها  

جايي كه بـا او مثـل يـك سـگ           . بگذراندها   دورسلي شده بود و او برگشته بود تا تابستان را نزد            تحصيلي تمام 
  .شد  ميولگرد رفتار
  .حتي به خاطر نداشتند كه امروز روز تولد دوازده سالگي هري استها  دورسلي

 ـها  دورسلي: آنها انتظار نداشت  البته او بيش از اين از      بـه جـز   ، داده بودنـد هيچ وقت يك هديه واقعي به او ن
  ... فراموش كرده بودندكاملاًمقداري شيريني كه حالا آن را هم 

  :در اين لحظه عمو ورنون گلويش را صاف كرد و گفت
  .دونين امروز روز خيلي مهميه  مي طور كههمان -

  .شنيد باور كند  ميتوانست چيزهايي را كه  نمي،هري سرش را بلند كرد
  :عمو ورنون گفت

  .بندم  ميه قرارداد پر سودامروز ي -
اي  ي شام احمقانـه   همانمنظور عمو ورنون م   ،  او تصور كرد  . شداش   هري دوباره مشغول خوردن نان سوخاري     

يك ،  كرد  مي روز قبل مرتب از اين موضوع صحبت       15عمو ورنون از    .  شب برگزار شود   هماناست كه قرار بود     
شده بودند و عمو ورنون اميدوار بـود كـه بتوانـد سـفارش              دار ثروتمند و همسرش كه براي شام دعوت          سرمايه

  .بگيرد آنها بزرگي از
  :عمو ورنون گفت
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بايد سر جـاي خـود       8همه ما سر ساعت     . كنم لازمه كه يك بار ديگه برنامه را مرور كنيم           مي فكر -
  ؟خب پتونيا اون موقع جاي تو كجاست. ميباش

  :جواب داد فوراً خاله پتونيا
  .ان عزيزمانهمانآماده استقبال محترمانه از م. راييتوي سالن پذي -
  ؟ و تو دادلي،خيلي خوبه ،خوبه -
  . زنگ زدند در را باز كنمكه اينمونم تا به محض   ميمن نزديك در منتظر -

  :او با تقليد صدايي اضافه كرد
  .اجازه بديد پالتوهايتان را آويزان كنم، آقا و خانم ماسون -

  :لي فرياد زدخاله پتونيا با خوشحا
  !كن  مياونا پسرمو تحسين -

  :عمو ورنون تصديق كرد
  .عاليه دادلي -
  : به طرف هري برگشت و گفتوقت آن
  ؟و تو -

  :تفاوتي گفت  بيهري با
  . متوجه وجود من نشهكس هيچمونم تا   ميمن ساكت توي اتاق -

  :عمو ورنون با لحن خشني گفت
بعـد دربـاره    ! پتونيـا ،  كـنم   مـي  معرفي آنها و تو را به   ،  كنم  مي راهنماييرا به سالن پذيرايي      آنها من،  دقيقاً -

  ...15/8در ساعت . كنم  ميچيزهاي اشتها آور صحبت
  :خاله پتونيا گفت

  .كنم كه شام آماده است  ميمن اعلام -
  ...گي  مي،و تو دادلي -

  :د گفتكن  ميكرد دست تپلش را به طرف يك خانم دراز  ميدادلي در حالي كه وانمود
  .تونم شما را تا سالن غذا خوري همراهي كنم  مي،خانم ماسون -

  :خاله پتونيا با هيجان گفت
  !آقاي كوچولوي نازم -

  :اي گفت عمو ورنون به طرف هري برگشت و با لحن موذيانه
  ؟و تو -

  :هري با ناراحتي گفت
  . متوجه وجود من نشهكس هيچمونم تا   ميمن ساكت درون اتاقم -
  ؟گي  ميپتونيا تو چي. را براي سر ميز شام آماده كنيمها  و تعارفها  حالا ما بايد صحبت، اًدقيق -
اين پيـراهن زيبـا و      ،  خانم ماسون ،  اي هستيد  آقاي ماسون ورنون به من گفته كه شما يك گلف باز حرفه            -

  .شيك را از كجا خريديد
  ؟دادلي... خيلي خب -
محبوب هر كس گفتند و     هاي   رسه به ما يك انشا راجع به شخصيت       آقاي ماسون در مد   : تونم بگم  من مي  -
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  ...من شما را انتخاب كردم
ريخـت    مـي   در حـالي كـه اشـك       دورسـلي خانم  . اين جمله براي خاله پتونيا و هري بالاتر از حد انتظار بود           

  .را مخفي كند به زير ميز پناه برداش   خندهكه اينو هري براي ، پسرش را در آغوش گرفت
  ؟و تو پسر -

  :كرد قيافه جدي به خود بگيرد راست ايستاد و گفت  ميهري در حالي كه سعي
  . متوجه وجود من نشهكس هيچمونم تا   ميمن ساكت درون اتاقم -

  :عمو ورنون با صداي محكمي گفت
يا شـام را    پتون. ي خيلي بهتره  طور اين،  خانواده ماسون از وجود تو اطلاعي ندارند      !  باشه طور  هميناميدوارم   -

 بـاز هـا    گردي و مـن سـر صـحبت را دربـاره متـه             تو با خانم ماسون به سالن پذيرايي برمي       ،  وقتي تمام كرديم  
و فـردا صـبح همـين سـاعت مـا           . بندم  مي من قبل از اخبار ساعت ده شب قرارداد را        ،  با اندكي شانس  . كنم مي

  .مشغول خريد يك ويلا در ماژورك هستيم
 دوباره او را در ماژورك ببينند خوشـحال         كه  ايناز  ها   دورسلي. وشحالي هري نشد  باعث خ  اصلاً اين موضوع 
  .نخواهند بود

  .رم تا براي دادلي و خودم كت و شلوار بخرم  ميحالا من به شهر، خوب -
  :سپس به هري گفت

  .شي  نمي ميده مزاحمشانجامات كارهاي خونه را  و تو در مدتي كه خاله -
، عبور كرد ها   از روي چمن  . زد  مي نور خورشيد چشم را   ،  آسمان صاف بود  . يرون رفت هري از در پشتي خانه ب     

، تولـدت مبـارك   ،  تولـدت مبـارك   «: خود را روي نيمكت باغ انداخت و با صدايي آهسته شروع به خواندن كرد             
  »...هري عزيز، تولدت مبارك

 طوري بگذراند كـه كسـي متوجـه         به علاوه مجبور بود آن شب را      ،  اي او نه كارت تبريكي داشت و نه هديه       
. هرگز اين اندازه خودش را تنهـا احسـاس نكـرده بـود            ،  كرد  مي پرچين را تماشا  ،  او با درماندگي  . وجودش نشود 

هـم   آنهـا  . دلش براي رون ويزلي و هرميون گرانجر تنگ شـده بـود            تر  بيش،  اش هري از ميان دوستان مدرسه    
كـرد    نمي  فكر طور ايناما هري   . بقات كوييديچ دلتنگ هري بودند     از مسا  تر  بيشحتي  ،   از چيزهاي ديگر   تر  بيش

شـان   رون قول داده بود او را چند روزي به خانه         . براي او حتي يك نامه هم ننوشته بودند        آنها  از يك هيچچون  
هري تصميم گرفته بود در قفس هدويگ را با يك ورد جادويي باز كند و يك نامه بـراي                   ،  چند بار . دعوت كند 

جادوگران مبتدي حق نداشـتند بيـرون از محـيط مدرسـه جـادو          . اما كار خطرناكي بود   ،   و هرميون بفرستد   رون
تنها ترس از تبديل شدن به سوسـك باعـث     . نگفته بود ها   دورسلياما هري چيزي در اين مورد به        ،   دهند انجام

زنـداني  ،  رويش را قرار داده بودنـد     درون اتاقكي كه چوبدستي جادويي و جا      ،  ها شده بود كه او را هم زير راه پله        
كرد و دادلي تپل با شـنيدن آن      مي او كلماتي را زير لب زمزمه     . هري حسابي سرگرم بود   ،  پانزده روز قبل  . نكنند

 خبري طولاني از رون و هرميون او را از دنياي جادوگرها دور كرده بـود        بي اما. كرد  مي با سرعت تمام از او فرار     
رون و هرميـون حتـي روز   ، گذشـته ها   از اين .  سر به سر گذاشتن با دادلي را هم نداشت         و او حتي ديگر حوصله    

  .تولدش را هم فراموش كرده بودند
 ،كـرد از چـه كسـي        نمي فرقي ؟توانست بكند تا پيغامي از هاگواتز دريافت كند         مي او در آن لحظه چه كاري     

 كـه   ايـن فقط بـراي    . كو مالفوي را دوباره ببيند    درااش   او حتي راضي شده بود دشمن قديمي      . فقط جادوگر باشد  
  .مطمئن شود همه آن چيزها رويا نبوده است
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هـري حتـي در     ،  نه به اين دليل كه سال گذشته در هاگوارتز از اول تا آخر به او خوش گذشـته باشـد                   
، نـده نبـود   چيزي جز يـك شـبح درما  كه اينولدمورت با . شخصا با لرد ولدمورت روبرو شده بود      ،  پايان ترم دوم  

هـري  . گر و جسور بود و سعي داشت دوباره قدرتش را به دسـت بيـاورد               هنوز هم تا اندازه زيادي ترسناك حيله      
. اما كابوس او فكرش را مشـغول و رهـايش نكـرده بـود             ،  براي دومين بار در زندگي از چنگال او فرار كرده بود          

از ،  نشسـت   مـي  سردي بـر بـدنش     لي كه عرق  شب در حا  هاي   هنوز هم نيمه  ،  حتي بعد از گذشت چندين هفته     
  ؟پرسيد ولدمورت كجاست  ميو از خودش، پريد  ميخواب

، آورد  مـي بخـاطر ، او در حالي كه چهره كبود و چشمان از حدقه در آمده ولدمورت را كه برق جنـون داشـت     
 كه پـرچين هـم   رسيد  ميبه نظرش. كرد  ميناگهان روي نيمكت باغ ميخكوب شد و با نگراني پرچين را تماشا  

  .كند  ميخود نماييها  انگار دو چشم درشت سبز رنگ ميان شاخ و برگ. كند  مياو را نگاه
دادلـي  . صداي تمسخر آميزي از طرف ديگر باغ شـنيد        ،  در همين لحظه  . هري به سرعت از جايش بلند شد      

  :آمد با صداي بلند گفت  مي سلانه سلانه به سمت اوحالي كهبود كه در 
  . امروز چه روزيهدونم مي -

  : چشم از پرچين بردارد گفتكه اينهري بدون . ناپديد شدند فوراً درشتهاي  چشم
  ؟چي -

  :دادلي در حالي كه مقابل او ايستاده بود تكرار كرد
  .دونم امروز چه روزيه  ميمن -

  :هري جواب داد
  . بالاخره موفق شدي روزهاي هفته را ياد بگيري!آفرين -

  :يرآميزي گفتدادلي با لحن تحق
مگر در مدرسـه عجيـب و غريبـت دوسـت           ؟  اي چرا هيچ كارت تبريكي دريافت نكرده     ،  روز تولدته ،  امروز -
  ؟نداري

  :هري با خونسردي گفت
  .كني  ميبهتره مادرت نشنوه كه تو از مدرسه من صحبت -

  :و با حالت مشكوكي پرسيد خورد بالا كشيد  ميدادلي شلوارش را كه از كمر چاقش سر
  ؟اي چرا به پرچين خيره شده -

  :هري پاسخ داد
  .پرسيدم براي آتش زدن پرچين چه ورد جادويي بهتر است  ميداشتم از خودم -

  . ترس چهره تپلش را فرا گرفته بود تلوتلو خوران عقب رفتحالي كهدادلي در 
او تـو را از خانـه بيـرون خواهـد           ،  از جادو استفاده كنـي    ... پاپا به تو گفته كه نبايد از      ... تو حق نداري  ... تو -
  .تو هيچ دوستي نداري كه كمكت كنه... و تو جايي نداري كه بري... كرد

  :هري با صداي محكمي گفت
  ...تروس موس و كف دهان قورباغه، هوك، هيك! آبراسا دابرا -

  :لرزان به طرف خانه دويد و با فرياد گفتهاي  دادلي با قدم
  !كنه  مي چكاراگه بدوني او! مامان مامان -

و خالـه پتونيـا    ،   نه بلايي سر پرچين آمده بود و نـه سـر دادلـي             كه  اينبا  . اين كار براي هري گران تمام شد      
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اما ، سعي كرد ماهي تابه كفي را به سر هري بكوبد       ،   جادو نكرده است   واقعاًخودش هم فهميده بود كه او       
 دهد و به او اطمينـان داد تـا وقتـي كارهـا را               انجامداد تا   خاله براي تنبيه كارهاي زيادي به او        . او جا خالي داد   

  .تمام نكند از غذا خبري نيست
را تميز  ها   شيشه و پنجره  ،  خورد  مي زد و بستني    مي هري مجبور بود جلوي چشمان دادلي كه اطراف او پرسه         

نيمكـت بـاغ را دوبـاره    گل را هرس كند و آب بدهـد و        هاي   بوته،  باغ را بزند  هاي   چمن،  اتومبيل را بشويد  ،  كند
هاي نيش دار دادلي توجه      دانست كه نبايد به حرف      مي هري. سوزاند  مي آفتاب داغ پوست گردنش را    . رنگ كند 

  ... هيچ دوستي در هاگوارتز نداشتواقعاًشايد او ... داشت  نمياما افكارش دست از سرش بر، كند
هـاي   ي كه مقداري كود كنـار بوتـه       طور همان،  هري كه كمرش درد گرفته و صورتش خيس عرق شده بود          

  :پاشيد با اندوه فكر كرد  ميگل
  ؟كردند  ميديدند چه فكري  ميهري پاتر معروف را دراين حال آنها اگر -

  :عصر در حالي كه حسابي خسته شده بود صداي خاله پتونيا را شنيد كه او را صدا كرد 7/5ساعت 
  .ه بروراها  روي روزنامه، مواظب باش! بيا اينجا -

اي كه خاله با زحمت تهيه كرده بـود روي           كيك خامه ،  هري با خيالي آسوده در تاريكي به آشپزخانه پناه برد         
يـك ران   . بنفشه شكري تزيين شده بود    هاي   اي با گل   يك كيك كرم خامه   . زد  مي يخچال بود و به او چشمك     

  .گوسفند هم با جلز و ولز زياد در حال كباب شدن بود
  :نشان داد و خيلي خشك گفت،  دو تكه نان و مقداري پنير را كه روي ميز آشپزخانه بودخاله پتونيا

  .سريع غذاتو بخور -
  .او پيراهن بلندش را به تن كرده بود

خالـه پتونيـا    ،   شـامش را تمـام كـرد       كـه   اينبه محض   . را شست و شام ناچيزش را خورد      هايش   هري دست 
  . اتاقش برودبشقابش را برداشت و به او دستور داد به

ي را همـان عمو ورنون و دادلي را ديد كه كت و شـلوار م        ،  كرد  مي هري وقتي از جلوي در سالن پذيرايي عبور       
 عمـو ورنـون   وقت آن، درست وقتي پايش به طبقه بالا رسيد زنگ در به صدا در آمد. پوشيده وپاپيون زده بودند 

  .ظاهر شدها  اي خشن پايين پله با چهره
  ...قط يك سر و صدا ويادت باشه ف -

  .آهسته وارد اتاق شد و در را بست، هري پاورچين پاورچين به طرف اتاقش رفت
.ناگهان متوجـه شـد كسـي روي تخـت نشسـته اسـت             ،  وقتي به طرف تختش رفت تا روي آن دراز بكشد         
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  هشدار دابيهشدار دابي: 2 فصل
  
  
 
 
 
 
 
 
 

امـا نـاخود آگـاه      ،   خيلي سعي كرد فرياد نكشد     كه  اينهري با   
موجود كوچكي كه روي تخـتش نشسـته        . اي كشيد  هفرياد آهست 
بزرگ سبز رنگـي    هاي   بزرگي مثل خفاش و چشم    هاي   بود گوش 

 همـان فهميـد كـه ايـن        فـوراً    هري. به اندازه توپ تنيس داشت    
را صبح آن روز پشت پرچين باغ ديده         آنها است كه او  ي  يها چشم
  .بود

در حالي كه هري و موجود عجيب مشغول تماشـاي يكـديگر            
  .صداي دادلي درون هال ورودي شنيده شد، ودندب

دهيـد پالتوهايتـان رو آويـزان         مـي  آقا و خانم ماسون اجازه     -
  .كنم

هـري متوجـه شـد او       . خـورد   مي نوك دماغش به فرش   ،  موجود عجيب از روي تخت سر خورد و پايين آمد         
  .اهايش را بيرون آورده استو پها  در آن دستهايي  رويه يك ناز بالش را به تن كرده و با ايجاد سوراخ

  :هري با دستپاچگي گفت
  !سلام... !هي -

  :همه اهل خانه بايد آن را شنيده باشند گفت مطمئناً موجود عجيب با صداي نازك و تيزي كه
  ...براي او افتخار بزرگي است... هاست كه دابي آرزو داشت با شما آشنا شد مدت، اوه آقا، هري پاتر -

  :پاسخ داد، رفت  مي كنار ديوار به طرف صندلي پشت ميزش كه نزديك قفس بود ازحالي كههري در 
  .متشكرم... ـمتش -

  : كردسؤال فوراً ادبي باشد و  بياما ترسيد، او خواست بپرسد شما چي هستيد
  ؟شما كي هستين -
  .جن خانگي، دابي. دابي. آقا، دابي -

  :هري گفت
به اتـاق  ، زمان مناسبي براي آمدن يك جن خانگي       الآن   كنم  نمي اما من فكر  ،  خواهم  مي  معذرت واقعاً،  آه -

  .من باشه
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  .جن سرش را پايين انداخت. صداي خنده مصنوعي و تيز خاله پتونيا درون سالن پذيرايي بلند شد
  :هري با عجله اضافه كرد

 تـوي اتـاق مـن       شما براي چـي   ... پرسم  مي اما از خودم  ،  باور كنيد ،  من از آشنايي با شما خيلي خوشحالم       -
  ؟هستيد

  :جن با صداي بمي پاسخ داد
  ...داند از كجا شروع كند  نميدابي... آقا، خيلي مشكل است، آه... دابي آمده است به شما بگويد. آقا، آه بله -

  :دبانه گفتؤ مداد مي هري در حالي كه تخت خواب را نشان
  . بشينلطفاً -

  :موجود عجيب با ناله گفت. خيلي سوزناك بوداش  ريه گهق هق، او با تعجب ديد كه جن زد زير گريه
  ...اصلاً... هرگز.  بنشينلطفاً -

  :او آهسته گفت. هري احساس كرد صداهاي سالن پذيرايي كمي آهسته شده است
  .خواستم شما را ناراحت كنم  نمي،متأسفم -

  : كنان گفتهق هقجن 
  ...مانند يك انسان... شستتا به حال جادوگري از دابي نخواست ن! رنجاندن دابي -

دابي شروع كـرد بـه      .  او را روي تخت نشاند     داد مي هري سعي كرد او را ساكت كند و در حالي كه دلداريش           
درشـت اشـك    هـاي    جن آرام شد و با چشم     ،  بالاخره. او قيافه عروسكي چاق و زشت را داشت       . سكسكه كردن 

  .آميزي به هري انداخت ستايشهاي  آلودش نگاه
  : او را خوشحال كند به شوخي گفتكه ايني هري برا

  .جاوگرهايي كه با شما رفت و آمد داشتند نبايد خيلي مهربان بوده باشند -
  :كوبيد فرياد زد  ميسپس ناگهان از جايش پريد و در حالي كه سرش را به پنجره. دابي سرش را تكان داد

  !دابي بدجنس! دابي بدجنس -
  :ر جلوي او را بگيرد آهسته گفتدانست چطو  نميهري در حالي كه

  ؟كني  ميصبر كن داري چكار -
جن . زد  مي را به هم  هايش   مرتب بال ،  كرد  مي هدويگ از خواب بيدار شد او در حالي كه با صداي بلند هوهو            

  :كه چشمانش چپ شده بود گفت
  ...بدگويي كرداش  دابي داشت از خانواده. دابي بايد تنبيه شد -
  ؟ات خانواده -
 همـان دابي يك جن خانگي بود كه بايد براي هميشه در           ... آقا،  ابي در خدمت يك خانواده جادوگر است      د -

  .خانه و خانواده خدمت كند
  :هري با كنجكاوي پرسيد

  ؟دونن تو اينجا هستي ها مي اون -
  .دابي شروع به لرزيدن كرد

دابي به خاطر چنين كاري بايـد       . آقا،  ا ديد دابي حسابي تنبيه خواهد شد چون آمده شما ر        ... نه،  آقا،  نه،  اوه -
  ...آقا، از اين موضوع با خبر شوند آنها اگر. خود را در اجاق بگذاردهاي  گوش
مگـه  ، سـوزه   مياگه اونا تو را در اين حالت ببينن دلشون به حالت، هايت را در اجاق بگذاري    اما اگه گوش   -
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  ؟نه
بـه دابـي اجـازه دادنـد         آنها .آقا،   را براي چيزي تنبيه كند     دابي هميشه بايد خودش   . آقا،  دابي شك داشت   -

  .خواهند خودش را تنبيه اضافي كند  مياز او آنها ،گاهي اوقات. خودش اين كار را بكند
  ؟اما چرا سعي نكردي فرار كني -
نخواهنـد  آقا و خانواده دابي هرگـز او را آزاد          ،  شود كه اربابش او را رها كند        مي يك جن خانگي وقتي آزاد     -
  ...آقا، خدمت كنداش  دابي بايد تا زمان مرگ به خانواده... كرد

  :هري كه از تعجب چشمانش گرد شده بود به او گفت
رفتارشـون  هـا    دورسلي.  هفته در اينجا خيلي سخت و غم انگيزه        چهاركردم گذراندن     مي منو بگو كه فكر    -

  ؟ بدهمانجامتوانم كاري برايت   ميمن؟ تونه به شما كمك كنه  نميپس كسي. تره انساني
  .هري از حرف خود پشيمان شد و دوباره شروع كرد به ناله كردن

  :هري با دست پاچگي گفت
  ...و متوجه حضورت در اينجا بشن، صداتو بشنونها  دورسلي ساكت بشين اگه لطفاًكنم   ميخواهش -
امـا  ، آقـا ، عريف شهرت شما را شـنيده بـود  دابي ت... تواند به دابي كمك كند   مي پرسد كه آيا    مي هري پاتر  -

  ...دانست  نميچيزي از بزرگواري شما
  :سرخ شده بود گفتهايش  هري كه گونه

من در هاگوارتز . ان چيزي جز يك مشت چرنديات نيس       تمام چيزهايي كه در مورد شهرت من به تو گفته          -
  ...وا، هرميون بهترين شاگرد كلاس بود، حتي شاگرد اول كلاس هم نبودم
  .فكر كردن به هرميون او را غمگين كرد، اما هري حرفش را قطع كرد

  :اي گفت زد با لحن محترمانه  ميدابي كه چشمانش از هيجان برق
  .زند  نميهري پاتر از پيروزي افتخار آميزش بر اسمشو نبر حرفي. هري پاتر فروتن و متواضع است -

  :هري گفت
  .ولدمورت -

  :دابي با ناله گفت
  !اين اسم را تلفظ نكنيد، اين اسم را تلفظ نكنيد، آقا، آه -

  :هري با عجله گفت
  ...رون، دوستم.  مردم دوست ندارن اين اسم را بشنونتر بيشدونم كه   مي،متأسفم -

هـاي   دابي كه چشمانش مثـل چـراغ      . كرد  مي فكر كردن به رون او را ناراحت      ،  او دوباره حرفش را قطع كرد     
  :اي گفت سپس با صداي گرفته. به طرف هري خم شد، دنداتومبيل گرد شده بو

و موفـق شـده     ... هري پاتر چند هفته قبل دوباره با اين شيطان روبرو شده است           ،  گفتند  مي دابي شنيد كه   -
  .يك بار ديگر از دست او جان سالم به در ببرد

  .ناگهان اشك در چشمان دابي حلقه زد،  كردتأييدهري با تكان سرش 
هـق   كـرد هـق     مي خشك  صورتش را با رويه نازبالش كثيفي كه به جاي لباس تن كرده بود             لي كه حااو در   

  :كنان گفت
اما دابـي آمـده كـه از هـري     !  او با اين همه خطر روبرو شده است      !هري پاتر شجاع و جسور است     . آقا،  آه -

... را در اجـاق بگـذارد     هـايش    گـوش حتي اگر مجبور شود براي تنبيه       ،  او آمده او را آگاه كند     ،  پاتر حمايت نمايد  
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  .هري پاتر نبايد به هاگواتز برگردد
 فقط سر و صداي چاقو و چنگال و خرخر عمو ورنون از طبقه هم كف به گـوش                 ،  سكوت طولاني برقرار شد   

  .رسيد مي
مـن تنهـا اميـدم رفـتن بـه          . اول سپتامبر بايد به مدرسـه برگـردم       . من بايد به مدرسه برگردم    ؟  چي... ـچ -

من توي اين خانواده هـيچ جـايي نـدارم مـن بـه              . دونين زندگي كردن در اينجا چه جوريه        نمي شما. نجاستاو
  .به هاگوارتز... دنياي جادوگرها تعلق دارم

  :او ادامه داد. خوردند  ميمحكم تكان داد كه گوشهايش مثل بال پرندگان به همقدر   آندابي سرش را
نبايـد او را از دسـت       ،  او خيلي بزرگوار و شريف است     . كه امنيت دارد بماند   هري پاتر بايد جايي     ،  نه،  نه،  نه -
  .كند  مياگر هري پاتر به هاگوارتز برگردد خطر مرگ او را تهديد .داد

  :هري با تعجب گفت
  ؟براي چه -
  :دابي ناگهان تمام بدنش شروع به لرزيدن كرد و زمزمه كرد -
 الآن  .شـود   مـي  ي كـه باعـث حـوادث وحشـتناكي در هـاگوارتز           ا توطئـه . هري پاتر ،  اي وجود دارد   توطئه -
او جادوگر خيلي مهمي    . هري پاتر نبايد زندگيش را به خطر بيندازد       . هاست كه دابي از اين موضوع خبر دارد        ماه

  !است آقا
  :پرسيد فوراً هري

  ؟كي توطئه چيني كرده؟ اين حوادث خيلي وحشتناك چي هستن -
  .زد  ميكوبيد و جيغ  ميدابي مرتب سرش را به ديوار

  :هري در حالي كه جن را در آغوش گرفته بود تا او را از ديوار دور كند با تعجب گفت
اما چرا زحمت كشيدي تا به مـن هشـدار          . توني اونو به من بگي من خيلي خوب فهميدم         نمي .باشه،  باشه -
  ؟بدي
  . يك فكر ناخوشايند به ذهنش آمدوقت آن

  :كند با عجله اضافه كرد  مياره خود را به ديوار نزديكديد دابي دوب  مياو كه
فقط با علامت سـر بـه مـن جـواب      ؟اسمشو نبر داره، خواهم  ميمعذرت... آيا آن ربطي به ولد... صبر كن  -
  .بده

  .نه: دابي آهسته با سر گفت
  .آقا، آن به اسمشو نبر ربطي نداشت... نه -

دانست جواب هري     نمي با اين حال او   . دهماناشت چيزي را به او بف     اما دابي به او خيره شده بود انگار سعي د         
  .چه خواهد بود

  ؟او برادري نداره -
  .دابي كه همچنان به او خيره شده بود دوباره سرش را به علامت منفي تكان داد

  :هري گفت
گوارتز شناسم كه قدرت ايجاد چنين حوادث وحشـتناكي را در هـا             نمي من كس ديگري را   ،  در اين صورت   -

  ؟ نيستطور اين، دونيد دامبلدور كيه  ميشما...  در مقابل دامبلدورمخصوصاً. داشته باشه
  .دابي سرش را پايين انداخت
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. دابي آن را دانست آقا    . ين مديري است كه هاگوارتز تا به حال داشته است         تر  بزرگآلبوس دامبلدور    -
  ...آقا، با اين وجود. كند  مي برابريدابي شنيده است كه قدرت دامبلدور با قدرت اسمشو نبر

  .صداي دابي به شكل يك زمزمه ترسناك درآمد
  ...كه جادوگران معموليهايي  قدرت... وجود دارد كه دامبلدور نميهاي  قدرت -

چـراغ مطالعـه هـري را    ، روي ميـز پريـد  ،   دهد انجام هري بتواند كاري را      كه  ايندابي اين را گفت و قبل از        
  .كوبيد  ميكشيد آن را به سرش  مياي كر كنندههاي  الي كه جيغبرداشت و در ح

تپيـد صـداي عمـو      مـي بعد هري كه قلبش به شـدت اي  لحظه. ناگهان در طبقه هم كف سكوت برقرار شد      
  :گفت  ميآمد و با خود  ميورنون را شنيد كه به طبقه بالا

  !اي حواس پرت، دادلي تلويزيون را روشن گذاشته استحتماً  -
  : تا او را مخفي كند آهسته گفتداد مي هلهايش   در حالي كه دابي را به درون كمد لباسهري

  !زود باش برو تو كمد -
  .چرخيد خود را روي تخت خوابش انداختاش  اي كه در روي پاشنه او درست در لحظه

 داد مـي  را بـه هـم فشـار       يشهـا  دندانعمو ورنون صورت ترسناكش را به هري نزديك كرد و در حالي كه              
  :گفت
نزديك بود دروغ من جلوي اين گلف باز ژاپنـي فـاش             ؟كردي  مي تواني به من بگي داشتي چه غلطي       مي -
  !متوجه شدي، كنم كه از زنده بودنت پشيمان بشي  مياگر يك صداي ديگه از تو بشنوم كاري... بشه

  .محكم اتاق را ترك كردهاي  سپس با قدم
  :بي را از كمد لباس بيرون آورد و گفتلرزيد دا  ميهري كه سر تا پايش

 تنها جايي كه مـن      جا آن؟  فهميدي كه چرا مجبورم به هاگواتز برگردم       ؟ديدي كه وضع اين جا چه جوريه       -
  .كنم دوستاني داشته باشم  ميجايي كه من فكر. دارم

  :دابي با لحن طعنه آميزي گفت
  ؟دنويسن  نمي دوستاني كه به هري پاتر حتي نامه همهمان -

  :هري كه ابروهايش را در هم كشيد و گفت
  ؟دوني كه اونا برام نامه ننوشتن  ميتو از كجا... اما در واقع... بايد آنها كنم  ميمن فكر -

  :كرد گفت  مي سر جايش چرخي زد و در حالي كه پشتش را به هريداد مي ناراحت نشاناش  دابي كه قيافه
  ...دابي خواست. شدهري پاتر نبايد از دست دابي عصباني  -
  ؟مرا گرفته بوديهاي  پس تو جلوي نامه -

  :جن گفت
  .آقا ،را با خودش آورده است آنها دابي -

او سريع يك قدمي به عقب برداشت تا از دسترس هري دور شود و يك بسته بزرگ پاكت نامـه را از درون                       
 خـط خرچنـگ قورباغـه رون را         هري خـط تميـز و خوانـاي هرميـون و          . روبالشي كه به تن داشت بيرون آورد      

  .نگهبان هاگوارتز باشد مشاهده كرد، رسيد خط هاگريد او حتي خط ناخوانايي را كه به نظر مي. شناخت
  :زد با نگراني به هري نگاه كرد و گفت  ميرا مرتب به همهايش  دابي در حالي كه چشم

پـاتر فكـر كنـد دوسـتانش او را فرامـوش            اگر هري   ... دابي اميدوار بود كه   ... هري پاتر نبايد عصباني شد     -
  ...آقا، خواهد به مدرسه برگردد  نميديگر دلش ...اند كرده
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امـا جـن بـه      ،  را از دست دابي چنـگ بزنـد       ها   او سعي كرد نامه   . داد مي ن هري به حرفهاي دابي گوش    
  .عقب پريد و از دسترس وي دور شد

، آه.  به دابي قول دهد ديگر به هاگوارتز برنگردد        كه  نايبه شرط   ،  را به دست آورد آقا    هايش   هري پاتر نامه   -
  !گرديد  نمي برجا آنبه من قول بدهيد كه به ! شما نبايد با چنين خطري روبرو شويد، آقا

  :هري با عصبانيت پاسخ داد
  !دوستانم را بدههاي   نامه!دهم  نميمن به هيچ وجه قول -

  :جن با اندوه گفت
  .گذارد  نميديگري را براي دابيدر اين صورت هري پاتر راه  -

  .پايين رفتها  آن را باز كرد و از پله، به طرف در اتاق رفت،  هري بتواند حركتي بكندكه اينو قبل از 
هري كه از ترس گلويش خشك شده و دل پيچه گرفته بود پشت سر او رفت و سعي كـرد سـر و صـدايي                         

او در حالي .  يك گربه روي موكت هال ورودي فرود آمد   او شش پله آخر را با يك جهش پريد و به نرمي           . نكند
  :گفت  ميصداي عمو ورنون را از سالن غذاخوري شنيد كه، كه نگاهش به دابي بود

  ...او مشتاقه بدونه. دار آن كارگر آمريكايي را براي پتونيا تعريف كنيد حالا ماجراي خنده، آقاي ماسون -
اي كـه   كيـك خامـه  . ي جلـوي در آشـپزخانه رسـيد يكـه خـورد     وقت. هري با عجله به طرف آشپزخانه رفت  

اي  او دابي را ديـد كـه روي گنجـه ظـرف در گوشـه              . درست كرده بود نزديك سقف در هوا معلق بود        اش   خاله
  .چمباتمه زده بود

  :اي گفت هري با صداي گرفته
  ...كشند  ميمرا آنها... اين كار را نكن، كنم  ميخواهش، نه -
  ...گردد  نمي قول بدهد كه به مدرسه برهري پاتر بايد -
  ...كنم  ميخواهش ،دابي -
  ...آقا، قول بدهيد -
  .ممكن نيست -

  .دابي با حالت مايوسانه او را نگاه كرد
  .آقا، دابي بايد به صلاح هري پاتر عمل كند، در اين صورت -

آن همـه جـا     هاي   تكه.  پاشيد  از هم  كاملاًاي با صداي وحشتناكي كف آشپزخانه افتاد و          و كيك بزرگ خامه   
 دابي با صداي خشـكي مثـل بـه هـم خـوردن شـلاق       وقت آن. پر از خامه شدند ها   ديوارها و پنجره  ،  پرتاب شد 
  .ناپديد شد

عمو ورنون با سرعت به طرف آشپزخانه رفت و هـري را ديـد              . به هوا خوست  هايي  در سالن غذاخوري فرياد   
  . خامه شده بودكه از ترس خشكش زده و سر تا پايش پر از

  .اهميت جلوه دهد  بيعمو ورنون ابتدا سعي كرد حادثه را
تـو   الآن   و،  غريبه هراس داره  هاي   از ديدن آدم  ... او كمي خجالتيه  ،  خواهرزاده خانم هستند  ،  چيزي نيست  -

  ...اتاقشه
 هـا  مانهممتعجب را به درون سالن غذا خوري برگرداند و به هري گفت كه به محض رفتن                 هاي   او ماسون 

  .كند و يك كيسه گوني به او داد  ميپوستش را زنده زنده
هري كه هنوز مات و مبهوت بود مشغول تميـز          . خاله پتونيا مقداري بستني از درون يخچال برداشت و رفت         
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  .كردن آشپزخانه شد
  .رسيد  نميالبته اگر جغد نامه رسان از راه، برسداش  توانست به خواسته  ميآن شب عمو ورنون

اي  نامه،  اله پتونيا در حال تعارف شكلات نعنايي بود كه يك جغد بزرگ از پنجره سالن غذاخوري وارد شد                 خ
خانم ماسون جيغي كشيد و از خانه بيرون دويد و بـا صـداي              . بيرون رفت  فوراً   روي سر خانم ماسون انداخت و     

آقاي ماسون چنـد لحظـه      . بماندها   هخواهد حتي يك لحظه هم در خانه ديوان         نمي كشيد كه ديگر    مي بلند فرياد 
 آنهـا  ترسـد و از   مـي توضيح داد كه همسرش از پرندگان در هـر انـدازه و شـكلي             ها   دورسليديگر ماند و براي     

  »؟ نيستطور اين، مضحك است«: پرسيد
در همـين هنگـام عمـو       . لرزيد به دسـته جـارو تكيـه داد          مي او كه از ترس پايش    . هري درون آشپزخانه بود   

  .به طرف او آمد، زد  مي در حالي كه چشمان ريزش برقورنون
  !بخون... زود باش! اينو بخون:  با لحن خشني گفتداد مي او در حالي كه نامه را در دستش تكان

  .نامه براي تبريك روز تولد او نبود، هري آن را گرفت و خواند
  
بـراي بلنـد كـردن يـك شـي از      قه در محـل اقامـت شـما         آقاي پاتر عزيز ما اطلاع يافتيم كه امشب ساعت نه و دوازده دقي             -

تكـرار  .  دهنـد  انجامدانيد جادوگرهاي سال اول اجازه ندارند بيرون از مدرسه جادو             مي طور كه  همان. تفاده شده است  جادو اس 
، ل اولمحدوديت اسـتفاده از جادوتوسـط جـادوگران سـا     به قانون مربوط (.شود  ميچنين كاري منجر به اخراج شما از مدرسه       

را بـه  ) هـا  مشـنگ (  غير جادوگرهـا جهكنيم كه هر عمل جادويي كه تو  ميما همچنين به شما ياد آوري) بند سوم ،  1875 ماده
بين المللي جادوگرها تدوين گرديده است خلاف قانون اسـت و             قوانين محرمانه كه توسط اتحاديه     13طبق ماده   ،  خود جلب كند  

  .مجازاتي به همراه دارد
  .آقاي پاتر عزيز،  تعطيلاتي خوش براي شمابا آرزوي

  مافالدا هوپكريك
  اداره رسيدگي به امور جادو

  
  .هري سرش را بالا گرفت و آب دهانش را به زحمت قورت داد

  :زد گفت  ميعمو ورنون كه چشمانش برق
ع بـه آن    بدون شك فراموش كردي راج    . تو به ما نگفته بودي كه اجازه نداري بيرون از مدرسه جادو كني             -

  ...حرف بزني
  .داد مي را نشان يشها دنداناو مثل سگي بزرگ 

و هرگز به آن مدرسه      ...شي  مي از اين به بعد درون اتاقت زنداني      ... دارم پسرم هايي  من براي تو خبر   ،  حالا -
  ! ردتو را اخراج خواهند ك، اگر سعي كني خودتو با جادو خلاص كني، چون در هر صورت... هرگز، گردي  نميبر

  .هري را كشان كشان به طبقه اول برد، خنديد  ميو در حالي كه ديوانه وار
آهنـي  هـاي    صبح روز بعد كسي را آورد و جلوي پنجره اتاق هـري ميلـه             . عمل كرد اش   عمو ورنون به گفته   

نصب كرد و طبق دستور او يك دريچه كوچك كنار در پايين اتاق قرار داده شد تـا بتواننـد سـه وعـده غـذاي                          
هري فقط اجازه داشت يك بار صبح و يك بار شب براي رفتن به دستشويي از اتاق خارج                  . هري را به او بدهند    

 هنوز هم از خـود سـخت گيـري نشـان          ها   دورسليسه روز گذشت و     . بقيه اوقات او در اتاقش زنداني بود      . شود
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 و غروب خورشـيد را تماشـا      او كه روي تختش دراز كشيده بود        . ديد  نمي هري هيچ راه گريزي   . ندداد مي
  . او چه خواهد شدانجامكرد با اندوه از خود پرسيد سر مي

از طرفـي   ؟  حتي اگر منجر به اخراجش از هاگوارتز شـود        ،   جادو به كار ببرد    جا آنآيا بهتر نبود براي رهايي از       
مئن بودنـد در خطـر      مطها   دورسليحالا كه   . زندگي در پريوت درايو هرگز تا اين حد غير قابل تحمل نشده بود            

دابـي  . از دست داده بـود     آنها او تنها سلاحش را در برابر     ،  را تبديل به خفاش كند     آنها تواند  نمي نيستند و هري  
  .مرد  مي از گرسنگياحتمالاًاو ، اما با اين وضعي كه در پيش بود، شايد او را از حوادث ترسناك نجات داده بود

. پديـدار شـد   ،  داد مـي  ه پتونيا كه يك كاسه سوپ را به درون اتاق هل          دريچه پايين اتاق باز شد و دست خال       
اما براي  ،  سوپ سرد بود  . از تخت پايين پريد و كاسه را برداشت       ،  هري كه از شدت گرسنگي دل درد گرفته بود        

سبزي جات را كه    هاي   سپس هري عرض اتاق را طي كرد و تكه        . او مهم نبود و تمام سوپ را يك نفس خورد         
اي به   يوسانهأجغد پرهايش را از هم باز كرد و نگاه م         . ه مانده بود درون ظرف غذاخوري هدويگ ريخت       ته كاس 

  .غذا انداخت
  :هري با ناراحتي گفت

  . اين تنها چيزيه كه براي خوردن داريم،بهتره ناز نكني -
 احسـاس   او هنـوز  . سپس كاسه خالي را نزديك دريچه گذاشت و به طرف تخت رفت و روي آن دراز كشيد                

  .كرد  ميگرسنگي
 آنهـا  آيـا . او با خودش فكر كرد اگر تا چهار هفته ديگر زنده بماند و به هاگوارتز نرود چه اتفاقي خواهد افتاد                   

  ؟ را مجبور كنند كه او را رها كنددورسليموفق خواهند شد  آنها آيا؟ كسي را دنبال او خواهند فرستاد
ت فراوانـي   سؤالا،  كرد  مي گي ضعف كرده بود و شكمش قار وقور       هري از گرسن  . شدتر   اتاق تاريك و تاريك   

  .چند لحظه بعد او به خواب عميقي فرو رفت. جوابي نداشت آنها رسيد كه براي  ميبه ذهنش
 روي قفـس او يـك نوشـته بـه چشـم           . اند هري در خواب ديد كه او را در يك باغ وحش به نمايش گذاشته             

هـا   بازديد كننده ،  عيف و گرسنه روي تختي كوچك از كاه دراز كشيده بود          او كه ض  . جادوگر سال اولي  : خورد مي
او درون جمعيت دابي را شناخت و با صـداي بلنـد از او درخواسـت                . كردند  مي ديد كه با تعجب به او نگاه        مي را

  : اما او صداي دابي را شنيد كه پاسخ داد،كمك كرد
  !آقا، هري پاتر درون قفس در امان است -

كوبـد و    ميقفسهاي  او دادلي را ديد كه به ميله. بود كه ظاهر شدندها  دورسليسپس نوبت . يد شدجن ناپد 
  .كند  مياو را مسخره

  :آرام گفت، خورد  ميفلزي مثل چكش به مغز رنجور هريهاي  در حالي كه صداي ضربه روي ميله
  ...مرا راحت بذارين... بسه... مرا راحت بذارين، بسه -

 او را از لاي     واقعـاً نور ماه از پنجره به درون اتاق تابيده بود و كسي داشت             . را باز كرد  هايش   ماو ناگهان چش  
  !با موهاي قرمز و بيني دراز، يك صورت كك مكي. كرد  ميتماشاها  ميله

  .رون ويزلي را شناخت فوراً هري
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   ه زيرزمينيه زيرزمينيااپناهگپناهگ: 3فصل
  
  
 
 
 
 
 
 
 

: گفـت شد آهسـته      مي هري در حالي كه به پنجره نزديك      
  »!رون«

بـا  هـا    سپس پرده كركره را بالا برد تا بتوانند از لاي ميلـه           
  .هم صحبت كنند

  ؟چطور... تو چه كار كردي، رون -
هــري وقتــي ديــد رون از صــندلي عقــب يــك اتومبيــل  

اي رنگ كه در هوا معلق بود به طرف پنجره خم شـده              فيروزه
فـرد و جـورج برادرهـاي       . از تعجب دهـانش بـاز مانـد       ،  است

  .زدند  ميدوقلوي رون كه جلوي اتومبيل نشسته بودند به او لبخند
  ؟چطوري هري -

  :رون پرسيد
 يـك   كـه   اينتا  . مون دعوت كردم   دوازده بار تو را به خانه     ؟  هام جواب ندادي   چرا به نامه  ؟  چه اتفاقي افتاده   -

 دادي يـك اخطاريـه دريافـت        انجـام جـادو   هـا     عليه مشنگ  كه  اينروز بابا به خانه آمد و گفت كه تو به خاطر            
  .كردي
  ؟دونه  ميتازه او از كجا. اين كار من نبود -

  :رون پاسخ داد
دوني كه ما اجازه نداريم بيرون مدرسه از جادو استفاده            مي تو خيلي خوب  . كنه  مي پدرم تو وزارت خانه كار     -
  ...كنيم

  : با طعنه گفتداد مي هري در حالي كه اتومبيل پرنده را نشان
  .كني  ميبينم كه تو هم به اين دستور عمل مي -

  :رون گفت
امـا  . ايم ما كه اونو جادو نكرده    ،  اين اتومبيل مال پدرمه   . ما فقط اونو قرض گرفتيم    ،  اينو به حساب نيار   ،  اوه -
  ...كني  ميزندگيها  كه با اونهاي   دادن جادو جلوي چشم مشنگانجام
تواني به هاگوارتز خبر بدي      مي ،به من گوش كن   . دهم  مي وضيح برايت ت  بعداً. من بهت گفتم كار من نبود      -
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تـوانم بـا جـادو از اينجـا         نمـي  مـن ؟  گذراند به مدرسه برگردم     نمي واند   من را زنداني كرده   ها   دورسليكه  
، ام وگرنه وزارت جادوگري خواهد گفت كه من بعد از سه روز براي دومين بار قانون را نقض كرده                 ،  بيرون بيايم 

  ...قتو اون
  :رون گفت

  .مون ببريم خوايم تو رو به خونه  ميما دنبال تو اومديم و. پرحرفي بسه -
  ...تو هم اجازه نداري مرا با جادو آزاد كني، تو ديگر نه -

  : با اطمينان گفتداد مي رون در حالي كه با اشاره سر دو برادر ديگر خود را نشان
  . رفته كيا همرام هستنمگه يادت. ما احتياجي به اين كار نداريم -

  :فرد سر يك طناب را به طرف هري پرت كرد و گفت
  .ببندها  اونو به ميله -

  :گفت، زد  ميگرهها  هري در حالي كه طناب را محكم دور ميله
  .كشن  ميمنو، بيدار بشنها  دورسلياگر  -

  :كرد گفت محكمها  فرد در حالي كه طناب را به ميله
  .نگران نباش -

رسيد هدويگ    مي به نظر . رسيد،  كرد  مي فت تا به قفس هدويگ كه در سكوت صحنه را تماشا          هري عقب ر  
و ،  و ناگهـان صـداي بلنـدي برخاسـت        ،  اتومبيل حركت كـرد   . هم فهميده بود كه قرار است اتفاق بزرگي بيفتد        

صـله يـك متـري    را ديد كه در فا    ها   هري با سرعت به طرف پنجره آمد و ميله        . پنجره از جا كنده شد    هاي   ميله
هري . را بالا كشيد و درون اتومبيل گذاشت      ها   ميله،  رون كه نفسش بند آمده بود     . زمين از طناب آويزان هستند    

 فرد اتومبيل را به عقب راند       وقت آن. نيامدها   دورسلياما هيچ صدايي از اتاق      ،  را تيز كرد  هايش   با نگراني گوش  
  .دو تا جاي ممكن به پنجره اتاق هري نزديك كر

  :رون گفت
  .شو زود باش سوار -

  :هري گفت
  ...جارويم، چوبدستي جادويي. من بايد وسايلم را با خود بيارم -
  ؟كجان آنها -
  .و در آن هم قفل استها  تو اتاقك زير پله -

  :جورج كه پهلوي فرد نشسته بود گفت
  .اينو به عهده ما بذار. مشكلي نيست -

هري وقتي ديد جورج از جيـبش يـك سـنجاق سـر     . نجره اتاق وارد شدندفرد و جورج آن گاه با احتياط از پ      
  .بگذارد آنها  با خود فكر كرد بهتر است اين كار به عهده،معمولي بيرون آورد و آن را درون سوراخ قفل كرد

  :فرد گفت
 نسـتن بلدند كه دا  هايي   كلك آنها اما،  وقت تلف كردنه  ها   مشنگهاي   كنن آموختن حقه    مي جادوگرها فكر  -
  .خواد  مي اونا زمانانجامهر چند ، ارزه  ميبه زحمتش آنها

  .سپس صداي تيكي آمد و قفل در باز شد
  :جورج آهسته گفت
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خـوره بـردار و از       مـي  كني بـدردت    مي تو هم هر چه را كه فكر      ،  ريم چمدانت را بياريم    ما مي ،  خوب -
  .پنجره بده به رون

  :رفتند گفت ي مهري آهسته به دوقلوها كه از پله پايين
  .كنه  ميمواظب پله پايين باش چون قرچ قروچ صدا -

سپس به كمك فرد و جورج رفت تا        . هري چرخي در اتاق زد و وسايلش را جمع كرد و از پنجره به رون داد               
كه نفسشان بند آمـده بـود        آنها .هري صداي سرفه عمو ورنون را شنيد      . بالا بياورند ها   چمدان بزرگش را از پله    

فرد دوباره سوار اتومبيـل شـد       . خره به راهروي طبقه اول رسيدند و چمدان سنگين را تا پنجره حمل كردند             بالا
  .هري و جورج هم آن را به سمت بيرون هل دادند. تا به رون كمك كند و چمدان را به درون اتومبيل بكشند

  : از نفس افتاده بود گفتكاملاًفرد كه . عمو ورنون دوباره سرفه كرد
  .يك هل محكم بدين. ك كمه ديگهي -

  .هري و جورج با تمام وزن خود به آن فشار آوردند و بالاخره چمدان درون صندوق عقب اتومبيل افتاد
  :جورج آهسته گفت

  .افتيم  ميراه، همه چيز رو به راهه -
  :ن بوداين صداي رعدآساي عمو ورنو. فرياد بلندي شنيد،  هري رو لبه پنجره پريدكه ايناما به محض 

  !اي جغد بدجنس -
  !هدويگ را فراموش كردم -

او قفـس هـدويگ را برداشـت و بـه           .  موقع چراغ راهرو روشن شـد      همان. به درون اتاق برگشت    فوراً   هري
 لحظه عمو ورنون چند ضـربه       هماندر  ،  قفس را به رون داد و دوباره از لبه پنجره بالا رفت           . سمت پنجره دويد  

  . باز شداًكه اتفاق... به در كوبيد
اي كشـيد و     سپس مثل يك گاو عصـباني نعـره       ،  در چارچوب در مات و مبهوت ايستاد      اي   لحظهعمو ورنون   

  .خود را به هري رساند و كمربند او را گرفت
  .كشيدند  ميهري را محكم گرفته بودند و او را با تمام قدرت به سمت خودهاي  فرد و جورج دست، رون

  :عمو ورنون با عصبانيت گفت
  !خواد فراركنه  مياو! او در رفت! پتونيا -

عمـو ورنـون سـر      هـاي    محكم كشيدند كه كمربندش از دست     قدر    آن برادران ويزلي با يك حركت هري را      
  .خورد

  :فرياد زد در اتومبيل را بست و،  هري سوار شدكه اينرون به محض 
  !گاز بده فرد -

  .اتومبيل به سمت ماه به راه افتاد
نسيم شبانگاهي موهـايش را   ،  شيشه اتومبيل را پايين كشيد    ! او حالا آزاد بود   ،  شد  مي اورشهري به سختي ب   

خاله پتونيـا و دادلـي      ،  عمو ورنون . شدند  مي پريوت درايو را ديد كه پشت سرش دور       هاي   او خانه . داد مي نوازش
  .كردند  ميرفت نگاه ي متپل از پنجره خم شده و با چشمان گرد و دهان باز اتومبيل را كه درآسمان بالا

  :فرياد زد آنها هري خطاب به
  !بينمتون  ميتابستان آينده -

راحـت روي صـندلي     ،  شروع كردند به خنديدن و هري در حالي كه نيشش تا بنـا گـوش بـاز بـود                  ها   ويزلي
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  .اتومبيل نشست
  :او به رون گفت

  . كه پرواز نكردهخيلي وقته. هدويگ را از قفس بيرون بياريم تا پشت سرمون پرواز كنه -
هدويگ با خوشحالي از پنجره بيرون رفت تا اتومبيـل را در  ، بعداي  لحظهجورج سنجاق سر را به رون داد و       

  .پرواز همراهي كند
  :صبري گفت  بيرون با

  ؟چه اتفاقي افتاده بود، تعريف كن... خوب حالا -
تعريـف   آنهـا  اي را بـراي    ز كيك خامـه   انگي هري ماجراي دابي و هشداري كه به او داده بود و سرنوشت غم            

  .او سكوت طولاني برقرار شدهاي  به دنبال صحبت. كرد
  :بالاخره رون گفت

  . عجيبهواقعاً -
  : كردتأييدجورج 

  ؟او بهت نگفت چه كسي توطئه چيده. خيلي عجيبه -
  :هري پاسخ داد

 ه سرشو محكـم بـه ديـوار       خواست چيزي بگ    مي هر وقت كه  . توانست چيزي بگه    نمي كنم او   مي من فكر  -
  .كوبيد مي

  .فرد و جورج به همديگر نگاه كردند
  :او گفت

  ؟كنيد براي من داستان سر هم كرده  ميشما فكر -
  :فرد گفت

 اونـا حـق نـدارن بـدون اجـازه ارباباشـون از آن               معمـولاً اما  . خانگي قدرت جادويي زيادي دارند    هاي   جن -
كسي . رف كسي فرستاده شده تا تلاش كنه تو به هاگوارتز برنگردي          كنم دابي از ط     مي من تصور . استفاده كنن 
  ؟يادت نيست چه كسي در مدرسه با تو دشمني داشت. خواد  ميكه بد تو را

  :هري و رون يك صدا فرياد زدند
  !چرا، اوه -

  :هري گفت
  .او از من متنفره، دراكو مالفوي -

  :جورج رو به او كرد و گفت
  ؟لوسيوس مالفوي نيستاون پسر ؟ دراكو مالفوي -
  ؟براي چه. اين يك اسم معمولي نيست،  چرااحتمالاً -

  :جورج گفت
  .افراد طرفدار اسمشو نبر بودهين تر نزديكزد او يكي از   ميدر مورد او حرف ام كه پدر من شنيده -

  :فرد سرش را برگرداند و رو به هري گفت
او ،  به نظـر پـدر    . ت و گفت كه اونا مجبورش كردن      لوسيوس مالفوي برگش  ،  و وقتي اسمشو نبر ناپديد شد      -

  .يكي از دوستاي اصلي اسمشو نبر بوده
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دادلـي در مقايسـه بـا       . شايعاتي را در مورد خانواده مالفوي شنيده بود و زياد تعجـب نكـرد              قبلاً هري
  .آمد  ميبه حسابتر  و دوست داشتنيتر  دراكو مالفوي مهربان

  :هري گفت
  .ه مالفوي جن خانگي دارن يا نهدونم آيا خانواد نمي -

  :فرد گفت
  .جادوگر قديمي و ثروتمندههاي  ارباب دابي از خانواده مطمئناً ،با اين حال -

  :جورج گفت
اما بـه جـاي آن يـك        .  بده انجامرا  ها   مامان هميشه آرزو داشت يك جن خانگي داشته باشيم تا اتوكشي           -

خانگي فقط در خانـه  هاي  جن.  جن خاكي كه باغ را اشغال كردنغول پير در زير شيرواني داريم و تعداد زيادي     
  ...ما هيچ شانسي براي داشتن يك جن خانگي نداريم. شوند  مييافتها  جادوگران قديمي و قلعه

روي گنجـي از طـلا      اش   خـانواده . خريـد   مـي  خواست  مي دراكو مالفوي هميشه هر چيزي    . هري ساكت بود  
 كرد كه مالفوي يك لباس شيك پوشـيده و بـه خـدمت كـارش دسـتور       ميراو خيلي راحت تصو . نشسته بودند 

  . جدي گرفته بودكاملاًدابي را هاي  هري حرف.  تلاش كند و مانع برگشتن هري به هاگوارتز شودداد مي
  :رون گفت

من وقتي ديدم كه تو به نامه هام جواب ندادي حسـابي نگـران            ،  خوشحالم كه دنبالت اومديم   ،  به هر حال   -
  .اول فكر كردم كه ارول اشتباه كرده .مشد

  ؟ارول -
. شد  مي نامه دچار اشتباه   اين اولين بار نبود كه در رساندن      . او خيلي پيره  . است مان هجغد نامه رسان خانواد    -
  .سعي كردم هرمس را قرض بگيرم، وقت آن

  ؟كي -
  :فرد گفت

  .ندجغدي كه پدر و مادر به پرسي وقتي شاگرد ممتاز شد هديه داد -
  :رون گفت

  .گفت كه اونو لازم داره  مي.اما پرسي اونو به من قرض نداد -
  :جورج ابروهايش را در هم كشيد و گفت

... تمام مدت تـو اتاقشـه      تقريباً   فرسته و   مي او مرتب نامه  . رفتار پرسي از اول تعطيلات خيلي عجيب بوده        -
  ...ياقتش بگذرونهتونه تمام روزشو با برق انداختن مدال ل  نميكس هيچاما 

  :كرد افزود  ميجورج در حالي كه به عقربه جهت نماي روي داشبورد اشاره
  .تو خيلي داري به سمت غرب ميري فرد -

  .فرد آهسته فرمان اتومبيل را چرخاند
  :دهري پرسي

  ؟دونه كه شما اتومبيلشو برداشتين  ميپدرتون -
  :رون پاسخ داد

 مادرم متوجـه بشـه اتومبيـل را    كه اينقبل از ، اما خوشبختانه . موند  مي انهاو بايد شبو در وزارتخ    . نه... خب -
  .گرديم به خانه برمي، به امانت برداشتيم
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  ؟كنه  ميپدرتان در وزارت جادو چه كار -
  :رون گفت

  .ها  استفاده از مصنوعات مشنگءاداره سو. كنه  ميقسمت كارترين  او در كسل كننده -
  ؟چي -
. ان ان و كساني كه اونـا را جـادو كـرده           ساخته شده ها    به كل وسايلي كه توسط مشنگ      شه  مي اين مربوط  -

بـراي  . بشـن ها   مشنگهاي   وارد مغازه و خانه    آنها اين اداره وظيفه داره جادوي اين وسايلو باطل كنه يا نگذاره          
يك خـانم   . دبه يك عتيقه فروشي فروخته ش     اش   سال قبل پيرزن جادوگري مرد و سرويس چاي خوري        ،  مثال

اين موضوع تبـديل بـه      . از دوستانش پذيرايي كند    آنها او تصميم گرفت با   ،  برداش   مشنگ اونو خريد و به خانه     
يك مرد مشنگ هم كه     . قوري عصباني شده و شروع به ريختن چاي در همه جاي خانه كرد            . يك كابوس شد  

در دفتـر  . شـد   ميپدر آن روز داشت ديوانه  .چسبيده بود راهي بيمارستان شد    اش   يك قندگير جادو شده به بيني     
گذرانند  ميهايي    جادو روي مشنگ   انجامرا به   ها    شب تر  بيش آنها .كنه  مي پدرم جادوگر پيري به نام پركينز كار      

  . پاك شودكاملاًاز اين گونه چيزها ها  اين بخاطر آن است كه حافظه مشنگ. اند كه چيزهاي جادويي ديده
  ...پدرت كه ...اتومبيل... اما -

  .فرد زد زير خنده
او ايـن وسـايل را      ،  او يك انباري پر از اين وسايل دارد       . سازند ها مي  پدر عاشق چيزهايي است كه مشنگ      -
اگر مجبور بشه خونه خودشـو بازرسـي        . كند  مي را جادو كرده و دوباره به هم وصل        آنها سپس،  كند  مي تكه تكه

  . موضوع مادر را خيلي نگران كرده اين.كنه بايد خودشو به زندان بندازه
  :كرد گفت  ميجورج در حالي كه به پايين نگاه

  .شه  ميهوا داره روشن، به موقع خونه هستيم. رسيم  ميتا ده دقيقه ديگه. اين هم جاده اصلي -
اتومبيل ارتفاعش را كم كرد و هري توانست مزارع و درختان           . پرتو ضعيفي به رنگ صورتي در افق بالا آمد        

  .را ببيند
  :جورج گفت

  . هستيممان هنزديك مزرع -
  .تابيد  ميپرتو طلايي خورشيد از لابلاي درختان. اتومبيل پرنده نزديك زمين شد

  :فرد با صداي بلند گفت
  !فرود بيا -

آنها با يك تكان كوچك روي زمين فرود آمدند و نزديك يك انباري مخروبه كه وسط يك حيات كوچـك                    
  .هري براي اولين بار خانه رون را مشاهده كرد. دندقرار داشت متوقف ش

خانـه چنـدين طبقـه    .  شـده اسـت  تـر  بزرگيك خوكداني بزرگ بوده كه در طول زمان         قبلاً اين خانه انگار  
چهـار  ) كـرد   مياين چيزي بود كه هري فكر (.توانست آن را نگه دارد  ميكج بود كه فقط جادو قدر    آن داشت و 

روي  »پناهگاه زيرزمينـي  « قرمز آن قرار داشت و يك تابلو چوبي كه نام خانه يعني           يا پنج دودكش روي سقف      
يـك  ،  اي روي هم انباشـته شـده بودنـد         گوشهها   چكمه. آن كنده كاري شده بود نزديك در ورودي آويزان بود         

  .پاتيل كهنه و زنگ زده جلوي در خانه بود تعدادي مرغ هم درون حياط مشغول دانه خوردن بودند
  : گفترون

  .اينجا خيلي لوكس و زيبا نيس -
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  :هري به پريوت درايو فكر كرد و با لحن شادي گفت
  !ست با شكوه -

  .آنها از اتومبيل بيرون آمدند
  :فرد گفت

بـا  ،  تـو ،  رون. شيم تا مادر ما را براي صبحانه صدا بزنه          مي منتظر. ،ريم  مي سرو صدا به طبقه بالا      بي ،حالا -
او از ديـدن هـري خيلـي        . »ببـين ديشـب كـي اومـده       ،  مامـان « :زني  مي شي و فرياد   ي م عجله وارد آشپزخانه  

  .ايم شه كه ما اتومبيل پدر را به امانت برده  نميشه و هرگز متوجه  ميخوشحال
  :رون گفت

  ...اتاق من، هري بيا، باشه -
ديگر رويشان  سه نفر    .عوض شد اش   چشمانش روي خانه خيره ماند و رنگ چهره       . رون حرفش را قطع كرد    

  .برگرداندند فوراً را
خانم كوتاه و چاقي كـه      . شدها   آمد و باعث وحشت مرغ      مي آنها بلند داشت به طرف   هاي   خانم ويزلي با قدم   

  .اي مهربان داشت حالا تبديل به ببري عصباني شده بود هميشه چهره
  :فرد گفت

  !آي -
  :جورج گفت

  !اي واي -
ايستاد و به هر سـه پسـرش كـه سرشـان را از       آنها ش زده بود مقابل   را به كمر  هايش   خانم ويزلي كه دست   

او پيش بندي گل دار پوشيده بود كه يـك جيـب داشـت و از    . خجالت پايين انداخته بودند خيره خيره نگاه كرد       
  .درون آن يك چوبدستي جادويي بيرون زده بود

  :او گفت
  ؟چه حرفي براي گفتن دارين، خوب -

  :كرد لحن صدايش شاد و پيروزمندانه باشد گفت مي جورج در حالي كه سعي
  .مامان، سلام -

  :خانم ويزلي با ناراحتي گفت
  ؟شما فكر نكرديد من از ناراحتي بميرم -
  ...دوني لازم بود كه  مياما خودت، يم مامانتأسفم -

  :گفت مي اما حالا با صداي بلند او كه، ي از او داشتندتر بزرگهر سه پسر خانم ويزلي قد و هيكل 
از نگرانـي داشـتم     ... ممكن بود تصادف كنين   ... اتومبيل سرجايش نبود  ! نه يادداشتي ! خاليها   تخت خواب  -
هـر   ،... ما را نگران نكردنـد     قدر اينپرسي هرگز    چارلي،  بيل! شديد تا پدرتان برگردد     مي منتظر... شدم  مي ديوانه

  .سه در سر جايشان ميخكوب شده بودند
  :فرد زير لب گفت

  ...پرسي ممتاز -
  :كرد با صداي بلند گفت  ميخانم ويزلي در حالي كه با انگشت به فرد اشاره

و يـا  ، شناسـايي بشـين  هـا   يا توسط مشـنگ ، ممكن بود كشته بشين! بهتره كمي از پرسي ياد بگيري   ،  تو -
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  ...!باعث از دست دادن شغل پدرتان بشين
وقتي حرفهايش تمـام شـد   ، بالاخره. گذشت  ميبه كنديها  در طول حرف زدن خانم ويزلي زمان براي بچه      

  .به سمت هري برگشت كه باعث شد او يك قدم به عقب برود
  :گفت

  .ات باشه بيا يه چيزي بخور بايد گرسنه.  از ديدنت خوشحالمواقعاًمن  -
 رفـتن نگاه نگراني به رون كه داشت به علامت سر او را تشـويق بـه          برگشت و وارد خانه شد هري      وقت آن
  .انداخت، كرد مي

هري لبه يـك    . يك ميز و تعدادي صندلي چوبي وسط آشپزخانه را اشغال كرده بودند           . آشپزخانه كوچك بود  
  .شد  مياولين بار بود كه وارد خانه جادوگرها. صندلي نشست و اطرافش را نگاه كرد

 يچ عددي روي آن بـه چشـم       روي ديوار آويزان بود فقط يك عقربه داشت و ه         ،  ساعت پاندولي كه مقابل او    
وقت غـذا دادن    «،  »وقت نوشيدن چاي  «: دور تا دور صفحه ساعت به جاي عدد جملاتي نوشته بود          . خورد نمي

هري عنوان چند كتـاب     . سه رديف كتاب روي طاقچه بخاري ديواري قرار داشت         »اي دير كرده « يا» ها به مرغ 
توانيـد در عـرض يـك         مي با چوبدستي جادويي خود   ،  دوييشيريني پزي جا  ،  چگونه پنير را جادو كنيم    : را خواند 

، يك راديوي كهنه كه كنار ظرفشويي قرار داشت پيامي را پخش كرد           . ي را فراهم كنيد   هماندقيقه بساط يك م   
  .با صداي خواننده معروف سلستينا ماگول بك »سلام جادوگرها« ترانه

را درون مـاهي  هـا   او در حالي كه سوسيس.  بودخانم ويزلي با سر وصداي زياد مشغول آماده كردن صبحانه     
  :كرد  مي زير لب زمزمهگاهي گاهاو . انداخت  ميخشمگين به پسرانشهايي  كرد نگاه  ميتابه سرخ

  ».هرگز به چنين چيزي فكر نكرده بودم« يا، »گذره  ميدونم چي تو سرشون نمي« -
  :كرد گفت  مياو در حالي كه بشقاب هري را پر از سوسيس

ما صحبت كرديم كه    ،  همين ديشب ،  من و آرتور خيلي نگرانت بوديم     ،  پسر خوب ،  و هيچ تقصيري نداري   ت -
  .اگر تا جمعه به نامه رون جواب ندادي بياييم دنبالت

  :كرد ادامه داد  مياو در حالي كه سه تا تخم مرغ به بشقاب هري اضافه
تونه شما را ديده     هر كسي مي  ! ه ممنوع است  اما طي كردن نيمي از كشور آن هم با يك اتومبيل پرنده ك             -
  ...باشه

بـه  هـا     و ظرف  داد مي را مرتب در جهت ظرفشويي كه پر از ظرف كثيف بود تكان           اش   او چوبدستي جادويي  
  .شستند  ميتنهايي خود را
  :فرد گفت

  .مامان، هوا ابري بود -
  :خانم ويزلي به سردي جواب داد

  !با دهان پر حرف نزن -
  :جورج گفت

  .نداد مي غذاي خيلي كمي به هري آنها ،مامان، اما -
  !تو هم ساكت شو -

در همـين   . رسيد كمي آرام شده است مقداري كره روي نان ماليد و به هـري داد                مي خانم ويزلي كه به نظر    
يك دختر بچه مو قرمز كه لباس خواب به تن داشت وارد آشپزخانه شد سپس فريادي كشـيد و دوبـاره                     ،  لحظه
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  .وان برگشتدوان د
  :رون رو به هري كرد و با صداي آهسته گفت

  .زد  مياو تمام تابستان مرتب از تو حرف. خواهرم، اين جينيه -
  :فرد لبخندي زد و گفت

  .خواد  مياو از تو امضا -
  .او وقتي متوجه نگاه مادرش شد سرش را پايين انداخت و هيچ حرفي نزد

  :كشيد گفت  مياب گذاشت و در حالي كه خميازهفرد بالاخره چاقو و چنگالش را درون بشق
  ...بهتره برم بخوابم. ام خيلي خسته، اي واي -

  :خانم ويزلي با سردي گفت
تعـداد  . بـاغ هـاي    حالا بايد بروي سراغ جن خاكي     . تقصير خودت بود كه ديشب نخوابيدي     ! مطمئن نباش  -

  .اين موجودات ترسناك خيلي زياد شده
  ...مامان، اوه -

  :هي عصباني به رون و جورج انداخت و گفتاو نگا
  :سپس رو به هري اضافه كرد. شما هم به او كمك كنيد، و شما دو نفر -
  .تو كه از اونا نخواستي اين اتومبيل لعنتي را بردارن. توني بري بخوابي  ميتو، عزيزم -

  :آمد با عجله گفت  نمياما هري كه خوابش
  ...ام تا به حال جن خاكي نديدهدهم به رون كمك كنم من   ميترجيح -
  .حالا ببينم لاكهارت نظرش چيه، ايه اما كار كسل كننده، عزيزم تو خيلي لطف داري -

  .جورج شروع كرد به غر زدن. او كتاب بزرگي را از روي طاقچه برداشت
  .باغ را بديمهاي  دانيم چطور ترتيب جن خاكي  ميما خيلي خوب، مامان -

  :روي كتاب با حروف طلايي نوشته شده بود. اب انداختهري نگاهي به جلد كت
عكس بزرگي از يك جـادوگر بـا   ، بالاي عنوان كتاب. راهنماي گيلدروي لاكهارت در مورد موجودات موذي 

مطابق معمول دنياي جادوگرها عكـس جانـدار        . خورد  مي موهاي طلايي موجدار و چشمان آبي روشن به چشم        
  :و گفت، چهره خانم ويزلي شاد شد. زد  ميه همه چشمكگيلدروي لاكهارت مرتب ب: بود

  .كتاب جالبيه، درباره تمام موجودات موذي اطلاع داره، او جادوگر خيلي خوبيه -
  :فرد طوري كه همه بشنون زير لب گفت

  .مامان خيلي طرفدار اونه -
  :سرخ شده بود با عصبانيت گفتهايش  خانم ويزلي كه گونه

مشـغول كـار    ،  زودتر برين ،  دونين  مي  از لاكهارت  تر  بيشكنين    مي اگر فكر . ي بسه مسخره باز ،  فرد،  خوب -
  . اثري از جن خاكي در باغ ببينمينتر كوچكاما واي به حالتون اگه بيام و ، بشين

هـري  ،  كردند سلانه سلانه از خانه بيـرون رفتنـد          مي كشيدند و غرغر    مي برادران ويزلي در حالي كه خميازه     
 چنـين بـاغي را    هـا    دورسلي. كرد  مي  شكلي بود كه هري تصور     همان دقيقاًباغ بزرگ و    . رفت نهاآ هم به دنبال  

امـا هـري محـو       - حسـابي بلنـد شـده بـود       هايش   هرز بود و چمن   هاي   باغ پر از علف    - دوست نداشتند  اصلاً
اي نديـده   ن منظـره او تا به حال چنـي     . باغ قرار داشتند شده بود    هاي  تماشاي درختان گردويي كه در طول ديوار      

  . وجود داشتجا آنيك استخر سبز پر از قورباغه نيز ، بود
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  :هري به رون گفت
  .جن خاكي دارنهايشان  هم درون باغها  مشنگ -

  :رون روي بوته گل ختمي خم شد و گفت
 چـرخ   كوتوله چـاقي هسـتن بـا      هاي   انگار بابانوئل ،  جن خاكي واقعي نيستن    آنها م اما  من اونا رو ديده   ،  بله -

  ...ماهي گيريهاي  دستي و چوب
  .چيزي تكان خورد و رون در حالي كه موجودي را در دستش گرفته بود راست ايستادها  درون علف

  :او با ناراحتي گفت
  .اين هم يك جن خاكي، ايناهاش -

  :جن كوتوله با صداي بلند فرياد زد
  !منو بذار زمين! ولم كن -

سـر بـزرگ و پـر       . او كوچك بود و پوسـتي مثـل چـرم داشـت           . نوئل نبود شبيه يك بابا     اصلاً در حقيقت او  
كرد با پاهاي كوچكش      مي جن خاكي سعي  . او را گرفته بود   هاي   رون دست . زگيلش شبيه يك سيب زميني بود     

  .رون مچ پاهايش را گرفت و او را وارونه نگه داشت. به او لگد بزند
  :او گفت

  .ي نگه داشتطور اينبايد اونا رو  -
  .و شروع كرد به چرخاندن آن »!ولم كن« و جن خاكي رو بالاي سرش بردا

  :رون با ديدن قيافه متعجب هري توضيح داد
  .را پيدا نكننهايشان  فقط بايد اونا را گيج كرد تا راه لانه. زنه  نمياي به اونا اين كار هيچ صدمه -

اي  شد و با صداي محكمـي درون مزرعـه        موجود چندين متر به هوا پرت       ،  او مچ پاي جن خاكي را رها كرد       
  .كه طرف ديگر پرچين باغ بود افتاد

  :فرد گفت
  .بندم پشت درخت يكي از اونا را بگيرم  ميمن شرط! خنده دارن -

او تصميم داشت اولين جـن خـاكي كـه          . بسوزدها   هري خيلي زود فهميد كه نبايد دلش به حال جن خاكي          
تيزش را درون انگشتان    ي  ها دندانا جن كوتوله كه احساس ضعف داشت        ام،   پرچين بيندازد  طرف  آنگرفته بود   

  ...كه ايناو فرو كرد و هري دستش را محكم تكان داد تا او را از دستش جدا كند تا 
  .متر پرت كردي 15را  تو او! هري، آفرين -

  : بود گفتشش جن خاكي را با هم گرفته، جورج كه پنج. شدند  مياز هر طرف پرتها  بزودي جن خاكي
هايشان  شن مشغول بيرون كردن هم نوعشان هستيم از لانه          مي وقتي متوجه ،  اينا موجودات خوبي نيستن    -

  .كنن  ميكرديم اونا خودشون را مخفي  ميفكر قبلاً ما، بيرون ميان تا ببينن چه اتفاقي افتاده
  .تگي خم شده بودپشت پسرها از خس، به مزرعه پشت پرچين پرتاپ شدندها  وقتي همه جن خاكي

  :كرد گفت  ميرو ن در حالي كه به پرچين نگاه
موجـوداتي   آنهـا  به نظر او  ،  خيلي مهربونه  آنها پدر با ... اينجا را خيلي دوست دارن    . گردن دوباره برمي  آنها -

  .بامزه هستن
  .در همين موقع در خانه باز شد

  :جورج گفت
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  .اين پدره كه برگشته -
، آقاي ويزلـي روي صـندلي آشـپزخانه لـم داده          . ي كردند و با عجله وارد خانه شدند       دوان باغ را ط    آنها دوان 

 تعداد موي كمي    همانطاس بود و     تقريباً   او مردي لاغر اندام و    . را بسته بود  هايش   عينكش را در آورده و چشم     
شت كـه پـر از      آقاي ويزلي رداي بلند سبزي به تن دا       . كه در سرش مانده بود به قرمزي موهاي فرزندانش بود         

  .سفري طولاني برگشته بود انگار از، گرد و خاك بود
  :گشت زير لب گفت  مياو در حالي كه كورمال كورمال دنبال قوري

  !چه شبي بود -
  .ماندانگاس فلچر سعي كرد وقتي پشتم به او بود مرا جادو كنه! نه تا! نه تا بازرسي داشتيم -

  .او يك جرعه چاي نوشيد و آه عميقي كشيد
  :فرد با اشتياق پرسيد

  ؟چيزي پيدا كردين، بابا -
  :كشيد جواب داد  مي خميازهحالي كهآقاي ويزلي در 

  .آورد  ميشدن و يك كتري كه خودش آب را جوش  ميتعدادي كليد كه به مرور كوتاه، اوه -
  :جورج با تعجب پرسيد

  ؟كوتاه شونده سرگرم كردههاي كي خودشو با ساختن كليد -
  : آهي كشيد و گفتآقاي ويزلي

 را كه در اثر كوتاه شدن تدريجي ناپديـد        هايي  اونا كليد . هاست اين كار فقط براي اذيت كردن مشنگ      ،  اوه -
محكـوم  ،  البتـه ... را پيـدا نخواهنـد كـرد      ها  ديگر كليد ها   پس از مدتي مشنگ   ،  فروشن ها مي  شن به مشنگ   مي

. كنـه كـه كليـد هـاش كوتـاه شـدن        نمـي بـاور چون هيچ مشنگي    ،  خيلي مشكل است  ها  كردن فروشنده كليد  
جـادوگران  ... حتي اگر اونو با چشم خودشون ببينن      ،  كنن  مي براي انكار جادو هر چيزي را باور       آنها ،خوشبختانه

  ...كنن  ميبا تغيير شكل اشيا خودشونو سرگرم
  ؟براي مثال اتومبيل پرنده -

هـايش   آقاي ويزلـي چشـم    . شير به دست گرفته بود    خانم ويزلي وارد آشپزخانه شد او سيخ كبابي را مثل شم          
  .اي گناهكار به همسرش نگاه كرد گرد شد و با قيافه

  ؟عزيزم، ها اتومبيل -
  :زد گفت  ميخانم ويزلي كه چشمانش برق

 گـه كـه     مـي  خره به همسرش    مي فكر كن جادوگري يك اتومبيل قديمي     . ها اتومبيل،  آرتور،   درسته كاملاً -
بـوده   آنهـا   سرگرم جادو كردنواقعاًدر حالي كه او ،  لف اونو در بياره تا طرز كار اونو بفهمه        خواد قطعات مخت   مي

  .تا اتومبيلو به پرواز در بياره
  .را به هم زدهايش  آقاي ويزلي پلك

او بايد حقيقت را بـه   ...گرچه، جادوگري كه چنين كاري را كرده قانون را زير پا نگذاشته      ،  عزيزم،  دوني مي -
تا زماني كه جادوگر قصد به پرواز در        ... دونن  مي اي وجود داره كه همه     در اين قانون تبصره   . گفت  مي همسرش

  .داشتن اتومبيل پرنده در خانه جرم نيست، آوردن اتومبيلو نداشته باشه
  :خانم ويزلي فرياد زد

 بتوني بـه كـار خـودت    كه اينفقط براي ! خودت ترتيب تصويب اين تبصره از قانون را دادي        ،  آرتور ويزلي  -
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 محض اطلاع به شـما    ! كه درون انباريه خودتو سرگرم كني     ها   ادامه بدي و با جادو كردن وسايل مشنگ       
  !گم كه هري با اتومبيلي كه تو قصد به پرواز در آوردن اونو نداشتي به اينجا اومد مي

  :آقاي ويزلي كه متوجه نشده بود گفت
  ؟هري كيه؟ هري -

  .كرد و بالاخره با ديدن هري از جايش پريداو اطرافش را نگاه 
  ...رون خيلي راجع به تو حرف زده! از آشنايي با تو خوشحالم؟ اين هري پاتره! خداي من -

  :خانم ويزلي با تعجب گفت
  ؟گي  ميدر اين مورد چي، خوب! ان پسرانت با اين اتومبيل پرنده دنبال هري رفته -

  :ود گفتآقاي ويزلي كه خيلي هيجان زده شده ب
  ...منظورم اينه... من؟ شما با آن پرواز كردين، واقعاً -

  :همسرش با لكنت گفتهاي  او با ديدن نگاه
  ...خيلي بد... ها بچه، كار خيلي بدي كردين... كار -

  :رون در گوش هري آهسته گفت
  .خوام اتاقم رو به تو نشان بدم  مي.بهتره اونا رو به حال خودشون بذاريم، بيا بريم -

  .خانم ويزلي مثل يك قورباغه باد كرده بود
كج و معوجي   هاي   آنها خود را يواشكي به بيرون آشپزخانه رساندند و از راهروي باريكي گذشتند تا به راه پله                

هري قبـل از    . نيمه باز بود  ها   در يكي ازاتاق  ،  در طبقه دوم  . رفت رسيدند   مي كه به شكل مار پيچ به طبقات بالا       
  .كرد  ميته شود چشمان براقي را ديد كه او را نگاه در بسكه اين

  :رون گفت
  .تونه اونو ساكت كنه  نمي كسيمعمولاً،  خجالتي شدهقدر اين عجيب است كه او واقعاً. جيني است -

: كه رنگ آن ريخته بود و روي آن نوشـته بـود            بالا رفتند تا بالاخره رسيدند مقابل دري      ها   آنها باز هم از پله    
  .»نالداتاق رو«

 احسـاس ، او كه چشمانش خيره شده بـود . خورد  ميبه سقف شيب دار اتاق    تقريباً   هري وارد اتاق شد سرش    
ديوارهـا  ، روتختي، درون اتاق رون همه چيز به رنگ نارنجي روشن بود: كرد وارد يك كوره آتش شده است       مي

 پوسترهايي از هفت جادوگر پوشيده شده      تمام ديوارها با   تقريباً   در اين هنگام هري متوجه شد كه      . و حتي سقف  
  .ندداد مي ران نيز پيراهن نارنجي به تن داشتند و جاروهاي خود را با تمام قدرت در هوا تكانگاين جادو. است

  :هري پرسيد
  ؟اعضاي تيم كوييديچ هستنها  اين -

وزي شـده   و يك توپ در حال حركت روي آن گلـد          »چ« و »ك« كه دو حرف  اش   رون به روتختي نارنجي   
  :اشاره كرد و گفت، بود

  .در رده نهم قهرماني هستند آنها .تيم چادلي -
رسيد قهرمانش    مي جادويي رون به طور نامرتبي گوشه اتاق كنار تعدادي كتاب كمدي كه به نظر              هاي  كتاب

  .روي هم انباشته شده بودند، مشنگ ديوانه باشد، مارتين ميگز
كنـار آن خـال خـالي    . ر از نوزاد قورباغه كه لبه پنجره بود قرار داشتچوبدستي جادويي رون روي آكورايم پ  

  .موش خاكستري چاق او جلوي آفتاب خوابيده بود
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او از پنجره كوچـك اتـاق       . خوردند گير كرد    مي هري پايش به تعدادي كارت بازي كه خود به خود بر          
 كـه يكـي پـس از ديگـري از پـرچين             تعدادي جن خـاكي را ديـد      ،  درون مزرعه ،  آن پايين . بيرون را نگاه كرد   

انگـار  ،  كرد برگشت   مي او سپس به سمت رون كه داشت با نگراني او را نگاه           . شدندها   گذشتند و وارد باغ ويزلي    
  .نظرش را بگويد منتظر بود هري

  :رون با عجله گفت
زير اتـاق زيـر     اين اتاق درست    . نيست،  داريها   مثل اتاقي كه تو در خانه مشنگ      . كهياين اتاق كمي كوچ    -

  ...كنه  ميزنه و غرغر  ميضربهها  او مرتب به لوله. كنه قرار داره  مي زندگيجا آن شيرواني كه غول در
  :اما هري لبخند زد و گفت

  .ام ايه كه من تا به حال ديده زيباترين خونه -
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  مغازه فلوري و بوتمغازه فلوري و بوت: 4 فصل
  

  
 
 
 
 
 
 
 

پريـوت  زندگي در پناهگاه زيرزميني هيچ شباهتي به زندگي در      
دوست داشتند همه   ها   دورسلي. نداشت،  شناخت  مي درايو كه هري  

مرتـب بـا اتفاقـات      هـا    در حالي كه ويزلي   ،  چيز مرتب و تميز باشد    
هري وقتي براي اولين    . عجيب و غير قابل پيش بيني روبرو بودند       

. بار به آينه روي طاقچه آشپزخانه نگاه كرد خيلي شگفت زده شـد            
پسـر  ،  بلوزت را بكـن تـوي شـلوارت       «: يدآينه به سرش فرياد كش    

  »!نامرتب
 كرد هر وقـت كـه    ميغولي كه درون اتاق زير شيرواني زندگي   

كرد بـه زوزه كشـيدن و         مي ديد خانه خيلي ساكت شده شروع      مي
انفجارهاي كوچكي كه گـاهي ازدرون  ، آبهاي  ضربه زدن به لوله  

آينه سخنگو و غول پر سر و صدا براي هري خيلي           . آمد  مي  عادي كاملاًشد به نظر      مي اتاق فرد و جورج شنيده    
  .كنند  ميآنكه همه افراد خانواده با او صحبت تر اما عجيب، عجيب بودند

كـرد چهـار     مي و در هر وعده غذا او را مجبور    داد مي هري توجه نشان  هاي   خانم ويزلي حتي درمورد جوراب    
تي راجع  سؤالار ميز غذا كنار او بنشيند تا بتواند از او           آقاي ويزلي هم خيلي دوست داشت س      . بشقاب غذا بخورد  
  . طرز كار اداره پست بپرسدمخصوصاًها  به زندگي مشنگ

  :گفت  مي او با تعجبداد مي وقتي هري در مورد دستور كار تلفن توضيح
رهـاي  تونن بدون استفاده از جـادو از پـس كا           مي خيلي باهوش هستن كه   ها    مشنگ واقعاً! ست فوق العاده  -
  .بر بيان خود

خبرهـايي از هـاگوارتز بـه او        ،  يك هفته از آمدن هري به پناهگاه زيرزميني گذشته بود كه يـك روز صـبح               
آقا و خـانم ويزلـي را ديـد كـه بـا جينـي دور ميـز                  ،  آمد  مي وقتي همراه رون براي صرف صبحانه پايين      . رسيد

ناخودآگاه كاسه سـوپ از دسـتش     ،  ني با ديدن هري   جي. صدايي بلند شد  ،  در اين هنگام  . آشپزخانه نشسته بودند  
  .به زمين افتاد

زير ميـز    فوراً   او. انداخت  مي هر چه دستش بود زمين    ،   بود جا آنشد و جيني هم       مي هر دفعه هري وارد اتاق    
 اصـلاً  اما هري وانمود كـرد كـه      ،  وقتي بالا آمد رنگ صورتش مثل خون قرمز شده بود         . رفت تا كاسه را بردارد    
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شد كه خـانم ويزلـي      هايي   او پشت ميز نشست و مشغول خوردن نان سوخاري        . ه چيزي نشده است   متوج
  .به او تعارف كرده بود
  :خانم ويزلي گفت

  .شما امروز نامه دارين -
هـا   نام هر دو با جوهر سبز روي پاكت       . داد آنها به،  و دو پاكت نامه مهردار را كه از جنس چرم زرد رنگي بود            

  .نوشته شده بود
  .انگار علم غيب داره. هري، دونه كه تو اينجا هستي  ميدامبلدور -

  :او اضافه كرد، وقتي فرد و جورج با لباس خواب وارد آشپزخانه شدند
  .شما هم نامه دارين -

در نامه هـري آمـده بـود    . هر كس مشغول خواندن نامه خودش شد و چند لحظه سكوتي سنگين برقرار شد  
در . ر روز اول سپتامبر در ايستگاه كينگزكراس سوار قطار سريع السير هـاگوارتز شـود              كه او بايد طبق معمول د     

  .آمده بود، جديدي كه او براي آن سال تحصيلي نياز داشت هاي كتابنامه همچنين فهرست 
  :زير را تهيه نمايند هاي كتابلازم است شاگردان سال دوم 

  نوشته گيلدروي لاكهارتها  طريقه مدارا با غول
  گيلدروي لاكهارت، اي طيلات با ديوهاي افسانهتع

  گيلدروي لاكهارت، سه سرهاي  پرسه زدن با سگ
  نوشته گيلدروي لاكهارت، سفر با مردگان خون آشام

  نوشته گيلدروي لاكهارت ها، گردش با گرگينه
  نوشته گيلدروي لاكهارت، يك سال با يتي

  :هري انداخت و گفتنگاهي به نامه ، را تمام كرده بوداش  فرد كه نامه
استاد جديـد دفـاع در برابـر جـادوي سـياه بايـد يكـي از                 ! لاكهارت را بخري   هاي  كتابتو هم بايد تمام      -

  .يك جادوگر زنه مطمئناً او. دوستان لاكهارت باشد
  . متوجه نگاه مادرش شد و ترجيح داد ديگر در اين مورد حرف نزند و مشغول خوردن مربا شدوقت آنفرد 

  :اهي كوتاه به پدر و مادرش انداخت و گفتجورج نگ
  .لاكهارت گران هستند هاي كتاب. شه  ميخيلي زيادها  قيمت همه اين كتاب -

  :رسيد گفت  ميخانم ويزلي كه نگران به نظر
  .كنم بهتره وسايل جيني رو از حراجي بخريم  ميمن فكر. كنيم  مييك كاريش -

  :هري از جيني پرسيد
  ؟و امسال به هاگوارتز ميريت؟ آه درست فهميدم -

خوشبختانه فقط  .  كرد و آرنجش را درون ظرف كره قرار داد         تأييد سرخ شده بود با تكان سرش        كاملاًاو كه   
لباسـش را    قـبلاً  او كـه  ،  وارد آشپزخانه شـد   ،   رون تر  بزرگبرادر  ،  پرسي،   موقع همانچون در   ،  هري متوجه شد  

  :كرد با لحن شادي گفت  ميخودنمايياش  ي سينهپوشيده بود و نشان افتخار هاگوارتز هم رو
  .روز خوبيه. صبح همگي بخير -

اي را از روي  از جـايش پريـد و گردگيـر خاكسـتري رنـگ كهنـه          فوراً   او روي تنها صندلي خالي نشست اما      
 .دكش ـ  مـي   يك گردگير است اما مشاهده كرد كه دارد نفس         واقعاًهري ابتدا فكر كرد كه آن       ... صندلي برداشت 
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  :رون با تعجب گفت
  !ارول -

  :اي را از زير بال او بيرون آورد و افزود سپس جغد بيچاره را بغل كرد و نامه
 دورسـلي من براش نوشته بودم كه تصـميم دارم تـو را از خانـه               ! ام را فرستاد   بالاخره هرميون جواب نامه    -

  .فراري دهم
اما جغد بلافاصله روي زمين افتـاد و        ،  ل بود قرار داد   اي كه به در پشتي خانه متص       او ارول را برد و روي ميله      

  :زير لب گفت. رون مجبور شد او را روي حصيري كه مخصوص پهن كردن لباس بود بگذارد
  .طفلكي -

  : با صداي بلند خواندرا آناو سپس نامه هرميون را باز كرد و 
  

  ،) هستيجا آناگر ( هري عزيز رون و
در غير ، كني  كارهاي غيرقانوني از اونجا خارجانجامباشي هري را بدون  تونسته تو و باشه روبراه اوضاع كه اميدوارم

 شايد بهتر باشه يك .بده به من خبر اگر هري در جاي امني است فوراً، من خيلي نگران هستم. افتد  مياين صورت او به دردسر
  .شه ديگه باعث مرگ ارول مي جغد ديگه بفرستي چون يك پرواز

  ...البته،  تكاليف مدرسه هستمانجامسرگرم من حسابي 
  

  :رون با دلخوري گفت
  !چه فكري ما در تعطيلاتيم -
  

  .شايد همديگررو اونجا ديديم. جديد مدرسه روبخرم هاي كتابمن سه شنبه آينده به همراه پدرومادرم به لندن ميرم تا 
  دوست دارتان هرميون

  
  :كرد گفت ي مخانم ويزلي در حالي كه ميز صبحانه را جمع

 خـب امـروز چـه كـار       . ريـم   مـي   روز براي تهيه كتاب هامون به لنـدن        همانما هم   ،  به نظرم فكر خوبيه    -
  ؟كنين مي

درختان اطـراف   . بالاي تپه داشتند بروند   ها   فرد و جورج قصد داشتند به كلبه كوچكي كه ويزلي         ،  رون،  هري
 كـه   اين كوييديچ بازي كنند به شرط       جا آنتوانستند    مي اآنه .كرد  مي  را از ديد ساكنان دهكده پنهان      جا آن،  كلبه

خيلي بالا پرواز نكنند و از توپهاي واقعي كوييديچ هم استفاده نكنند چون ممكن بود توجه سـاكنان دهكـده را                     
 2000كردند و به نوبت با نيمبوس       مي بايد به جاي توپ واقعي كوييديچ از سيب استفاده         آنها .به خود جلب كند   

رفـت و    ها مـي   جاروي رون اغلب به دنبال پروانه     . داشتند آنها اين بهترين جارويي بود كه    . كردند  مي وازهري پر 
  .شد  مياز مسيرش منحرف

از  آنهـا  .گذاشـته بودنـد از تپـه بـالا رفتنـد     شان  در حالي كه جاروهاي خود را روي شانه   آنها ،پنج دقيقه بعد  
  .ا او گفته بود خيلي كار داردام، را همراهي كند آنها پرسي خواسته بودند

  .او بقيه اوقات درون اتاقش بود. ديد  ميهري پرسي را فقط موقع صرف غذا
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  :فرد ابروهايش را در هم كشيد و گفت
نتايج امتحانـاتش   ،  قبل ازاومدنت . رفتارش خيلي عوض شده   . من خيلي دوست دارم سر از كارش در بيارم         -

  .ده درسش نمره عالي گرفت هيچ تعجبي نكرد در هر دوازكه ايناوبا . فرستاده شد
  :جورج وقتي نگاه متعجب هري را ديد گفت

يـك شـاگرد ارشـد ديگـه در خـانواده خـواهيم         ،  اگر مواظب نباشيم  . گرفت  مي بيل هم مثل او نمره عالي      -
  .من نميتوانم اين افتضاح را تحمل كنم. داشت

، تحصيلاتشان را در هاگوارتز به پايان رسانده بودند       ،  در دوم برا،  او وچارلي . بودها   ين برادر ويزلي  تر  بزرگبيل  
كند و بيل هـم در        مي دانست كه چارلي در روماني روي انواع اژدها مطالعه          مي اما،  را نديده بود   آنها هري هرگز 

  .كند  ميمصر براي گرينگوتز بانك جادوگرها كار
  :جورج گفت

پنج سري از كتاب    . هده خريد وسايل مدرسه ما برخواهند آمد      دونم امسال مامان و بابا چگونه از ع        من نمي  -
  ...يك چوبدستي جادويي و وسايل ديگر لازم داره، جيني تعدادي ردا، به علاوه! لاكهارت

بانك گرينگوتز مقـداري پـول دارد       هاي   او در يكي از صندوق    . كرد  مي او احساس ناراحتي  . هري ساكت بود  
توانسـت    نمـي  كسـي ،  او فقط به پول جادوگرها ثروتمند بود      ،  البته. شته بودند كه پدر و مادرش براي او ارث گذا       

او با اين حال راجـع بـه حسـاب          . خرج كند ها   سيكل و نوآز را كه پول جادوگرها بودند در مغازه مشنگ          ،  گاليون
شد كـه نسـبت       نمي از جادو مانع   آنها ترس،  به عقيده او  . نگفته بود ها   دورسليدر گرينگوتز چيزي به      اش بانكي

  .تفاوت بمانند به اين همه طلا بي
 با عجلـه تعـدادي سـاندويچ كـره          كه  اينبعد از    آنها .را صبح زود بيدار كرد    ها   سه شنبه بعد خانم ويزلي بچه     

 درون  حالي كه روي طاقجه بود برداشت و در         خالي را كه   گلدانخانم ويزلي   . را پوشيدند هايشان   لباس،  خوردند
  :آهي كشيد و گفت، كرد  مي را نگاهگلدان
و ! بفرمـا هـري عزيـز     ! همـان اول م ،  خـوب ... امروزبايد مقداري بخريم  . شه  مي سفر داره تمام   پودر،  آرتور -
  . را جلوي او گرفتگلدان

  :رون با لكنت گفت
  .فراموش كرده بودم، هري، متأسفم! او تا به حال از پودر سفر استفاده نكرده -

  :آقاي ويزلي با تعجب پرسيد
  ؟راه پيدا كردي »مسير عبور«چگونه براي خريد وسايلت به ، سال گذشته؟ هرگز -
  ...سوار قطار زيرزميني شدم -

  :شتياق گفتاآقاي ويزلي با 
  ؟كنه  ميچگونه كار؟ آيا راه فرار هم وجود داره؟ واقعاً -

  :خانم ويزلي حرفش را قطع كرد و گفت
اما اگر تا به حال از آن       ،  عزيزم،   با اين پودر خيلي سريعتره     سفر. حالا وقتش نيست  ،  كنم آرتور   مي خواهش -

  ...اي استفاده نكرده
  :فرد گفت

  .كنيم  ميفقط نگاه كن ما چه كار، هري، نگران نباش. مامان، گيره  مياو خيلي زود ياد -
ريخـت  . سـوخت   مـي  به طرف آتشي كـه درون اجـاق       ،   برداشت گلداناو مقدار كمي پودر درخشان از درون        
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كه به رنگ سبز زمردي در آمده بودند به اندازه قـد فـرد بـالا    هايش  سپس شعله، تش غرش بلندي كرد آ
  »بازار تراورز«: ناپديد شود فرياد زدها   ميان شعلهكه اينفرد قبل از . آمد و او را به درون اجاق كشيدند

  :تخانم ويزلي رو به هري گف، داشت  برميپودر گلدانوقتي جورج داشت از درون 
مواظب بـاش كـه از اجـاق مناسـبي          . عزيزم،  بايد نام محلي را كه قصد داري بروي با صداي بلند بگويي            -

  ...اما اگر واضح حرف بزني، خانه جادوگرها زياد استهاي  تعداد اجاق. خارج بشي
  :داشت گفت  ميآقاي ويزلي در حالي كه مقداري پودر بر

  .نگرانش نباش، مالي، ده  ميانجاماو اين كار را خيلي خوب  -
  ؟ش چي بگيم ما به عمو و خاله، اگر او گم بشه، عزيزم، اما -

دادلي خيلي خوشحال خواهد شـد اگـر مـن          «: و گفت . اهميت ندارد  اصلاً آنها هري به او اطمينان داد براي     
  ».گم بشم بخاريهاي  براي هميشه درون لوله

  :خانم ويزلي گفت
رفتـي مقصـدت را بـا       هـا     درون شعله  كه  اينبه محض   . و بعد از آرتور برو    ت... در اين صورت  ... بسيار خوب  -

  ...صداي بلند اعلام كن
  :رون سفارش كرد

  .صاف پهلويت نگهدارهاتو  و دست -
  :خانم ويزلي اضافه كرد

  ...به خاطر دوده. ببندهاتو  و چشم -
  :رون گفت

  .آيي  ميدرون يك اجاق بد فرود، و گرنه، و تكان نخور -
  .جايي منتظر باش تا فرد و جورج تو را ببينن. خارج نشو فوراً  هم به خود راه نده وترس -

مقداري پودر سفر برداشت و نزديـك  ، كرد تمام اين سفارشات را به خاطر بسپارد  مي هري در حالي كه سعي    
ماي يك  آتش گر هاي   شعله،  او نفس عميقي كشيد و پودر را درون اجاق ريخت و يك قدم جلو رفت              . آتش شد 

  .او دهانش را باز كرد تا مقصدش را بگويد اما مقدار زيادي دوده وارد گلويش شد. نسيم ملايم را داشتند
  :كرد با لكنت گفت  مياو در حالي كه سرفه

  .ورز... ترا... زار... با.. .-
 كـر هـايي   او به نظـرش رسـيد درون غـرش   . در اين هنگام احساس كرد درون گردبادي عظيم كشيده شده       

سـبز جلـوي    هـاي    امـا شـعله   ،  سعي كرد چشـمانش را بـاز نگـه دارد         . چرخد  مي كننده با سرعت تمام دور خود     
 فـوراً  آرنجـش محكـم بـه چيـزي برخـورد كـرد و      . نـد داد مي رقصيدند و حس ناخوشايندي به او   مي چشمانش

رد در تمام طول ك  مياو حس ،...را صاف پهلويش نگه داشت و همچنان چرخيد و چرخيد و چرخيد        هايش   دست
چشمانش را كمي بـاز كـرد و از پشـت عيـنكش تصـوير مبهمـي از       ... خورد  مي مسير نسيم خنكي به صورتش    

نزديك بود غذايي را كه خورده بود بـالا         . حالت تهوع داشت  ... شناخت مشاهده كرد    نمي كههاي   خانههاي   اجاق
بـالاخره بـا    ... اين وضـع خاتمـه پيـدا كنـد        تر   يعرا بست و اميد داشت هر چه سر       هايش   او دوباره چشم  ... بياورد

  .صورت روي زمين سرد سنگي افتاد و عينكش در اثر برخورد با سنگ شكست
با احتياط از جـايش برخاسـت و عينـك    ،  گيج و مبهوت در حالي كه سر تا پايش را دوده سياه فرا گرفته بود              

او خود را درون اجـاق    .  كجا فرود آمده است    دانست  نمي .كسي در آن اطراف نبود    . را به چشمش زد   اش   شكسته
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اما هيچ كدام از وسايلي كه در فهرست هاگوارتز         ... يك مغازه بزرگ جادوگري يافت كه نور كافي نداشت        
يك دست كارت بازي خون آلود      ،  يك دست چروكيده  ،  درون ويترين مغازه  ! خورد  نمي بود در اين مغازه به چشم     

بـه  ،  انـد  رسيد به پايين خيره شـده       مي شيطاني كه به نظر   هاي   نقاب. شتاي وجود دا   و يك چشم درشت شيشه    
تيـز و زنـگ     هاي   يك اسكلت انسان روي پيشخوان مغازه قرار داشت و انواع سلاح          . ديوارها آويخته شده بودند   
 و شـد   مـي  ويترين مغازه مشاهدهطرف آنخيابان تنگ و تاريكي بود كه  ،بدتر ازهمه. زده از سقف آويزان بودند  

  .نداشت »مسير عبور«هيچ شباهتي به 
سـر و صـدا       بي ،كرد  مي بعد از سقوط هنوز درد    اش   او كه بيني  . شد  مي  خارج جا آنهري بايد هر چه زودتر از       

. پشت ويترين ديد كه خواستند وارد مغازه شوند        هنوز در نيمه راه بود كه سايه دو نفر را         . به طرف در مغازه رفت    
او : با او روبرو شود   اش   خواست با قيافه دودي و عينك شكسته        نمي  بود كه هري دلش    يكي از آن دو نفر كسي     

  .كسي نبود جز دراكو مالفوي
او با عجله درون كمد پريد      . هري سريع نگاهي به اطراف انداخت و كمد سياه بزرگي را در سمت چپش ديد              

افتـد را     مـي  نچه را كه در مغـازه اتفـاق       و درهاي آن را روي خودش بست و لاي آن را كمي باز كرد تا بتواند آ                
  .زنگوله بالاي در به صدا در آمد و مالفوي وارد شد، چند لحظه بعد. ببيند

اي نـوك تيـز و    بيني، اي رنگ پريده او هم چهره .توانست كسي جز پدرش باشد     نمي مردي كه همراه او بود    
كـرد بـه طـرف      مـي داخـل مغـازه نگـاه   آقاي مالفوي در حالي كه بـه اشـيا   . چشماني خاكستري و سرد داشت    

  .پيشخوان رفت و زنگوله كوچكي را كه روي آن بود به صدا درآورد
  :سپس رو به پسرش كرد و گفت

  .به چيزي دست نزن دراكو -
  :اي دراز كرده بود پاسخ داد مالفوي كه دستش را به طرف چشم شيشه

  .خواي برام يك هديه بخري  ميكردم تو  ميفكر -
  :گفت ،زد  مي با انگشتانش روي پيشخوان ضربهي كهحالپدرش در 

  .خرم  ميبه تو گفتم كه به زودي يك جاروي مسابقه برات -
  :مالفوي با بدخلقي پاسخ داد

. داشت 2000 پارسال يك جارو به نام نيمبوس     ،  هري پاتر . من كه عضو تيم مدرسه نيستم     ،  چه فايده داره   -
فقـط  ، هم بازيكن خوبي نيست  ها  قدر او آن .  تيم گريفنيندور بازي كنه    او با اجازه مخصوص دامبلدور توانست در      

  ...شهرت او به خاطر اثر زخم لعنتي است كه روي پيشاني دارد... چون مشهور هست
  .اي را كه پر از جمجمه انسان بود وارسي كند مالفوي خم شد تا قفسه

بـا آن اثـر زخـم روي پيشـاني و           ،  العـاده هـري پـاتر خـارق       ،   باهوش است  واقعاًدونن كه او      مي همه دنيا  -
  ...جاروي

  :آقاي مالفوي نگاهي عصباني به پسرش انداخت و گفت
، احترامي به هري پاتر دور از احتياطه        بي كنم  مي و بهت يادآوري  . اي تو صد دفعه اين چيزهارا به من گفته        -

آقـاي  ،  آه...  ناپديد شدن لرد سياه شد     شناسند كه باعث    مي چون اكثر جادوگران او را به عنوان قهرماني شايسته        
  .بارجو

افتـاده  اش   او موهاي بلند چربش را كـه روي پيشـاني         . افتاده پشت پيش خوان ظاهر شد     هاي   مردي با شانه  
  .بود با دست عقب زد
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  :اي گفت آقاي بارجو با لحن چاپلوسانه
مالفوي جوان هم كه اينجـا هسـتند       ... مرا مفتخر كرديد   واقعاً. چقدر از ديدن شما خوشحالم    ،  اقاي مالفوي  -

  ؟ دهمانجامتوانم برايتان   ميچه كار... جاي بسي خوشبختي است
  ...خيلي مناسب آنها قيمت، بايد اجناسي رو كه همين امروز صبح برام رسيده به شما نشان بدم

  :آقاي مالفوي حرف او را قطع كرد و گفت
  .فروشم  مي،خرم  نميمن، اين دفعه، آقاي بارجو -
  ؟فروشيد مي -

  .لبخند آقاي بارجو محو شد
  :آقاي مالفوي يك طومار چرمي از جيبش درآورد و گفت

ام چيزهايي دارم كه اگر روزي       من در خانه  . را زياد كرده  ها   شما خبر دارين كه وزارت تعداد بازرسي      مطمئناً   -
  ...وزارت از وجود اونا آگاه بشه باعث دردسرم خواهد شد

  .گذاشت و به فهرست اجناس نگاهي انداختاش  ش را نوك بينيآقاي بارجو عينك
  ؟قربان، در هر حال وزارت به شما كاري نخواهد داشت -
امـا وزارت   ،  نام مالفوي هنوز از احترامـي خـاص برخـورداره         .  تا به حال خونه منو بازرسي نكرده       كس  هيچ -

بدون شك  ... كنن  مي صحبتها   حمايت از مشنگ  همه از اقدامات تازه وزارت در       . تعداد بازرسي را افزايش داده    
  ...احمق. هاست اين هم زير سر اين آرتور ويزلي ژنده پوشه او عاشق مشنگ

  .هري از عصبانيت خونش به جوش آمد
  .ممكن است اين شايعات بازرسي به حقيقت بپيونده، بينين  مي طور كههمانو  ...-

  :آقاي بارجو گفت
  ... ببينيم اينخوب. فهمم  مي،البته قربان -

  : گفتداد مي اي را كه روي بالشتك بود نشان  دست چروكيدهحالي كهدراكو در 
  .تونيد اينو به من بدين مي -

آقاي بارجو فهرست اجناس آقاي مالفوي را روي پيشخوان رها كرد و با عجله به سـمت دراكـو رفـت و بـا                        
  :تعجب گفت

تونـه    مي فقط خودش ،  ع روشن را كف اين دست بذاره      وقتي كسي يك شم   ! گين  مي دست روشنايي را  ! آه -
. و غارتگرهـا  ا  ه ـيـك وسـيله سـودمند بـراي دزد        ! مـونن   مي ديگران در تاريكي  . مند بشه  از روشنايي اون بهره   

  .قربان، پسرتان خيلي با سليقه است
  :آقاي مالفوي با لحن سردي گفت

  .من اميدوارم او چيزديگري جز يك دزد و غارتگر بشه -
  :بارجو با دست پاچگي اضافه كردآقاي 

  .باور كنيد، قربان، خواستم شما را برنجانم  نميمن -
  :آقاي مالفوي با لحن سردتري گفت

  .اين شغل در انتظارشه، اگر اون خوب درس نخونه، با اين حال -
  :دراكو جواب داد

  ...انجر هرميون گرمثلاً، براي خودشون نور چشمي دارنها همه استاد. تقصير من نيست -
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  :آقاي مالفوي با تشر گفت
  .نيز جادوگر نيست درامتحانات نمراتي بهتر از تو گرفتهاش  دختري كه خانواده.  خجالت آورهواقعاً -

  .خوشحال شد كه دوست داشت فرياد بزندقدر   آنهري از ديدن قيافه عصباني دراكو
  :آقاي بارجو با چاپلوسي گفت

  ...شه  ميتر كم و تر كمام و حيثيت جادوگرها هر روز احتر. هطور همينهمه جا  -
  :اي حرف او را قطع كرد و گفت آقاي مالفوي با حالت مغرورانه

  .اما احترام من كم نشده -
  :آقاي بارجو تعظيمي كرد و اضافه كرد

  .قربان، احترام شما براي من هم كم نشده -
  :تفاوتي گفت  بيآقاي مالفوي با

بايد به شما بگم كه مـن كمـي         .  سراغ فهرست اجناسي كه به شما دادم بريم        شايد بتونيم ،  در اين صورت   -
  . بدمانجامكارهاي مهمي دارم كه بايد ، بارجو، عجله دارم

هري با نگراني دراكو را ديد كه تمـام اشـيا درون            . شروع كردند به چانه زدن سر قيمت اجناس        آنها وقت آن
سـپس  ،  او ابتدا طناب داري را تماشا كرد      . شد  مي تر  نزديكديك و   كرد و به مخفي گاه او نز        مي مغازه را وارسي  

ايـن  ،  جـادو شـده اسـت     ،  دست نزنيد «. با نيشخند نوشته روي مقوايي را كه جلوي يك گردنبند زيبا بود خواند            
  ».تن از صاحبان مشنگش شده است 19گردنبند باعث مرگ 

  ...دستش را به طرف كمد دراز كرد...  رفتجلو. دراكو سپس چشمش به كمدي كه مقابلش قرار داشت افتاد
  :آقاي مالفوي در همين لحظه گفت

  .معامله تمام شد دراكو بيا بريم -
  . دور شد عرق پيشانيش را با سر آستينش را پاك كردجا آنهري وقتي ديد دراكو از 

بياييد و اين اجنـاس     من فردا در قصرم منتظر شما هستم تا         . آقاي بارجو ،  اميدوارم روز خوبي داشته باشيد     -
  .را ببريد

  .را كنار گذاشتاش  آقاي بارجو رفتار چاپلوسانه،  در مغازه بسته شدكه اينبه محض 
چيزهـايي كـه    ،  گويند درست باشد    مي اگر شايعاتي كه مردم   ،  آقاي مالفوي ،  خودت روز خوبي داشته باشي     -

  ...شه  نمياي به من فروختي نصف اجناسي كه در قصرت پنهان كرده
هري چند  . ته مغازه ناپديد شد   ،  كرد  مي اي گرفته در حالي كه كلمات نامفهومي را زمزمه         آقاي بارجو با قيافه   
  سر و صدا از كمد بيرون آمد  بيلحظه منتظر شد سپس

  .از كنار ويترين عبور كرد و از مغازه خارج شد
اختصاص هايش    بود كه تمام مغازه    خيابان باريكي . را به چشم زد و به اطراف نگاه كرد        اش   او عينك شكسته  

شـد و     مي اي كه درون اجاق آن فرود آمده بود نام بارجو بورك ديده            روي تابلوي مغازه  . به جادوي سياه داشتند   
تـر   طـرف   آنپشت ويترين مغازه روبرو سرهاي موميايي وحشت آوري قرار داشتند و كمـي              .  بود تر  بزرگاز بقيه   

نامرتب پشت  هاي   دو جادوگر با قيافه   . د زيادي عنكبوت زنده وجود داشت     اي تعدا  درون يك قفس بزرگ شيشه    
  .زدند  ميكردند و در گوشي با هم حرف  مييك در پنهان شده بودند و هري را تماشا

كرد عينكش را روي چشمانش نگه دارد بـه           مي او در حالي كه سعي    . شد  مي تر  بيشهري هر لحظه ترسش     
  ! پيدا كندجا آن براي خارج شدن از راه افتاد و اميدوار بود راهي
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به هـري  ، فروخت آويزان بود    مي سميهاي   اي كه شمع   يك تابلوي چوبي كهنه كه بالاي سردر مغازه       
او تا بـه حـال نـام ايـن محـل را      ، اما اين موضوع هيچ كمكي به او نكرد . د كه او در خيابان آمبروم است      همانف

وارد گلويش شد نگذاشت كه او نام مقصـدش را         ها   ي منزل ويزلي  بدون شك دودهايي كه در بخار     . نشنيده بود 
  .گشت  ميدنبال راه چاره، كرد خونسردي خود را حفظ كند  مياو كه سعي. واضح تلفظ كند

  :در اين هنگام صدايي در گوشش گفت
  ؟عزيزم، اي گم شده -

پيرزن نيم  . سان دستش بود  كه يك سيني پر از ناخن ان       پيرزن جادوگري جلوي او ظاهر شد     . هري ازجا پريد  
  :هري يك قدم عقب رفت و گفت. زردش ديده شدندي ها دنداننگاهي به او انداخت و وقتي لبخند زد 

  ...من فقط. چيزي نيست، نه، نه -
  ؟كني  ميتو اينجا چه كار! هري -

وارونه اش   سيني،  از جا پريد  ،  ناگهان پيرزن جادوگر انگار كه غافل گير شده باشد        . زد  مي قلب هري به تندي   
شـكاربان  ،  هاگريـد ،   حـال  همـان پيرزن شروع كرد به نفرين كردن در        . روي پاهايش ريخت  هايش   شد و ناخن  
چشمان سياهش بالاي ريش پرپشـتش      . آمد آنها بلند به طرف  هاي   كه هيكل تنومندي داشت با گام     ،  هاگوارتز

  .زد  ميبرق
  :هري كه خيالش راحت شده بود با تعجب گفت

  ...پودر سفر... من گم شدم! هاگريد -
سيني خـالي جـادوگر را      ،  كرد  مي  دور جا آنهاگريد دستش را پشت گردن هري گذاشت و در حالي كه اورا از            

چشمش تر   طرف  آنهري كمي   . شد  مي دلخراش پيرزن تا انتهاي خيابان شنيده     هاي   نعره. نيز از دستش انداخت   
  .هاگريد او را به مسير عبور آورده بود. بانك گرينگوتز. به ساختماني افتاد كه برايش خيلي آشنا بود

  :هاگريد با غرغر گفت
  !تو در وضع خطرناكي بودي -

از تاپالـه اژدهـا كـه        اي هري را با چنان شدتي فوت كرد كه باعث شد او درون ظرفي پر               دودههاي   او لباس 
  .جلوي يك مغازه دارو فروشي بود پرتاپ شود

 جـا  آناميـدوارم كسـي تـو رو        . اينجا محله خيلي بديـه    ؟  در آمبروم ول بگردي   چه كسي به تو گفته است        -
  .نديده باشه

  :پاسخ داد، شد تا نگذارد هاگريد دوباره او را فوت كند  ميهري در حالي كه خم
  ؟كردين  ميمن به شما گفتم كه گم شده بودم شما اينجا چه كار، من خودم متوجه شدم -

  :هاگريد گفت
. ان مزرعه مدرسه را از بين برده     هاي   تمام كلم  آنها .كنه اومدم   مي  سمي كه حلزون را نابود     من براي خريد   -

  ؟تو تنها اومدي
  :هري توضيح داد

  .بايد اونا را پيدا كنم. اما از هم جدا افتاديم، من با خانواده ويزلي بودم -
  .آنها شروع به قدم زدن در خيابان كردند

  ؟يداد مي نجوابيم ها چرا به نامه: هاگريد پرسيد
 كـه  اينكرد ماجراي ملاقات با دابي را براي او تعريف كرد و    مي بلند او را دنبال   هاي   هري كه به زحمت گام    
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  .او را وادار به فرار كردندها  دورسلي
  :هاگريد با عصبانيت گفت

  ...دونستم  مياگر! بدجنسهاي  اي مشنگ -
  !اونجا رو نگاه كن! هري! هري -

ها  ورودي بانك گرينگوتز ديد او با عجله از پله        هاي   بالا گرفت و هرميون گراجر را بالاي پله       هري سرش را    
  .رفت  ميطرف آناي و پرپشتش در هنگام دويدن به زيبايي اين طرف و  موهاي قهوه. پايين دويد

 ي تـو هـم    هـر ... چقدر از ديدن هر دوي شما خوشـحالم       ... هاگريد،  سلام؟  چه اتفاقي براي عينكت افتاده     -
  ؟خواي به بانك گرينگوتز بري مي

  .را پيدا كردمها  وقتي ويزلي، آره -
  :هاگريد لبخندي زد و گفت

  . پيداشون كرديكه اينمثل  -
 آنهـا  پرسي و آقاي ويزلي از بين جمعيـت بيـرون آمـده و داشـتند بـه طـرف                  ،  جورج،  فرد،  رون،  در حقيقت 

  :تعجب گفتآقاي ويزلي كه نفسش بريده بود با ، دويدند مي
  .ما اميدوار بوديم كه جاي خيلي دوري فرود نيامده باشي! هري -

  .سپس سر كچل و براقش را با دستمال خشك كرد
  !خودش اومد، آه. مالي خيلي نگران بود -

  :رون پرسيد
  ؟كجا فرود آمدي -

  :اي ناراحت پاسخ داد هري با قيافه
  .در خيابان آمبروم -

  :فرد و جورج يك صدا گفتند
  !چه وحشتناك -

  :رون با حسرت گفت
  .ما حق نداريم به اونجا بريم -

  :هاگريد گفت
  !من از اين بابت خوشحالم -

  .آمد آنها او در حالي كه دست جيني را گرفته بود دوان دوان به طرف. خانم ويزلي بالاخره پيدايش شد
  .دونه كجا فرود آمدي خدا مي! اوه هري عزيزم -

اي  دودههـاي   از كيفش يك برس لباس بيرون آورد و مشغول پاك كردن لبـاس        ،  داو كه نفسش بند آمده بو     
  .شد، او كه هاگريد نتوانسته بود پاكش كند

. اي بـه آن زد و آن را بـه او برگردانـد    ضـربه اش  با چوبدستي جـادويي ،  آقاي ويزلي عينك هري را برداشت     
  . نو شده بودكاملاًعينك 

  :هاگريد گفت
  !بينمتان  مياگوارتزدر ه. من بايد برم -

  :خانم ويزلي گفت
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  ...تونم تصور كنم  نمي!خوشحالم كه اونو پيدا كردي، هاگريد ،آه! خيابان آمبروم -
او در بين جمعيتي كه در خيابان رفت و آمد داشتند     . دور شد  آنها بلند از هاي   هاگريد خداحافظي كرد و با گام     

  .يك سر و گردن بلندتر بود
  :رفتند هري به رون و هرميون گفت  ميبانك بالاهاي  وقتي همگي از پله

  .مالفوي وپدرش. حدس بزنين كي رو تو مغازه بارجوبورك ديدم -
  :پرسيدفوراً  ،بود آنها آقاي ويزلي كه پشت سر

  ؟لوسيوس مالفوي چيزي خريد -
  .نه او براي فروش آمده بود -

  :رسيد گفت  ميآقاي ويزلي كه راضي به نظر
  ...چقدر دوست دارم لوسيوس مالفوي را يكي از همين روزها دستگير كنم، آه، نهاو نگرا، پس -

  :خانم ويزلي اخطار كرد. وقتي همگي وارد بانك شدند
تـو  ،  اي در افتادن با چنين شخص كله گنده      . اين خانواده برايت دردسر به وجود ميارن      . آرتور،  مواظب باش  -

  .اندازه  ميرو به خطر
  :شد و گفتآقاي ويزلي خشمگين 

  ؟كني من از پس او برنميام  ميتو فكر -
 جلوي راهروي درازي كه به سالن بزرگ مرمـرين منتهـي           آنها .اما پدر و مادر هرميون توجه او را جلب كرد         

  .را معرفي كند آنها كه كمي نگران شده بودند منتظر بودند هرميون آنها .شد ايستاده بودند مي
  :آقاي ويزلي با خوشحالي گفت

آه شـما پـول     ؟  شما توي بانك چه داريد    ! يك نوشيدني با هم بخوريم     حتماً   بهتره كه ! شما مشنگ هستيد   -
  !نگاه كن، مالي؟ كنيد  ميرا با ما عوضها  مشنگ

  .اي را كه دست آقاي گرانجر بود به همسرش نشان داد اسكناس ده ليره.  هيجان زده بودكاملاًاو كه 
  :رون به هرميون گفت

  .بينيم  ميهمديگر روبه زودي  -
 قرار  جا آنهايشان   يكي از نگهبانان گرينگوتز هري و خانواده ويزلي را به طرف راهروهاي زيرزميني كه پول              

 كوچكي كـه روي ريـل حركـت   هاي   خودسوار واگن هاي   براي رسيدن به گاوصندوق    آنها .داشت راهنمايي كرد  
هـا   هري از اين گردش كه او را به ياد جشن مشنگ          . دندكردند شده و از راهروهاي زيرزميني بانك عبور كر         مي
از تـر   ناراحـت ، اوخيلي ناراحت شـد ، را باز كردها  اما وقتي نگهبان در گاوصندوق ويزلي. برد  ميانداخت لذت  مي

فقط يك مشـت سـكه نقـره و يـك      آنها درون گاوصندوق، در حقيقت. وقتي كه خود را درخيابان آمبروم يافت  
گاوصندوق نگاه كرد تا مطمئن شـود پـول ديگـري بـاقي             هاي   خانم ويزلي به گوشه   . انده بود سكه طلا باقي م   

 ناراحت شد وقتي همه جلوي      تر  بيشهري  . را جمع كرد و درون كيفش ريخت      ها   سپس تمام سكه  ،  نمانده باشد 
 ـ      آنها كرد  مي او در حالي كه سعي    . گاوصندوق او رسيدند   ا عجلـه چنـد     محتويات درون گاوصندوقش را نبينند ب

  .ريختاش  مشت سكه درون كيف چرمي
پرسي زير لب گفت كه او يك قلم پر نـو           . آنها وقتي به در ورودي بانك رسيدند دوباره از يكديگر جدا شدند           

اي كـه    خانم ويزلي و جيني به مغازه     . دوستشان لي جوردن را ديده بودند     ،  فرد و جورج بين جمعيت    . احتياج دارد 
و اما آقاي ويزلي اصرار داشت همراه آقاي گرانجر بـه كافـه شـودرون               . فروخت رفتند  ي م دست دوم هاي   لباس
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  .باوور بروند و يك نوشيدني بخورند
  :خانم ويزلي موقع رفتن گفت

  .ريم  ميهاتون به مغازه فلوري وبوت ما يك ساعت ديگه براي خريد كتاب -
  :گفتكمي دورتر بودند  آنها او با صداي بلند به دوقلوها كه از

  !ذارين  نميو شما به هيچ وجه پاتونو تو خيابان آمبروم -
طـلا و برنـز درون      هاي   صداي به هم خوردن سكه    . رون و هرميون از خيابان سنگفرشي عبور كردند       ،  هري

او سه تا بستني بزرگ توت فرنگي خريد و هر سه در حالي             . كرد  مي او را براي خرج كردن وسوسه     ،  جيب هري 
فـرد و جـورج را ديدنـد كـه بـا لـي               آنها .زدند  مي يشان را ليس  ها كردند بستني   مي را تماشا ها   هكه ويترين مغاز  

تـر پرسـي     طـرف  آن.  ساخت دكتر فيلي باسـتر بودنـد       »خطر  بي ضد رطوبت و  هاي   ترقه« جوردن در حال خريد   
  .بود »سرگذشت شاگردان ارشد معروف بود«درون مغازه سمساري محو تماشاي كتابي با عنوان 

  :رون نوشته پشت جلد آن كتاب را با صداي بلند خواند
  ... جالبهواقعاً. هاگوارتزهاي مطالعه سرگذشت زندگي ارشد -

  :پرسي با لحن سردي پاسخ داد
  .برو كنار -

  :رون آهسته توضيح داد
  .خواد وزير جادوگري بشه  مياو دلش. در سر دارههايي  او نقشه. پرسي خيلي بلند پروازه -

 فقـط . به طرف كتاب فروشي فلوري و بوت به راه افتادنـد ،  گردش خود ادامه دادند و يك ساعت بعد        آنها به 
با تعجـب جمعيـت زيـادي را جلـوي در     ، وقتي نزديك مغازه رسيدند   ،   بروند جا آنخواستند به     مي نبودند كه  آنها

 به سر در مغـازه نصـب شـده          كلماتي بود كه روي يك تكه پارچه نوشته شده و         ،  علت اين ازدحام  . مغازه ديدند 
  :بود

را كه سرگذشت خود اوست به       »من جادويي «كتاب   30/16 تا 30/12 امروز از ساعت  ،  گيلدروي لاكهارت «
  ».كند  ميهمه اهدا

  :هرميون فرياد زد
  !درسيه هاي كتاب تر بيشاو نويسنده ! تونيم اونو ملاقات كنيم  ميما -

جادوگر كتابفروش كه بـه نظـر       . ندداد مي ال خانم ويزلي تشكيل    جادوگرهاي زن به سن وس     جمعيت را اكثراً  
  :او با صداي بلند گفت. كرد نظم را در جمعيت ايجاد كند  ميآمد جلوي در ورودي ايستاده بود و سعي  ميخسته
  ...باشينها  مواظب كتاب... هل ندين... كنم آرامش خود را حفظ كنيد  ميخواهشها  خانم -

يك صف طولاني داخل مغازه به      . وفق شدند خود را به داخل كتاب فروشي برسانند        رون و هرميون م   ،  هري
يـك   هر سه نفـر   . داد مي كرد و هديه    مي را امضا ش  هاي  كتابوجود آمده بود و در اول صف گيلدروي لاكهارت          

انواده  را برداشتند و در جـايي كـه خ ـ         »سير و سياحت با ارواح    « يا »سفر با مردگان خون آشام    « نسخه از كتاب  
  .ويزلي منتظرشان بودند وارد صف شدند

  :خانم ويزلي گفت
  .بسيار خوب، شما اومدين، آه -

  :گفت، كشيد  مياو كه نفسش بند آمده و مرتب به موهايش دست
  ...كنيم  ميما به زودي اونو ملاقات -
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ز بـا   مي ـ. گيلدروي لاكهارت را مشاهده كردند كه پشـت ميـز نشسـته بـود              آنها ،وقتي صف جلو رفت   
لاكهارت واقعـي  . زد  مي او در عكسهايش با لبخندبه جمعيت چشمك      . بزرگ خود او تزيين شده بود     هاي   عكس

كـلاه تيـزش را كمـي كـج         ،   رنگ چشمانش بود   كاملاًيك رداي بلند جادوگري به رنگ آبي به تن داشت كه            
  .كرد ميتر  روي موهاي حالت دارش گذاشته بود كه او را دوست داشتني

هر بـار كـه دوربـين فـلاش     . گرفت  ميكوتاه قد بد اخلاق با يك دوربين بزرگ مرتب از او عكس  يك مرد   
  .شد  ميزد دود بنفش رنگي از آن خارج  مياي كوركننده

  :رفت تا زاويه بهتري داشته باشد به رون تشر زد  ميعكاس در حالي كه عقب عقب
  .اين عكس براي مجله جادوگريه! برو كنار -

  :توسط مرد كوتاه قد لگد شده بود جواب دادرون كه پايش 
  !شه كه پاي مردم را لگد كني  نمياين دليل -

. گيلدروي لاكهارت صدايش را شنيد و سرش را بالا گرفت تا رون را ببينـد كـه چشـمش بـه هـري افتـاد                        
  :سپس از روي صندليش برخاست و با صداي بلند گفت، اي او را نگاه كرد لحظه
  ؟پاتر نيستيتو هري ، خداي من -

دسـت او را گرفـت و در ميـان          ،  صداي پچ پچ جمعيت بلند شد و لاكهارت با عجله به سـمت هـري رفـت                
 وقتي لاكهـارت بنـا بـه تقاضـاي عكـاس كـه مرتـب عكـس                . تشويق فراوان حاضرين او را به سمت ميز برد        

  .جالت سرخ شدندهري از خهاي  گونه، دست هري را فشرد، كرد ها مي گرفت و دودش را نصيب ويزلي مي
  :درخشانش كمي پيدا بود گفتي ها دندانلاكهارت كه 

  .كنيم  ميمن و تو با هم اين كار را. يك لبخند زيبا بزن -
امـا  ،  بـرود هـا    حس شده بودند خواست نزد ويزلي       بي هري كه انگشتانش  . او بالاخره دست هري را رها كرد      

  .كم به خود فشار داداو گرفت و او را محهاي  لاكهارت دستش را دور شانه
  :كرد با صداي بلند گفت  ميسپس در حالي كه با تكان دست جمعيت را به سكوت دعوت

امروز وقتي هـري پـاتر جـوان        ! خواهم خبري به شما بدهم      مي !ايه العاده لحظه فوق  الآن   ،و آقايان ها   خانم -
شـوم كـه      مـي  شه و حالا خوشحال   خواست كتاب سرگذشت منو داشته با       مي فقط،  وارد مغازه فلوري و بوت شد     

  ...هامو به او هديه بدم سري كامل كتاب
  .جمعيت دوباره شروع به تشويق كرد

  .به دست خواهد آورد »من جادويي«  از كتابتر بيشهري به هيچ وجه خبر نداشت كه به زودي چيزي  -
او در ادامـه  . يين بيايدپااش  لاكهارت هري را محكم تكان داد به طوري كه باعث شد عينكش تا نوك بيني       

  :گفت
من با كمـال    ،  و آقايان ها   بله خانم . را خواهند داشت   »من واقعي «كتاب  هايش   او و همكلاسي  ،  در حقيقت  -

را در مدرسه هـاگوارتز      »دفاع در برابر جادوي سياه    « من درس ،  كنم كه از اول سپتامبر      مي افتخار به شما اعلام   
  .تدريس خواهم كرد

گيلـدروي لاكهـارت را بـه عنـوان          هـاي   كتابهري سري كامل    ،  شاد جمعيت هاي   فرياد در ميان تشويق و   
اي از مغازه كه جينـي       خود را به گوشه   ،  خورد  مي تلوتلوها   او در حالي كه زير سنگيني كتاب      . هديه دريافت نمود  

  .با پاتيل جديدش منتظر ايستاده بود رساند
  :اخت زير لب گفتاند  ميرا داخل پاتيلها  هري در حالي كه كتاب
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  .خرم  ميمن براي خودم، مال توها  اين كتاب، بگير -
  :صدا گفت، شناخت فوراً در اين هنگام هري صدايي شنيد كه

  ؟از اين موضوع حسابي خوشحالي پاتر -
  . دراكو مالفوي را ديد كه هميشه لحن تمسخرآميزي داشترويش روبهاو از جايش برخاست و 

  :مالفوي ادامه داد
  .نرهها  ممكن نيست وارد يك كتاب فروشي بشه و عكسش روي جلد مجله.  پاتر مشهورهري -

  :كرد جواب داد  ميجيني در حالي كه با عصبانيت به مالفوي نگاه
  .خواست  نمياو خودش، راحتش بذار -

  .دز  مياين اولين بار بود كه در حضور هري حرف
  :مالفوي با طعنه گفت

  ؟اي ي خود دوست دختر پيدا كردهاربينم كه ب  مي،پاتر، خوب -
 لاكهارت را   هاي  كتابدر همين حال رون و هرميون در حالي كه تعداد زيادي از             . خجالت سرخ شد   جيني از 

  .آمدند آنها از بين جمعيت به سمت ،در دست داشتند
  :در همين حال به او گفت. رون طوري به مالفوي نگاه كرد كه انگاراو يك مزاحم است

  ؟نه، از ديدن هري در اينجا غافلگير شدي، هستيتو ، آه -
  :مالفوي پاسخ داد

كـنم پـدر و مـادرت بـه خـاطر خريـد          مـي  فكـر .  مرا غافل گير كرد    تر  بيشديدن تو در اين مغازه      ،  ويزلي -
  .تو مجبورن يك ماه گرسنه بخوابن هاي كتاب

خت و به سـمت مـالفوي هجـوم         ش را درون پاتيل اندا    هاي  كتاباو  . رون هم مثل جيني از خجالت سرخ شد       
  .اما هري و هرميون او را عقب كشيدند، آورد

  :آقاي ويزلي كه همراه فرد و جورج بين جمعيت گير افتاده بود فرياد زد
  .اينجا خيلي شلوغه، بريم، بيا؟ كني  ميچكار! رون -
  .آرتور ويزلي، خوب، خوب -

 حالـت تمسـخرآميز را بـه خـود     همان گذاشته و    او دستش را روي شانه دراكو     . اين صداي آقاي مالفوي بود    
  .گرفته بود

  :آقاي ويزلي سرش را تكان داد و با لحن سردي گفت
  .لوسيوس -

  :مالفوي با صداي بلند گفت
اميدوارم حداقل اضافه كاري بهت     ... ها تمام اين بازرسي  . ام كه در وزارتخانه حسابي مشغول هستي       شنيده -
  ؟بدن

كتاب كهنه دست دومي    ،  نو گيلدروي لاكهارت   هاي  كتابجيني فرو كرد و از ميان       او دستش را درون پاتيل      
  :بيرون آورد و گفت »راهنماي تغيير شكل براي تازه كارها«را با نام 

دن تا بتواني كتاب نـو        نمي بري وقتي به اندازه كافي پول بهت        مي چرا آبروي جادوگرها را   . دن  نمي ظاهراً -
  ؟ات بخري براي بچه
  . از رون وجيني خجالت كشيدتر بيش ويزلي آقاي
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  .ما نداريم، تصوري را كه تو از آبروي جادوگرها داري -
  :كردند نگاهي انداخت و گفت  ميآقاي مالفوي به آقا و خانم گرانجر كه با نگراني صحنه را تماشا

تنـزل   شما ايـن قـدر    كردم كه خانواده      نمي من فكر ... ويزلي،  كنين  مي مضحكي رفت آمد  هاي   شما با آدم   -
  ...؟پيدا كرده باشن

آقاي ويزلي خـودش را روي آقـاي   . دراين هنگام پاتيل جيني وارونه شد و سر و صداي زيادي به وجود آورد   
تعداد زيادي كتاب جـادو كـه ضـخامت زيـادي           . پر از كتاب هل داد    هاي   مالفوي انداخته و او را به طرف قفسه       
  .روي سرشان افتاد، ده بودداشتند و غرغرشان به آسمان بلند ش

  :فرد و جورج فرياد زدند
  !پدر، زود باش -

  :خانم ويزلي با صداي بلند فرياد زد
  !نه، آرتور، نه -

  .كتاب وارونه شدهاي  جمعيت به هم ريختند و تعدادي ديگر از قفسه
  :فروشنده با تعجب گفت

  !كنم  ميخواهش... كنم  ميخواهش، آقايان -
  .تري از بقيه به گوش رسيد موقع صداي بلندهمان

  !آقايان ديگر كافيست، اجازه بدين -
او ،  اي بعـد   لحظـه . رسـاند  آنها وخود را به   كه روي زمين پخش شده بود گذشت      ي  هاي  كتابهاگريد از ميان    

و آقاي مالفوي چشمش در اثـر  . آقاي ويزلي لبش بريده بود. آقاي ويزلي و آقاي مالفوي را از هم جدا كرده بود   
او هنوز كتاب كهنـه جينـي را كـه دربـاره            . سمي سياه شده بود   هاي   رد با كتابي به نام دايرة المعارف قارچ       برخو

كتاب را به سمت جيني پرت كرد و به جيني          ،  باريد  مي او كه از چشمانش نفرت    ،  تغيير شكل بود دردست داشت    
  :گفت
  .ديه بدهتونه چيز بهتري بهت ه  نميپدرت هرگز، كتابتو بگير، دختر، بيا -

او خودش را از دست هاگريد كه محكم او را گرفته بود به زحمت خلاص كرد و به دراكو اشاره كرد همـراه                       
  .او برود و بعد با عجله از مغازه بيرون رفت

  :كرد گفت  ميهاگريد كه به آقاي ويزلي كمك كرد تا از زمين بلند شود و در حالي كه رداي او را مرتب
. يـك مـالفوي گـوش داد      هاي   هرگز نبايد به حرف   ،  دونن  مي همه اينو ،  ون پوسيده است  اين خانواده از در    -

  .بيا زودتر از اينجا بيرون بريم! نژاد كثيف
 اما وقتي ديد قدش به كمر هاگريـد هـم         ،  بشود آنها  قصد دارد مانع بيرون رفتن     داد مي قيافه فروشنده نشان  

  .لرزيدند  ميگرانجرها از ترس. ان شدندبا عجله وارد خياب آنها .نظرش عوض شد. رسد نمي
  :خانم ويزلي با عصبانيت گفت

پرسم گيلـدروي لاكهـارت       مي از خودم ! دعوا كردن در يك محل عمومي     ! هات دادي  درس خوبي به بچه    -
  ؟چه فكري خواهد كرد

  :فرد گفت
او از خبرنگـار    ؟  كرديم مگه صـداي او را نشـنيدي         مي وقتي كتاب فروشي را ترك    . او خيلي خوشحال بود    -

او گفـت كـه ايـن دعـوا         ،  تونه در گزارش خود اين دعوا را هـم بيـاره            مي روزنامه پيشگويي فردا تقاضا كرد اگر     
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  .شه  ميمعروف
كه كرده بودند بايد به وسـيله پـودر سـفر بـه             هايي  و خريد ها   ويزلي،  هري. هيچ كدام سرحال نبودند    آنها اما

گرانجرهـا خـداحافظي كردنـد و بـه سـمت خيابـان             ،   به ميدان رسـيدند    وقتي. گشتند  مي پناهگاه زير زميني بر   
امـا بـا ديـدن      ،   كنـد  سـؤال در مورد ايسـتگاه اتوبـوس        آنها آقاي ويزلي قصد داشت از    . به راه افتادند  ها   مشنگ

عيـنكش را از    ،   پـودر سـفر بـردارد      كه  اينهري قبل از    . عصباني همسرش ترجيح داد اين كار را نكند       هاي   نگاه
  .پودر سفر روش خوبي براي مسافرت نبود. ش برداشت و درون جيبش گذاشتچشمان
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  پرواز با اتومبيل پرندهپرواز با اتومبيل پرنده: 5 فصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـا  . تعطيلات تابستان خيلي زود بـه پايـان رسـيد         ،  به نظر هري  
امـا  ،   او خيلي عجله داشت به مدرسه هاگوارتز برگـردد         كه  اينوجود  

لحظات ترين   خوشگذرانده بود    »پناهگاه زيرزميني « اين ماه كه در   
هـا   دورسـلي وقتي به حضورش در كنار      . آمد  مي زندگيش به حساب  

  .توانست نسبت به رون حسادت نورزد  نميكرد  ميفكر
اي كه   خانم ويزلي بوسيله جادو انواع غذاهاي خوشمزه      ،  َشب آخر 

فرد و  . به اضافه يك كيك لذيذ روي ميز چيد       ،  هري دوست داشت  
خطر فيلـي باسـتر يـك آتـش           بي وضد رطوبت   هاي   جورج با ترقه  

آشپزخانه بـه مـدت نـيم سـاعت پـر از        . بازي واقعي به راه انداختند    
 آنها .ستارگان قرمز و آبي بود كه روي ديوارها و سقف آويزان بودند           

  .قبل از رفتن به تخت خواب آخرين فنجان شكلات را نيز نوش جان كردند
صبح زود با آواز خروس از خواب بيدار شده بودنـد            آنها .دكمي طول كشيد تا آماده رفتن شدن      ،  صبح روز بعد  

 راهايشـان    در حـالي كـه لبـاس       آنهـا . تمام افراد خانواده در جنـب و جـوش بودنـد          . اما هنوز خيلي كار داشتند    
 وقتي آقـاي ويزلـي    . كردند  مي زدند و غرغر    مي پوشيدند يك تكه نان تست به دهان گذاشتند و مرتب فرياد           مي
مدان جيني را به درون اتومبيل بگذارد يك مرغ جلوي پـايش آمـد كـه تعـادلش را بـه هـم زد و                    رفت تا چ   مي

  .نزديك بود بيفتد
دو جغـد و يـك مـوش درون يـك           ،  شش چمدان بزرگ  ،  دانست تصور كند چگونه هشت نفر آدم        نمي هري

آورد حسـاب    ي م ـ اما او تجهيزات مخصوصي را كه آقاي ويزلـي بـا خـود            . اتومبيل كوچك جاي خواهند گرفت    
  .نكرده بود

آقاي ويزلي در صندوق عقب اتومبيل را باز كرد و بـه هـري نشـان داد چگونـه بـا اسـتفاده از جـادو تمـام                            
  :را جا كرده و آهسته در گوش هري گفت ها چمدان

  .مالي نبايد بفهمد -
مگـي روي   جـورج و پرسـي ه     ،  فرد،  رون،  خانم ويزلي و جيني روي صندلي جلوي اتومبيل نشستند و هري          

  .صندلي عقب جا گرفتند
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  :خانم ويزلي گفت
هنگامي كه اين اتومبيل را از بيـرون  ؟  نيستطور اين، كنيم  مياز آن هستند كه ما فكرتر  زرنگها   مشنگ -
  .رسد درونش اين اندازه جا باشد  نميبه نظر، كني  مينگاه

خوردنـد از حيـاط خـارج         مـي  كه تكان تكـان   در حالي    آنها .آقاي ويزلي اتومبيل را روشن كرد و به راه افتاد         
وسايل ديرتر از زمان پـيش بينـي        . هري نگاهي به پشت سر انداخت تا براي آخرين بار خانه را نگاه كند             . شدند

  :آقاي ويزلي نگاهي به ساعتش انداخت و رو به همسرش گفت. شده درون اتومبيل جاسازي شدند
  ...رسيم اگر يمتر  كنم كه سريع  ميمن فكر، مالي عزيزم -

  :خانم ويزلي جواب داد
  .نه آرتور -
تونيم از زمـين بلنـد        مي ما .شويم  مي با فشار اين دكمه كوچك كه اينجاست نامريي       . بينه  نمي كسي ما را   -
  ... كسي ما را ببيندكه اينروي ابرها پرواز كنيم و تا ده دقيقه ديگه به مقصد برسيم بدون ، شيم
  .ز روشن نهدر رو، گفتم نه، آرتور -

آقاي ويزلي با عجله دنبال چـرخ دسـتي         . آنها ساعت ده و چهل و پنج دقيقه به ايستگاه كينزكراس رسيدند           
  .را حمل كند و بقيه با سرعت وارد ايستگاه شدند ها چمدانرفت تا 

پيدا كـردن سـكوي شـماره نـه و سـه            آنها مشكل. هري سال قبل سوار قطار سريع السيرهاگوارتز شده بود        
 9بايد از مانعي كه بين سكوهاي        آنها ،جا آنبراي رسيدن به    . غير قابل ديدن بود   ها   ارم بود كه براي مشنگ    چه
  .متوجه نشوند اصلاًها  اما بايد مراقب بودند كه مشنگ،  هيچ دردي نداشتكار اين. كردند  ميبود عبور 10 و

نگاه كرد و با نگراني    ،  نج دقيقه وقت ندارند    از پ  تر  بيش داد مي خانم ويزلي به ساعت بزرگ ايستگاه كه نشان       
  :گفت
  .اول تو برو، پرسي -

  .فرد و جورج به ترتيب بعد از او رفتند، آقاي ويزلي. مصمم جلو رفت و ناپديد شدهاي  پرسي با قدم
  :خانم و يزلي به هري و رون گفت

  .رم و شما دو نفر هم بلافاصله بعد از ما بياين  ميمن با جيني -
  .آن دو هم ناپديد شدند، در يك چشم به هم زدن .جيني را گرفت و به طرف مانع رفتاو دست 

  :رون به هري گفت
  . از يه دقيقه وقت داريمتر كم، بيا با هم بريم -

او از . هري قفس هدويگ را محكم روي چمدانش نگه داشت و سر چرخدستي را بـه سـمت مـانع چرخانـد              
او و رون كه كنار هم ايستاده بودند روي چرخ        . بكار بردن پودر سفر نبود    از  تر   مشكل.  مطمئن بود  كاملاًخودش  
وقتي بـه يـك متـري مـانع رسـيدند           . سريع به طرف مانع حركت كردند     هاي   خم شدند و با قدم    هايشان   دستي

  !!!شَپلق... شروع كردند به دويدن و
هري  ،چمدان رون روي زمين افتاد     .به شدت به مانع برخورد كرده و دوباره به عقب بازگشتند          ها   چرخ دستي 

 به سـوي  ها   همه نگاه . به هوا پرت شد و قفس هدويگ روي زمين غلتيد و سر و صداي جغد بيچاره را در آورد                  
  :رفت و با صداي بلند گفت آنها نگهبان ايستگاه با عجله به طرف، خيره شده بود آنها

  ؟كنيد  ميشما دو نفر چه كار داريد -
  :ماليد به زحمت از جايش برخاست و جواب داد  ميلوي دردناكش را پهحالي كههري در 
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  .ام ام را از دست داده من كنترل چرخ دستي -
او صداي بعضي از مسافرين را شنيد كـه         . كرد برداشت   مي رون دويد و قفس هدويگ را كه هنوز سر و صدا          

  .كردند  ميآهسته داشتند درباره رفتاربد با حيوانات صحبت
  : رون گفتهري در گوش

  ؟چرا موفق نشديم عبور كنيم -
  ...دونم نمي -

  .كردند  ميرا تماشا آنها هنوز تعدادي مسافر داشتند. رون با نگراني به اطرافش نگاه كرد
  :او زير لب گفت

  ...فهمم چرا راه بسته شده  نميواقعاً. ديم  ميما قطار را از دست -
  ...نه ثانيه... ده ثانيه. گ نگاه كردخورد به ساعت بزر هري كه داشت حالش به هم مي

مانع فلزي غير قابل . را به طرف مانع برد و با تمام قدرت آن را به مانع فشار داد         اش   او با احتياط چرخ دستي    
  .عبور بود

  ...يك ثانيه... دو ثانيه... سه ثانيه
  :رون بهت زده گفت

را هـا    تـو پـول مشـنگ     ؟  ردن ما چه كـار كنـيم      اگر پدر و مادرم نتونن دوباره اينجا برگ       . قطار حركت كرد   -
  ؟نداري

  :هري لبخندي زد و گفت
  .اند به من پول تو جيبي ندادهها  دورسليشه كه   ميشش سالي -

  :حالي گفت  بيرون گوشش را به مانع فلزي سرد چسباند و با صداي
  .ش ما برگردنمادرم پي و كشه تا پدر  ميدونم چه مدت طول نمي؟ بكنيم چكار. شنوم  نميهيچي -

  .شد  ميلوح توجه مردم ساده دلخراش هدويگ هنوز باعث جلبهاي فرياد. به اطرافشان نگاه كردند آنها
  :هري گفت

  .كنيم  ميما اينجا خيلي جلب توجه. بشويم آنها بهتر است برويم و كنار اتومبيل منتظر -
  :زد با تعجب گفت  ميرون در حالي كه چشمانش برق

  !اتومبيل! هري -
  ؟اتومبيل، چي -
  .توانيم با آن تا هاگوارتز پرواز كنيم  ميما -
  ...كردم كه  مياما من فكر -
حتـي شـاگردان    ؟  مجبوريم براي رفتن به مدرسه راهي پيـدا كنـيم         ؟   نيست طور  اينايم   ما به دردسر افتاده    -

  ...قانون محدوديت، كنم  ميفكر، فصل نوزده، سال اولي در مواقع اضطراري حق دارند از جادو استفاده كنند
  .هري ناگهان احساس ترسش تبديل به هيجان شد

  ؟تو بلدي اونو به پرواز در بياوري -
  :چرخاند با اطمينان گفت  ميرا به سمت در خروجياش  رون در حالي كه سر چرخ دستي

  .تونيم قطار را تا هاگوارتز همراهي كنيم  مي،اگر عجله كنيم، كاري نداره بريم اصلاً -
وقتـي بـه اتومبيـل     . زدند از ايستگاه بيـرون رفتنـد        مي را كنار ها   نها در حالي كه جمعيت حيرت زده مشنگ       آ
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را يشـان   ها چمـدان بـاز كـرد و      اش   رون در صندوق عقب ماشين را با كمك چوبدستي جـادويي          ،  رسيدند
  .قفس هدويگ را هم روي صندلي عقب قرار دادند. درون آن گذاشتند

  :كرد گفت  ميروشناش  ور اتومبيل را با ضربه چوبدستي جادوييرون در حالي كه موت
  .مواظب باش كسي به ما نگاه نكنه -

  :هري گفت
  .توني بري مي -

.  خود آنهاطور همينو ... اتومبيل ناپديد شد  فوراً   .اي را كه روي داشبورد بود فشار داد        رون دكمه كوچك نقره   
را كـه روي زانوهـايش      هـايش    دسـت ،  شـنيد   مـي  وتور را صداي م ،  كرد  مي هري لرزش صندلي را زيرش حس     

آلـودي بـود    خيابان مـه ، ديد  مياما تنها چيزي كه ،  كرد  مي بود حس اش   گذاشته بود و عينكش را كه روي بيني       
  .رفت  مياتومبيل نامريي همچنان بالا. شد  ميدور آنها كه در آن پايين از

  :رون گفت
  .ريم  ميتخت گاز -

آلود و نـوراني لنـدن را زيـر پـاي            تمام شهر مه   آنها ،خيلي زود . خارج شدند  آنها از ديد اطراف   هاي ساختمان
  .ظاهر شدند ه رون و هري همزمان دوبار،در اين هنگام صداي ضعيفي آمد و اتومبيل. خود ديدند

  : گفتداد مي رون در حالي كه دكمه نامرئي كننده را فشار
  .اشكال پيدا كرده انگار، اي واي -

  .زد  ميسپس دوباره ظاهر شد انگار داشت چشمك، اتومبيل ناپديد شد. با هم دكمه را فشار دادندآنها 
  :رون فرياد زد

  .خودتو محكم نگه دار -
درون مـه    آنهـا   وارد ابرهايي كه در آسمان شهر وجود داشت شد و          اتومبيل مستقيماً . و پدال گاز را فشار داد     

  .غليظي فرو رفتند
  :كرد گفت  ميرا محاصره كرده بود نگاه آنها توده ابري كههري در حالي كه به 

  ؟حالا چكار كنيم -
  .بايد قطارو پيدا كنيم تا بفهميم به كدام جهت بريم -
  ...يك كم برو پايين -

  .قسمت ابر رسيدند و با گردن درازي سعي كردند زمين را ببينندترين  آنها به پايين
  :هري با هيجان گفت

  !اون پايينه، درست روبروي ما! بينم ي ماونو، اونجاست -
  .خزيد  ميقطار سريع السير هاگوارتز از دور مثل مار قرمزي بود كه به جلو

  :گفت رون به جهت نماي روي داشبورد نگاه كرد و
  .كافيه هر نيم ساعت جهت اتومبيل را كنترل كنيم، به طرف شمال -

 ابرها هم بالاتر رفت و در هـواي آقتـابي بـه پـرواز خـود          سپس از ،  اتومبيل دوباره بالا رفت و وارد ابرها شد       
  .ادامه داد

  :رون گفت
  !حالا بايد مواظب هواپيماها باشيم -
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  .ادامه داشتها  تا مدت آنها خنده. نگاهي به هم كردند وزدند زير خنده آنها
زيبـاي ابـر از     تماشاي بلورهاي    :تواند اين بهترين روش مسافرت را تصور كند         نمي كس  هيچهري فكر كرد    

به  آنها با يك جعبه شكلات و لذت ديدن نگاه حسرت بار فرد و جورج وقتي كه              ،  زير آفتاب گرم  ،  درون اتومبيل 
  .طرز با شكوهي روي چمن زار وسيع هاگوارتز فرود بيايند

ظر زيـر  لنـدن دور شـده بودنـد و منـا     حالا از. رفتند تا مسير قطار را كنترل كنند     مي آنها مرتب ازابرها پايين   
را هـايي   ابتدا دهكده  آنها .خشك سرخ رنگ داد   هاي   سرسبز جايش را به زمين    هاي   دشت. كرد  مي پايشان تغيير 

هـايش   بين راه شهرهاي بزرگي را ديدند كه اتومبيـل . ديدند كه كليساهايشان از آن بالا خيلي كوچك شده بود         
  .كردند  ميحركت ها خيابانهم چون حشرات رنگارنگ در 

 و را تشـنه كـرده بـود       آنهاها   شكلات،  گذرد  مي عت بعد هري مجبور شد اعتراف كند كه زمان دير         هفت سا 
او . خورد  مي سراش   ريخت و عينكش مرتب روي بيني       مي هري عرق ،  هوا گرم بود  . هيچ نوشيدني نداشتند   آنها

ار سـريع السـير     كرد و با حسرت به شربت خنـك ليمـويي كـه در قط ـ               نمي ديگر به اشكال مختلف ابرها توجه     
وقتي خورشيد از ابرهـا      ؟نتوانستند وارد سكوي نه و سه چهارم بشوند        آنها  چرا .كرد  مي خوردند فكر   مي هاگوارتز

  :حالي گفت رون با بي، تابيد  ميآنها رفت و پرتو قرمزش به  ميپايين
  ؟اي آماده، بريم نگاهي به قطار بندازيم. زياد با هاگوارتز فاصله نداريم، حالا -

  .تر بود زير ابرها هوا تاريك. خورد  ميپيچ و تاب، پربرفهاي  قطار سريع السير هنوز آن پايين بود و بين كوه
هري و رون بـا  . اما موتور آن ناگهان شروع كرد به صدا دادن، رون پدال گاز را فشار داد و اتومبيل بالا رفت   

  .نگراني به هم نگاه كردند
  :رون گفت

  ...تا به حال مسافت به اين طولاني را طي نكرده است. كرده باشهاتومبيل بايد داغ  -
آسـمان  ... ندارنـد ،  شـد   مـي  كردند كه توجهي به صداي موتور كه هر لحظه بلنـد و بلنـدتر               مي هر دو وانمود  

  .تاريك شد و ستارگان يكي يكي ظاهر شدند
  :رون با حالتي عصباني گفت

  .چيزي نمونده، رسيديم -
  .محل آشنايي براي فرود روي زمين پيدا كنند، ابرها آمدند و سعي كردند در تاريكيدر اين هنگام زير 

  :هري ناگهان فرياد زد
  !درست روبرو! اونجا -

قلعـه هـاگوارتز بـر فـراز تپـه كنـار            هاي   برج،  در تاريكي افق  . رون و هدويگ با صداي او از جايشان پريدند        
  .شد  ميبه لرزيدن و مرتب سرعتش كماتومبيل شروع كرد . درياچه سربرافراشته بودند

  :رون با لحن مهرباني به اتومبيل گفت
  .رسيم  الآن مي،برو -

هري لبه صندليش را محكم گرفته      . صداي بلندي از موتور اتومبيل بلند شد بخار از زير كاپوت آن بيرون زد             
هـري از   . ه بالا و پايين رفتن    اتومبيل به سمت درياچه سرازير شد و ناگهان به طور خطرناكي شروع كرد ب             . بود

رون . ديـد ، در فاصله چند صد متري قرار داشت آنها صاف و براق درياچه را كه زير      ،  سطح سياه ،  شيشه اتومبيل 
  .اتومبيل دوباره شروع كرد به بالا و پايين رفتن. فرمان اتومبيل را محكم چسبيده بود

  :رون زير لب گفت
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  .تر آرام -
  .رون پدال گاز را فشار داد. قرار داشت آنها  و قلعه درست مقابلآنها بالاي درياچه بودند

 از حركـت    كـاملاً سـپس   ،  موتور شروع كرد به ترق و تروق كردن       ،  صداي بلندي از كاپوت اتومبيل بلند شد      
  .ايستاد

  : برقرار بود شكست و گفتجا آنرون سكوت وحشتناكي را كه 
  .اتومبيل سقوط كرد -

  .شد تر بيش و تر بيشهر لحظه  آنها  رفتند و سرعتآنها مستقيم به طرف قلعه
  :چرخاند فرياد زد  ميرون در حالي كه فرمان اتومبيل را با نااميدي

  !نه -
 تـر   كـم  و   تـر   كماتومبيل به پرواز خود بر فراز گلخانه سبزي و سپس چمنزار ادامه داد و ارتفاعش هر لحظه                  

  .شد
  . از جيبش در آوردرون فرمان را رها كرد و چوبدستي جادويي را

  :او فرياد زد
  !بايست! بايست -

اما اتومبيل به سـقوط وحشـتناك خـود         ،  او با چوبدستي جادويي چندين ضربه روي داشبورد و شيشه جلو زد           
  ...شدند  ميتر نزديكهر لحظه به زمين  آنها .ادامه داد

  :هري خود را روي فرمان انداخت و فرياد زد
  !مواظب درخت باش -

  !!!بنگ...  دير شده بوداما خيلي
اتومبيل كه با درختي بزرگ تصادف كرده بـود محكـم           ،  اي ايجاد شد   از برخورد فلز و چوب صداي كر كننده       

روي  ،كشـيد   مـي  هدويگ از ترس فريـاد    . بخار از درون كاپوت اتومبيل مچاله شده بيرون آمد        . روي زمين افتاد  
 انـدازه تـوپ گلـف ظـاهر گرديـد و رون بـا نااميـدي آه                پيشاني هري كه به داشبورد خورده يك برآمدگي بـه           

  .كشيد مي
  ؟حالت خوبه: عچله پرسيد هري با

  :رون با صداي لرزان جواب داد
  .چوبدستي جادويي رو نگاه كن! ام چوبدستي جادويي -

هـري  . از وسط نصف شده بود و انتهاي آن آويزان و به تـار مـويي وصـل شـده بـود                     تقريباً   چوبدستي رون 
اما فرصت نكرد حتي يك كلمـه       ،  تواند در مدرسه آن را تعمير كند        مي كسي مطمئناً   را باز كرد تا بگويد    دهانش  
چيزي با قدرت يك گاو وحشي به پهلوي اتومبيل برخورد كرد و هري را بـه سـمت رون                   ،   لحظه همان. بگويد

  .پرت كرد
  .اي هم به سقف وارد شد تقريبا چنين ضربه

  ؟چه اتفاقي افتاده -
هري ديد كه شاخه بزرگ درخت بيد بـه جلـو           . به جلويش خيره شد   ،  كه از ترس به سكسكه افتاده بود      رون  

يـك شـاخه    . لرزيـد   مـي  درخـت هاي   شيشه جلو در اثر ضربه    . زد  مي محكمي به اتومبيل  هاي   شده و ضربه   خم
  .شد  ميسقف اتومبيل داشت به طور خطرناكي به داخل فشرده، كوبيد  ميبزرگ ديگرهم به سقف
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  : تا باز شود فرياد زدداد ميرون در حالي كه با تمام وزنش در را هل 
  !بايد خودمونو نجات بديم -

تـر   او در حـالي كـه سـقف اتومبيـل پـايين وپـايين      . بيد او را روي هري انداخت     هاي   اما ضربه محكم شاخه   
  :رفت زير لب گفت مي

  .كارمون تمومه -
  .موتور آن دوباره به كارافتاده بود. يدناتومبيل شروع كرد به لرز، در همين لحظه
  :هري فرياد زد

  .دنده عقب برو -
درخت را كه از هر طرف      هاي   صداي ترق و تروق شاخه     آنها .عقب رفت اما درخت آرام نگرفت      فوراً   اتومبيل

ا اتومبيـل  ام ـ. را دنبـال كنـد   آنها انگار سعي داشت از ريشه بيرون بيايد و   ،  شنيدند  مي زدند  مي به اتومبيل ضربه  
  .بالاخره از دسترس آن دور شد

  :رون نفس زنان گفت
  !اتومبيل، آفرين. يه كمي ديگه مونده -

درها با صداي قرچ و قروچي باز شدند و هري به بيرون آويـزان              . با اين حال اتومبيل نيرويش تمام شده بود       
 عقـب بـا سـر و صـداي زيـادي            را از صندوق  يشان  ها چمداناتومبيل  . و با شكم روي زمين مرطوب افتاد      ،  شد

جغد كه با عصـبانيت     . قفس هدويگ هم به بيرون پرت شد و روي زمين افتاد و درش باز شد              . بيرون پرت كرد  
اتومبيل كه حسابي   .  به عقب نگاه كند به طرف قلعه پرواز كرد         كه  ايناز جايش برخاست و بدون      ،  كرد  مي هوهو

 عقـبش از عصـبانيت روشـن و خـاموش         هـاي    در حالي كه چـراغ    زد    مي داغ شده بود و از كاپوتش بخار بيرون       
  . دور شدجا آنشدند از  مي

  :رون فرياد زد
  !كشه  مياگر بري پدرم منو! برگرد -

صـداي بلنـدي از    اما اتومبيل.  به دنبال آن دويدداد مي را در هوا تكان   اش    چوبدستي جادويي  حالي كه او در   
  .اگزوزش به گوش رسيد و سپس ناپديد شد

  :شد تا موشش خال خالي را بردارد با عصبانيت گفت  ميرون در حالي كه خم
  !ما بايد با درختي برخورد كنيم كه اينجوري انتقام بگيره، از ميان همه درختان پارك! چه بد شانسي -

  .انداخت، داد مي را با حالت تهديد آميزي تكانهايش  او نگاهي به درخت پير كه هنوز داشت شاخه
  :تنفر گفتهري با 

  .بيا بهتره به مدرسه بريم -
را گرفتنـد و تـا در ورودي        يشان  ها چمداندسته  ،  لرزيدند  مي سپس در حالي كه بسيار خسته بودند و از سرما         

  .به دنبال خودكشيدندها  قلعه روي چمن
  :ورودي قلعه رها كرد و گفتهاي  رون چمدانش را بالاي پله

  .ده باشهجشن آغاز سال تحصيلي بايد شروع ش -
  .سر و صدا به پنجره روشني نزديك شدند و به داخل نگاهي انداختند  بيآنها

  :او گفت
  .سال اوليههاي  مراسم گروه بندي بچه الآن ،بيا نگاه كن، هري، هي -
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تعـداد  . ايستادند ،گذشت  مي رفت و هر دو با هم به تماشاي آنچه كه در سالن بزرگ             هري به طرف او   
و هـا    بشـقاب ،  شـاگردان زيـادي نشسـته بودنـد قـرار داشـت            آنها چهار ميز بزرگ كه دور    زيادي شمع بر فراز     

سـقف جـادويي دوبـاره     آنهـا  بالاي سر. درخشيدند ها مي بود در زير نور شمع     آنها طلايي كه جلوي   هاي فنجان
  .آسماني پرستاره ساخته بود
ديف طولاني شاگردان سال اولي را كـه بـا        هري ر ،  بلند كه سالن را پر كرده بود      هاي   درميان انبوهي از كلاه   

جيني به خاطر موهاي قرمزش كـه مخصـوص خـانواده ويزلـي بـود در ميـان                  . نگراني منتظر بودند را شناخت    
جادوگر زني كه عينك بـه چشـم داشـت و موهـايش را              ،  گونگال  مك پروفسور. شد  مي شاگردان سريع شناخته  

  . هاگوارتز را روي چهار پله گذاشتكلاه معروف انتخابگر، پشت سرش جمع كرده بود
گـروه  هايشـان   شاگردان سال اولي هاگوارتز را بر اسـاس استعداد        ،  قديمي و كثيف  ،  اين كلاه كهنه  ،  هر سال 

  .فرستاد  ميريونكلا و اسليترين ،هافلپاف، و به چهار خانه مختلف گريفيندور، كرد  ميبندي
او بـا دلهـره منتظـر    . خـوب بـه خـاطرآورد   ، اشته بوداي را كه در سال قبل كلاه را به سرش گذ هري لحظه 

او ترسـيده بـود كـه كـلاه او را بـه گـروه       ، در اين لحظات دلهره آميـز . ايستاده بود تا كلاه تصميمش را بگيرد   
اما بـالاخره   ،  كردند  مي  تحصيل جا آن جادوگرهاي طرفدار جادوي سياه در       تر  بيشگروهي كه   . اسليترين بفرستد 
، تـرم گذشـته   . در آن بودنـد   هـا    هرميون و ديگر ويزلـي    ،  گروهي كه رون  ،  يندورها فرستاده شد  او به گروه گريف   

  .را شكست دادندها  اسليترين گريفيندورها با كمك هري و رون براي اولين بار بعد از هفت سال
درسه را  مدير م ،  دامبلدور،  هري. يك پسر با موهاي روشن را صدا زدند تا بيايد و كلاه را روي سرش بگذارد               

اي و عينك پروفسـور زيـر نـور          ريش بلند نقره  . ديد كه در مراسم حضور دارد و پشت ميز استادان نشسته است           
او رداي جادوگري به رنگ زمـردي بـه تـن داشـت و              . گيلدروي لاكهارت را شناخت   ،  هري. دخشيد ها مي  شمع

  .نوشيد  ميشت شربتهاگريد تنومند را ديد كه دا ،انتهاي ميز. نشسته بودتر  طرف آنكمي 
  :هري در گوش رون آهسته گفت

  ؟اسنيپ كجاست... يك صندلي خاليهها درميز استاد، نگاه كن -
و البته استاد اسنيپ هم از هري متنفر        . سوروس اسنيپ از استاداني بود كه هري او را چندان دوست نداشت           

نسبت بـه همـه     ها   دش يعني اسليترين  جادويي بود به جز شاگردان خاص خو      هاي   اسنيپ كه استاد معجون   . بود
  .رحم و كنايه گو بود بي

  :رون با اميدواري گفت
  .شايد مريض شده -

  :هري گفت
  .دن  نميچون ديگر تدريس دفاع در برابر جادوي سياه را بهش! شايد هم استعفا داده -

  :رون با خوشحالي جواب داد
  ...همه ازش متنفر بودن! شايد هم اخراج شده -

  :گفت آنها ي پشت سرصداي سرد
  .يا شايد منتظره بفهمه چرا شما با قطار نيومدين -

او .  مقابلش ايستاده بود   داد مي سوروس اسنيپ كه رداي بلند سياهش را نسيم تكان        . هري به عقب برگشت   
 او  لبخندي كـه  . افتاده بود هايش   بيني دراز و موهايي چرب كه روي شانه       ،  اي زرد  با چهره ،  مردي لاغراندام بود  

  .اند  كه هري و رون حسابي به دردسر افتادهداد مي  نشانكاملاًدر آن لحظه به لب داشت 
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  :اسنيپ گفت
  .دنبال من بياين -

بـالا رفتنـد و وارد راهـروي      هـا    كنند به يكديگر نگاه كنند دنبـال او از پلـه           جرأت كه  اينرون و هري بدون     
امـا  ،  رسـيد   مـي  ذاي لذيذي از سالن بـزرگ بـه مشـام         بوي غ . روشن شده بود  ها   بزرگي شدند كه توسط مشعل    

اسـنيپ در   . شـد پـايين رفتنـد       مي كه به زيرزمين قلعه منتهي    ها   از پله  آنها .را در جهت مخالف برد     آنها اسنيپ
  :دستور داد آنها كرد به  ميوسط راهروي باريكي ايستاد و در حالي كه دري را باز

  !برين داخل -
بـود كـه    هـايي    ديوارهاي سياه و اتاق پر از قفسه      . لرزيد وارد دفتر كار اسنيپ شدند       مي كه سر تا پايشان    آنها
خواست اسمشـان     نمي چيزهايي بود كه هري حتي    ها   درون اين تنگ  . اي قرار داشت   شيشههاي   تنگ آنها روي

  .آمد آنها بست و به طرف اسنيپ دراتاق را. اجاق سياه و خالي بود. بداند را
  :ايش را بلند كند گفت صدكه ايناو بدون 

سـرو   رسـيدن پـر    آنها ؟قطار وسيله مناسبي براي هري پاتر معروف و دوست فداكارش ويزلي نبود           ،  خوب -
  ؟ نيستطور اين، ندداد مي صدا را ترجيح

  ...اين مانع فلزي ايستگاه كينگزكراس بود كه. آقا، نه -
  :اسنيپ حرفشان را قطع كرد و گفت

  ؟ر كرديداتومبيل را چه كا! ساكت -
كردند اسنيپ بلد اسـت افكـار ديگـران را            مي حس آنها اين اولين بار نبود كه    . رون آب دهانش را قورت داد     

  :باز كرد و گفت آنها را جلوي چشمان» جادوگر شب« استاد آخرين شماره روزنامه، اي بعد اما لحظه. بخواند
  .ايد شما ديده شده -

  :ن دادنشا آنها سپس اين تيتر روزنامه را به
  .را نگران كرده استها  يك اتومبيل پرنده مشنگ

  :او با صداي بلند شروع كرد به خواندن
اند كه يك اتومبيل قـديمي را بـر فـراز اداره پسـت مركـزي مشـاهده                    كرده تأييددو نفر مشنگ در لندن       -
... آن را ديـده اسـت      اش خانم هتي بيليس اهل نورفولك هنگام پهن كردن لباس در باغ خانـه            ،  ظهر... اند كرده

  ...به پليس در اين مورد گزارش داده است، آقاي آنگوس فليت از پي بل
  :اسنيپ خلاصه كرد و گفت

  .اند شش يا هفت مشنگ اتومبيل را ديده، در مجموع -
  :لبخند تمسخر آميزي به لب داشت و خطاب به رون اضافه كرد او
خداي ؟  درست است ،  كند  مي كارها    از مصنوعات مشنگ   كنم پدر شما در اداره استفاده صحيح        مي من فكر  -
  ...پسر خودش... خداي من، من

اگـر كسـي   . اي به شكم او كوبيـده اسـت   دوباره ضربهاش  كرد درخت بيد مجنون با شاخه    مي هري احساس 
  ...او به اين موضوع فكر نكرده بود... بفهمد آقاي ويزلي خودش اتومبيل را جادو كرده است

  : داداسنيپ ادامه
سـال كـه ارزش زيـادي بـراي همـه دارد             متوجه شدم كه به درخت بيـد كهـن        ،  زدم  مي وقتي در باغ قدم    -

  .صدمات زيادي وارد شده است
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  :رون با اعتراض گفت
  . از درخت صدمه ديديمتر بيشما  -

  :اسنيپ حرفش را قطع كرد و گفت
رم كسـاني را      مـي  حـالا .  شما با مـن نيسـت      نيستيد و تصميم اخراج   ها   شما از اسليترين  ،  انهتأسفم! ساكت -

  !همين جا منتظر باشين. ميارم كه اين اختيار را داشته باشن
او حتي داشت   . كرد  نمي هري ديگر احساس گرسنگي   . هري و رون كه رنگشان پريده بود به هم نگاه كردند          

او . شـد   نمـي وضعشان از اين بهتر  برود،  مدير گريفيندورها ،  گونگال  مك پروفسوراگر اسنيپ دنبال    . آورد  مي بالا
  .اما در عين حال خيلي جدي بود، بودتر  شايد كمي از اسنيپ عادل

هري تا به حـال     .  همراهش بود  گونگال  مك پروفسور،  رفت  مي  طور كه انتظار   هماناسنيپ و   ،  ده دقيقه بعد  
 وارد شـد چوبدسـتي      كـه  ايـن او بـه محـض       .ايـن حـد    اما نه به  ،   را ديده بود   گونگال  مكچندين بار عصبانيت    

 اجاق را نشانه گرفت و ناگهان اجـاق         پروفسوراما  . هري و رون از ترس به هم چسبيدند       . را بالا برد  اش   جادويي
  .آتش شدهاي  پر از شعله

  :او دستور داد
  !بنشينيد -

  .نزديك اجاق نشستندهاي  هر دو روي صندلي
  :دفه كراخورد اض  مياو كه در عينكش برق ترسناكي به چشم

  !تعريف كنيد -
  .عبور نكنند تعريف كرد آنها رون تمام ماجرا را از جايي كه مانع فلزي ايستگاه كينگز كراس باعث شده بود

  .سوار قطار شدن براي ما غيرممكن بود، پروفسور، اي نداشتيم ما چاره.. .-
  : با لحن خشكي از هري پرسيدگونگال مك پروفسور

  ؟كنم تو يك جغد داشته باشي  مي تصور؟ نفرستاديچرا با جغد يك نامه براي ما -
 اين را گفت به نظرش رسيد كه اين بهترين كار بـوده             پروفسورحالا كه   . هري مات و مبهوت او را نگاه كرد       

  .است
  ...من فكر نكردم... من -

  : جواب دادگونگال مك پروفسور
  .يدداد مي انجاماين كاري بود كه شما بايد  -

،  دامبلـدور  پروفسوراو  ،  در را باز كرد   ،  رسيد  مي تر از هميشه به نظر     كه خوشحال ،  اسنيپ. دكسي به در اتاق ز    
  .مدير مدرسه بود

دامبلدور يك حالت تشـريفاتي داشـت كـه بـراي هـري             . حس شده است    بي هري احساس كرد تمام بدنش    
ك درخت بيد نمانده تا كتك       خورد كه چرا نزدي    تأسفهري ناگهان   . كرد  مي نگاه آنها او مستقيم به  . عادي نبود 

  .سكوت طولاني برقرار شد، بخورد
  : دامبلدور گفتوقت آن
  ؟تونين توضيح بدين چرا اين كار را كردين مي -

او قادر نبود بـه     . اي كه در صداي دامبلدور شنيد متنفر بود        هري از لحن نااميدانه   ،  زد  مي بهتر بود سرشان داد   
 كـه  اينبه جز ، او به همه چيز اعتراف كرد.  سرش پايين بود جواب داد    كهحالي  چشمان دامبلدور نگاه كند و در       
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وانمود كردند كه اتومبيل پرنده را نزديك ايستگاه به طور           آنها .آقاي ويزلي صاحب اتومبيل جادويي است     
. كـرد ي در مـورد اتومبيـل ن      سـؤال اما او هيچ    ،  دانست كه دامبلدور باور نخواهد كرد       مي هري. اتفاقي پيدا كردند  

  .نگاه كرد آنها اي حرف بزند از زير عينكش به  كلمهكه ايندامبلدور بدون ، وقتي هري صحبتش تمام شد
  :رون با نااميدي گفت

  .ريم وسايلمونو برداريم  ميما -
  .هري نگاهي سريع به دامبلدور انداخت

  :دامبلدور گفت
امشـب يـك نامـه بـراي        . ايـد   داده نجـام ااما بايد بگم كـه كـار خيلـي خطرنـاكي            . آقاي ويزلي ،  امروز نه  -

،  بـدين انجـام دم اگه يه دفعه ديگـه از ايـن كارهـاي احمقانـه           مي من به شما هشدار   . نويسم  مي هايتان خانواده
  .اي جز اخراجتان نخواهم داشت چاره

  .شد  نميكردند اين اندازه ناراحت  مياز قيافه اسنيپ معلوم بود اگر او را از تعطيلات نوئل محروم
  :كرد گفت  مياو در حالي كه صدايش را صاف

 آنهـا  ،انـد  اين پسرها قانون محدوديت استفاده از جادو براي سال اولي را زير پا گذاشته             !  دامبلدور پروفسور -
از اين  هايي   هيچ شكي نيست كه فعاليت    ... اند همچنين صدمات زيادي به يك درخت بزرگ ارزشمند وارد كرده         

  ...نوع
  :اي آرامي جواب داددامبلدور با صد

در گروه او    آنها .سوروس،   است گونگال  مك پروفسورتصميم گيري در مورد تنبيه اين دو شاگرد به عهده            -
  .را به عهده دارد آنها هستند و او مسئوليت

  : و گفتگونگال مك پروفسوراو رو كرد به سمت 
بيا بريم  . براي اونا دارم  هايي   صحبتمن  . من بايد در جشن آغاز سال تحصيلي شركت داشته باشم مينروا           -

  .اي است كه من خيلي دوست دارم خامههاي  اونجا شيريني، سوروس
 گونگـال   مـك  پروفسوررا با    آنها سپس از اتاق بيرون رفت و     ،  اسنيپ نگاهي زهرآلود به هري و رون انداخت       

  .تنها گذاشت. كرد  مينگاه آنها كه هنوز داشت با عصبانيت به
  :او گفت

  .بهتر است به درمانگاه برويد، ايد مي شدهزخ -
  :جواب داد، كرد  ميرون در حالي كه خون بريدگي بالاي چشمش را با سرآستينش پاك

  ...شه  ميمن دوست دارم ببينم خواهرم به كدام گروه فرستاده، پروفسور. چيز مهمي نيست -
  : گفتگونگال مك پروفسور

  .واهرت هم به گروه گريفيندورها آمدهخ. مراسم گروه بندي شاگردان تمام شده -
  :رون با تعجب گفت

  !خيلي خوب شد، آه -
  : با لحن خشكي گفتپروفسور

  ...و در مورد گريفندورها بايد بگم -
  :اما هري حرف او را قطع كرد و گفت

يازي كـم   بنابراين نبايد از گروه امت    . ترم هنوز شروع نشده بود    ،  وقتي ما اتومبيل را قرض گرفتيم     ،  پروفسور -
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  ؟ نيستطور اين، شود
  .لبخند زده است تقريباً اما هري مطمئن بود كه او،  نگاهي نافذ به او انداختگونگال مك پروفسور
  :او گفت

  .اما شما هر كدام يك اخطار دريافت خواهيد كرد. كنم  نميمن امتيازي از گريفندور كم -
يـك  ،  خيلي زود .  برد و به طرف ميز اسنيپ گرفت       را بالا اش    دوباره چوبدستي جادويي   گونگال  مك پروفسور

  .اي و يك تنگ پر از نوشيدني خنك روي ميز ظاهر شد بشقاب پر از ساندويچ و دو جام نقره
  :او گفت

  .من بايد به جشن برگردم. سپس يك راست به اتاق خوابتان بريد، شامتان را اين جا بخوريد -
 يـك سـاندويچ برداشـت       حالي كه فس راحتي كشيد و در      رون ن ،   در را پشت سرش بست     پروفسوروقتي كه   

  :گفت
  .من فكر كردم كه اخراج بشيم -

  :هري هم يك ساندويچ برداشت و گفت
  .طور منم همين -

  :رون با دهان پر خاطر نشان كرد
بار با اين اتومبيل پرواز كردند و هـيچ مشـنگي           ها   فرد و جورج ده   . اما با اين حال ما هيچ شانسي نداشتيم        -

  ؟ چرا ما نتونستيم از مانع فلزي عبور كنيمواقعاًپرسم   ميمن از خودم، اونارو نديد
  :را بالا انداخت و گفتهايش  هري شانه

من خيلي دوست داشتم در جشـن شـركت         . ما بايد از اين به بعد مواظب كارهايمون باشيم        ،  در هر صورت   -
  ...كنم
ما موفقيت كوچكي   ... رسيدن با اتومبيل پرنده   .  بديم خواست ما جلوي ديگران خودي نشون       نمي پروفسور -

  !داشتيم
 شد دوباره پـر از سـاندويچ        مي  بشقاب خالي  كه  اينبه محض   ،  توانستند ساندويچ خوردند    مي آنها تا جايي كه   

 ظـاهراً ،  قلعه ساكت بود  . بالاخره اتاق اسنيپ را ترك كردند و به طرف برج گريفندور به راه افتادند              آنها .شد مي
شروع كردند ها  دستوراتي را به راه عبورشان دادند و زره      ها   در طول مسير تابلوي شخصيت    . جشن تمام شده بود   

از راه پله سنگي باريكي بالا رفتند و خود را مقابـل آخـرين تـابلويي كـه در ورود بـه سـالن                         آنها .به قرچ قروچ  
 پرده نقاشي تصوير يك زن خيلي چاق را نشـان         . يافتند،  گريفندور را پنهان كرده بود    هاي   عمومي و اتاق خواب   

  . كه پيراهن ارغواني پوشيده بودداد مي
  : كردسؤالنزديك شدند تصوير  آنها وقتي

  ؟كلمه عبور -
  ...ا: هري با لكنت زبان گفت

تندي را پشت سرشـان     هاي   صداي قدم  آنها در همين موقع  ،  دانستند  نمي آنها هنوز كلمه عبور سال جديد را      
  .امد  ميآنها او هرميون گرنجر بود كه با عجله به سمت. شنيدند

  :او با تعجب گفت
شايعه شـده كـه شـما را اخـراج          ... گفتند  مي اي درباره شما   رهسخچيزهاي م ؟  كجا بوديد ! شما اينجاييد ،  آه -

  .كردند چون سوار اتومبيل پرنده شدين و تصادف كردين
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  :هري جواب داد
  .ما اخراج نشديم، نه -

  : كردسؤال گونگال مك پروفسور با لحني جدي مثل هرميون
  ؟چرا با پرواز به اينجا اومدين -

  :صبري جواب داد  بيرون با
  .كلمه عبور را بگو، درس اخلاق به ما نده -

  :هرميون با عجله گفت
را بـاز  تابلوي بانوي چاق با شنيدن كلمه عبوركنـار رفـت و راه         ... اما منظور من اين نبود كه     ،  پرنده كاكلي  -
گريفندور هاي    بچه ظاهراً،  خاست و هرميون حرفش را قطع كرد       به هوا ها   ناگاه صداي تشويق و كف زدن     ،  كرد

روي هـا    بعضي. همه شاگردان دور تا دور سالن بزرگ ايستاده و منتظر هري و رون بودند             . هنوز نخوابيده بودند  
هرميـون هـم بـا      ،   دست دادند و خوش آمد گفتند      همه شاگردان به هري و رون     . ايستاده بودند ها   ميز و صندلي  

  .را دنبال كرد آنها ناراحتي
  :لي جوردن با هيجان گفت

در هـاگوارتز  هـا    تا مدت!سوار شدن به اتومبيل پرنده و برخورد با درخت بيد! چه ورودي! عالي بود ! آفرين -
  !كنن  ميهمه از اين موضوع صحبت

  :ل با او حرف نزده بود به او گفتيكي از شاگردان سال پنجم كه هري تا حا
  !خوش به حالتون -

فرد و جورج از بين جمعيـت       . زد انگار كه او در يك مسابقه ماراتن اول شده است          اش   يك نفر ديگر به شانه    
  .آمدند آنها گذشتند و به طرف

  :آنها گفتند
  . شما بيايماتونستين به ما هم بگيد تا ما هم ب  ميشما -

اما هري در بين جمعيت يك نفـر را ديـد كـه زيـاد               ،  با زحمت لبخند زد   ،  رخ شده بود  سهايش   رون كه گونه  
سعي داشـت   ،  او كه يك سر و گردن از شاگردان سال اولي بلندتر بود           . رسيد او پرسي بود     نمي خوشحال به نظر  

د و بـا    آرنجـش بـه پهلـوي رون ز        هـري بـا   . را سرزنش كند   آنها برود و با توجه به ارشد بودنش       آنها به طرف 
  .متوجه شد فوراً رون. علامت سر برادرش را نشان داد

  :او گفت
  .ايم كمي خسته، بهتره بريم بخوابيم -

 خـواب هـاي   اي كه طرف ديگر سالن قـرار داشـت و بـه اتـاق      آنها از بين جمعيت شاگردان به سمت راه پله        
  .رفتند، رفت مي

  :هري به هرميون كه مثل پرسي نگاه سرزنش آميزي داشت گفت
  .شب به خير -

وارد اتاق گرد بزرگي شدند كـه   آنها .بالا رفتند و در اتاق خوابشان را باز كردند ها   رون و هري با عجله از پله      
. باريـك و بلنـد    هـاي    مخملي قرمـز و پنجـره     هاي   سقف دار و پرده   هاي   اتاقي با تخت  ،   آشنا بود  كاملاًبرايشان  
  .گذاشته بودندهايشان  ن تختبالا آورده و پايي قبلاً رايشان ها چمدان

  .رون با احساس گناه به هري نگاه كرد و لبخند زد
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  ...اما، دونم كه نبايد خيلي به خودمان مغرور بشيم  ميمن خوب -
ديـن تومـاس و     ،  سـيموس فينيگـان   . يكي يكي وارد شدند   هايشان   در اتاق خواب باز شد و ديگر همكلاسي       

  .نويل لانگ باتم
  :تسيموس با خوشحالي گف

  !شه  نميباورم -
  : كردتأييددين 

  . عالي بودواقعاً -
  :نويل كه از تعجب دست و پايش را گم كرده بود گفت

  !شگفت آوره -
  .هري نتوانست لبخند نزند
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  گيلدروي لاكهارتگيلدروي لاكهارت: 6 فصل
  
  
 
 
 
 
 
 
 

از هنگام  . در عوض روز بعد هري ديگر فرصت لبخند زدن پيدا نكرد          
روي چهـار   . رفـت   مي د پيش صرف صبحانه در سالن بزرگ همه چيز ب       

، اي سـوپ   پر از كاسـه   ،  ميز بزرگ كه هر كدام متعلق به يك گروه بود         
نان تست و تخم مرغ بود كه مطابق اشـتهاي شـاگردان فـراهم    ،  ماهي

 سقف جادويي آن روز يك آسـمان ابـري و گرفتـه را نشـان              ،  شده بود 
 و كتاب ا. هري و رون سر ميز گريفندورها كنار هرميون نشستند        . داد مي

را به ظرف شير تكيـه داده بـود تـا بهتـر             » سفر با مردگان خون آشام    «
. صبح به خير گفت لحنش كمـي سـرد بـود           آنها او وقتي كه به   . بخواند
، بـرعكس .  او هنوز فرارشان را با اتومبيـل پرنـده نبخشـيده بـود             ظاهراً
او صورتي گرد داشت و كمـي سـر         . احوالپرسي گرمي كرد   آنها با،  نويل
نظير بود و هري تا به حال با كسـي        بي او يك چلمن  . وا و گيج بود   به ه 

  .كه اين اندازه كم حافظه باشد روبرو نشده بود
  :او گفت

  .ام برايم بفرسته مادربزرگم بايد چيزهايي رو كه در خانه جا گذاشته؟ ان دير نكردهها  پست چي -
را بالاي سـرش شـنيد حـدود        هايي   لند بال هري تازه قاشقش را در سوپ فرو كرده بود كه ناگهان صداي ب            

سفارشـي را بـين     هـاي    و بسـته  هـا    چرخيدند و نامـه     مي صد تا جغد وارد سالن بزرگ شده بودند و بالاي ميزها          
اي بعـد چيـزي گنـده بـه رنـگ       جعبه بزرگي روي سر نويـل افتـاد و لحظـه   . انداختند  ميصاحبشانهاي   دست

رون پاهاي جغد را كه شـكلش       . مقداري شير و پر روي همه پاشيد      خاكستري درون ظرف شير هرميون افتاد و        
  :ريخت گرفت و فرياد زد  ميمعلوم نبود و از پرهايش شير

  !ارول -
  .او يك پاكت قرمز رنگ به نوكش داشت. حال روي ميز ولو شد  بي،در هوا بودهايش  ارول در حالي كه بال
  :رون با لكنت گفت

  ...نه، اوه -
  :كرد به او اطمينان داد  ميه پرنده را نوازشهرميون در حالي ك
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  .او هنوز زنده است، نگران نباش -
  !نگاه كن... منظورم او نيست -

هري چيز خاصي نفهميد امـا رون و هرميـون بـا نگرانـي بـه                . رون با انگشت پاكت قرمز رنگ را نشان داد        
  .انگار منتظر بودند پاكت هر لحظه منفجر شود، كردند  ميپاكت نگاه

  :هري پرسيد
  ؟چه اتفاقي افتاده -

  :رون با صداي ضعيفي گفت
  .يك نامه عربده كش برايم فرستاده... مادرم -

  :نويل با خجالت زير لب گفت
من اونو  ،  مادربزرگم يك روز برام نامه عربده كش فرستاد       . بدتر ميشه ،  و اگر نه  ،  نامه را باز كني    فوراً   بهتره -

  .ودخيلي وحشتناك ب... باز نكردم و
  .كرد  ميو پاكت قرمز رنگ نگاه آنها زده وحشتهري مرتب به چهره 

  :او پرسيد
  ؟نامه عربده كش چيه -

  .آمد  مياما رون حواسش پيش پاكت نامه بود كه از چهار گوشه آن دود بيرون
  :نويل به او توصيه كرد

  .شه  ميتا چند دقيقه ديگه همه چيز تموم، اونو باز كن -
. گرفـت  فـوراً    راهـايش    نويـل گـوش   . پاكت نامه را برداشت و آن را باز كرد        ،   دراز كرد  رون دست لرزانش را   

فريـادي  . شـود   مي  منفجر واقعاًكرد كه نامه      مي هري فكر ،  در آن لحظه  . هري دليل آن را فهميد    ،  بعداي   لحظه
  .بلند در سالن بزرگ پيچيد كه باعث شد گرد و غبار سقف پايين بريزد

با خودت فكر نكردي من و      ! اگر دستم بهت برسه   ! كنم اگر تو رو اخراج كنن       نمي تعجب! دزديدن اتومبيل ... 
  !شيم  ميپدرت وقتي اتومبيل را سرجايش نبينيم چقدر نگران

شد و از ديوارهـاي     ها   و قاشق ها   خانم ويزلي كه صد بار بلندتر از معمول بود باعث لرزيدن بشقاب           هاي  فرياد
برگشته بودند تا ببينند چه كسي نامه عربده كـش دريافـت    آنها دان به طرفهمه شاگر . شد  مي سنگي منعكس 

  .شد  ميدر صندليش فرو رفته بود كه فقط پيشاني قرمزش ديدهقدر   آنرون از خجالت. كرده است
مـا تـو را بـزرگ       ! ميـره   مـي  من فكر كردم پدرت از خجالـت      ! ديشب از دامبلدور يك نامه دريافت كرديم      ... 

  !ممكن بود كشته شين! ين كارهايي انچام بدينكرديم كه چن
، شـنود   نمـي  او سعي كـرد وانمـود كنـد صـدايي         . پرسيد كه آيا اسم او را هم خواهد برد          مي هري از خودش  

  .كرد  ميصدايي كه پرده گوش را پاره
قصـير تـو     ت كاملاًاين  ! امكان داره پدرت از طرف وزارت خانه بازجويي بشه        !  دادي انجام كار ناشايستي    واقعاً

  !گردي  برميبه خانه فوراً ، بديانجاماي  كار احمقانه ينتر كوچكاگر يك بار ديگر . بود
رون به زمين افتاده بود ناگهان آتش گرفت و تبـديل           هاي   پاكت نامه كه از دست    . سكوتي عميق برقرار شد   

. ن دريـايي شـده بودنـد   انگـار گرفتـار يـك طوفـا    ، كردند  ميهري و رون بهت زده به آن نگاه     . به خاكستر شد  
  .بلند شدها  صداي صحبت بچه، كم كمتعدادي از شاگردان شروع كردند به خنديدن و 

  :هرميون كتابش را بست و به رون كه هنوز زير ميز فرو رفته بود نگاهي كرد و گفت
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  ...اما، رون، دونم چه انتظاري داشتي نمي -
  :رون با لحني خشك جواب داد

  !ودنگو كه حق من اين ب -
ممكن بود آقاي ويزلي توسط وزارت      . سوزاند  مي احساس گناه درونش را   . هري كاسه سوپش را كنار گذاشت     

او ديگـر  ، بعد از آن همه زحماتي كه پدر و مادر ويزلي در طـول تابسـتان بـرايش كشـيدند      .خانه بازجويي شود  
 آنهـا  مه هفتگـي تـرم جديـد را بـه          آمده بود برنا   گونگال  مك پروفسور. فرصت نكرد به چيزهاي ديگر فكر كند      

در سال جديد درس مشترك گياه شناسي بـا هافلپـاف            آنها را گرفت و ديد اولين كلاس     اش   هري برنامه . بدهد
  .است

كـه  هايي   از باغچه سبزيجات گذشتند و به طرف گل خانه        ،  رون و هرميون با هم از قلعه بيرون آمدند        ،  هري
 هرميـون فكـر   . نامه عربده كش حداقل يـك فايـده داشـت         . رفتند. ندداد مي پرورش آنها گياهان جادويي را در   

  .مهربان شده بود آنها و حالا دوباره بااند  به اندازه كافي تنبيه شده آنها كرد مي
اسـپروت بـه   ، چند لحظه بعد.  اسپروت بودندپروفسورهمه شاگردان منتظر ، آنها وقتي جلوي گلخانه رسيدند  

تعدادي باند در دسـت اسـتاد گيـاه شناسـي بـود و              . آمد آنها بلند به طرف  هاي   ا گام همراه گيلدروي لاكهارت ب   
  .زخمي شده بود دوباره احساس گناه كردهايش  هري با ديدن درخت بيد كه تعدادي از شاخه

  اسپروت يك جادوگر زن بود كه قدي كوتاه داشـت و هميشـه كلاهـي روي موهـاي نـا مـرتبش                      پروفسور
. شـد   مي خاله پتونيا با ديدن قيافه او بيهوش      حتماً   .خاكي بود هايش   و زير ناخن  ها   لباساغلب روي   . گذاشت مي

اي  يك كلاه فيروزه  . رسيد  مي اي رنگش معصوم به نظر     گيلدروي لاكهارت در رداي جادوگري فيروزه     ،  برعكس
  .گذاشت  ميرنگ و گلدوزي شده روي موهاي طلايي براقش

  :لبخند فرياد زدلاكهارت رو به شاگردان كرد و با 
م كه چگونه يك درخت بيد را بانـد         داد مي  اسپروت نشان  پروفسورداشتم به    الآن   من! روز به خير بچه ها     -
فقط به خاطر اينه كه مـن       !  اسپروت هستم  پروفسورفكر نكنين كه من در گياه شناسي بهتر از          ! كنند  مي پيچي

  ...ام در سفرهام گياهان عجيب زياد ديده
  :روت كه شادي هميشگي را نداشت و خيلي بداخلاق شده بود گفت اسپپروفسور

  .گلخانه شماره سه -
گياه شناسي هميشه در گلخانـه شـماره يـك          هاي   تا به حال كلاس   . كردند  مي شاگردان با خوشحالي زمزمه   

  .اما گل خانه شماره سه گياهان خيلي جالب و خطرناكي داشت، شد  ميبرگزار
بـوي مخلـوطي از خـاك       . در گلخانـه را بـاز كـرد       ،   كه به كمربندش آويزان بود      اسپروت با كليدي   پروفسور

به اندازه چتر در خاك روييده بودند كه قدشان تا           ،تعدادي گل بسيار بزرگ   . مرطوب و كود به مشام هري خورد      
كرد كه پشت سر رون و هرميـون وارد گلخانـه شـود كـه                 مي هري داشت خود را آماده    . رسيد  مي سقف گلخانه 

  .لاكهارت دستش را روي شانه او گذاشت
دهيد كـه هـري كمـي ديرتـر           مي اجازه،   اسپروت پروفسور. خواهم چند كلمه باهات حرف بزنم       مي !هري -

  ؟سركلاس بيايد
  .اما اجازه انتخاب به او نداد، از قيافه در هم اسپروت معلوم بود كه موافق نيست

  :او گفت
  .به هر حال لازمه -
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  .ودش بستو در گلخانه را خ
  : گفتداد مي زد در حالي كه سرش را تكان سفيدش درنور خورشيد برق ميي ها دنداناو كه 

  !هري، هري، هري، آه! هري -
  . مبهوت شده بود ساكت ماندكاملاًهري كه 

  .من خودمو سرزنش كردم.  تقصير خودم بودكاملاً، البته... وقتي شنيدم -
  :خواست اين را بگويد لاكهارت ادامه داد  مي وقتياو. دانست منظورش چيست  نمياصلاً هري

فهميـدم كـه چـرا ايـن كـار را            فوراً   من،  البته! آمدن با هاگوارتز با يك اتومبيل پرنده      . خيلي تعجب كردم   -
  !هري، هري، هري، آه. يلي واضحهخ. كردي

  .بدهدرا نشان  يشها دنداناي داشت كه   استعداد فوق العاده،كرد  نمياو حتي وقتي صحبت
  :لاكهارت گفت

عكس تو به لطف مـن روي جلـد مجلـه           . من تو رو مبتلا كردم    ؟  درسته،  من مزه شهرت را بهت چشاندم      -
  .رفت و تو خواستي دوباره اين كار را بكني

  ...فقط، پروفسور، نه، اوه -
  :و گفت گرفت حرفش را قطع كرد  ميرااش  لاكهارت در حالي كه شانه

بـاز هـم    ،  طبيعيه كه وقتي يك بار مزه اونو بچشي       . كنم  مي من تو رو درك   ،  نيدو  مي .هري،  هري،  هري -
، ببين مرد جوان  . تونست تو سرت باشه     مي اين فكر . خواستم تو فقط آرزوي شهرت داشته باشي        مي من. بخواي

وقتـي  ؟  شـه با،  تـر باشـي    حالا تـو بايـد آرام     ،  را پرواز بده  ها   تونه براي جلب توجه اتومبيل      نمي با اين حال كسي   
ايـن كـار    ! كنـي   مي دونم تو به چي فكر      مي من خوب ،  اوه.  كارها داري  طور  اين انجام شدي وقت براي     تر  بزرگ

 الآن  لااقـل ! شـهرت تـو رو نداشـتم      ،  وقتي من دوازده ساله بودم    ! او يه جادوگر معروفه   ،  براي لاكهارت آسونه  
  .رهاينم به خاطر ماجراي اسمشو نب؟  نيستطور اين، مشهور هستي

  :او نگاهي به جاي زخم روي پيشاني هري انداخت و ادامه داد
اين به اندازه افتخاري نيست كه من با بردن جايزه زيباترين لبخند پنج بـار پشـت                 ،  دونم  مي ،دونم  مي من -

  .اول كار، اما هري اين تازه اول كاره، سرهم كسب كردم
سپس به  ،  هري چند لحظه مات و مبهوت ايستاد      .  شد  دور جا آنبلند از   هاي   او چشمكي به هري زد و با گام       
  .پيوستهايش  به درون گلخانه رفت و به هم كلاسي فوراً ،ياد آورد كه كلاس گياه شناسي دارد

. اي ايستاده بود روي ميز تعداد زيادي چوب پنبه رنگارنگ قـرار داشـت               اسپروت پشت ميز سه پايه     پروفسور
  : اعلام كردپروفسور، وقتي هري بين رون و هرميون ايستاد

  ؟تونه به من بگه مهر گياه چه خواصي داره  ميچه كسي. كنيم  ميامروز در مورد مهر گياه صحبت -
  :او تعريف كرد.  تعجب نكردكس هيچبالا برد  فوراً وقتي هرميون دستش را

  .اين گياه يك نوشداروي قويه -
  .انگار كتاب را قورت داده بود، مثل هميشه

 ره و اونـا رو بـه حالـت اولشـان            مـي  براي افرادي كه تغيير شكل پيدا كردن يا جادو شده به كار           اين دارو    -
  .گردونه برمي

  : اسپروت گفتپروفسور
مهر گياه تركيب اصـلي بسـياري از پادزهرهـا رو تشـكيل             . ده امتياز براي گريفندورها   . عالي جواب دادي   -
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  ؟ونه بگه چرات  ميكي. هكاما با اين حال يك گياه خطرنا. ميده
  :گفت فوراً او. هرميون ناگهان دستش را بالا برد و نزديك بود عينك هري را بيندازد

  .كشنده است، فرياد مهر گياه براي هر كس كه آن را بشنوه -
كنيم هنوز خيلي جـوان       مي را بررسي  آنها  كه امروز  هايي  مهر گياه . ده امتياز ديگر براي گريفندورها    . دقيقاً -

  .هستن
بـنفش  هاي  حدود صد گياه پرزدار با گل.  رفتند تا بهتر ببينندتر نزديك يك رديف گياه را نشان داد و همه   او

توانست منظـور هرميـون را از         نمي قابل توجه نبودند و او     اصلاً به نظر هري   آنها .كه از خاك سر برآورده بودند     
  .فرياد مهر گياه بفهمد

  : اسپروت گفتپروفسور
وقتـي بـا انگشـت      .  بسـته بشـه    كـاملاً مواظب باشين گوش هـاتون      . چوب پنبه بردارين  يك جفت   ،  همه -

حـالا  ،  خـوب ؟  فهميديد. را از گوش هاتون در بيارين     ها   تونين چوب پنبه    مي خطري وجود نداره و   ،  علامت دادم 
  .هاتون فرو كنيد را در گوشها  چوب پنبه

. شـنيد   نمـي  يچيـز   هيچ،  او حالا . ش گذاشت هري يك جفت چوب پنبه برداشت و آن را با دقت درون گوش            
يكـي از  ، پيراهنش را بالا زدهاي   آستين،  قرمزي را درون گوشش گذاشت    هاي    اسپروت هم چوب پنبه    پروفسور

  .اين گياهان كوچك را گرفت و آن را محكم از خاك بيرون كشيد
نـوزادي بسـيار زشـت      ،  گياه به جـاي ريشـه     . توانست بشنود   نمي كس  هيچهري از تعجب فريادي كشيد اما       

نوزاد پوستي خال خالي به رنگ سـبز كـم رنـگ            . ودندبگياه از كله او بيرون آمده       هاي   برگ. وخاك آلود داشت  
  .كشد  مي واضح بود كه با تمام توان دارد فريادكاملاًداشت و 

 آن را با كـود       بزرگ از زير ميز برداشت و مهر گياه را درون آن قرار داد و روي               گلدان اسپروت يك    پروفسور
انگشت خـود   . را خشك كرد  هايش    دست پروفسور. شدند  مي ديدههايش   نمناك پوشاند به طوري كه فقط برگ      

  .خودش را در آوردهاي  را بالا برد و چوب پنبه
  : نداده است با خونسردي گفتانجاماو كه انگار كار مهمي جز آب دادن گياهان 

 آنهـا  ،بـا ايـن حـال     . تونه كسـي را بكشـه       نمي فريادشان،  ي هستن ما هنوز در مرحله نوزاد    هاي   مهر گياه  -
شـو   كسي دوست نداره اولين روز مدرسـه      ،  مطمئنم بين شما  . تونن شما رو به مدت چند ساعت بيهوش كنه         مي

من وقتـي   . كنيد سرجاشون باشن    مي در مدتي كه شما كار    ها   پس مراقب باشيد كه چوب پنبه     ،  بيهوش بگذرونه 
خوايـد از    مـي را كهيي ها  گلدان،  براي هر چهار نفر يك رديف گياه داريم        .دم  مي تون علامت درس تموم شد به   

  .مراقب خارهاي سمي اين گياهان باشيد،  درون كيسه استجا آنكود هم ، اين جا برداريد
  .سيخ شدندفوراً  خارهاي سمي گياه، او به يك مهر گياه ضربه زد و دستش را عقب كشيد

هـري ايـن    . ون به همراه شاگردي از هافلپاف مقابل يك رديف مهر گياه قـرار گرفتنـد              هري و رون و هرمي    
  .اما تا به حال با او حرف نزده بود، شناخت  ميپسر را كه موهاي فرفري داشت

  :فشرد با صداي بلند گفت  ميپسر در حالي كه دست هري را
و تو هرميـون گرنجـري       ...پاتر معروف هري  ،  شناسم  مي البته تو رو  . اسم من جاستين فينچ فلتچلي است      -

  ؟و رون ويزلي تو يه اتومبيل پرنده داري) هرميون با او دست داد (...كه هميشه شاگرد اول هستي
  .خاطره نامه عربده كش را هنوز فراموش نكرده بود. رون لبخندي نزد

  :كرد گفت  ميرا از كود اژدها پر ها گلدانجاستين در حالي كه 
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؟ را خونـدين  ش  هاي  كتابشما  .  يك آدم شجاع   ؟كنين  مي شما چي فكر  ،  عجب آدميه ،  اين لاكهارت  -
...  خونسرد بـوده و    كاملاًاما او   . مردم  مي از ترس ،  كردند  مي اگه منو با يك آدم گرگ نما درون يك اتاق زنداني          

مـادرم  ،  ابتدا. دادماما من اينجا را ترجيح      ،  رفتم  مي ليسگبهترين مدرسه ان  » اتون«من بايد به    ؟  نه،  شگفت آوره 
فهميـد داشـتن يـك جـادوگر در خـانواده           ،  لاكهارت را برايش خواندم    هاي  كتاباما از وقتي    ،  كمي ناراحت شد  

  ...خيلي مفيده
كاري كه  . قرار دادند هايشان   را درون گوش  ها   چوب پنبه  آنها ،بعد از آن ديگر فرصتي براي حرف زدن نماند        

دوسـت  هـا    مهـر گيـاه   . سـاده نبـود    اصلاً اين كار ،  اما در واقع  . آمد  مي آسان داد به نظر     انجام اسپروت   پروفسور
 بـه همـه طـرف پـيچ و تـاب           آنهـا  .نداشتند از خاك بيرون آورده شوند و دوباره به درون خاك قرار داده شوند             

  .كردند گاز بگيرند  ميزدند و سعي  ميضربهشان  كوچكهاي  با مشت. زدند  ميخوردند و دست و پا مي
كـرد    مـي  شاگردان در حالي كه تمام اعضاي بدنشان درد       . همه خيس عرق و پرخاك بودند     ،  پايان كلاس در  

  .با عجله به كلاس درس تغيير شكل رفتندها سپس گريفندور، به قلعه برگشتند و حمام كردند
درس به طور خاصي سـخت      ،  اما آن روز  ،  كرد  مي  هميشه براي شاگردان سخت گيري     گونگال  مك پروفسور

او قصد داشت   . رسيد از سرش بيرون رفته است       مي تمام چيزهايي كه هري سال قبل ياد گرفته بود به نظر          . ودب
كـرد چوبدسـتي      نمـي  دويد كـه او فرصـت       مي تندقدر    آن اما حيوان ،  يك سوسك را به دكمه لباس تبديل كند       

  .را تكان دهداش  جادويي
رسيد تعميـر شـده       نمي اما به نظر  ،  را چسب زده بود   ش  ا او چوبدستي جادويي شكسته   . بودتر   كار رون مشكل  

هـري بـا   . آمـد   نمـي  از آن خوشـش گونگـال  مـك  پروفسورهمراه با دود غليظ بدبويي بود كه    هاي   جرقه. باشد
اش  شاگردان از كلاس بيرون رفتند و هري با رون كه چوبدسـتي           . كلاس خيالش راحت شد   پايان    زنگ شنيدن

  .تنها ماند، داد مي را با عصبانيت تكان
  :او فرياد زد

  !اي چوب بدرد نخور -
  :هري پيشنهاد كرد

  .ات نامه بنويس تا يك چوبدستي ديگه برات بخرن براي خانواده -
  .بازي شروع به ترق و تروق كرد چوبدستي جاويي مثل آتش

  ...تهتقصير خودته كه چوبدستي جادوييت شكس... .تا برايم يك نامه عربده كش بفرسته! عجب فكري -
نقصـي    بـي هاي  دكمهكه اينآنها براي صرف نهار به سالن بزرگ رفتند و هرميون را ديدند كه عجله دارد تا     

  .نشان بدهد آنها به، را كه سر كلاس تغيير شكل ساخته بود
  : صحبت را عوض كند پرسيدمخصوصاً كه اينهري براي 

  ؟امروز بعد از ظهر چه كلاسي داريم -
  :دادجواب  فوراً هرميون

  .كلاس دفاع در برابر جادوي سياه -
  :گرفت پرسيد  ميرون در حالي كه برنامه هفتگي هرميون را

  ؟لاكهارت خوشت ميادهاي   از كلاسقدر اينچرا  -
  .سرخ شد و كاغذ را از دستش كشيدهايش  هرميون گونه

 هرميون غرق در مطالعه كتاب    در مدتي كه    . آسمان گرفته و ابري بود    . به حياط رفتند  ،  آنها بعد از صرف نهار    
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هري احساس كـرد كسـي      . كردند  مي هري و رون از كوييديچ صحبت     ،  بود »سفر با مردگان خون آشام    «
اي با موهاي روشـن افتـاد كـه شـب قبـل او را       او سرش را برگرداند و چشمش به پسر بچه       . او را زير نظر دارد    

يـك دوربـين عكاسـي مثـل        . كـرد   مـي  و خيـره نگـاه    پسر به ا  . ديده بود ،  وقتي كلاه انتخابگر روي سرش بود     
اما بعد يـك قـدم جلـو    . از خجالت سرخ شد، كند  ميوقتي ديد هري به سمت او نگاه    . در دستش بود  ها   مشنگ

  :آمد و در حالي كه نفسش بند آمده بود گفت
  .من از شاگردان گريفندور هستم، اسم من كالين كريويه... اسم من؟ حالت خوبه -

  :برد پرسيد  ميدر حالي كه دوربينش را بالا، ي اميدوارانهاو با نگاه
  ؟اشكالي ندارد اگر ازت عكس بگيرم -

  :هري مات و مبهوت تكرار كرد
  ؟عكس -

  : آمده بود با اشتياق گفتتر نزديككالين در حالي كه كمي 
اسمشـونبر   ،كـه   اينله  از جم . دونم  مي من همه چيزو درباره تو    .  ثابت بكنم با تو ملاقات كردم      كه  اينبراي   -

. ديگـه هاي جاي زخم روي پيشانيت و چيز. اي و او ناپديد شده  تو جان سالم به در برده     ،  سعي كرده تو را بكشه    
ايـن جـا    . شـه   مـي  عكس متحرك ،   ظاهر كنم   درستي يكي از دوستانم به من گفته اگه فيلمم را درون معجون          

 نامه هاگوارتز   كه  ايندونستم كه جادوگرم تا       نمي اما،  مداد مي انجاممن هميشه كارهاي عجيبي     ؟  نه،   خوبه واقعاً
حالا سعي دارم تـا جـايي كـه ممكنـه عكـس             . كرد  نمي او اينو باور  ،  پدرم يك شيرفروش است   . به دستم رسيد  

  ...شه  ميعالي، اگر بتونم يك عكس از تو هم بگيرم. بگيرم و براي او بفرستم
  .او با التماس به هري نگاه كرد

  ؟كنين  مياونو برام امضا. خوام با شما عكس بگيرم من مي، دوست شما بتونه عكس بگيرهاگه  -
  ؟كني پاتر  ميرا امضاهايت  عكس، تو حالا ؟يك عكس امضا شده -

او پشت سر كالين اسـتاده بـود و مثـل هميشـه دو              . صداي بلند و خشن دراكو مالفوي در تمام حياط پيچيد         
  . بودنددوست گردن كلفتش نيز همراه او
  :مالفوي خطاب به همه فرياد زد

  .دهد  ميهري پاتر عكس امضا شده، همگي صف ببنديد -
  :را گره كرده بود با عصبانيت جواب دادهايش   مشتحالي كههري در 

  !دهنتو ببند مالفوي! حقيقت نداره -
  :رسيد با صدايي بلند گفت  نميكالين كه دور كمرش به كلفتي گردن كراب

  !همين، كني مي تو حسادت -
 او گـوش  هاي   مالفوي ديگر نيازي نبود فرياد بزند چون نيمي از شاگردان حاضر در محوطه با دقت به حرف                

  :او گفت، ندداد مي
كـنم داشـتن      نمـي  من فكر ! من دوست ندارم اثر يك زخم صورتمو زشت كنه        ؟  حسادت به چي  ؟  حسادت -

  .بودن كافي باشهتر  يك زخم روي پيشاني براي قوي
  .خنديدند  ميراب و گويل با تمسخرك

  :رون با لحن عصباني گفت
  .بهتره بري شيرتو بخوري -
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  .را به هم ماليدهايش  را قطع كرد و با لحن تهديد آميزي دستاش  كراب خنده
  :مالفوي با لحن تمسخرآميزي گفت

  .بره  ميمامانت مياد و تو رو، و گر نه، تو بهتره آرام باشي. ويزلي، مواظب باش -
  :او صدايش را نازك كرد و با صداي بلند گفت

  ...اي ازت سر بزنه اگر يك بار ديگر كار احمقانه -
  .شاگردان سال پنجمي اسليترين شروع كردند به خنديدن

  :مالفوي با پوزخندي ادامه داد
 ازتـر    تونـه اونـو گـران       مـي  او. پـاتر ،  خواد كه تو يه عكس امضا شده بهـش بـدي            مي ويزلي خيلي دلش   -
  .شون بفروشه خانه

امـا هرميـون كتـابش را محكـم بسـت و            . را از جيبش بيرون كشـيد     اش   رون چوبدستي جادويي تعمير شده    
  :آهسته گفت

  .مواظب باشيد -
  ؟شنوم  ميچه، چه خبره -

اي رنگـش پشـت سـرش در هـوا           پايين رداي فيروزه  . نزديك شد  آنها بلند به هاي   گيلدروي لاكهارت با گام   
  .خورد  ميتاب

  :او پرسيد
  ؟كنه چه كسي عكس امضا مي -

  :او را گرفت و با لحن شادي گفتهاي  اما لاكهارت شانه، خواست چيزي بگويد  ميهري
  !هري، ما دوباره پيش هم هستيم! پرسيدم  ميمن نبايد -

ه مالفوي را ديد ك   ،  حركت پهلوي لاكهارت ايستاده بود      بي از خجالت سرخ شده بودند و     هايش   هري كه گونه  
  . دور شدجا آنپوزخندي زد و از 

  :لاكهارت با لبخند گفت
  .كنيم  ميما هر دو اونو امضا، بينه  نمي توي خوابش همكس هيچ، يك عكس دو نفري. كريوي، بيا اينجا -

  .به صدا در آمدها  در همين لحظه زنگ شروع كلاس. كالين با ناباوري دوربينش را بالا برد و عكس گرفت
  :ه شاگردان گفتلاكهارت خطاب ب

  .حالا وقتشه كه برين -
هري در آن لحظه دوست داشت يك ورد جادويي قوي بلـد بـود تـا                . سپس همراه هري به طرف قلعه رفت      

  .كرد  ميبوسيله آن خودش را غيب
  :اي گفت لاكهارت با لحن پدرانه

  .بال شهرت هستيكنن كه تو دن  ميدوستانت فكر، و گرنه، همراه تو باشمها  بهتره كه من در عكس -
او را جلوي چشمان بهت زده شاگردان ديگر از راهرو گذراند و            ،  شنيد  نمي هري را هاي   لاكهارت كه اعتراض  

  .بالا بردها  از پله
  :لاكهارت ادامه داد

بـه عقيـده    . عاقلانه نيست  اصلاً امضا كردن عكس در اين سن و سال       . كنم  مي يك توصيه كوچك بهت    -
  .كه تو از خود راضي هستيكنند   ميمن مردم فكر
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  :سپس خنده كوتاهي كرد و گفت
امـا مـن    ،  شايد روزي برسه كه تو هم مثل من مجبور باشي هميشه تعدادي عكس در جيبت داشته باشي                 -
  .اي كنم تو هنوز به آن مرحله نرسيده  ميفكر

 تـه كـلاس رفـت و    لاكهارت بالاخره هري را رهـا كـرد و بلافاصـله او   ، آنها جلوي در كلاس رسيده بودند    
 از نگـاه  كـه  ايـن لاكهارت كه جلويش انباشته بود سرگرم كرد فقط بـراي          هاي  كتاب خود را با     وقت آن. نشست

  .كردن به لاكهارت اجتناب كند
  .رون و هرميون آمدند و كنار هري نشستند. به زودي شاگردان ديگر وارد كلاس شدند

  :رون گفت
و گرنه با هم  ،  بايد اميدوار بود كه كريوي با جيني دوست نشه        . و بپزه هات يك نيمر   تونه روي گونه    مي آدم -

  .اندازن  مينمايشگاه عكس هري پاتر راه
حرف او را قطع كرد و       ،را بشنود  »نمايشگاه عكس هري پاتر   « خواست لاكهارت كلمات    نمي هري كه دلش  

  :گفت
  !ساكت -

او دسـتش را  . ا صاف كرد و سكوت برقرار شد  لاكهارت با سر و صدا گلويش ر      ،  وقتي همه شاگردان نشستند   
را از روي ميز نويل برداشت و عكس خـودش را كـه روي جلـد     »سفر با مردگان خون آشام« دراز كرد و كتاب 

  .زد به همه نشان داد  ميكتاب بود و مرتب چشمك
  :زد به عكسش اشاره كرد و گفت  مياو در حالي كه خودش هم چشمك

عضو افتخاري تيم دفاع در برابر جادوي سياه و پنج بار برنـده جـايزه               ،  لاكهارتگيلدروي  . اين عكس منه   -
من خودمو بوسيله يك لبخند ساده از دسـت     ،  باور كنيد . كنيم  نمي اما ما از اين موضوع صحبت     ،  زيباترين لبخند 

  .مرده خون آشام خلاص نكردم
  .اما فقط چند نفر لبخند زدند، او انتظار داشت همه بخندند

من فكـر كـردم در اولـين جلسـه          . خيلي خوبه . ايد مرا خريده  هاي  كتاببينم كه همه شما سري كامل        مي -
مـرا  هـاي    فقط براي اينه كـه ببيـنم نوشـته        . نگران نباشيد  اصلاً .كلاسمون يك امتحان كوچك از شما بگيرم      

  .گيريد  مياي  بدونم چه نمرهكه اينايد و  مطالعه كرده
  .سپس برگشت و پشت ميزش نشست،  كرد را پخشسؤالهاي  او ورقه

  .ت پاسخ بدينسؤالاشما نيم ساعت وقت دارين تا به همه . شروع كنين -
  :انداخت و خوانداش  هري نگاهي به برگه

  ؟رنگ مورد علاقه گيلدروي لاكهارت كدام است. 1
  ؟آرزوي دروني گيلدروي لاكهارت چيست. 2
  ؟ رساند چيستانجامي لاكهارت امروز به ين كاري كه گيلدروتر بزرگ، به عقيده شما. 3

  : اين بودسؤال وجود داشت و آخرين سؤالبه اين ترتيب سه صفحه 
  ؟روز تولد گيلدروي لاكهارت چه روزي است و به نظرشما بهترين هديه به او چيست. 54

  .انداخت آنها را جمع كرد و مقابل شاگردان نگاهي بهها  لاكهارت ورقه، نيم ساعت بعد
مـن بـه    . اين رنگ بنفش است   ،   رنگ مورد علاقه مرا به خاطر نياورده       كس  هيچبينم كه     مي ،خوب،  خوب -

گـردش بـا    « بعضي از شماها بهتـره كتـاب      . به اين مسئله اشاره كردم     »يك سال با يتي   «طور واضح در كتاب     
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م كـه بهتـرين   من در فصل دوازده اين كتاب توضيح داد       . را دوباره با دقت بخونين     »انسان نما هاي   گرگ
  .ندارن آنها جادويي دارن و چههاي  كه قدرت آنها چه، هاست انسانهديه تولدم برقراري صلح ميان 

، برعكس. خنديدند  مي سيموس فينيگان و دين توماس يواشكي     ،  اعتنايي به او نگاه كردند      بي هري و رون با   
  .از جايش پريد، ا زد و وقتي نامش را صدداد مي لاكهارت گوشهاي  هرميون با دقت به حرف

دونه كه آرزوي دروني من رهايي دنيـا از شـر جـادوي سـياه و برقـراري        مياما دوشيزه هرميون گرنجر  .. .-
  ؟دوشيزه هرميون گرنجر كيه! صحيحهش  همه. عالي است! آفرين. صلح بين انسان هاست

  .هرميون دست لرزانش را بالا گرفت
  :لاكهارت لبخند زد و گفت

  ...كنيم  ميدرس رو شروع، حالا! ده امتياز براي گريفندور.  عاليهعاًواق! عاليه -
  .اي پارچه پوشانده بود روي ميزش گذاشت او خم شد و قفس بزرگي را كه با تكه

! موجوداتي كه در دنياي جادوگران وجود داره را به شما ياد بدم           ترين   وظيفه منه كه دفاع در برابر ترسناك       -
اما بدونين تا زماني كه مـن بـا شـما هسـتم             . ين ترس زندگيتونو تجربه كنين    تر  بزرگ شايد شما در اين كلاس    

  .كنم كه آرامش خودتون را حفظ كنيد  ميفقط از شما تقاضا. رسه  نميهيچ آسيبي به شما
لاكهارت دسـتش را روي     . بيرون آورد تا قفس را بهتر ببيند      ها   عليرغم ميلش سرش را از پشت كتاب      ،  هري

شان را قطع كردند و نويل كـه رديـف اول            دين و سيموس خنده   . گذاشت،  پوشاند  مي اي كه قفس را    تكه پارچه 
  .نشسته بود محكم به صندليش چسبيد

  :لاكهارت با صداي بمي گفت
  .شن  ميچون اونا عصباني، كنم فرياد نزنيد  ميخواهش -

  :قفس برداشت و سپس گفتلاكهارت جلوي چشم شاگردان كه نفسشان بند آمده بود پارچه را از روي 
  .اند خوب و دوست داشتني كه به تازگي لب پرتگاه به دام افتادههاي اين هم همزاد، بله -

سيموس فينيگان نتوانست جلوي خودش را بگيرد و با صداي بلند شروع كرد به خنديدن كه حتي لاكهارت                  
  .هم آن را با فرياد ناشي از ترس اشتباه نگرفت

  :وس پرسيداو با لبخند از سيم
  ؟خواستين بگين  ميشما چيزي -

  :شد جواب داد  ميسيموس در حالي كه از خنده داشت خفه
  .اونا خيلي خطرناك نيستن... اونا -

  :داد مي  با ناراحتي دستش را در هوا تكانحالي كهلاكهارت در 
  !شن  مي ترسناكواقعاًهاي كوچك گاهي  اين شيطان! مطمئن نباش -

قـدر    آن دراز و صدايشان   آنها سر. سماني داشتند آرنگ آبي   ،  بيست سانتي متر بود   تقريباً   كه قدشان ها  همزاد
 لاكهارت پوشش قفـس را      كه  اينبه محض   . شنوند  مي كرد اين صداي طوطي است كه       مي تيز بود كه آدم فكر    

 قفـس هـاي    پريـده و خودشـان را بـه ميلـه    طرف آنو  كشيدند به اين طرف  ميدر حالي كه جيغ   آنها ،برداشت
  .آوردند  ميعجيبي درهاي  نشسته بودند شكلك آنها و براي شاگرداني كه مقابل كوبيدند مي

  :لاكهارت با صداي بلند گفت
  .برمياين آنها ببينم شما چگونه از پس، حالا -

  .و در قفس را باز كرد
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 آنهـا  زدو تـا ا   . همزادها مثل موشك در همـه جـاي كـلاس پراكنـده شـدند             . يك بلبشوي واقعي بود   
پنجره را شكستند و فرار كردنـد و بـاراني          هاي   دو تاي ديگر شيشه   . نويل را گرفتند و او را بالا بردند       هاي   گوش

 تمـام  عمداًهمچون كرگدني ديوانه  آنها ها،و اما بقيه همزاد. از خرده شيشه را روي شاگردان رديف آخر ريختند  
و كاغـذها را پـاره پـاره        هـا    كتاب،  د و به همه جا پاشيدند     جوهر را برداشتن  هاي   شيشه: كلاس را به هم ريختند    

را از پنجره به بيـرون پـرت        ها   و كتاب ها   كيف،  سطل آشغال را وارونه كردند     ،را از ديوارها كندند   ها  تابلو،  كردند
بعد بقيه شاگردان كلاس زير ميز مخفي شده بودند و نويل كه به لوستر كلاس آويزان بـود                  ،  چند دقيقه . كردند

  .رفت  ميطرف آنو  اين طرف
  :لاكهارت فرياد زد

  .فقط چند تا همزادن، اونا رو بگيريد، زود! اونا رو بگيريد، زود باشيد -
  :را بالا برد و فرياد زداش  چوبدستي جادويي، را تا زدهايش  سپس آستين

  !مالن پستي، موتين لولين -
چوبدستي جادويي را از دسـت او قاپيـد و از پنجـره             يكي از همزادها    . ي نداشت تأثيراما ورد جادويي او هيچ      

 زير نويل و لوستر كه داشـتند روي       كه  ايناو براي   . گيلدوري لاكهارت از تعجب دهانش باز ماند      . بيرون انداخت 
  .زير ميزش پناه گرفت، كردند له نشود  مياو سقوط

لاكهـارت از   ،  ضـاع آرام شـد    وقتي او . همه شاگردان به بيرون كلاس هجوم بردند      ،  وقتي زنگ كلاس خورد   
  :گفت آنها او به. رون و هرميون فقط درون كلاس بودند، هري. زير ميز بيرون آمد

  .كنم بقيه همزادها را بگيرين و درون قفس بندازين  مياز شما خواهش -
  .از كلاس بيرون رفت و در كلاس را پشت سرش بست، گذشت آنها سپس از جلوي

  :گرفت با عصبانيت گفت  ميداشت گوشش را گازها درون در حالي كه يكي از همزا
  ؟پس خودش چه كار كرد، فهمم نمي -

  :را درون قفس انداخت و سپس گفت آنها حركت كرد و  بيهرميون دو همزاد را با ورد جادويي
  . بديمانجاماو فقط خواست كه ما تمرينات عملي  -

  :آورد بگيرد با تعجب پرسيد  ميي او دركرد همزادي را كه زبانش را برا  ميهري در حالي كه سعي
  !بلد نبود چه كار بايد بكنه اصلاً او؟ تمرينات عملي -

  :هرميون جواب داد
  ؟ داده ديديانجاماي را كه  العاده كارهاي خارق؟ نخونديهاشو  تو كتاب. احمقانه نزنهاي  حرف -

  :رون زير لب گفت
  !كنه  ميفقط ادعا، بله -
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هر وقت كـه گيلـدروي لاكهـارت را تـه           ،  هري روزهاي بعد  
از آن دوري   تـر    اما مشـكل  . كرد  مي خود را پنهان  ،  ديد  مي راهرو

كردن از كالين كريوي بود كـه انگـار برنامـه هفتگـي هـري را                
ي او را به ايـن انـدازه        چيز  هيچرسيد    مي به نظر . حفظ كرده بود  

 مرتبـه در روز تكـرار كنـد       كرد كه پنج يـا شـش          نمي خوشحال
حتـي اگـر     »سلام كالين « و جواب بشنود  » هري،  حالت خوبه «

  .جواب هري با خشم و عصبانيت بود
هدويگ هنوز به خاطر فـرود نافرجـام بـا اتومبيـل پرنـده از               
دست هري عصباني بود و چوبدستي جادويي رون نيـز درسـت            

بـود   تعطيلات آخر هفتـه رسـيده       كه  اينهري از   . كرد  نمي عمل
هري ،  آن روز صبح  . او به همراه رون و هرميون قصد داشتند به ديدن هاگريد بروند           . رسيد  مي خوشحال به نظر  

وود كه شاگرد سال . داد مي اين اليور وود بود كه او را محكم تكان       . ناگهان يك ساعت زودتر از خواب بيدار شد       
  .يفيندور بودكاپيتان تيم كوييديچ گر، ششم بود و قد و هيكل درشتي داشت

  :هري با صداي خواب آلود گفت
  ؟چي شده -

  :وود جواب داد
  !بلند شو، زود باش! وقت تمرينه -

  .شد  ميمه رقيقي در آسمان صورتي رنگ ديده. هري يك چشمي به پنجره نگاه كرد
  :سپس با اعتراض گفت

  !اليور تازه آفتاب زده -
  :زد گفت  ميوود كه چشمانش از شوق برق

ما اولـين تيمـي هسـتيم كـه تمريناتشـو           ،  جاروتو بردار و بيا   ،  ا برنامه جديدي براي تمرين داريم     م! درسته -
  !كنه  ميشروع

كشيد از تخت خوابش بيـرون آمـد و دنبـال پيـراهن كوييـديچش                 مي لرزيد و خميازه    مي هري در حالي كه   
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  .گشت
  :وود گفت

  !بينيمت  ميازييه ربع ديگه توي زمين ب. گن يه پسر خوب  ميبه تو، آفرين -
سپس ،  يادداشتي براي رون نوشت   ،  را پيدا كرد و پوشيد و كلاه بازي را بر سر گذاشت            هري پيراهن قرمزش  
خواسـت از     مـي  وقتي. مارپيچ پايين رفت  هاي   گذاشت و از پله   اش   بود روي شانه   2000جارويش را كه نيمبوس   
 دوربـين دور    حالي كـه  كالين كريوي در    . تندي را پشت سرش شنيد    هاي   صداي قدم ،  سالن عمومي خارج شود   

  .چيزي دستش داشت. پايين آمدها  گردنش بود از پله
  :او گفت

 دوست داشتم اونو بهـت      !بالاخره عكستو ظاهر كردم   ! ام ببين چي آورده  ،  كرد  مي شنيدم كسي اسمتو صدا    -
  ...نشون بدم

  .گاه كردن، هري با حالت شگفت زده عكسي را كه كالين جلوي چشمش گرفته بود
. كشـاند   مـي   كه هري را با زحمت به سمت خـود         داد مي اين عكس متحرك سياه و سفيد لاكهارت را نشان        

. كنـد   مي كشد و از بودن در عكس خودداري        مي هري با خوشحالي ديد كه توي عكس با شهامت خود را عقب           
  سـفيد عكـس پـرت   كند و خودش نفس نفـس زنـان بـه طـرف حاشـيه            مي عكس لاكهارت بالاخره او را رها     

  .شود مي
  :كالين با اشتياق پرسيد

  ؟كني  مياونو برام امضا -
  :هري به سردي جواب داد

  .تمرين كوييديچ دارم، عجله دارم، كالين، متأسفم، نه -
  .او از تابلوي بانوي چاق گذشت و وارد راهرو مخفي شد

  !ام من تا به حال بازي كوييديچ نديده! صبركن، هي -
  .سر او به راه افتادكالين هم پشت 

  :گفت فوراً هري
  .تماشاي تمرين خيلي كسل كننده است، بهت گفتم -

  .شنيد  نميصداي او را، درخشيد  مياما كالين كه چشمانش از هيجان
  :رفت گفت  ميكالين كه پهلو به پهلوي هري راه

، م حال سوار جارو نشده   من تا به    ؟  درسته هري ،  بازيكن كوييديچ در صد سال گذشته هستي      ترين   تو جوان  -
  ؟اين بهترين جاروييه كه ممكنه پيدا بشه نه؟ اين جارو مال توئه؟ سخته

  .زد  ميانگار سايه خودش بود كه مدام حرف. دانست براي خلاص شدن از دست او چه كار بكند  نميهري
  :كالين كه نفسش بند آمده بود گفت

هـا   و دو تا از ايـن تـوپ  ؟ ه كه اين بازي چهار توپ دارهمن قوانين بازي كوييديچ را خوب بلد نيستم راست     -
  ؟كنه بازيكنان را از روي جاروهايشان بيندازه  ميسعي

  :خواست مجبور شود قوانين پيچيده كوييديچ را توضيح دهد آهي كشيد و گفت  نميهري كه
 كه هر كدام يك چـوب       دو بازيكن مدافع وجود داره    ،  در هر تيم  ،  اسم اين توپ بازدارنده است    ،  درسته،  بله -

فرد و جورج ويزلي دو بازيكن مدافع در تيم گريفينـدور      . دور كردن بازدارنده است    آنها مخصوص دارن و وظيفه   
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  .هستن
  : كردسؤالكالين 

  ؟خورن  ميديگه به چه درديهاي  و توپ -
گون را بـه    هر تيم شامل سه بازيكن مهاجمه كه سـرخ        . زنن  مي سرخگون توپ قرمز بزرگيه كه با آن گل        -

تيم رقيب كـه طـرف ديگـر زمـين بـازي هسـتن       هاي  دن و بايد سعي كنن آن را به طرف دروازه        مي هم پاس 
خيلي بلند كه روي هر كدوم يك دايره عمـودي قـرار       هاي   تشكيل شده از ديرك   ها   دروازه. برسونن و گل بزنن   

  .داره
  ؟و توپ چهارم -

  :هري توضيح داد
بازيكن جستجوگر  . خيلي كوچك و سريعه و گرفتنش خيلي مشكله       ،  م داره توپ چهارم كه توپ طلايي نا      -

امـا وقتـي   . كه توپ طلايي گرفتـه نشـه ادامـه داره    مسابقه تا موقعي. تيم وظيفه داره اونو رديابي كنه و بگيره     
  .گيره  ميبازيكن جستجو گر موفق بشه اونو بگيره تيمش يك دفعه صد و پنجاه امتياز

  :كالين با تعجب گفت
  ؟درسته، و تو بازيكن جستجوگر تيم گريفيندور هستي -

  :هري پاسخ داد
  .همين، و هر تيم يك دروازه بان هم داره، بله -

اما كالين قـانع نشـده بـود و در          . رفتند  مي شبنم زده راه  هاي   از قلعه خارج شده بودند و روي چمن        آنها حالا
 رختكن رسيدند هـري توانسـت از دسـت او خـلاص             وقتي به در ورودي   . كرد  مي سؤالتمامي طول راه مرتب     

  :رفت گفت ها مي كالين در حالي كه با عجله به سمت جايگاه تماشاچي. شود
  .رم تا يه جاي خوب براي تماشا پيدا كنم  ميمن -

پف آلود و موهاي نامرتب كنار هـم        هاي   فرد و جورج با چشم    . ديگر بازيكنان تيم تازه به رختكن آمده بودند       
نشسته و سرش را به      آنها آليشيا اسپينت شاگرد سال چهارم كه يكي از مهاجمان تيم بود پهلوي           . بودندنشسته  

 روي نيمكت نشسته و خميـازه  آنها مقابل، دو مهاجم ديگر تيم   ،  كتي بل و آنجلينا جانسون    . ديوار تكيه داده بود   
  .كشيدند مي

  :وود گفت
خوام برنامـه جديـد تمريناتمـان را          مي ، از رفتن به زمين    قبل،  خوب؟  كجا بودي ! بالاخره اومدي هري  ،  آه -

  ...بريم  ميما جامو، باور كنيد با اين برنامه. ام من تمام تابستانو روي آن كار كرده. بهتون نشان بدم
روي نقشه تعداد زيادي خـط و فلـش و   .  باز كرد داد مي وود نقشه بزرگي را كه زمين بازي كوييديچ را نشان         

را در آورد و ضربه كوچكي به نقشه زد و          اش   او چوبدستي جادويي  . مختلف ترسيم شده بود   هاي   صليب به رنگ  
فرد ويزلي سرش را ، وقتي وود شروع به توضيح دادن كرد     . مثل كرم شروع به حركت كردند     ها   فلش،  خيلي زود 

  .روي شانه آليشيا گذاشت و خر و پفش هوا رفت
  :ديوود بعد از يك صحبت طولاني پرس

  ؟ي ندارينسؤال؟ همه چيز روشن شد، وبخ -
  :جورج كه از خواب پريده بود گفت

  ؟را ديشب قبل از خواب برامون تعريف نكرديها  چرا اين،  دارمسؤالمن يه  -
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  :وود خشمگين شد و جواب داد
ما بهتـرين تـيم     . برديم  مي ما بايد جام كوييديچ را    ،  سال گذشته . من گوش كنين  هاي   همه خوب به حرف    -
  ...اتفاقاتي كه از اراده ما خارج بود، بدبختانه، ديمبو

در درمانگـاه   ،  هنگام برگـزاري مسـابقه نهـايي      ،  او سال گذشته  . هري با ناراحتي روي نيمكت به خود پيچيد       
ين شكسـت را در سيصـد سـال    تـر  بـزرگ تيم گريفينـدور  ، بيهوش بود و در تيم حضور نداشت و به اين ترتيب  

  .گذشته متحمل شد
و . دده ـ  مـي  واضح بود كه خاطره آن مسابقه نهايي هنوز او را رنـج     كاملاً. حرفش را قطع كرد   اي   ظهلحوود  

  :رفت فرياد زد  ميجارويش را برداشت و در حالي كه با عجله بيرون
  !بريم روش جديدمونو روي زمين پياده كنيم، و حالا...  از هميشه تمرين كنيمتر بيشپس امسال بايد  -

  .كشيدند به دنبال او بيرون رفتند  ميحالي كه خميازهافراد تيم در 
  .رون و هرميون را ديد كه در جايگاه تماشاچيان نشسته بودند، هري وقتي به زمين بازي رسيد

  :رون با تعجب گفت
  ؟هنوز تمرين تموم نشده -

  :هري پاسخ داد
  .داد مي وود داشت تاكتيك جديدش را براي ما توضيح. شروع هم نشده تا تموم بشه -

هواي خنك صـبح    . جارو خيلي زود بالا رفت و اوج گرفت       . او سوار جارويش شد و لگد محكمي به زمين زد         
دور تـا دور    ،  او با آخرين سـرعت بـالا رفـت        . كه به صورتش خورد خيلي موثرتر از سخن راني طولاني وود بود           

  .و با فرد و جورج مسابقه سرعت داد، ورزشگاه چرخيد
  :فرد پرسيد، گرفتند  مي سبقتاز هم آنها وقتي

  ؟اين صداي تليك تليك مسخره چيه -
 كـالين روي بلنـدترين صـندلي نشسـته بـود و مرتـب عكـس               . هري نگاهي به جايگاه تماشاچيان انـداخت      

  .رسيد  ميآنها پيچيد و انعكاس آن صدا به  ميصداي تليك تليك دوربين در ورزشگاه خالي. گرفت مي
  :كالين با صداي تيزي گفت

  !اينجا! اينجا را نگاه كن، هري -
  :فرد گفت

  ؟او ديگه كيه -
  :هري كه ناگهان سرعتش را زياد كرد تا حد امكان از كالين دور شود به دروغ گفت

  !دونم نمي -
  :آمد و پرسيد آنها وود در حالي كه اخم كرده بود با سرعت به طرف

خيلـي  هـا    اسـليترين . شايد جاسوس باشه  . ادي  نمي خوشم؟  گيره  مي چرا اون پسره مرتب عكس    ؟  چه خبره  -
  .مايلند تكنيك تازه ما رو تو تمرينات بفهمن

  :هري گفت
  .گريفيندور استهاي  او از بچه -

  :جورج گفت
  .نيازي به جاسوس ندارنها  اسليترين -
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  :وود با بدخلقي گفت
  ؟منظورت چيه -

، شـدند   مـي  تند و جارو به دست وارد زمين      جورج با انگشت گروهي از شاگردان را كه پيراهن سبز به تن داش            
  :نشان داد و گفت

  !خودشون اينجا هستن -
  :وود با عصبانيت گفت

  !بريم ببينيم چه خبره! م من زمينو براي خودمون رزرو كرده! باور نكردنيه اصلاً !طور اينخوب كه  -
  . به دنبال او فرود آمدندفرد و جورج هم ،هري. وود مستقيم به طرف پايين رفت و با عصبانيت فرود آمد

  :گفتها  وود با صداي بلند خطاب به كاپيتان اسليترين
! ايـم  براي همين صـبح خيلـي زود بيـدار شـده          ! ايم ما امروز صبح زمين را به طوركامل رزرو كرده        ! فلينت -
  !حالا برين بيرون، خوب

  .بودتر  ماركوس فلينت از وود هم هيكلي
  :اداو با لحن مسخره آميزي جواب د

  !به اندازه كافي جا براي همه هست -
، شانه به شانه هم مقابل گريفيندورها كه حسابي عصـباني بودنـد            آنها .پيوستند آنها اليشيا و كتي به   ،  آنجلينا
  .ايستادند

  :وود با عصبانيت اعتراض كرد
  !م اما من زمين بازي را رزرو كرده -

  :فلينت گفت
  :نگاه كن.  اسنيپ يك يادداشت دارمسورپروفبا اين حال من از ! درست، خوب -
دهم امروز در زمين بازي كوييديچ تمرين كننـد تـا بـازيكن      مي اسنيپ به تيم اسليترين اجازه  پروفسورمن  «

  ».جستجوگر جديدشان با پست خود آشنا شود
  :وود با حالتي مبهوت گفت

  ؟كجاست؟ بازيكن جستجوگر جديد آوردين -
 از بقيه اعضا تيم بـود       تر  كوچكپسري كه هيكلش    ،   به صف ايستاده بودند    از پشت سر شش بازيكن تيم كه      

  .دراكو مالفوي بود، زد و صورتش پر از كك بود  مياين پسر پوزخند. بيرون آمد
  :ميلي به او نگاه كرد پرسيد  بيفرد در حالي كه با

  ؟پسر لوسيوس مالفوي، تويي -
  : گفتزدند  ميفلينت در حالي كه بازيكنان ديگر لبخند

اي را كه او به تيم اسـليترين داده          هديه فوق العاده   الآن   .زني  مي ست كه از پدر دراكو حرف      مسخره،  ببين -
  .دم  ميرا بهت نشون

با حروف  ها  روي دسته فلزي جارو   . نشان دادند  آنها زدند به   مي  هفت بازيكن جاروهايشان را كه برق      وقت آن
  2001 نيمبوس: طلايي نوشته شده بود

  :گفت، تكاند  مي گرد و غبار روي دسته جارويش راحالي كهنت در فلي
  .خيلي بهتره 2000از مدل قديمي . يك ماهه كه وارد بازار شده. آخرين مدله -
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  :بوده ادامه داد »بروس دور«او با لبخند تمسخرآميزي خطاب به فرد و جورج كه مدل جروهايشان 
  .نيستن 2001 قابل مقايسه با مدل نيمبوس اصلاً آنها ،و اما جاروهاي مدل بروس دور -

زد كه چشمانش به اندازه دو دكمـه كوچـك            مي طوري لبخند ،  مالفوي. ساكت ماندند اي   لحظهها  گريفيندور
  .شده بودند

  :فلينت گفت
  .زمين اشغال شد، نگاه كنيد، اوه -

  .آمدند تا ببينند چه خبر است آنها رون و هرميون به طرف
  :رون از هري پرسيد

  ؟كنه  مياو اينجا چه كار؟ كنين  نميچرا بازي -
  :اي جواب داد بوسيد با لحن مغرورانه  ميمالفوي در حالي كه پيراهن تيمش را

همه دارن با تحسين جاروهايي كه پدرم به تـيم هديـه         ،  من بازيكن جستجوگر جديد تيم اسليترين هستم       -
  .كنن  ميكرده نگاه

  .كه جلوي چشمانش قرار داشتند دهانش از تعجب باز ماندرون با ديدن هفت جاروي مدل بالا 
  :مالفوي با صداي ملايمي گفت

 شما. اما شايد گريفيندور موفق بشه مقدار كمي طلا پيدا كنه تا با آن جاروهاي جديد بخره               ؟  نه،  بد نيست  -
  . خوشش بياداي باشد كه از آن شايد موزه. تونين جاروهاي مدل بروس دور خود را به يك موزه بدين مي

  .زدند زير خندهها  اسليترين
  :هرميون به سردي گفت

اين به خـاطر اسـتعداد خودشـونه كـه          . هيچ يك از بازيكنان گريفيندور عضويتشو در تيم نخريده        ،  حداقل -
  .ن انتخاب شده

  .مالفوي ناگهان غرورش را از دست رفته ديد
  :او آروغي زد و گفت

  .لجن زاده، كسي نظر تو را نپرسيد -
فلينت جلوي مـالفوي ايسـتاد      . العمل بقيه فهميد كه مالفوي چيز وحشتناكي گفته است         هري با ديدن عكس   

  .تا نگذارد فرد و جورج به او حمله كنند
  :آليشيا فرياد زد

  ؟كني  ميجرأت چطور -
  :آورد فرياد زد  ميرا بيروناش  رون دستش را درون جيب ردايش كرد و در حالي كه چوبدستي جادويي

  !بيني  مياين دفعه سزاي حرفتو -
  .را روي صورت مالفوي گرفتاش  و چوبدستي جادويي

 صداي انفجاري در تمام ورزشگاه پيچيد و جرقه سبز رنگي از سر ديگر چوبدستي جـادويي كـه بـه                     وقت آن
  .و او را روي زمين پرت كرد طرف رون بود بيرون پريد و به شكمش خورد

  :هرميون فرياد زد
  ؟حالت خوبه! ونر! رون -

  .اما تنها صدايي كه از دهان او خارج شد صداي يك آروغ بلند بود، رون دهانش را باز كرد كه چيزي بگويد
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  .سپس مقدار زيادي حلزون استفراغ كرد كه روي زانوهايش ريخت
مالفوي . يفتدفلينت كه دلش را گرفته بود به جارويش تكيه داد تا ن           . با صداي بلند زدند زير خنده     ها   اسليترين

هنـوز  ،  گريفيندورها اطراف رون جمـع شـدند      . كوبيد  مي چهار دست و پا روي زمين افتاد و با مشت روي زمين           
  .كرد به او نزديك شود  نميجرأت كس هيچ. آمد  ميدرشت براق از دهانش بيرونهاي  حلزون

  :هري به هرميون گفت
  . درمانگاهه ازتر نزديكخانه او ، بهتره اونو نزد هاگريد ببريم -

زير بغل رون را گرفتند و به او كمك كردنـد تـا از جـايش     آنها . تكان داد تأييدهرميون سرش را به علامت      
  .برخيزد

  ؟ نيستطور اينتوني اونو معالجه كني   ميتو ؟او مريضه؟ چه خبر شده؟ هري، چه اتفاقي افتاده -
  .رفت  ميآنها كرد دنبال  ميكه اطرافش جست و خيزبرسد و در حالي  آنها كالين بقيه را كنار زده بود تا به

  .رون يك آروغ بلند زد و دوباره تعداد زيادي حلزون از دهانش بيرون پريد
  :كالين كه مجذوب شده بود گفت

  !اونجا رو، هي -
  :او دوربينش را بالا گرفت و گفت

  ؟حركت نگه داري تا ازش عكس بگيرم  بيتوني اونو  ميهري تو -
  :انيت فرياد زدهري با عصب

  !كالين، برو كنار -
  .رون را كشان كشان بيرون ورزشگاه بردند و به او كمك كردند تا خانه هاگريد راه برود، او و هرميون

  :هرميون به رون گفت
  .شه  ميحالت خوب، يك كمي ديگه سعي كن. رسيم  ميداريم -

اما كسي كه از آن بيرون آمد هاگريـد         . باز شد ديدند در كلبه    ،  آنها وقتي به چند قدمي كلبه شكاربان رسيدند       
  .گيلدروي لاكهارت كه پيراهن ارغواني رنگ به تن داشت با عجله از كلبه بيرون آمد. نبود

  :ين بوته گياه كشاند و زمزمه كردتر نزديكهري رون را پشت 
  !بياييد اينجا، زود -

  .رفت آنها ميلي دنبال  بيهرميون با
  :ه هاگريد گفتلاكهارت با صداي بلند ب

يك نسـخه از  ! دوني كجا منو پيدا كني  مي،اگر احتياج به من داشتي!  بديانجامكافيه بلد باشي اين كارو    -
 كـنم و    مـي  من امشب اونـو امضـا     . كنم كه چرا تا به حال اين كتاب را نخوندي           مي تعجب،  دم  مي كتابمو بهت 

  !دار نگه خدا، خوب. دم برات بيارن مي
  .قلعه رفتاو سپس به طرف 

او را كشـان    ،  سپس به رون كمك كرد تـا از جـايش برخيـزد           ،   دور شود  كاملاًهري منتظر شد كه لاكهارت      
  .كشان به سمت كلبه هاگريد برد و در كلبه را زد

از هم بـاز    اش   را شناخت چهره  هايش   گرفته بود اما وقتي ملاقات كننده     اش   قيافه،  در را باز كرد    فوراً   هاگريد
  .شد

  :او گفت
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 پروفسـور فكـر كـردم     . بيـاين تـو   . پرسيدم شما كي به ديـدن مـن ميـاين           مي داشتم از خودم  الآن   -
  .لاكهارت دوباره برگشته

در يـك طـرفش   ، كلبه هاگريد شامل يك اتاق بـود   . هري و هرميون به رون كمك كردند تا وارد كلبه شود          
  رون كه هنوز داشت حلزون اسـتفراغ       هاگريد از ديدن  . تختي خيلي بزرگ و در طرف ديگرش اجاق قرار داشت         

  .هري آنچه را كه اتفاق افتاده بود توضيح داد و به رون كمك كرد روي صندلي بنشيند. كرد متعجب نشد مي
  :هاگريد لگن مسي را جلوي رون گذاشت و گفت

  . خودتو از اين جانوران كثيف خلاص كن!زود باش، بهتره كه بيرون بيان -
  :ي لگن خم شده است با نگراني گفتهرميون وقتي ديد رون رو

 ايـن جـادو در      انجـام . بايد منتظر بشيم خودش تمـوم بشـه       .  داد انجامكنم بشه براي اون كاري        نمي فكر -
  ...چه برسه با يك چوبدستي جادويي شكسته، مواقع معمولي مشكله

  هـري را لـيس     با مهربـاني زانوهـاي    ،  فنگ سگ هاگريد  . شد آنها هاگريد مشغول درست كردن چاي براي     
  .زد مي

  :كرد پرسيد  ميفنگ را نوازشهاي  هري در حالي كه گوش
  ؟هاگريد، لاكهارت با تو چكار داشت -

  .هاگريد خروسي را كه نصف پرهايش را كنده بود از روي اجاق برداشت و به جاي آن كتري گذاشت
  :سپس با غرغر گفت

او ،   بـدم  انجـام انگار مـن بلـد نيسـتم اونـو          . كرد هايي از چاه به من سفارش    ها   او براي خارج ساختن جن     -
حاضـرم  . چندين دفعه برام تعريف كرد كه چگونه موفق شده خودشو از دست فلان روح سرگردان خلاص كنه                

  .اين كتري رو قورت بدم اگه تنها يه كلمه از حرف هاش راست باشه
  .رتز انتقاد كند هاگواپروفسوراو كسي نبود كه از يك  :ردكهري با تعجب به او نگاه 

  :هرميون با صداي بلندتر از معمول گفت
 دامبلدور فكر كـرده كـه او بهتـرين اسـتاد            پروفسور واضحه كه    كاملاً. انصافيد  بي كاملاًكنم شما     مي فكر -

  ...براي تدريس اين درسه
  :گذاشت حرفش را قطع كرد و گفت  ميآنها هاگريد در حالي كه يك بشقاب پر از كارامل جلوي

  .تنها استاد بود، او بهترين استاد نبود -
  .كرد  ميدر اين مدت رون درون لگن حلزون استفراغ

مـردم  . پيدا كردن استاد دفاع در برابر جادوي سياه خيلـي مشـكل شـده             . داشتن آنها او تنها كسي بود كه     -
  .اقت بيارهزيادي در اين پست ط  موفق نشده مدتكس هيچ. دوست ندارن خودشون رو به دردسر بيندازن

  :كرد پرسيد  ميهاگريد در حالي كه با علامت سر به رون اشاره
  ؟به من بگين براي چه سعي كرد اونو جادو كنه، و حالا -

  :هري گفت
ناسـزاي زشـتي بـود چـون همـه           مطمئناً   .دونم معني اون چيه     نمي مالفوي به هرميون حرف بدي زد كه       -

  .عصباني شدن
  :گرفت با صداي خشني گفت مي رون در حالي كه سرش را بالا

  . زشت بودواقعاً -
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  :گفت، او كه رنگش پريده و پيشانيش عرق كرده بود
  »لجن زاده«: مالفوي به او گفت -

  .رون دوباره سرش را درون لگن فرو برد و دوباره تعدادي حلزون بالا آورد
  :او با عصبانيت گفت. هاگريد برآشفته شد

  !شايد منظورش اين نبوده -
  :ون پاسخ دادهرمي

  .دونم  نمياما من معني اونو، چرا -
  :كرد گفت  ميرون در حالي كه سكسكه

يك ناسزاي زشت براي كسيه كه در يـك خـانواده           ،  لجن زاده . توان تصور كرد    مي اين بدترين چيزيه كه    -
دونـن    مي يگرانخودشان را خيلي برتر از د     ،  خانواده مالفوي ،  براي مثال ،  بعضي از جادوگرها  ،  مشنگ متولد شده  

بـراي مثـال نويـل لانـگ بـاتم را           . اما براي بقيه جادوگرها اين موضوع اهميتي نداره       ،  چون خون خالص دارن   
  .تونه يك پاتيل رو سرپا نگه دارد  نمياما حتي، اي است كه خون خالص داره او از خانواده، ببين

  :هاگريد مغرورانه گفت
  .بده انجامو جادويي نيست كه هرميون نتونه  -

  .هرميون سرخ شدندهاي  گونه
  :گفت، كرد  ميرون در حالي كه با سرآستينش عرق روي پيشانيش را پاك

در زمـان   ،  در هر صورت  ! ست چقدر احمقانه . منظور كسيه كه خونش كثيفه    . اين يك ناسزاي نفرت انگيزه     -
قبـل  هـا    از مـدت  ،  كـردن   نمي اجازدوها   با مشنگ  آنها اگر. داره،  هاشون اكثر جادوگرها خون مشنگ در رگ     ،  ما

  .نسلشون منقرض شده بود
  .او دوباره سكسكه كرد و سرش را دوباره در لگن فرو برد

  :هاگريد گفت
ات  امـا بهتـر شـد كـه چوبدسـتي جـادويي           . رون،  كنم كه چرا خواستي اونو جادو كني        مي من تو رو درك    -

 بـه اينجـا    فـوراً    لوسـيوس مـالفوي   ،  پـدرش  ،شدي مالفوي را جادو كني      مي چون اگر موفق  ،  درست عمل نكرد  
  .ي به دردسر نيفتاديطور اين، حداقل، اومد مي

 از آمـدن لوسـيوس      تـر   بـيش هري خواست به او خاطر نشان كند كه دردسر استفراغ كردن حلـزون خيلـي                
  .را به هم چسبانده بود و او نتوانست دهانش را باز كند يشها دندانها  اما كارامل. مالفوي است

  :ريد كه به فكر فرو رفته بود ناگهان گفتهاگ
چـرا  . كني  مي ات را بين همه پخش     امضا شده هاي   ام كه عكس   شنيده. من از تو گله دارم    ،  آه راستي هري   -

  ؟رو داشته باشم من نبايد يكي از اونا
  :هري كه عصباني شده بود موفق شد دهانش را از هم باز كند و گفت

  ...كنه  مياگر لاكهارت هنوز از اين موضوع تعريف. ام من هيچ عكسي امضا نكرده -
  .اما هاگريد زد زير خنده

  :او با دست آرام به پشت هري زد كه باعث شد روي ميز پرت شود و گفت
من به لاكهارت گفتم كه تو احتيـاجي بـه          . دونم كه اين موضوع حقيقت نداره       مي من خوب . شوخي كردم  -

  .اين كارها هم از او مشهورتري انجامتو بدون . اين كارها نداري
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  :هري گفت
  .نبايد از حرفت خوشش اومده باشه -

  : كردتأييدزد   ميهاگريد كه چشمانش برق
 تـو كارامـل   ،  رون. رفت فوراً   نخوندمهاشو   وقتي به او گفتم كه تا به حال هيچ يك از كتاب           . كنم  نمي فكر -
  ؟خوري نمي

  :رون با صداي ضعيفي گفت
  .ارزه  نميدردسرشبه ، متشكرم، نه -

  :هاگريد گفت
  .ام بياين ببينين چي پرورش داده -

  .هاگريد در باغچه كوچكي كه پشت كلبه داشت تعدادي كدو حلوايي كاشته بود كه خيلي بزرگ شده بودند
  :هاگريد با خوشحالي گفت

  .شن  ميرگتا آن موقع به اندازه كافي بز، ام را براي جشن هالووين كاشته آنها ؟ نه،زيبا هستن -
  :هري پرسيد

  ؟دي  ميچه كودي به اونا -
  .هاگريد ابتدا به اطراف نگاه كرد تا مطمئن شود كسي در آن نزديكي نباشد

  :سپس پاسخ داد
  ؟دوني منظورم چيه  مي،كنم  ميكمي كمك... كمي آنها من به... من -

و دلايل زيادي داشـت كـه شـك    ا. شد،  هري متوجه چتر قرمز رنگ هاگريد كه به ديوار تكيه داده شده بود            
او حتي كمي مطمئن بـود هاگريـد چوبدسـتي    . دهد  مي از چيزي است كه ظاهرشان نشان     تر  بيشكند اين چتر    

او وقتـي شـاگرد     .  اجازه نداشت از جادو استفاده كنـد       هاگريد رسماً . را درون چتر مخفي كرده است     اش   جادويي
هر بار كسي بـه     . اما هري تا به حال علت آن را نفهميده بود         ،  داز مدرسه هاگوارتز اخراج شده بو     ،  سال سوم بود  

  .زد تا وقتي كه موضوع صحبت عوض شود  ميهاگريد خود را به كري، كرد  مياين موضوع اشاره
  :هرميون با حالتي كه بين علاقمندي و سرزنش بود گفت

  ...ادي دانجام خوبي كار ؟اي  تصور كنم از جادوي تغذيه اجباري استفاده كرده -
  :هاگريد رو به رون كرد و جواب داد

  .او ديروز به ديدن من آمده بود. اين چيزيه كه خواهر كوچكت هم به من گفت -
  .اي به هري انداخت و ريش انبوهش تكان خورد هاگريد نگاه حيله گرانه

ار بـوده كسـي   كنم كه او با آمدن به كلبـه مـن اميـدو     مياما من فكر ،  او گفت كه آمده سري به من بزنه        -
  .ديگري را ملاقات كند

  :سپس به هري چشمك زد و ادامه داد
  ...او از داشتن عكس امضا شده بدش نمياد، اگر نظر مرا بخواهي -

  :هري حرف او را قطع كرد و گفت
  !بس كن هاگريد، آه -

  .تعداد زيادي حلزون از دهانش روي زمين ريخت فوراً رون شروع كرد به خنديدن و
  :كرد با عصبانيت گفت  ميبا ارزشش دورهاي   حالي كه رون را از كدو حلواييهاگريد در
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  ! مواظب باش -
 وقت ناهار بود و هري كه از صبح زود فقط چند كارامل خورده بود عجله داشت كه يك غذاي واقعي                     تقريباً
و چنـد تـا حلـزون    ، دكـر   مـي  سكسـكه گاهي گاهرون . با هاگريد خداحافظي كردند و به قلعه رفتند   آنها .بخورد

  .كوچك بالا آورد
  . تازه وارد هال شده بودند كه صدايي به گوششان رسيدآنها

  ؟پاتر و ويزلي شما اينجاييد، آه -
  .آمد آنها اي جدي به طرف  با قيافهگونگال مك پروفسور

  :او اعلام كرد
  .شين  ميشما امشب جريمه -

  :گرفت پرسيد  ميرون در حالي كه جلوي آروغش را
  ؟چه كار بايد بكنيم -
فقـط از   ... ويزلـي . اسـتفاده از جـادو ممنوعـه      . انـدازي   مـي  را بـرق  ها   و نقره ها   تو همراه آقاي فليچ مدال     -
  .همين، كشي  ميهايت كار دست

كسي بود كه تمام شاگردان از او متنفر بودند و          ،  سرايدار مدرسه ،  آرگوس فليچ . رون آب دهانش را قورت داد     
  .دترسيدن  مياز او
  .كمك كنيدهايشان   لاكهارت را در جواب دادن به نامهپروفسور، پاتر، و اما شما -

  :هري با نااميدي گفت
  ؟برمها  تونم به سالن مدال  ميمن! نه، اوه -
  .سر ساعت هشت هر دو سركارتان باشيد.  لاكهارت اصرار كرد شما باشيدپروفسور -

، نشسته بود  آنها هرميون كه كنار  . احت روي صندلي ولو شدند    اي نار  هري و رون با قيافه    ،  درون سالن بزرگ  
  )...خوب اين نتيجه كارهاي احمقانه خودتان است (.انداخت آنها نگاه معني داري به

  :رون با ناراحتي گفت
. اي در اين سالن وجـود دارد       صد تا جام نقره    تقريباً   !بدون استفاده از جادو   . داره  مي فليچ تمام شب مرا نگه     -
  .رو برق بيندازمها  نقرهها   بلد نيستم به روش مشنگمن

  :هري آهي كشيد و گفت
هـاي   جـواب دادن بـه نامـه      . ام بـزرگ شـده   ها   دورسليمن نزد   . كنم  مي اگر تو بخواهي جامو با تو عوض       -

  ...يك كابوس واقعي... لاكهارت
، كه پايش كشـش نداشـت     هري  . ساعت پنج دقيقه به هشت شد     ،  بعد از ظهر مثل برق گذشت و خيلي زود        

  .در زد، را به هم فشرد يشها دنداناو در حالي كه . به راهروي طبقه دوم رفت و پشت در اتاق لاكهارت ايستاد
  .باز شد و لاكهارت با لبخند او را پذيرفت فوراً در

  :او گفت
  .بيا تو، هري، به موقع آمدي، آه -

او حتـي   . درخشـيدند  هـا مـي    ق بودند و زير نور شـمع      لاكهارت روي ديوارهاي اتا   هاي   تعداد زيادي از عكس   
  .ميزش قرار داشت يك توده عكس هم روي. را امضا كرده بود آنها بعضي از

  :لاكهارت به هري گفت
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  .بنويسها  را روي پاكت نامهها  تو آدرس -
  .داد مي انجامانگار با اين كار لطف زيادي در حق هري 

  .يكي از پرشورترين طرفدارانم، نامه اول براي گلديز گوردونيز است -
كرد و او فقط بـا كلمـاتي          مي آمد و پرحرفي    مي لاكهارت مرتب بالاي سر هري    . گذشت  مي دقايق به كندي  

: كرد  مي  با اين جملات هري را حسابي عصبي       گاهي  گاهاو  . داد مي به او جواب  » خيلي خوب «،  »بله،  بله« نظير
  ».ده  نميشهرت چيز زيادي به آدم، شه يادت باشدهمي« يا» هري، شهرت دوست وفاداري نيست«

متحـرك لاكهـارت    هاي   شد جلوي عكس    مي تر  كمشدند و نورشان كه هر لحظه         مي مرتب كوچك ها   شمع
كه هري با دست دردناكش نوشته بود بـه نظـر يـك             هايي   پاكت نامه . رقصيدند  مي .كردند  مي كه به هري نگاه   

  »...بايد وقت رفتن باشد«: حيرت زده شده بود فكر كرداو كه . بودها  هزارم كل پاكت نامه
. نداشتها   صدايي كه هيچ شباهتي به صداي لاكهارت يا صداي سوختن شمع          ،  صدايي شنيد ،  در اين هنگام  

  .بريد  ميلرزاند و نفسش را  مياين صداي زهرآگين صدايي بود كه استخوان هر كس را
  ...تا تو را بكشم... شم تا تو را تكه تكه كنمتا تو را بك... با من بيا... بيا... بيا -

اي كـه مشـغول نوشـتن آن بـود           هري محكم از جايش پريد به طوري كه جوهر قلمـش روي پاكـت نامـه               
  :و با صداي بلند گفت. ريخت
  ؟چي -

  :دهد گفت  ميكرد جواب او را  ميلاكهارت كه فكر
  !ركورد فروش را شكسته! بودهها  ابكتترين  فهرست پرفروش شش ماه قبل در. دونم  مي،آه بله -

  :هري با عصبانيت گفت
  !اين صدا. زدم  نميمن از كتاب حرف، نه -

  :لاكهارت با تعجب پرسيد
  ؟كدوم صدا ؟ببخشيد -
  ؟شما آن را نشنيديد... اين صدايي كه گفت... اين -

  :لاكهارت با حيرت به هري نگاه كرد و گفت
دونـي سـاعت      مـي  تـو ! اسم يك كتاب پرفـروش    . خوابت گذشته شايد وقت    ؟هري،  زني  مي از چي حرف   -
  ...زمان چقدر سريع گذشت. شه  نميباورم! چهار ساعته كه ما اينجا هستيمتقريباً  ؟چنده

اما به جز صـداي لاكهـارت كـه بـه او            ،  را تيز كرد تا دوباره صدا را بشنود       هايش   او گوش . هري جوابي نداد  
هـري گـيج و     . هيچ صدايي نشنيد  ،  شود لحظات دلپذيري بگذراند     مي ه جريمه گفت نبايد اميدوار باشد هر بار ك      

  . را ترك كردجا آنمبهوت 
. هري يك راست به اتاق خواب رفـت       .  نبود كس  هيچقدر دير وقت بود كه در سالن عمومي گريفيندورها           آن

  .هري لباس خوابش را پوشيد و به رختخواب رفت و منتظر شد، رون هنوز نيامده بود
بوي مايع پاك كننـده همـه جـاي    . ماليد وارد اتاق شد  مين نيم ساعت بعد در حالي كه بازوي راستش را رو

  .اتاق پخش شد
  : خود را روي تختش ولو كند با غرولند گفتكه ايناو قبل از 

  .چهارده مرتبه جام كوييديچ را برق بيندازم تا بالاخره راضي شد مجبور شدم. ان سفت شدههايم  ماهيچه -
چيزي را كه صدا به او گفته       ،  دين و سيموس بيدار نشوند    ،  كرد تا نويل    مي هري در حالي كه آهسته صحبت     



 

 -85- 

  

  رولينگ.كي.جي/ لجن زاده و صداي عجيب               جادوگران                    هري پاتر و تالار اسرار/فصل هفتم     

  .بود براي رون تكرار كرد
  :رون با تعجب گفت

  ؟لاكهارت گفت كه چيزي نشنيده -
  .هري در زير نور مهتاب ديد كه ابروهايش را در هم كشيده است

حتي يك نفر نـامرئي هـم مجبـوره بـراي           . فهمم چه اتفاقي افتاده    ينم ؟كني به تو دروغ گفته      مي تو فكر  -
  .ورود درو باز كنه

  :هري روي تختش دراز كشيد چشمانش را به سقف دوخت و گفت
 .فهمم  نميمن هم -
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  سالگرد مرگسالگرد مرگ: 8 فصل
  
  
 
 
 
 
 
 

 جا آنماه اكتبر فرا رسيد و سرما و رطوبت را به قلعه هاگوارتز و اطراف            
با اپيدمي سرماخوردگي بين شاگردان     ،  پرستار مدرسه ،  مادام پامفري . آورد

سـاخته بـود كـه بـه         »رپيمـاتين «او شربتي به نـام      . و استادان روبرو شد   
اما ايـن شـربت يـك    ،  كرد  مي  كرده و سرماخوردگي را خوب     تأثيرسرعت  

 دود بيرون ها   اثر ديگر هم داشت و آن اين بود كه تا چند ساعت از گوش             
نمانده بود با اصرار پرسي از آن       اش   رنگ به چهره  جيني ويزلي كه    . زد مي

 موهـاي   لاي  لابـه بيـرون آمـد     هـايش    شربت خورد و دودي كه از گوش      
  .رسيد كه سرش آتش گرفته است  مي به نظرطور اين، براقش رفت

قلعـه  هـاي    به مدت چندين روز قطرات درشت باران به شيشه پنجـره          
تبديل بـه مـرداب شـدند و        گل  هاي   باغچه،  سطح درياچه بالا آمد   ،  خورد

در . هاگريد خيلي زود به اندازه يك آلونك رشـد كردنـد          هاي   كدو حلوايي 
اين مدت اشتياق اليور وود براي جلسات تمرين كم نشـد و بعـد از ظهـر                 

چنـد روز بـه جشـن    . هري خيس و گل آلود بـه بـرج گريفينـدورها برگشـت      ،  باريد  مي شنبه كه به شدت باران    
  .هالووين نمانده بود

شد اعضاي تـيم گريفينـدور اشـتياقي      مي علاوه بر وجود باد و باران دليل ديگري هم وجود داشت كه باعث            
فرد و جورج كه تمرين تيم اسـليترين را زيـر نظـر گرفتـه بودنـد و سـرعت بـالاي                      . براي تمرين نداشته باشند   

 دشان با سرعت يك هواپيما حركت     گفتند كه تيم اسليترين با جاروهاي جدي      .  را ديده بودند   آنها 2001 نيمبوس
  .رسند  ميدنباله دار سبز رنگ به نظرهاي  كنند و مثل لكه مي

با كسي روبرو شد كه به نظر رسـيد         ،  گذشت  مي گل آلودش از راهرو مخفي    هاي   هري وقتي داشت با كفش    
  .كرد  مييرون را نگاهاي گرفته از پنجره ب با قيافه، شبح گروه گريفيندور، نيك سربريده. از او استتر  ناراحت

  :او زير لب گفت
  ...براي يك سانتي متر... من شرايط لازمو ندارم -

  :هري گفت
  !نيك، سلام -

  :نگاهي به اطرافش كرد و جواب داد، شبح از جا پريد
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  !سلام، سلام -
 بـود   دار پوشـيده   پشت بسته بود و لباسي با يقه چـين        او كلاهي از پر به سرش داشت و موهاي بلندش را از             

او مثل دود رنگ پريده بود و هري از ميان بـدن او قطـرات بـزرگ    . كرد  مي پنهانكاملاًرا  اش   كه گردن بريده  
  .ديد  ميبه طور مبهم، خوردند  ميباران را كه به پنجره

  :گذاشت گفت  مياي را تا كرده و درون لباسش نيك در حالي كه نامه
  !پاتر جوان، به نظرم نگراني -

  :هري گفت
  .طور همينشما هم  -

  : جواب دادداد مي نيك سربريده در حالي كه با عصبانيت دستش را تكان
 شـرايط   ظـاهراً اما  ،  من داوطلب عضويت شدم   ،  البته. خيلي آرزو داشتم عضو بشوم    . خيلي مهم نيست  ،  اوه -

  .لازمو نداشتم
  .شد  ميديدهاش  ناراحتي عميقي در چهره، خيالش  بيعليرغم صداي

  : نامه را از جيبش در آورد و گفتاو ناگهان
سـر كـافي      بـي  به نظر تو اين براي عضويت در باشـگاه مردگـان          ،  اند  پنج بار با تبر به گردنم زده       كه  اينبا   -
  ؟نيست

  :دانست او منتظر جواب مثبت است پاسخ داد  ميهري كه
  !البته كه كافيه -
كشـم و     مـي   درد تـر   بيشي هم   طور  اين. شد  مي ام كامل بريده   شد و كله    مي خواهد كه كار يكسره     مي دلم -

  ...با اين حال. شم  ميهم مسخره
  :نيك سربريده نامه را تكان داد تا باز شود و با عصبانيت شروع به خواندن كرد

  
دانيد كـه در غيـر        مي شما خوب . كنيم كه سرشان به طور كامل از بدن جدا شده باشد            مي همانما فقط كساني را عضو باشگا     

. سـرها شـركت كنـيم       بي يا مسابقه دو  ،  نظير پرتاب كله همراه با اسب سواري      هايي   براي ما ممكن نيست در فعاليت     ،  ورتاين ص 
  . كه به اطلاع شما برسانم شما شرايط لازمو براي عضويت نداريدمتأسفممن خيلي 

  پودمور -سرپاتريك ولاني. با تقديم احترام
  

  :يبش گذاشت و گفتنيك سربريده با عصبانيت نامه را درون ج
. ام شـده تـر   كنن كه من با سر بريده زيبا       مي همه فكر  ،سرم فقط به يه سانتي متر پوست و پي بنده         ،  هري -
  .اين براي آقاي پودمور كافي نيست! اوه نه

  :تري ادامه داد سپس با لحن آرام، سر چند بار نفس كشيد  بينيك
  ؟كاري از دستم برمياد؟ ده ناراحت كرقدر اينچه چيزي تو رو ، هري، و تو -

  :هري پاسخ داد
بـراي مسـابقه    ،  براي تيم ما فـراهم كنـين       2001  بتونين هفت عدد جاروي مدل نيمبوس      كه  اينمگر  ،  نه -

  ...مقابل تيم اسليترين
او به زمين نگاه كـرد و دو چشـم          . هري با شنيدن صداي گربه كه پايين پايش بود حرفش را ناتمام گذاشت            
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 گربه خاكستري رنـگ و لاغـري      ،  اين صداي خانم نوريس   . درخشيدند  مي د كه مثل چراغ   زرد رنگ را دي   
  .كرد  ميپايانش با شاگردان هاگوارتز بازي  بي كه نقش دستيار آرگوس فليچ سرايدار مدرسه را در جنگبود

  :نيك با عجله گفت
ن سال سوم بـه طـور اتفـاقي         شاگردا. او سرما خورده  . فليچ زياد سرحال نيست   ! بهتره از اينجا بري   ،  هري -

اگـر ببينـد    ،  حالا،  او تمام صبح را به نظافت مشغول بوده       . اند مغز قورباغه رو به سقف كلاس شماره پنج پاشيده        
  ...اي همه جا را گلي كرده

  :كرد گفت  ميآميز خانم نوريس دوري هري در حالي كه از نگاه سرزنش
  .حق با توئه -

رسـيد قـدرت مرمـوزي او را بـه حيـوان              مـي  آرگوس فليچ كه به نظر    . سرعت هري كافي نبود   ،  با اين حال  
او سرش  . زد ناگهان از راه رسيد     زد و چشمانش برق مي      مي در حالي كه نفس نفس    ،  كند  مي وحشتناكش مرتبط 

  .قرمز بوداش  را با شال پيچيده بود و بيني
  :اد زدلرزيد فري اش مي او در حالي كه چشمانش از حدقه در آمده بود و چانه

  !همه جا را كثيف كردي -
  :سپس با انگشت به جاپاهاي گلي كه هري به جا گذاشته بود اشاره كرد و گفت

  !پاتر، دنبال من بيا! ام من به اندازه كافي كثافت تميز كرده! نظمي و كثافت كاري  بي-
پايين رفت و به جاپاهـاي      اي گرفته براي نيك سربريده دست تكان داد و به دنبال فليچ از پله                هري با قيافه  

  .گليش دوباره اضافه كرد
اتـاق محقـر و     . كردند از آن دوري كنند      مي جايي كه شاگردان سعي   . هري تا به حال به اتاق فليچ نرفته بود        

بوي ماهي كباب شـده      .اي بود كه توسط يك چراغ روغني كه از سقف آويزان بود روشن شده بود               بدون پنجره 
 بـه چشـم   هـايي    پرونـده هـا    درون قفسـه  . چوبي پوشـيده بـود    هاي   يوارهاي اتاق با قفسه   د. در اتاق پيچيده بود   

يك قفسـه كامـل بـه        .جزئيات تنبيه شاگردان هاگوارتز را از شروع كارش نوشته بود          آنها خورد كه فليچ در    مي
گونـاگون  هاي  يك مجموعه كامل از زنجيرها و دسـتبند       . تنبيه فرد و جورج ويزلي اختصاص داشت      هاي   پرونده

دانسـتند كـه او هميشـه از          مـي  همـه . كه با دقت برق انداخته شده بودند به ديوار پشت ميز فليچ آويـزان بـود               
  .كند به او اجازه بدهد شاگردان را با پا از سقف آويزان كند  ميدامبلدور تقاضا

  .فليچ يك قلم پر برداشت و يك تكه كاغذ پوستي را جلويش باز كرد
  : لب گفتاو با عصبانيت زير

  ...:جرم. هري پاتر: نام... اين فرم را پر كنيم، خوب اول -
  :هري حرف او را قطع كرد و گفت

  .فقط يك كمي گِل بود،  نكنينمبالغه -
  :فليچ با تعجب گفت

تو يك سـاعت    هاي   براي پاك كردن كثافت كاري    ،  اما به نظر من   ،  پسرم. فقط كمي گل بود   ،  به نظر شما   -
  ...مجازات پيشنهادي... كثيف كردن قلعه: جرم، گيم  ميپس! وقت لازمه

فليچ قلم پرش را بالا گرفت و نگاهي حيله گرانه به هري انداخت كـه نفسـش را در سـينه حـبس كـرده و                  
  .منتظر شنيدن مجازاتش بود

صـدا  ! صداي افتادن چيزي از طبقـه بـالا آمـد         ،   سرايدار قلمش را پايين آورد تا بنويسد       كه  ايناما به محض    
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  .درست از بالاي اتاق او آمد و باعث لرزيدن چراغ روغني كه به سقف آويزان بود شد
  :فليچ با عصبانيت قلمش را پرت كرد و فرياد زد

  !بدعنق -
  .خانم نوريس هم به دنبال او رفت،  به هري نگاه كند از اتاق بيرون دويدكه اينو بدون 

آورد و هـيچ      مـي  نظمي بوجـود    بي مسيرش خرابكاري و  او هميشه در    ،  روح در مدرسه بود   ترين   بدعنق شلوغ 
  .اما از حضورش در اين لحظه خيلي ممنون بود، آمد  نميهري زياد از او خوشش، وقت آرام نبود

هري كنار فرمـي    . اي كه جلوي ميز بود انداخت      هري در حالي كه منتظر فليچ بود خود را روي مبل بيد زده            
 :اي نوشـته شـده بـود    ت بزرگ بنفش رنگ ديد كه روي آن با حروف نقرهيك پاك، كه هنوز كامل پر نشده بود    

  »اي براي جادوگران تازه كار مكاتبههاي  درس، جادوي سريع«
هري كه وسوسه شده بود پاكت را باز كرد و كاغذ پوستي را كه درون آن بود بيرون آورد و مـتن آن را كـه                          

  :در زير آمده خواند
ره سـخ  مكـه  ايـن نداريد جلوي جمع جادو كنيـد فقـط از تـرس     جرأت آيا؟ ايد مدرن عقب ماندهكنيد از جادوي     مي آيا احساس 

  !مشكل شما يك راه حل دارد؟ كنند به خنديدن  ميگيريد همه شروع  ميآيا وقتي چوبدستي جادوييتان را دست؟ شويد
 ـ             بـا   هـري . وددر ادامه نامه روش پيشنهادي همراه بـا شـواهد هيجـان انگيـز مفصـل توضـيح داده شـده ب

؟ خواهد از طريق مكاتبه جادو يـاد بگيـرد         مي چرا فليچ . كنجكاوي به محتويات ديگر پاكت نامه نگاهي انداخت       
، صداي پاي سرايدار را درون راهرو شنيد      ،  در اين هنگام  ؟  آيا به اين معني است كه او يك جادوگر كامل نيست          

  . لحظه كه در باز شد روي ميزانداختهمان محتويات پاكت نامه را درونش گذاشت و آن را فوراً هري
  .اي به خود گرفته بود فليچ قيافه پيروزمندانه

  :او با خوشحالي به خانم نوريس گفت
  !افته  ميبد عنق گير، اين دفعه، گربه ملوسم. آن كمد براي پنهان شدن جاي خوبي بود -

كت نامه را پنجـاه سـانتي متـر دورتـر از     هري فهميد كه پا. او ابتدا به هري و سپس به پاكت نامه نگاه كرد  
  .اما ديگر خيلي دير بود، قرار داشت انداخته است قبلاً محلي كه
  .هري خود را آماده شنيدن داد و فرياد او كرد. رنگ فليچ از عصبانيت قرمز شد  بيچهره

  .فليچ با يك حركت سريع پاكت را از روي ميز برداشت و درون كشو گذاشت
  :سپس با لكنت گفت

  ؟تو اونو خوندي... تو -
  :هري به دروغ گفت

  .نه -
  .هايش را به هم فشرد فليچ دست

بـا ايـن    ... بلكـه نامـه دوسـتتو     ... نه فقط نامه من   ... خوني  مي خصوصي منو هاي   كردم تو نامه    مي اگر فكر  -
  ...حال

 ش داشـت از حدقـه در  چشـمان . فليچ هرگز اين اندازه عصباني نشده بـود ، كرد  مي هري با نگراني به او نگاه     
  .خوردند  ميشلش از شدت عصبانيت تكانهاي  آمد و گونه مي

اگـر تـو     ،بـالاخره ... نگو كه ... و يك كلمه با كسي حرف نزن       ...برو بيرون ... در اين صورت  ... خيلي خوب  -
  ...بايد يك گزارش درباره بدعنق بنويسم، حالا برو... اونو نخونده باشي
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ازراهـرو گذشـت و از      ،  با عجله از اتاق بيرون رفت     ،  ين شانسي آورده باشد   شد چن   نمي هري كه باورش  
نظيـر در     بـي  بدون شـك يـك اتفـاق      ،  بيرون آمدن از اتاق فليچ آن هم بدون تنبيه        . دو تا يكي بالا رفت    ها   پله

  .تاريخ مدرسه بود
  ؟اين كار موثر بود! هري! هري -

باقيمانده يك كمـد بـزرگ بـه رنـگ          هاي    او تكه  هري پشت سر  . نيك سربريده از درون كلاس بيرون آمد      
  .سياه و طلايي را ديد كه بايد از بالا به زمين افتاده و شكسته شده باشد

  :نيك گفت
. من موفق شدم بدعنق را قانع كنم كه اين كمد را بالا ببره و درست بالاي سـقف اتـاق فلـيچ رهـا كنـه                          -

  ...اميدوار بودم كه حواسش پرت بشه
  :ناسي گفتهري با قدر ش

  !متشكرم نيك، من حتي جريمه هم نشدم، خيلي موثر بود، بله؟ تو بودي -
سر هنوز نامـه سـر پاتريـك را در دسـت              بي هري متوجه شد كه نيك    . آنها طول راهرو را با هم طي كردند       

  .دارد
  :هري گفت

  ...خيلي دوست داشتم كاري كنم تا عضو باشگاه -
او احساس كـرد زيـر   . داشت بايستد با بهت زدگي از بين او عبور كرد   هري كه فرصت ن   . نيك ناگهان ايستاد  

  .دوش آب سرد رفته است
  :نيك با هيجان گفت

  ...كني  نميقبول، نه... افتي  ميزحمت هب... هري. توني يك كاري بكني  ميتو -
  ؟چه كاري -

  : گفتداد مي را جلواش  سر در حالي كه سينه  بينيك
  .ين سال مرگ منهروز جشن هالووين پانصدم -

  »!آه«: دانست بايد خوشحال باشد يا ناراحت گفت  نميهري كه
دوسـتانم از  . دم  مـي ين اتاق زيرزمين ترتيبتر بزرگمن مقدمات يك جشن كوچك را در ،  در اين فرصت   -

 آقاي ويزلي و دوشـيزه گرنجـر      ،  دهي اگه قبول كني در جشن ما شركت كني          مي تمام جاها ميان به من افتخار     
  ؟دي در جشن مدرسه شركت كني  مياما من مطمئنم كه ترجيح، شن  ميدعوتتماً ح

  .او با نگراني به هري نگاه كرد
  ...شم بيام  ميمن خوشحال، نه، اوه -
  ...و !هري پاتر در سالگرد مرگ من حضور داره! دوست عزيز، آه -

  :فكر كرد و گفتاي  لحظه، زد  مي چشمانش از هيجان برقحالي كهاو در 
  ؟توني به سرپاتريك بگي كه به نظر تو من خيلي وحشتناك هستم  ميآيا -
  ...البته... بله -
  .سر لبخند زد  بي نيكوقت آن

  :هرميون با اشتياق گفت، وقتي هري به سالن عمومي رفت و موضوع را تعريف كرد
خيلـي  . شركت كنن ا  ه زنده خيلي كم پيش مياد كه بتونن در اين نوع جشن          هاي   براي آدم  ؟سالگرد مرگ  -
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  !هيجان انگيزه
  : تكاليفش بود با غرولند گفتانجامكه در حال  رون

  !بينم  نمي در اوناي من هيچ شادي! جشن سالگرد مرگ، چه فكري -
سالن نشيمن روشـن و     ،  در عوض . خورد ها مي  هواي بيرون تاريك بود و قطرات باران هنوز به شيشه پنجره          

راحتـي  هـاي    انداخت كه درون مبـل      مي له ور بود نور لرزانش را روي شاگرداني       آتشي كه در اجاق شع    . گرم بود 
 انجـام فرد و جـورج در حـال        . ندداد مي انجامزدند يا تكاليفشان را       مي فرو رفته و مشغول مطالعه بودند و حرف       

ر نتيجـه   خطر به خورد يك سمندر داده بودند و با دقـت منتظ ـ             بي تعدادي ترقه  آنها .آزمايش عجيب بودند   يك
  .بودند

 پي بردن او به محتويـات نامـه ورد   مخصوصاً( هري تازه داشت ماجرايي را كه در اتاق فليچ اتفاق افتاده بود       
كه در اين هنگام سمندر ناگهان به هوا پريد و شروع كرد به دويـدن               ،  براي رون و هرميون تعريف كرد      ،)سريع

صحنه سمندر كه اطرافش را باراني از       . پريد  مي نش جرقه بيرون  اي از دها   دور اتاق و بعد از هر انفجار كر كننده        
 آمـد   مـي كرد و به سمت فرد و جورج  ميدرخشان فرا گرفته بود و پرسي كه با عصبانيت داد و فرياد           هاي   ستاره

  . فراموش كندكاملاًرا  »ورد سريع«باعث شدند كه موضوع سرايدار و روش 
سر به او قول داده بود        بي  عجولانه براي شركت در جشن نيك      كه  ينااز  ،  وقتي روز جشن هالووين فرا رسيد     

سـالن بـزرگ   . كردند  ميشاگردان مدرسه با شور و شوق خود را براي جشن بزرگ آماده    .كرد احساس پشيماني 
توانسـتند    ميهاگريد به حدي بزرگ شده بودند كه سه نفر        هاي   كدو حلوايي ،  زنده تزيين شده بود   هاي   با خفاش 

  .دامبلدور هم از يك گروه نمايشي براي اجراي برنامه دعوت كرده بود، آن بنشيننددرون 
  :اي به هري گفت هرميون با لحن مستبدانه

  .ري  ميتو بهش گفتي كه به اين جشن .قوله، قول -
راه زيـرزمين را در  ، رون و هرميون به جاي رفتن بـه سـالن بـزرگ   ، هري، ساعت هفت شب ،  به اين ترتيب  

  .ندپيش گرفت
را هم مثل اشباح     آنها چهرهها   رفت توسط شمع    مي سر  بي راهروي باريكي كه به محل برگزاري جشن نيك       

انگـار صـدها    ،  صداي ترسناكي شنيدند   آنها ،خيلي زود . شد  مي رفتند هوا سردتر    مي هر چه جلوتر   آنها .كرده بود 
  .شدند  ميناخن روي تخته سياه كشيده

  :رون زير لب گفت
  ؟نه، موسيقي اوناستاين صداي  -

اي سياه از آن آويزان بـود        سر را ديدند كه در آستانه دري كه پرده          بي اي از راهرو نيك    آنها ناگهان در گوشه   
  .ايستاده بود

  :شبح با لحن سوگواري گفت
  ...خيلي خوشحالم كرديد كه اومدين... خوش اومدين، دوستان عزيزم -

  .را به داخل دعوت كرد آنها كرد  مي كه تعظيماو كلاه پرش را از سر برداشت و در حالي
صدها شبح نيمه شفاف به رنگ مرواريد سفيد بـه همـراه ارواح             .  با منظره شگفت آوري روبرو شدند      وقت آن

ديگر وسط اتاق در حال رقص بودند و يك گروه سي نفري موسـيقي روي سـكويي بـه رنـگ سـياه در حـال                          
 اران شمع سياه از سقف آويزان بود و نور آبي به همـه جـا پخـش                يك چلچراغ شامل هز   . اجراي موزيك بودند  

  !انگار وارد سردخانه شده بودند، آمد  ميرون و هرميون از دهانشان بخار بيرون، هري. كرد مي
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  :پيشنهاد كرد، خواست پاهايش را گرم كند  ميهري كه
  .بريم نگاهي به اطراف بيندازيم -

  :رون با نگراني گفت
  .ز ميان كسي عبور نكنيدمواظب باشيد ا -

مردي كه نامش مـويين گـراس بـود و          .  وارد اتاق شدند يك گروه از مردگان راهبه عبور كردند          وقت آن آنها
اي بـود   در حال صحبت با شـواليه ، شبح شادمان هافلپاف بود و لباس پاره به تن داشت و پر از غل و زنجير بود       

ديد بارون خونخوار شـبح ترسـناك         مي كه  اينتعجب نكرد از    هري  . كه وسط پيشانيش يك تير عبور كرده بود       
  .شناختند  نمياي تنها ايستاده و اشباح ديگر او را گوشه، خون بودهاي  اسليترين كه هميشه پر از لكه

  :هرميون سرجايش ميخكوب شد و گفت
  .خوام با ميرتل گريان روبرو بشم  نمي،برگرديم، زود! اوه نه -

  : گفتداد مي له تغيير مسيرهري در حالي كه با عج
  ؟كي -

  :هرميون گفت
  .زنه  مياو در توالت دختران در طبقه دوم پرسه -
  ؟ها توالت -
  سيل راه  جا آنكنه و در      مي تمام مدت سال غير قابل استفاده هستن چون او مرتب گريه          ها   بله اين توالت   -
پشت سـر  هاي  رفتن به توالت و شنيدن ناله. كنم مي رم و تا جايي كه بتونم از او دوري        نمي من اونجا . اندازه مي

  ... وحشتناكهواقعاًهم او 
  :رون گفت

  . چيزهايي براي خوردن وجود دارهجا آن، نگاه كنين -
بـا اشـتياق بـه ميـز      آنهـا  .ميز درازي قرار داشت كه با مخمل سياه پوشانده شـده بـود            ،  در گوشه ديگر اتاق   

 بـويي كـه از غـذاها بلنـد        . هايشان در هـم رفـت      ميخكوب شدند و قيافه   اما ناگهان سر جايشان     ،  نزديك شدند 
قـدر    آن هـا  شيريني،  اي قرار داشتند   نقرههاي   بزرگ گنديده درون بشقاب   هاي   ماهي. آور بود   نفرت كاملاًشد   مي

يك كيك خالي بزرگ به شـكل سـنگ         ،  در وسط ميز  . ذغال در آمده بودند   هاي   سوخته بودند كه به شكل تكه     
  :كرد كه روي آن با حروف سياه نوشته شده بود  ميودنماييقبر خ

 پورپينگتون، سر نيكلاس دوميمسي
  1942 اكتبر سال 31: تاريخ مرگ

  :رون گفت
  .شه  ميحالم بد. بهتره كه خيلي نزديك ميز نمونيم -

  .در هوا معلق شد آنها خواستند برگردند كه مردي كوچك از زير ميز بيرون پريد و جلوي  ميتازه
  :هري با احتياط گفت

  .بدعنق، سلام -
او . رنگ پريده و شفاف نبـود      اصلاً بدعنق شبح مزاحم  . زدند  مي آنها پرسه  برخلاف اشباح ديگر كه دور و بر      

لبخند شيطنت آميـزي    . و يك پاپيون هم به گردنش زده بود        كلاهي نوك تيز به رنگ نارنجي روشن روي سر        
  .بر لب داشت
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  :كرد دوستانه گفت  ميدراز آنها كپك زده را به طرفهاي  پر از گردواو در حالي كه يك كاسه
  ؟خوريد  نميشما چيزي -

  :هرميون گفت
  .متشكرم، نه -

  :زد گفت  ميبدعنق در حالي كه چشمانش برق
  .خوبي نزديدهاي  شما درباره او حرف. زديد  ميشنيدم در مورد ميرتل بيچاره حرف -

  :سپس نفس عميقي كشيد و فرياد زد
  !ميرتل -

  :زير لب گفت فوراً هرميون
، در واقـع ، من به اين موضوع فكر نكـردم . شه  مياو خيلي ناراحت، نه بدعنق به او نگو من چي گفتم   ،  اوه -

  ...ميرتل، سلام، اوه... من چيزي عليه او ندارم
موهاي بلند  . بوداي داشت كه هري تا به حال ديده          چهرهترين   ميرتل شبح يك دختر كوتاه قد بود و افسرده        

  .كلفت به چشم داشتهاي  را پوشانده بود و عينكي با شيشهاش  آويزانش نيمي از چهره
  :او با صدايي گرفته گفت

  ؟چي -
  :هرميون با خونسردي پرسيد

  .بينم  ميخوشحالم كه تو رو بيرون توالت؟ حالت چطوره ميرتل -
  .ميرتل حرفي نزد

  :بدعنق با خجالت در گوش ميرتل گفت
  .دوشيزه گرنجر از تو برايم صحبت كرد -

  :هرميون با عصبانيت نگاهي به بدعنق انداخت و گفت
  .اي تو امشب چقدر زيبا شده... گفتم كه  ميداشتم -

او در حالي كه در چشمان كوچك نافـذش اشـك جمـع شـده بـود      . كرد  ميميرتل با ترديد به هرميون نگاه    
  :گفت
  .كني  ميتو منو مسخره -

  :زد تكرار كرد  ميحالي كه با آرنجش به پهلوي رون و هريهرميون در 
  ؟نه، گفتم كه ميرتل چقدر زيبا شده  ميداشتم الآن من همين!  نيستطور اين، نه، نه -
  ...بله، اوه -
  ... چيزيه كه او گفتهماندرست  -

  : كنان گفتهق هقميرتل شروع كرد به گريه كرد و 
  !احتياجي به دروغ نيست -

  :ميرتل ادامه داد، خنديد  ميل بدعنق پشت سر او داشتدر همين حا
، ميرتـل افسـرده   ،  ميرتل زشت ،  ميرتل خپل ؟  گن  مي دونم مردم پشت سر من چه       نمي كني من   مي تو فكر  -

  !ميرتل بيچاره
  :بد عنق در گوشش گفت
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  !را فراموش كردي» جوش دار« تو -
بدعنق در حالي كه گردوهاي كپك زده را به طرف      ،   زد زير گريه و از اتاق بيرون رفت        وقت آنميرتل گريان   

  :كرد فرياد زد  مياو پرتاب
  !ميرتل جوش دار! ميرتل جوش دار -

  :هرميون با ناراحتي گفت
  !اي بابا -

  :سر خورد و پرسيد آنها سر از ميان جمعيت عبور كرد و به طرف  بينيك
  ؟گذره  ميخوش -

  :آنها به دروغ گفتند
  !بله، اوه -

  :نه گفتنيك مغرورا
  .برم به گروه موسيقي اطلاع بدم موزيكو قطع كنن. حالا وقت اونه كه سخن راني كنم. جشن خوبيه -

صـداي  . كردند  مي همه ساكت شدند و هيجان زده به اطراف نگاه        . موزيك خودش قطع شد   ،   موقع هماناما  
  .رسيد  ميشيپور شكار به گوش

  :نيك با قامتي تلخ گفت
  !كله  بي مردگانگروه. اونا هستن، آه -

. كله سوار بود    بي يك شواليه  آنها تعداد زيادي شبح اسب ناگهان از ديوار وارد اتاق شدند كه روي هر يك از              
اما با ديدن نيك از كـار خـود منصـرف           . هري هم شروع كرد به كف زدن      . شروع كردند به كف زدن     ها همانم

  .شد
جلـوي گـروه يـك شـبح بلنـد          . يبايي روي دو پا ايستادند    دور اتاق چهار نعل رفتند و وسط اتاق با ز         ها   اسب

سـرش را   ،  او از اسبش پايين آمد    . زد زير بغلش گرفته بود      مي قامت قرار داشت كه سرش را در حالي كه شيپور         
گذاشـت بـه     مـي شبح در حالي كه سـرش را روي گـردنش  ، جمعيت زدند زير خنده  . بالا برد تا جمعيت را ببيند     

  .سر رفت  بيطرف نيك
  :او با عصبانيت گفت

  ؟سرت هنوز سر جاشه؟ حالت چطوره! نيك -
  .اي كرد و با دست محكم روي شانه نيك زد خنده سپس

  :نيك با ناراختي گفت
  !پاتريك، خوش آمدي -

  :رون و هرميون با تعجب گفت، سر پاتريك با ديدن هري
  !هم دعوت هستندها  زنده، جا انگار اين -

  .ي زمين افتاد و دوباره جمعيت زدند زير خندهاو از جايش پريد و سرش رو
  :نيك با ناراحتي گفت

  .خيلي مسخره است -
  :كله سر پاتريك كه روي زمين افتاده بود گفت

  ...نگاه كن، اما ؟ در باشگاه پذيرفته نشدي عصباني هستيكه اينتو هنوز از ، خوب. نگران نباش -
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  :هري نگاهي معني داري به ميزبانش كرد و گفت
  ...ترسناكه و... كنم كه نيك خيلي  ميمن فكر، من -

  :كله سرپاتريك با صداي بلند گفت
  !مرد جوان، بندم او از تو خواسته كه اين را بگي  ميشرط! ها! ها -

  :نيك با صداي بلند گفت
  .خوام سخنراني كنم  مي، چند لحظه توجه بفرماييدلطفاً -

سـرپاتريك و   .  حرف بزند  تر  بيشاما فرصت نكرد چند كلمه      . تاو از سكويي كه غرق در نور آبي بود بالا رف          
نيـك سـعي كـرد    . شـد   مـي همراهانش مشغول يك نوع بازي هاكي شدند كه در آن جاي توپ از كله استفاده              

اما كله سرپاتريك در ميان تشويق جمعيت از جلوي دمـاغش رد شـد و او                ،  ش را به خود جلب كند     همانتوجه م 
  .نظر كند صرفمجبور شد از سخنرانيش 

  :هري گفت
  .بريم، بياين -

 سـياه روشـن   هـاي    دوباره به راهرويي كه توسـط شـمع        آنها .او به دنبال رون و هرميون از اتاق بيرون رفت         
  :اميدوارانه گفت، رفت مي ها تند به سمت پلههاي  رون در حالي كه با قدم. شد رسيدند مي

  . مقداري كيك مونده باشهزشايد هنو -
  :گام هري دوباره صدايي شنيددر اين هن

  ...كشمت مي... درمت  مياز هم... كنم  ميتكه پاره ات.. .-
  . صدايي سرد و وحشتناكي بود كه در اتاق لاكهارت شنيده بودهماناين 

  .را تيز كردهايش  گوش. كرد  مياو ايستاد و در حالي كه در روشني راهرو به اطراف نگاه
  ؟...چي شده، هري -
  ...ساكت باشيد. صداست هماناين  -
  ...خيلي وقته كه... ام چقدر گرسنه -

  :هري گفت
  !گوش كنين -
  ...وقت كشتن است... كشتن.. .-

. رفت  مي صدا داشت در قسمتي از قلعه بالا      . شود  مي هري مطمئن بود صدا دور    . شدتر   صدا ضعيف و ضعيف   
  .راند  مياحساس ترس و هيجان هري را به جلو

  :او فرياد زد
  !جا اين از -

كـه از سـالن     ها   اما صداي همهمه بچه   . را دو تا يكي بالا رفت و با عجله وارد سرسراي ورودي شد            ها   او پله 
هري سـپس   . گذاشت صداي ديگري شنيده شود     نمي ،رسيد  مي محل برگزاري جشن هالووين به گوش     ،  بزرگ

  .رون و هرميون هم به دنبال او رفتند، به طبقه اول رفت
  ؟...هچي شد، هري -
  !هيس -

  .شنيد  مي،شد  ميرفت و دور  مياو صدا را كه از طبقات بالا. را تيز كردهايش  هري دوباره گوش
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  !بوي خون... كنم  ميمن بوي خون را حس.. .-
  :شد با تعجب گفت  ميهري كه دلش از ترس زير و رو

  .خواد كسي رو بكشه  مياو -
او بـا   . رون و هرميون هم به دنبال او بالا رفتند        ،   يكي بالا رفت   رفت دو تا    مي كه به طبقه دوم   هايي   او از پله  

هرميـون  ،  بالاخره به يك راهروي خلـوت رسـيدند        آنها .گشت  مي آمد  مي جا آننااميدي دنبال جايي كه صدا از       
  :ناگهان فرياد زد

  !نگاه كنيد -
بـه ديـوار    ،   پايشـان بودنـد    آهسته در حالي كه مواظب جلـوي       آنها .درخشيد  مي آنها چيزي روي ديوار مقابل   

كـه  هـايي    شد كـه در نـور مشـعل         مي بين دو پنجره ديده   ،  اي با حروف درشت روي ديوار      نوشته،  نزديك شدند 
  :درخشيدند  مي،راهرو را روشن كرده بودند

  .تالار اسرار باز شده است
  .مواظب باشيد، دشمانان وارث

  :رون با صدايي لرزان گفت
  ؟اون پايين چه خبره -

اما رون و هرميون او را   ،  اي از آب سر بخورد     هري نزديك بود درون درياچه    ،   شدند تر  نزديك وقتي كمي    آنها
عقـب   فوراً   خم شدند تا چيز سياهي كه زير اين پيغام وجود داشت را ببينند اما هر سه نفر                 آنها .به موقع گرفتند  

  .پريدند
او مثل يك تكه تختـه خشـك شـده و چشـمان             . گربه سرايدار از دمش به مشعل آويزان بود       ،  خانم نوريس 

  .از ترس سر جايشان خشك شدنداي  لحظهچند . درشتش باز بودند
  :بالاخره رون گفت

  .از اينجا بريم -
  :هري با ناراحتي پيشنهاد كرد

  ...ما بايد سعي كنيم -
  :رون پاسخ داد

  .نبايد كسي ما رو اين جا ببينه. به من اعتماد كن -
.  كه جشن تمام شده اسـت      داد مي سر و صدايي كه از دور شبيه رعد و برق بود نشان           . وداما خيلي دير شده ب    

 آنهـا  به گـوش  ،  آمدند  مي بالاها   كه از پله   آنها و صداي پاي  ها   شاد بچه هاي   از دو انتهاي راهرو صداي صحبت     
  .تعدادي از شاگردان وارد راهرو شدند، بعداي  لحظه. رسيد

رون و هرميون در سكوتي     ،  هري.  خوابيد كم  كم آنها سر و صداي  ،  شده را ديدند  وقتي شاگردان گربه آويزان     
  . حاكم شده بود تنها وسط راهرو ايستاده بودندجا آنكه حالا در 

در اين  . ند تا منظره وحشتناك را تماشا كنند      داد مي جمع شده بودند همديگر را هل      آنها شاگرداني كه اطراف  
  : را شكست و با صداي بلند گفتوقت يك نفر از بين جمعيت سكوت

  !خواهد شدها  نوبت لجن زاده، به زودي! مواظب باشيد، دشمنان وارث -
اش  زد و چهـره     مـي  چشمان سردش برق  . اين صداي دراكو مالفوي بود كه خود را به رديف اول رسانده بود            

 حركت و آويـزان نگـاه       بي ربهزد مدت طولاني به گ      مي او در حالي كه لبخند    . ارغواني شده بود  ،  اش رنگ پريده 
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 .كرد مي
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  هشدارهشدار: 9 فصل

  
  
 
 
 
 
 
 
  ؟اينجا چه اتفاقي افتاده -

آرگوس فليچ با شنيدن صداي مالفوي جمعيت شـاگردان را كنـار زد و              
،  عقـب عقـب رفـت      زده  وحشـت ،  او وقتي خانم نـوريس را ديـد       . جلو آمد 

  :پوشاند و فرياد زدهايش  صورتش را با دست
  ؟ام افتاده  اتفاقي براي گربهچه! گربه من! گربه من -
  .را به هري دوختاش   چشمان از حدقه در رفتهوقت آن

  :سپس با صداي گوشخراشي فرياد زد
  ...من! كشم  مياين منم كه تو رو، و حالا! تو گربه منو كشتي! تو -
  !آرگوس -

او خانم  ،  بعداي   لحظه.  آمده بودند  جا آندامبلدور به همراه چند استاد به       
  .را از مشعل جدا كردنوريس 

  :او به فليچ گفت
  .آقاي ويزلي و دوشيزه گرنجر، آقاي پاتر،  شماطور همين. با من بياييد آرگوس -

  .لاكهارت با اشتياق جلو آمد
  ...تونين به اونجا برين  مي،هاست آقاي مدير اتاق من همين نزديكي -

  :دامبلدور گفت
  .متشكرم گيلدروي -

 و  گونگـال   مـك  پروفسـور ،  لاكهارت همراه دامبلدور رفـت    . باز كردند  آنها ه را براي  شاگردان كنار رفتند و را    
  .به راه افتادند آنها  اسنيپ هم پشت سرپروفسور

دامبلدور جسد خانم نوريس را روي ميز گذاشـت و شـروع كـرد بـه معاينـه                  ،  وقتي وارد اتاق لاكهارت شدند    
  .كردن آن
  .كه در گوشه تاريكي از اتاق بود نشستندهايي  د و روي صندليرون و هرميون به همديگر نگاه كردن، هري

 سايه اسـنيپ پشـت سـر      .  گربه را با دقت معاينه كرد      گونگال  مك پروفسوردقيق  هاي   دامبلدور در برابر نگاه   
 دور و بـر   ،  لاكهارت هـم  . كرد نخندد   مي انگار سعي ،  صورتش حالت عجيبي داشت   . شد  مي در تاريكي ديده   آنها
سـرايدار  . شـد   مـي   فليچ بلنـد   هق  هقصداي  هايش   وسط صحبت ،  كرد  مي رخيد و تفسيرهاي مختلف   چ  مي آنها
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جان خانم نوريس     بي نداشت به جسد   جرأت روي صندلي ولو شده و صورتش را با دست گرفته بود چون           
 بـدن   چند ضربه كوچك بـه    اش   دامبلدور كلمات عجيبي را زير لب زمزمه كرد و با چوبدستي جادويي           . نگاه كند 

  .انگار بدنش را با كاه پر كرده بودند، ي نداشتتأثيراما اين كار هيچ . خانم نوريس زد
  :و با لحن ملايمي گفت .بالاخره دامبلدور راست ايستاد

  .آرگوس، او نمرده -
  :فليچ از بين انگشتانش به خانم نوريس نگاه كرد و با تعجب گفت

  ؟ سيخ و خشكهقدر اين، اما چرا؟ نمرده -
  :بلدور گفتدام
  .او سنگ شده -

  :لاكهارت گفت
  .كردم  ميفكرشو -

  :دامبلدور ادامه داد
  .دونم  نمي،اما به چه روشي -

  :فليچ به سمت هري برگشت و فرياد زد
  !اينو بايد از او پرسيد -

  : كردتأكيددامبلدور 
  .دوي سياه مهارت داشت بايد در جاكار اينبراي .  بدهانجامتونه چنين كاري   نميهيچ شاگرد سال دومي -

  :اي برافروخته اصرار كرد فليچ با چهره
داند كه من يـك       مي او... اتاقم بود ... او توي ! شما ديديد كه او روي ديوار چي نوشته بود        ! خودشه! خودشه -

  !فشفشه هستم
  :هري با عصبانيت اعتراض كرد

  !م فشفشه چيهدون  نميمن حتي. من تا به حال دستم به خانم نوريس نخورده است -
  :اي كرد و گفت فليچ دندان قروچه

  !او نامه مرا خوانده !گه  ميدروغ -
  :اسنيپ دخالت كرد

  ...اگر اجازه بدين آقاي مدير -
  !خواست بگويد براي دفاع از او نخواهد بود  ميچيزي كه اسنيپ،  شدتر بيشهري نگرانيش 

  :شت گفتخودش هم شك داهاي  او با حالت تمسخر انگار كه به گفته
 اما چيزهايي وجود داره كه آدمـو بـه شـك          . اند شده  مي  رد جا آنكنم پاتر و دوستانش فقط از         مي من فكر  -
  ؟ان چرا در جشن هالووين شركت نكرده؟ كردند  مي چكارجا آنآن موقع  آنها كه اين. اندازه مي

  .ت شده بودندبه جشن نيك سربريده دعو آنها رون و هرميون توضيح دادند كه،  هريوقت آن
  ...تونن شهادت بدن كه ما اونجا بوديم  مياونا،  حضور داشتندجا آنصدها روح  -

  :زد پرسيد  ميبرقها  اسنيپ كه چشمانش در نور شمع
  ؟چرا به اين راهرو اومدين؟ چرا وقتي از زيرزمين بالا آمديد به سالن بزرگ نرفتيد -

  :زد با لكنت گفت  ميهري كه قلبش به شدت
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  ...چون... چون -
  بـاور  كـس   هـيچ  ،توانسـت بشـنود     مي  مطمئن بود كه داستانش را در مورد صدايي كه فقط خودش           كاملاًاو  
  .كند نمي

  :بالاخره گفت
  .خواستيم بريم بخوابيم  ميچون خسته بوديم و -

  :اي زد و پرسيد اسنيپ لبخند پيروزمندانه
 تـدارك هـا   هايشان غذاهاي مطابق ميـل زنـده   ندونستم اشباح در جش  نميمن ؟ غذا بخوريد كه  اينبدون   -
  .بينند مي

  :را نشنود گفتاش  رون در حالي كه اميدوار بود كسي سر و صداي معده
  .ما گرسنه نبوديم -

  :و دوباره گفت،  كردتر بيشاسنيپ لبخند شومش را 
 تا وقتي تصميم بگيـره      بهتره اونو از بعضي مزايا محروم كنيم      . گه  نمي به نظر من پاتر حقيقتو    ،  آقاي مدير  -

كـنم كـه او ديگـه نبايـد در تـيم          مـي   اتفاق افتاده براي ما تعريف كنه من شخصـا فكـر           واقعاًتمام آنچه را كه     
  .تا زماني كه حقيقت را بگه ،كوييديچ گريفيندور بازي كنه

  : به سردي گفتگونگال مك پروفسور
اين گربه كه بـا ضـربه دسـته    . سوروس،  بازي كنهفهمم چرا اين پسر نبايد در تيم كوييديچ    نمي واقعاًمن   -

  .هيچ دليلي وجود نداره كه پاتر اين كار را كرده باشه. جارو به اين روز نيفتاده
  :دامبلدور نگاهي كنجكاوانه به هري انداخت و با لحن محكمي گفت

  .سسورو. گناهه تا وقتي كه جرمش ثابت بشه  بياو -
  .طور مينهفليچ هم . اسنيپ خيلي عصباني شد

  :از حدقه بيرون زده بود گفتهايش  او كه چشم
  !من تقاضاي مجازات اونو دارم !گربه من تبديل به سنگ شده -

  :اي گفت دامبلدور با لحن صبورانه
 ايـن   كـه   ايـن به محـض    . خانم اسپروت موفق به پرورش مهر گياه شده       . آرگوس. كنيم  مي ما اونو معالجه   -

كنم كه خانم نوريس را دوباره به زنـدگي           مي معجوني درست  آنها  بزرگ بشن من با    به اندازه كافي  ها   مهر گياه 
  .برگردونه

  :لاكهارت با دخالت گفت
  ...ام صد بار اين كار را كرده. كنم  ميمن اين معجون را درست -

  :اسنيپ حرفش را قطع كرد و گفت
  .تممن هس، در اين جاها  رسه كه استاد معجون  مياما به نظر. ببخشيد -

  .اي برقرار شد سكوت آزار دهنده
  :رون و هرميون گفت، دامبلدور به هري

  .تونين برين  ميشما -
وقتي به طبقه بالا رسيدند وارد يك كلاس خالي شده          . آنها با سرعت تمام بيرون رفتند و از راهرو دور شدند          

  .و با دقت در پشت سرشان را بستند
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  :هري پرسيد
  ؟گفتم  مي درباره صدايي كه شنيدم چيزي به اوناكنيد من بايد  ميشما فكر -

  :ين ترديدي گفتتر كمرون بدون 
  .حتي نزد جادوگرها، نشانه خوبي نيست، شنيدن اين صداها، نه -
  ؟كني  مياما حداقل تو كه حرف مرا باور -

  : كردتأييد فوراً رون
  .اما بايد باور كني كه اين خيلي عجيبه. البته -

  :هري گفت
  ؟يعني چه... تالار اسرار باز شده است ؟منظور از آن نوشته روي ديوار چه بود . كه عجيبهدونم مي -

  :رون آهسته گفت
شـايد  . انگار يك نفر داستاني از تالار اسرار هاگوارتز بـرايم تعريـف كـرده             . اندازه  مي اين منو به ياد چيزي     -

  ...بيل بود
  :هري پرسيد

  ؟فشفشه يعني چه -
  .زد  ميرون لبخنداو با تعجب ديد كه 

فشفشه كسيه كه در يك خـانواده جـادوگر   ... اما چون مربوط به فليچه ... چيز خنده داري نيست   ... در واقع  -
شـن و قـدرت      مـي   جادوگرهايي كه در خانواده مشنگ متولد      برعكس. اما هيچ قدرت جادويي نداره    ،  متولد شده 

كنـه    ميتعجبي نداره كه سعي، ليچ يك فشفشه استچون ف. تعدادشون خيلي كمهها  اما فشفشه. جادويي دارن 
  .نفرت او از شاگردان، براي مثال. كنه  مياين خيلي چيزها را روشن. جادو را از روي كتاب ورد سريع بياموزه
  :رون لبخند رضايت آميزي زد و گفت

  ...او -
  .ساعت پاندولي از چند طرف در قلعه به صدا در آمد

  :هري گفت
كنه يك بهانـه ديگـه بـراي          مي او سعي . تره بريم بخوابيم تا دوباره گير اسنيپ نيفتيم       به. نصف شب شده   -

  .تنبيه ما پيدا كنه
فليچ مرتـب در محلـي كـه        . زدند  مي تا چند روز همه در مورد اتفاقي كه براي خانم نوريس افتاده بود حرف             

هري او را ديـد  . به محل ارتكاب جرم برگردد انگار اميدوار بود مجرم دوباره      ،  زد  مي گربه را پيدا كرده بودند قدم     
نوشـته از روز    . كه با پاك كننده جادويي ديوار را ساييد اما موفق نشد پيام نوشته شده روي ديوار را پـاك كنـد                    

  .شدتر  اول هم درخشان
شـق  او هم مثل رون عا    . رسيد  مي خيلي ناراحت به نظر   ،  اند  خانم نوريس را جادو كرده     كه  اينجيني ويزلي از    

  .بودها  گربه
  :رون با خوشحالي گفت

  .هستيمتر  ما بدون او خيلي راحت .شناختي  نميتو خانم نوريس را خوب -
  .لرزيدند  ميجينيهاي  لب

  :رون به او گفت
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كسـي رو كـه ايـن كـارو كـرده       مطمئنـاً  آنهـا  .افته  ميچنين چيزهايي خيلي كم در هاگوارتز اتفاق  -
  .كه فرصت كنه فليچ را هم تبديل به سنگ كنهفقط اميدوارم . كنن  ميدستگير

  :رون با ديدن چهره رنگ پريده جيني گفت
  .شم  ميمن خوشحال، اما نه -

دلخـواه  هـاي    مطالعه هميشـه يكـي از سـرگرمي       .  گذاشته بود  تأثيرحمله به خانم نوريس روي هرميون هم        
 پرسـيدند چكـار     مـي  تـي هـري و رون از او       وق. داد مـي  ن انجاماو كاري جز مطالعه كتاب      ،  اما حالا ،  هرميون بود 

  .فهميدند او چه چيزي در سر داشته است آنها چهارشنبه هفته بعد بود كه. داد مي نهيچ جوابي، كند مي
، به جاستين فينچ فلتچلي   ،  او در راه كتاب خانه    . هري به كتاب خانه رفت تا به رون ملحق شود         ،  بعد از ناهار  

اما همين كـه هـري خواسـت بـه او           . برخورد،   گياه شناسي با او آشنا شده بود       در درس  قبلاً شاگرد هافلپاف كه  
  .جاستين برگشت و در جهت مخالف او پا به فرار گذاشت، سلام كند
  :هري پرسيد.  تكاليف درس تاريخ جادو بودانجاماو در حال . رون را ته كتاب خانه يافت، هري

  ؟اي تو هرميون را نديده -
  : جواب دادداد مي را نشانها  رون در حالي كه قفسه

  .كتاب خانه رو بخونه هاي كتاباو سعي داره تا قبل از عيد نوئل تمام . او همين اطرافه -
  .هري براي او تعريف كرد كه چگونه جاستين فينچ فلتچلي با ديدن او پا به فرار گذاشته است

  :رون گفت
  ؟بزرگ برايمان تعريف كرد به خاطر مياريمزخرفاتي كه درباره لاكهارت . او كمي خله. توجه نكن -

حـرف   آنهـا  رسيد تصميم دارد بـا   مياما به نظر، او بداخلاق بود . كتاب بيرون آمد  هاي   هرميون از بين قفسه   
  .بزند

  :نشست گفت  مياو در حالي كه بين هري و رون
اي كاش كتاب   . نتظر بمونم بايد تا دو هفته ديگر م     . به امانت داده شده    »تاريخ هاگوارتز «هاي   تمام نسخه  -

  .لاكهارت جايي در چمدان براي آن نماند هاي كتاباما با وجود . خودم رو تو خونه نذاشته بودم
  :هري پرسيد

  ؟خواي  ميبراي چه اين كتابو -
  .براي خواندن افسانه تالار اسرار. خوان  مي دليلي كه ديگرانهمانبه  -
  ؟چي -

  : پاسخ دادگزيد  ميهرميون در حالي كه لبش را
  .ديگه غيرممكنه هاي كتابپيدا كردن اين افسانه در . دونم  نميمن هم چيز زيادي از آن، همين -

. هر سه نفر از كتاب خانه خارج شدند تا به كلاس درس تاريخ جادوگري برونـد . زنگ كلاس به صدا در آمد     
كـرد    مي اين درس را تدريس    ز كه  بين پروفسور. كلاس براي همه بود   ترين   كلاس تاريخ جادوگري كسل كننده    

تنها لحظه هيجان انگيز او وقتي بود كه او بـا عبـور از ميـان تختـه سـياه وارد                     . تنها استاد شبح در مدرسه بود     
براي رفتن بـه كـلاس بلنـد        ،  يك روز . گفتند بينز تا به حال متوجه نشده كه مرده است           مي همه. كلاس ميشد 

از آن موقع به بعد او      . راحتي سالن استادها جلوي اجاق جا گذاشته است        هاي شده و بدنش را درون يكي از مبل       
 در دفترش يادداشـتي نوشـت و بـا          پروفسورمطابق معمول   . بدون هيچ تغييري به تدريس خود ادامه داده است        

وقتـي تمـام    ،  نيم ساعت بعد  . صداي او مثل يك باد بزن برقي كهنه بود        . صداي يك نواختي درس را آغاز كرد      
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  .هرميون ناگهان دستش را بالا برد، زدند  ميكلاس چرتهاي  بچه
  : سرش را بالا گرفتپروفسور

  ...دوشيزه، بله -
  :هرميون با صداي خيلي بلند گفت

خواستم از شما تقاضا كنم اگه ممكنه درباره افسانه تالار اسرار براي مـا توضـيحاتي                 مي .پروفسور ،گرنجر -
  .بدين

  .شاگردان از خواب پريدند
  : بينز با صداي سوت مانندش گفتپروفسور

  .راها  نه افسانه، دوشيزه گرنجر. كنم  ميرو بيانها  من واقعيت. كنم  ميمن تاريخ جادو تدريس -
  :هرميون اصرار كرد

  ؟ريشه در واقعيت ندارنها  آيا افسانه -
تدريسش شـاگردي  هاي    واضح بود براي اولين بار است كه در طول سال          كاملاً.  مات و مبهوت بود    پروفسور

  .كند  ميسؤالاز او 
  :او با صداي آرامي گفت

  ... عجيب و مسخره استواقعاًاي كه شما گفتيد  اما افسانه. توان در اين مورد بحث كرد  مي،البته -
بينز در مقابـل ابـراز علاقـه ناگهـاني شـاگردان         . ندداد مي او گوش هاي   همه شاگردان حالا با دقت به حرف      

  .متعجب شد
  :او گفت

  طـور كـه خودتـون      همـان ؟  تونم درباره تـالار اسـرار بـه شـما بگـم             مي چه چيزي ... ببينم... باشه،  خوب -
توسـط چهـار جـادوگر و        - تاريخ دقيق آن معلـوم نيسـت       -هزار سال پيش     تقريباً   مدرسه هاگوارتز ،  دونين مي

هلگا ،  گودريك گريفيندور . ر را دارن  چهار گروه اين مدرسه نام اين چهار نف       . ساحره بزرگ آن زمان تاسيس شد     
، چـون در آن زمـان     ،  ساختندها   اين قلعه را دور از چشم مشنگ       آنها .راونا ريونكلا و سالازار اسليترين    ،  هافلپاف

سسان مدرسـه   ؤم. ندداد مي وحشتناكيهاي   ترسيدند و جادوگرها را شكنجه     ها مي مردم عادي از جادو و جادوگر     
 گشتن و از جواناني كه استعداد جادويي داشتن دعوت          مي آنها .مل با هم كار كردند    چندين سال با هماهنگي كا    

 اسـليترين . بين اسـليترين و ديگـران     . بين اونا بوجود آمد   هايي   اختلاف،  كم  كم كه  اينكردن به قلعه بيان تا       مي
 ـ           . ي در انتخاب شاگردان صـورت بگيـره       تر  بيشخواست دقت    مي د فقـط در    او معتقـد بـود كـه علـم جـادو باي

  .بمونه آنها جادوگر و خودهاي  خانواده
 مشنگ بودند به مدرسه دعوت كنه چون او اعتقاد داشـت           خواست شاگرداني كه پدر و مادرشان       نمي او دلش 

و اسـليترين مدرسـه را       .بحث شديدي بين اسـليترين و گريفينـدور در گرفـت          ،  در آخر . قابل اعتماد نيستند   آنها
  .ترك كرد

  :سپس ادامه داد. او شبيه يك لاكپشت پير و چروكيده بود .مكثي كرد بينز پروفسور
اما اين وقايع غير قابل ترديـد بـا افسـانه     . توان براساس منابع تاريخ معتبر گفت       مي اين همه چيزهايي كه    -

ز اسليترين يك تالار مخفي در قلعه ساخته بـود كـه ديگـران ا             ،  طبق اين افسانه  . خيالي تالار اسرار قاطي شده    
  .وجودش اطلاعي نداشتند

تونه اونو باز كنـه تـا         نمي كس  هيچاسليترين در ورودي اين تالار را توسط جادو طوري مهر و موم كرده كه               
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فقط وارث و جانشين اسليترين قدرت باز كردن تـالار اسـرار رو داره و بـا                 . وارث واقعي او به مدرسه بياد     
  را كه شايسـته يـاد گيـري جـادو نيسـتن را از مدرسـه بيـرون                 كساني،  استفاده از چيز وحشتناك موجود در آن      

  .كنه مي
 باعـث چـرت     معمـولاً اما اين سكوتي نبود كـه       .  بينز ساكت شد كلاس را سكوت فرا گرفت        پروفسوروقتي  
 بينـز   پروفسـور همـه شـاگردان چشمانشـان را بـه          ،  احساس بدي جو كلاس را فرا گرفته بود       . شد  مي شاگردان

  .دوار بودند باز هم در اين مورد بشنونددوخته بودند و امي
  : با يك حالت عصباني ادامه دادپروفسور

ين جادوگرهـاي هـاگوارتز همـه جـاي         تر  بزرگ ،دونين  مي  طور كه  همان. مزخرفهها   تمام اين حرف  ،  البته -
. وجود نـداره  اصلاً ان تا اين تالار اسرار را كشف كنن و نتيجه اين شد كه چنين تالاري    مدرسه را جستجو كرده   

  .اين افسانه فقط براي ترساندن جادوگرهاي ساده لوحه
  :هرميون گفت

  ؟شه چيه  ميكه در تالار اسرار يافت» چيز وحشتناكي« از دقيقاًآقا منظور شما  -
  .نوعي هيولاست كه فقط جانشين اسليترين قدرت كنترل اونو داره -

  .شاگردان با نگراني به هم نگاه كردند
  .نه تالار اسراري .نه هيولايي وجود داره. دم كه چنين چيزي وجود نداره  ميشما اطميناناما من به  -

  :سيموس فينيگان گفت
شه پس طبيعيه كه كس ديگري قـادر نيسـت     مياگه تالار اسرار فقط توسط جانشين اسليترين باز   ،  اما آقا  -

  ؟ نيستطور اين، اونو پيدا كنه
  : بينز با عصبانيت پاسخ دادپروفسور

هاگوارتز را جست وجـو كـرده و چيـزي پيـدا            ها   هاگوارتز در طول قرن   هاي   اگه مديران و مديره   ! مزخرفه -
  ...ان نكرده

  :پراوتي پاتيل خاطر نشان كرد
  .بدون شك براي باز كردن آن بايد جادوي سياه بلد بود، پروفسور، اما -

  :بينز جواب داد
اگـه  ،  كنه به اين دليل نيست كـه جـادوي سـياه بلـد نـيس               ي نم اگر يك جادوگر از جادوي سياه استفاده       -

  ...افرادي مثل دامبلدور
  :دين توماس گفت

  ...دامبلدور، بنابراين، شايد لازمه براي موفقيت در اين كار با اسليترين نسبت فاميلي داشته باشه -
  :بينز به سردي گفت

شـايد اسـليترين فقـط اتـاقكي     ! ود نـداره چنين چيزي وج ـ! ست كنم اين فقط يك افسانه   مي تكرار. كافيه -
. اي را براتـون تعريـف كـردم         كه چنين داستان احمقانه    متأسفممن  . مخفي براي جارويش در قلعه ساخته باشه      

  !گرديم  ميبر، اگر اجازه بدين به درس تاريخ خودمان كه وقايع درست و قابل اثبات هستند، حالا
  .ن به چرت زدنشاگردان دوباره شروع كرد، چند دقيقه بعد

كردنـد تـا قبـل از شـام       مـي هري و هرميون بـا عجلـه راهشـان را بـين شـاگردان درون راهـرو بـاز            ،  رون
  :رون به هري و هرميون گفت. هايشان را درون اتاق خوابشان بگذراند كيف
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اما خبـر نداشـتم كـه ايـن مـاجراي            .دونستم كه اين سالازار اسليترين يك پير خرفت بوده          مي من -
ن حاضر نبودم در گـروه اسـليترين   داد مي حتي اگر به من پول هم. ط به خون خالصو او از خودش درآورده       مربو

  .گشتم ميمن سوار قطار شده و به خانه بر، اگر كلاه انتخابگر مرا به گروه اسليترين فرستاده بود. درس بخونم
  .و احساس بدي داشتا. اما هري حرفي نزد،  كردتأييدهرميون با تكان دادن سر حرف او را 

وقت به رون و هرميون نگفته بود كه كلاه انتخابگر جادويي به طوري جدي در نظـر داشـته او را                 هري هيچ 
صداي ضـعيفي   ،  او به خاطر آورد پارسال وقتي كلاه انتخابگر را روي سرش گذاشت           . به گروه اسليترين بفرستد   

  :در گوشش گفت
بينم اگر به گروه اسليترين بروي شهرت زيادي          مي  آن را در سرت    من؟  دانستي  مي ،تو لياقت زيادي داري    -

  ...هيچ مشكلي وجود ندارد، پيدا خواهي كرد
بـا تمـام    انـد    طرفدار جادوي سياه از اسليترين فارغ التحصيل شده       هاي  دانست اكثر جادوگر    مي كه،  اما هري 

  :نيرو فكر كرده بود
  !اسليترين نه، نه -

  :و كلاه به او پاسخ داد
  ...بهتره تو رو به گريفيندور بفرستم، اگر به خودت مطمئن هستي، خيلي خوب؟ واقعاً -

  :ظاهر شد و گفت آنها ند كالين كريوي جلويداد مي در بين جمعيت شاگردان كه همديگر را هل
  !هري، سلام -

  :هري به طور خودكار جواب سلام داد
  .كالين، سلام -
  ... توكلاسم گفت كههاي  يكي از بچه، هري -

 كـه   ايـن او همراه جمعيت شاگردان به سمت سالن بزرگ كشيده شد و قبـل از               . اما كالين خيلي كوچك بود    
  :بين جمعيت ناپديد شود با صداي بلند فرياد زد

  .هري. بينمت  ميبعداً -
  :هرميون پرسيد

  ؟يعني دوستش چه چيزي درباره تو گفته -
 فلتچلي با ديـدن او پـا بـه فـرار گذاشـت و در حـالي كـه                    هري ناگهان به خاطر آورد چگونه جاستين فينچ       

  :پيچيد پاسخ داد  ميبه هماش  معده
  .البته تصور كنم،  من جانشين اسليترين هستمكه اين -

  :رون با بيزاري گفت
  .كنن  ميمردم هر چيزي را باور -

  :ون از هرميون پرسيدر. بالا بروندها  توانستند بدون هيچ مشكلي از پله آنها بالاخره جمعيت كم شد و
  ؟كني تالار اسرار وجود داره  ميتو فكر -

  :او ابروهايش را در هم كشيد و پاسخ داد
كنم چيزي كه بـه او حملـه          مي براي همين فكر  ،  دامبلدور نتونست خانم نوريس را معالجه كنه      ! دونم نمي -

  ...كرده از نوع بشر نيست
.  انداختنـد  جـا  آنرسيدند و با دقت نگاهي به       ،  له قرار گرفته بود   آنها به انتهاي راهرو جايي كه گربه مورد حم        
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يك صندلي خالي كنار ديـوار  ، اي ازمشعل آويزان نبود  گربهكه اينبه جز   ،   صورت قبل بود   همانمحل به   
  .شد  ميقرار داشت و هنوز آن پيغام روي ديوار ديده

  :رون زمزمه كرد
  .كنه  مينشينه و مراقبت  مياين جاييه كه فليچ -

  . خلوت بودكاملاًراهرو . آنها نگاهي به يكديگر كردند
  :هري گفت

  .خطري نداره اين اطرافو كمي بگرديم -
  .او در جستجوي رد پايي بود. سپس چهار دست و پا روي زمين راه رفت، اي گذاشت او كيفش را گوشه

  :هرميون گفت
  ...عجيبه! اين جا رو نگاه كنين -

هرميون شيشه بالاي پنجره را     . اي كه كنار آن روي ديوار بود رفت         طرف پنجره  هري از زمين برخاست و به     
تعدادي عنكبوت با عجله از تـار بـالا         . اي رنگي مثل طناب از سقف آويزان بود        تار عنكبوت دراز نقره   . نشان زد 

  .رفتند و به بيرون فرار كردند
  :هرميون متفكرانه گفت

  ؟ بدنانجامكارو اين ها  آيا تا به حال ديدي عنكبوت -
  :هري جواب داد

  ؟رون؟ رون، تو چي، نه -
  .رسيد آماده فرار است  ميبه نظر، رون عقب ايستاده بود. او نگاهي به پشت سرش انداخت

  :هري پرسيد
  ؟چه اتفاقي افتاده -

  :رون با صداي ضعيفي گفت
  .را دوست ندارمها  من عنكبوت... من -

  :هرميون با تعجب گفت
  ...كردي  مياستفادهها  از عنكبوتها  تو كه براي ساختن معجون. تمدونس  نميمن -
  .ترسم  ميمن از زنده اونا .مرده بودندها  آن عنكبوت -

  .هرميون خنديد
  :رون با لحن محكمي گفت

از . تبديل كـرد   فرد خرس عروسكيم را به يك عنكبوت بزرگ ترسناك        ،  وقتي سه سالم بود   . مسخره نكن  -
  ...ترسم ها مي ن از عنكبوتم، آن موقع به بعد
  .را قطع كرد و هري ترجيح داد موضوع صحبت را عوض كنداش  هرميون خنده. لرزيد  مياو از ترس
  :او گفت

چـه كسـي اونـو      ؟  آب از كجـا اومـده     .  راه افتاده بود به خاطر ميارين      جا آنشب   شما درياچه آبي رو كه آن      -
  ؟خشك كرده

  :بود گفترون كه خونسرديش را به دست آورده 
  .مقابل اين در اومده بود، اينجا تقريباً آب -
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  .و محلي را در چند قدمي صندلي فليچ نشان داد
  .آن را عقب كشيد فوراً اما، رون دستش را به طرف دستگيره دري دراز كرد

  :او گفت
  .ست اين جا توالت دخترانه. تونيم داخل بشيم  نميما -

  :شد گفت  مينزديك آنها هرميون در حالي كه به
  . بندازيمجا آننگاهي به ، بياييد. كنه  مياين جا ميرتل گريان زندگي.  اونجا نيستكس هيچ -

  .آن را باز كرد و وارد شد، كه روي در بود» غير قابل استفاده«او بدون توجه به تابلوي 
ي زيـر يـك آينـه       يك رديف دستشوي  . توالتي بود كه هري تا به حال به آن قدم گذاشته بود           ترين    شوم جا آن

 نور ضـعيف تعـدادي شـمع را         جا آنكف مرطوب   . قرار داشت ،  بزرگ كه از چندين جا شكسته و زنگار بسته بود         
فقط ،  پوسيده و يكي از درها هم از جا كنده شده         ها   درهاي چوبي توالت  . كرد  مي كه درون شمعدان بود منعكس    

گذاشت و بـه طـرف توالـت آخـر          هايش   وي لب هرميون انگشتش را به نشانه سكوت ر      . به يك لولا وصل بود    
  .رفت

  :او در توالت را باز كرد و گفت
  ؟ميرتل حالت خوبه ،سلام -

  .ميرتل گريان بالاي سيفون توالت در هوا معلق بود. هري و رون نگاهي درون توالت انداختند
  :او به هري و رون نگاه كرد و گفت

  .كه دختر نيستنها  اين. ست دخترانه، توالت -
  :رميون با لكنت گفته
  ...قشنگه... چقدر... خواستم به اونا نشون دهم كه اين جا  ميمن فقط، نه -

  :هري با لب خواني گفت
  .بپرس كه آيا او چيزي ديده -

  :ميرتل در حالي كه به او خيره شده بود گفت
  ؟كني  ميتو چي زمزمه -

  :جوب داد فوراً هري
  ...اخواستم بدونيم كه آي  مي،هيچي -
  :يرتل با گريه گفتم
  ...كنم  مياحساس،  يك مرده هستمكه اينبا . دوست ندارم كسي پشت سر من حرف بزنه اصلاً من -

  :هرميون گفت
  ...خواست  ميهري فقط. خواد تو رو اذيت كنه  نميكسي -

  :ميرتل با ناله گفت
 حالا ميان مرگمو هم خـراب  ،زندگيم در اين جا سراسر بدبختي بوده! خوبه! خواد منو اذيت كنه     نمي كسي -
  .كنن مي

  :هرميون گفت
  .شب هالووين يك گربه جلوي اين در مورد حمله قرار گرفته! خواستيم بپرسيم تو چيز عجيبي نديدي مي -

  :هري پرسيد
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  ؟نديديها شب كسي را توي راهرو تو آن -
  :ميرتل با لحن جدي گفت

بعد به خـاطر آوردم     . ه اومدم اين جا تا خودمو بكشم      منو عصباني كرده بود ك    قدر    آن بدعنق. متوجه نشدم  -
  ...كه من... كه من

  :را تمام كرداش  رون جمله
  .ام مرده قبلاً -

چرخي زد و سرش را درون لگن توالت فرو برد          ،  او در هوا بلند شد    .  شروع كرد به گريه كردن     وقت آنميرتل  
  .و سر تا پايش را پر از كثافت كرد

  . تعجب باز ماندهري و رون دهانشان از
  :را بالا انداخت و گفتهايش  هرميون شانه

  .خوش اخلاق است تقريباً بر خلاف هميشه او امروز -
آمـد در    مـي  گريـه ميرتـل   هق  هقهري در حالي كه هنوز صداي       . ميرتل هم چنان به گريه كردن ادامه داد       

  !را از جا پراند آنها در همين موقع صداي بلندي هر سه. توالت را بست
  !رون -

  .ايستاده بودها  پرسي جلوي پله
  :او با تعجب گفت

  ...تو اين جا چكار! ست ابن توالت دخترانه -
  :رون پاسخ داد

  ...ما دنبال سر نخ هستيم. فقط يك نگاه به آن انداختيم
  :آورد فرياد زد  ميپرسي در حالي كه به سوي آنهاهجوم

يـاين ايـن      مي خورن شما   مي وقتي بقيه دارن شام    ؟كنين  مي ارآيا متوجه نيستين چك   ! از اين جا برين   فوراً   -
  ...جا

  :رون با نگاهي عصبانيت جواب داد
  !ما هرگز به گربه دست نزديم ؟گيره  ميچه كسي جلوي اومدن مارو به اينجا -

  :پرسي با عصبانيت گفت
اونو اين قدر نگـران نديـده   هرگز . شين  ميكنه شما اخراج  مياما او هنوز فكر. من هم اينو به جيني گفتم      -
تمام شاگردان سال اولي از موقعي كه اين ماجرا اتفاق          ،  حداقل به او فكر كن    ،  كنه رون   مي او مرتب گريه  ،  بودم

  .افتاده نگران هستن
  :رون كه تا بناگوش قرمز شده بود گفت

گرد ارشد شدن از ترسي كه من شانس تو رو براي شا       مي كني تو فقط    نمي اين تو هستي كه به جيني فكر       -
  .بين ببرم

  :كرد پاسخ داد  ميكه حسابي براق شده بود اشارهاش  پرسي در حالي كه با انگشت به نشان ارشدي
ادامـه  هايت  اگه به كارآگاه بازي! اميدوارم درس عبرتي برات باشه. كنم  ميمن پنج امتياز از گريفيندور كم  -

  !نويسم  ميبدي به مادر نامه
  .رون قرمز شده بودهاي  پشت گردن او هم مثل گوش،  دور شدجا آنبلند از هاي  سپس با گام
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  .رون و هرميون تا حد امكان دور از پرسي نشستند، هري، آن شب وقتي به سالن عمومي برگشتند
  :هرميون با صدايي آهسته ادامه داد

  .اگوارتز اخراج كنهرا از هها  و فرزندان مشنگها  خواد فشفشه  ميه كه چه كسيسؤالبراي من اين  -
  :كرد متعجب شده است گفت  ميرون در حالي كه وانمود

  ؟عقب افتاده هستنها  كنه فرزندان مشنگ  ميچه كسي فكر... ه كهسؤالاين براي من هم ، بله -
  .آمد باور كرده باشد نگاهي انداخت  نمياو به هرميون كه به نظر

  :هرميون گفت
  ...اگر منظورت مالفويه -

  :داي بلند گفترون با ص
ديدن قيافه زشت او     ؟نه،  اين چيزيه كه او گفت    ! شه ها مي  به زودي نوبت لجن زاده    . البته كه منظورم اونه    -

  ...كافيه كه بفهميم كه كار اونه
  :هرميون با ترديد زمزمه كرد

  ؟وارث اسليترينه، مالفوي -
  :هري گفت

 اونـا . كـرد   مـي  مالفوي هميشه به اين موضوع افتخار     . ان اونا همه در گروه اسليترين بوده     . ببينشو   خانواده -
  .پدرش هم به اندازه كافي خرابكاره. تونن از نوادگان اسليترين باشن مي

  :رون گفت
  .اين كليد بايد از پدر به پسر رسيده باشه. ان پيش مالك كليد تالار اسرار بودهها  شايد اونا از قرن -

  :هرميون با احتياط گفت
  .ممكنه -
  :اي گرفته گفت ي با قيافههر
  ؟اما چگونه اين موضوع را ثابت كنيم -

  :هرميون آهسته گفت
مجبوريم خيلـي از قـوانين      . خيلي خطرناك ،  خيلي مشكله و خطرناك   ،  البته. شايد راهي وجود داشته باشه     -

  .مدرسه را زير پا بگذاريم
  :رون با بدخلقي گفت

  .ه چيزي تو سرت داريخواي براي ما توضيح بدي كه چ  ميبالاخره -
 كه  اينما بايد وارد سالن عمومي اسليترين بشيم و بدون          . من گوش كنين  هاي   حالا به حرف  ،  خيلي خوب  -

  .تي بكنيمسؤالامالفوي بفهمه ما هستيم از او 
  :خنديد گفت  ميهري در حالي كه رون

  . غيرممكنهكاملاً -
  :هرميون پاسخ داد

  .ركب لازم داريمممعجون ما فقط مقدار كمي  .دقيقاً، نه -
  :هري و رون يكصدا پرسيدند

  ؟چي -
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  ...كرد  مياسنيپ چند هفته قبل در مورد آن سركلاس صحبت -
  :رون با غرولند گفت

اسـنيپ داشـته    هـاي    كارهاي بهتري از گوش دادن به حرف      ها   كني كه ما سر كلاس معجون       نمي تو فكر  -
  .باشيم
تونيم خودمون رو     مي ما! كمي فكر كنين  . شكل كس ديگري در بياره    تونه يك نفرو به      ها مي  اين معجون  -

مـالفوي تمـام     مطمئنـاً    . كسي بفهمه مـا هسـتيم      كه  اينبه شكل سه نفر از شاگردان اسليترين در بياريم بدون           
بـه تعريـف كـردن از خـود         شـو    او بايد در سالن عمومي تمام وقـت       . گه  مي خوايم بدونيم به ما     مي چيزهايي كه 

  .هبپرداز
  :رون ابروهايش را در هم كشيد و گفت

و اگه ما براي هميشه به شـكل آن سـه نفـر اسـليتريني                .به نظر من اين ماجراي معجون كمي خطرناكه        -
  ؟چي. بمونيم

  :هرميون اطمينان داد
اسـنيپ گفـت كـه      . اما بدست آوردن طرز تهيه اين معجون خيلي مشكله        . ره  مي اثرش بعد از مدتي ازبين     -

در بخـش ممنوعـه كتـاب        مطمئنـاً    اين كتاب . وجود داره  »ها ترين معجون  قوي« ه آن در كتابي به نام     طرز تهي 
  .اجازه كتبي از استاد. براي گرفتن يك كتاب از قسمت ممنوعه فقط يك راه وجود داره. شه  ميخانه پيدا

  :رون گفت
  .گرفتن اجازه كتبي از يك استاد خيلي مشكله -

  :هرميون گفت
  .شايد شانس بياريم، ود كنيم فقط به تئوري كتاب علاقمنديماگر وانم -
  ! احمق باشهواقعاًبايد ، كنن  نميهيچ يك از استادها حرف ما رو باور -
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  ديوانهديوانه      بازدارنده بازدارنده :  10 فصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــايش مســخره را ســر   ــا آن نم ــي همزاده از وقت
او ديگـر هـيچ موجـود       ،  كلاس لاكهارت در آوردنـد    

از هـايي    او مـتن  . س نياورد اي را با خود سر كلا      زنده
از هـايي    خواند و صحنه    مي كتابش را براي شاگردان   

شاگردان به شكل تئـاتر      ،آن كه برايش ارزشمند بود    
هري اغلب نقش يك موجود وحشي      . كردند  مي اجرا

كرد كه او را از پا در آورده بود و به ايـن               مي را بازي 
رحـم و    ترتيب اهالي دهكده را از شر يك موجود بي        

  .كرد  ميترسناك رها
نمايش با تـرس و وحشـتي كـه         . كرد كه به شكل گرگ در آمده بود         مي هري نقش انساني را بازي    ،  آن روز 

هـري پـيش رون و      ،  وقتي زنگ پايان كلاس بـه صـدا در آمـد          . اين نمايش در مردم ايجاد كرده بود تمام شد        
  .هرميون كه ته كلاس بودند رفت

  :هري زير لب گفت
  ؟اي آماده -

  :هرميون گفت
  .بريم -

هري و رون پشت سرش     . به ميز لاكهارت نزديك شد    . فشرد  مي او در حالي كه يك تكه كاغذ را در دستش         
  .ايستادند

  :هرميون با لكنت گفت
  .خوام اين كتاب را از كتاب خانه بگيرم و آن را مطالعه كنم  مي، لاكهارتپروفسور... اِ -

  :د و گفتسپس با دست لرزانش كاغذ را دراز كر
براي همين من اجازه كتبـي يـك اسـتاد را لازم            . ست اين كتاب در قسمت ممنوعه كتاب خانه      ،  انهتأسفم -
معاشـرت بـا    «كنم اين كتاب به من خيلي كمك كنه تا مطالب نوشته شـده شـما رو در كتـاب                      مي فكر... دارم
  .بهتر درك كنم» ها غول
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  :ت گفتگرف  ميلاكهارت در حالي كه با لبخند كاغذ را
  ؟از اين كتاب خوشت آمده. اين كتاب مورد علاقه منه! ها معاشرت با غول، آه -

  :هرميون با اشتياق پاسخ داد
 آن فصلي را كه تعريف كرديد چگونـه يـك غـول را بـا يـك چـاي صـاف كـن گيـر             مخصوصاً،  بله،  اوه -

  ...انداختيد
  :فتداشت با هيجان گ ميلاكهارت در حالي كه قلم پرطاووسش را بر

  ...مطمئنم هيچ مانعي وجود نداره به بهترين شاگردم اجازه بدم دانش خودشو زياد كنه -
  .كند  مياما لاكهارت فكر كرد او با تحسين به قلم پرش نگاه، آمد  ميرون به نظر آشفته
  :او به رون گفت

  .كنم  ميهامو امضا من هميشه با آن كتاب؟ نيست طور اين، زيباست -
  :گفت، گذاشت  ميكرد و درون كيفش  ميي كه هرميون با دست لرزان كاغذ را تالاكهارت در حال

 تيم گريفيندور با تيم اسـليترين مسـابقه        ؟كنم فردا اولين مسابقه كوييديچ اين فصله        مي فكر،  هري،  خوب -
بـه مـن    . ام كـرده   مـي  من هم در پسـت جسـتجوگر بـازي        . ام كه تو بازيكن خوبي هستي      شنيده؟  ده درسته  مي

اگـر بـه   . اما من ترجيح دادم زندگيم را وقف مبارزه با جادوي سياه كـنم   . در تيم ملي بازي كنم    اند   پيشنهاد داده 
منـد   بهـره هـايم   من خوشحال خواهم شد بازيكن تازه كاري را از مهارت        . بگو حتماً   راهنمايي من احتياج داشتي   

  .كنم
  :هري گفت

  .شه  نميباورم -
  .كردند  مينه با تعجب امضاي روي كاغذ را نگاهدر راه كتاب خا، هر سه نفر

  !او حتي اسم كتابو هم نخوند -
  :رون گفت

  . رسيديممان هما به خواست، اما مهم نيست.  يك احمقهواقعاًاو  -
  :هرميون با عصبانيت اعتراض كرد

  .او احمق نيس -
  ...گي چون به تو گفته كه بهترين شاگرد مدرسه هستي  مياينو -

  .وارد كتابخانه شدند سكوت كردندآنها وقتي 
او در حـالي    . و عصبي بود كه قيافه لاشخورهاي گرسنه را داشت         مسئول كتاب خانه زني لاغر    ،  خانم پينس 

  :كرد كاغذ را از دست هرميون چنگ بزند با ترديد گفت  ميكه سعي
  ؟ها معجونترين  قوي -

  :هرميون كه نفسش بند آمده بود گفت
  . پيش خودم نگه دارمخوام كاغذ را  ميمن -

  :رون كاغذ را از دست هرميون گرفت و به خانم پينس داد و گفت
  .كنه  ميكنه امضا  ميلاكهارت هر چه را پيدا. داشتن يك امضاي ديگه زياد سخت نيست. كافيه -

ي اما مجبور شد بپذيرد كه واقع ـ     ،  خانم پينس كاغذ را با دقت بررسي كرد انگار مطمئن بود امضا جعلي است             
  .است
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هرميون آن را با دقـت درون  . او به ته سالن رفت و چند دقيقه بعد با يك كتاب بزرگ نمناك برگشت       
، كردند خيلي تند راه نروند و حالت طبيعي خود را حفظ كنند             مي كيفش گذاشت و هر سه نفر در حالي كه سعي         

  .از كتاب خانه خارج شدند
 بـا صـداي بلنـد گريـه       هـا    ميرتل درون يكي از توالـت     . ن بودند درون توالت ميرتل گريا    آنها ،پنج دقيقه بعد  

  .تفاوت بود  بيآنها خود او هم نسبت به، هيچ توجهي به او نكردند اما آنها، كرد مي
در نگـاه    .كتاب ارزشمند را باز كرد و هر سه نفر روي صفحات نم كشيده آن خـم شـدند                  هرميون با احتياط  

اثـرات  قـدر     آن هـا  بعضي از معجون   :شود  مي در قسمت ممنوعه نگه داري    شد فهميد كه چرا اين كتاب         مي اول
  .زد  ميوحشتناكي داشتند كه ديدن تصاوير درون كتاب حال همه را به هم

  : با هيجان گفت،رسيد، اي كه دستور تهيه معجون مركب را داشت هرميون وقتي به صفحه
  !ايناهاش، آه -

  .داد مي شخصي ديگر در آمده بودند نشانرا كه به شكل  آن صفحه تصاوير چند نفري
  :هرميون گفت

  .ام معجونيه كه من تا به حال ديدهترين  اين پيچيده -
  :خواند زير لب گفت  مي كتاب را خط به خطحالي كهاو در 

اما ايـن جـا رو نگـاه        . كنيم  مي استفادهها   سر كلاس از اين   ،  ساده است ،  علف هرز ،  شيره گياه ،  زالو،  مگس -
تهيه اين هم خيلي    ،  و پوست مار درختي آفريقا     ...دونم اينو از كجا پيدا كنيم       نمي ،ودر شاخ اسب شاخدار   پ،  كنين
  ...خوايم به شكل اون در بيايم  ميبدن كسي كه به علاوه تكه كوچكي از. سخته

  :رون حرفش را قطع كرد و گفت
مـن معجـوني    ؟  چيه،  ن در بياين  خوايم به شكل او     مي منظورت از تكه كوچكي از بدن كسي كه       ؟  ببخشيد -

  ...خورم  نميكه ناخن شست كرابو داشته باشه
  .شنود  نميكرد صداي او را  ميهرميون وانمود

  .در آخرين لحظه بايد اونو اضافه كنيم، لازم نيست نگران اين باشيم الآن اما -
  .رون ساكت شد و به سمت هري كه نگران چيز ديگري بود برگشت

 ما سر كلاس از پوست مار درختي آفريقا اسـتفاده .  كه ما بايد تمام اين چيزها را بدزديم       اي هيچ فكر كرده   -
  ...دونم كه فكر خوبيه  نميمن. بايد دزدكي وارد اتاق اسنيپ بشيم آنها براي بدست. كنيم نمي

  :هرميون كتاب را محكم بست و گفت
  .اشكالي نداره، باشه، ترسيد  مياگر شما دو نفر -

  :ادامه داد، درخشيدند  مي از هميشهتر بيشسرخ شده و چشمانش هايش  او كه گونه
هـا   فرزندان مشنگ  اما اخراج ،  دونين  مي شما اينو خوب  .  كارهاي ممنوع ندارم   انجاماي به    علاقه اصلاً من -

خواين بفهمين كه مالفوي پشت اين قضيه اسـت           نمي اگه شما . خيلي بدتر از درست كردن يك معجون مركبه       
  ...زنيم  نميگردنم و ديگه در اين مورد حرفي  مياين كتابو به خانم پينس بر الآن من همين، هيا ن

  :رون گفت
بريم معجون را   ،  موافقم،   كارهاي ممنوع تشويق كني    انجامكردم كه روزي تو ما رو به          نمي فكر اصلاً من -

  ؟باشه، اما ناخن انگشت پا نه، درست كنيم
  :هري پرسيد
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  ؟كشه  ميعجون چند روز طولآماده كردن م -
  .كتاب را باز كرد، ش را دوباره به دست آورده بودا هرميون كه خونسردي

اگـه تمـام    ،  بره  مي بيست و يك روز وقت     آنها بايد وقتي ماه كامل است چيده بشن و گرفتن شير         ها   علف -
  .كنم تهيه معجون يك ماه طول بكشه  ميمواد لازم را به موقع فراهم كنيم فكر

  :ون گفتر
، اما در هر صـورت ! مالفوي فرصت داره به تمام فرزندان مشنگ مدرسه حمله كنه   ،  در اين مدت   ؟يك ماه  -

  .اي وجود نداره راه ديگه
  : نباشد رون در گوش هري زمزمه كردجا آنوقتي هرميون اطراف را نگاه كرد تا كسي 

ديگه احتياجي نيست اين كارهـا      ،   بيندازي مالفوي رو از روي جارويش    ،  اگر تو موفق بشي در مسابقه فردا       -
  . بديمانجامرا 

 در رختخوابش ماند و به مسابقه كوييـديچ كـه چنـد           اي   لحظه،  هري صبح زود از خواب بيدار شد      ،  روز شنبه 
، باخت ناراحت نبود    مي او از عكس العمل وود در صورتي كه گريفيندور        . كرد  مي فكر،  شد  مي ساعت ديگر شروع  

او . كرد مسـابقه دادن بـا تيمـي بـود كـه بهتـرين جاروهـا را داشـتند                    مي  نگران تر  بيشه او را    بلكه چيزي را ك   
او بعد از نيم ساعت فكـر كـردن بـه ايـن             .  تا اين اندازه آرزو نداشت كه تيم اسليترين شكست بخورد          وقت  هيچ

يكنـان ديگـر تـيم      او درون سـالن بـزرگ باز      . موضوع از جايش بلند شد و براي خوردن صبحانه به پايين رفت           
  .رسيدند  ميگريفيندور را ديد كه ساكت دور ميز نشسته و نگران به نظر

آسمان ابري بود و رعـد      ،  بيرون. تمام شاگردان مدرسه به طرف ورزشگاه به راه افتادند        ،  نزديك ساعت يازده  
رزوي موفقيـت  رون و هرميون با عجله خود را به در ورودي رخـتكن رسـاندند تـا بـراي هـري آ                    . زد  مي و برق 
دلگرم كننده  هاي   سپس نشستند تا به صحبت    ،  بازيكنان تيم گريفيندور پيراهن قرمز تيمشان را پوشيدند       . بكنند

  .گفت گوش فرا دهند  ميوود كه قبل از هر مسابقه
  :او گفت

ان را روي   بهترين بازيكن ـ ،  اما ما ،  اين موضوع را نبايد ناديده گرفت     ،  جاروهاي بهتر از ما دارن    ها   اسليترين -
 مـا امـروز كـاري     ،   مانع تمرينات مـا نشـد      چيز  هيچو  ،  ايم  تمرين كرده  تر  بيشخيلي   آنها ما از . جاروهامان داريم 

سـپس رو بـه هـري كـرد و          . پشيمان بشـن  ،   تيمشونو به جاروهاي مالفوي فروختند     كه  ايناز  ،  كنيم كه آنها   مي
  :گفت
. شايسته شدن كافي نيسـت     تو بايد به اونا نشون بدي كه داشتن پدر ثروتمند براي بازيكن خوب و             ،  هري -

پيروز  حتماً   ما بايد ،  چون امروز ،  هري هر كاري كه لازمه بكن تا توپ طلايي را قبل از مالفوي به چنگ بياري               
  .بشيم

  :زد گفت  ميفرد در حالي كه به هري چشمك
  .خواستن توانستن است -

تـيم  هـاي   تشويق كننـده . ورزشگاه را فرا گرفتها  تماشاچي وارد زمين بازي شدند صداي تشويق   آنها وقتي
ريونكلا و هافلپاف هم كه خواهـان شكسـت تـيم اسـليترين             هاي   چون طرفداران تيم  ،   بودند تر  بيشگريفيندور  

 وت و هو كردنشان به گـوش      طرفداران تيم اسليترين هم كم نبودند و صداي س        ،  كردند  مي را تشويق  آنها بودند
در حـالي    آنهـا  و،  از فلينت و وود خواست كه با يكديگر دست بدهند         ،  خانم هوچ استاد بازي كوييديچ    . رسيد مي

  .محكم فشار دادند كردند دست هم را  ميتهديدآميز به همهاي  كه نگاه



 

 -115- 

  

  گرولين.كي.جي/  هري پاتر و تالار اسرار                  جادوگران                        بازدارنده ديوانه/دهمفصل       

  :خانم هوچ گفت
  ...يك... دو... سه. صداي سوت من بازي را شروع كنيد با -
هري كه بالاتر از بقيـه      . چهارده بازيكن از زمين بلند شده و به هوا رفتند         ،   همراه با فرياد تماشاچيان    وقت آن
  .گشت  ميبا چشم دنبال توپ طلايي، كرد  ميپرواز

شد تا سرعت جـارويش را بـه نمـايش بگـذارد بـا                مي مالفوي در حالي كه مثل يك موشك از زير هري رد          
  :صداي بلند گفت

  ؟رسيديت، چطوري -
يك توپ بازدارنده بزرگ سياه به سمت او آمد و او           ،   لحظه همان در. اما هري فرصت نكرد جواب او را بدهد       

  .كمي جاخالي داد و باد موهاي هري را به هم ريخت
گذشت تا بازدارنده را به سمت يكي از بازيكنان اسـليترين             مي جورج در حالي كه چماق به دست از مقابل او         

  :بزند گفت
  .هري، خوب جاخالي دادي -

يكـي از بازيكنـان اسـليترين       ،  هري ديد كه جورج با يك ضربه محكم بازدارنده را به سمت آدريـان پوسـي               
  .اما بازدارنده تغيير مسير داد و دوباره به سمت هري آمد، فرستاد

پشت سرش  او صداي حركت توپ بازدارنده را كه        . پايين رفت و به سمت ديگر زمين حركت كرد         فوراً   هري
  روي يـك بـازيكن تمركـز       وقـت   هـيچ هـا     بازدارنـده  معمـولاً ؟  چه اتفاقي افتاده است   . شنيد  مي كرد  مي حركت
وظيفه داشتند به هر بازيكني كه سر راهشان است حمله كنند و او را از روي جارويش                  آنها برعكس .كردند نمي

  .بيندازند
هري سرش را پايين گرفت و فرد بـا تمـام قـدرت بـه               . فرد ويزلي در طرف ديگر زمين منتظر بازدارنده بود        

  .بازدارنده ضربه زد و بالاخره كمي مسيرش را منحرف كرد
  :اي گفت فرد با لحن پيروزمندانه

  !ايناهاش درستش كردم -
كشيد دوباره به هري حمله كرد        مي اي آن را به سمت خود      بازدارنده كه انگار نيروي جاذبه    . كرد  مي او اشتباه 

  .بور شد با حداكثر سرعت فرار كندو او مج
او هـيچ خبـري از مسـابقه    . درشت باران را روي صورتش حس كرد  هاي   باران شروع شده بود و هري قطره      

  : صداي لي جوردن را شنيد كه اعلام كردكه ايننداشت تا 
  .امتياز و گريفيندور صفر 60 اسليترين -

كرد هـري را      مي بازدارنده سعي ،  ند و در اين مدت    داد مي جاروهاي تيم اسليترين داشتند برتري خود را نشان       
 نزديك هري پرواز كنند تا از او حمايت كنند و هري به عنوان جستجوگر               كاملاًفرد و جورج مجبور بودند      ،  بزند

  .هيچ فرصتي براي مشاهده توپ طلايي نداشت
  :كرد با غرولند گفت  ميفرد در حالي كه بازدارنده را دوباره از هري دور

  .يك نفر اين بازدارنده را جادو كرده است -
  :زد گفت  ميجورج در حالي كه به نوبه خود بازدارنده را با چماقش

  .بايد بازي را متوقف كنيم -
كردنـد    مـي فرد و جورج در حـالي كـه هنـوز سـعي     . خانم هوچ بالاخره سوت توقف بازي را به صدا در آورد          
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  .ين فرود آمدندبازدارنده ديوانه را دور كنند روي زم
  :كردند از بازيكنان گريفيندور پرسيد  ميرا مسخره آنها وود در حالي كه طرفداران تيم اسليترين

كـردي وقتـي بازدارنـده        مي تو چكار ،  جورج. شيم  مي ما داريم خودمان باعث باخت تيم     ؟  چه اتفاقي افتاده   -
  ؟مانع گل زدن آنجلينا شد

  :جورج با عصبانيت پاسخ داد
، خواسـت كلـه هـري را بشـكنه          مي كرديم جلوي بازدارنده ديگه رو كه       مي  متر بالاتر بوديم و سعي     ما ده  -

. كـرد   مـي   به كس ديگري كار داشته باشه مرتب به هري حملـه           كه  اينبدون  ،  يك نفر اونو جادو كرده     .بگيريم
  .اونو بايد جادو كرده باشنها  اسليترين

  :وود با نگراني گفت
  . طبيعي بودندكاملاًتا آن موقع  آنها واند   زمان آخرين تمرينمان درون اتاق خانم هوچ بودهاما بازدارنده از -

  :هري به فرد و جورج گفت
، شـم   نمـي من هرگز موفق به گرفتن تـوپ طلايـي   ،  اگر شما مرتب اطراف من پرواز كنيد      ،  در هر صورت   -
مـن خـودم از عهـده       ،  بازيكنان ديگـه باشـين    شما دو نفر مراقب     .  خودش بياد تو مشتم قرار بگيره      كه  اينمگه  

  .بازدارنده ديوانه برميام
  :فرد گفت

  .كنه  ميآن بازدارنده كله تو را، احمق نباش -
  :آليشيا اسپينت با لحن عصباني گفت

بايد بخوايم در اين مـورد تحقيـق        ! تونيم هري را با آن بازدارنده تنها بذاريم         نمي ما. اين كار حماقته  ،  اليور -
  ...بشه

  :هري اعتراض كرد
با ايـن حـال مـا نبايـد بـه خـاطر         ! ايم به اين معنيه كه ما شكستو پذيرفته      ،  اگر ما مسابقه رو متوقف كنيم      -

  .من خودم به تنهايي از پس آن برميام!  بازي رو به تيم اسليترين واگذار كنيم،بازدارنده ديوانه
  :فرد به اليور گفت

  !اي چه حرف احمقانه.  لازمه بكن تا توپ طلايي رو به چنگ بياريهر كاري. تقصير توئهها  همه اين -
  .آمد آنها خانم هوچ نزد
  :او از وود پرسيد

  ؟براي ادامه مسابقه حاضرين -
  .كرد  ميرسيد نگاه  مياو به هري كه هنوز مصمم به نظر

  :وود پاسخ داد
  .بربيادها  پس بازدارندهبگذاريد خودش به تنهايي از  ؟فرد و جورج شنيديد هري چي گفت، بله -

هري از زمين بلند شد و خيلي زود صداي بازدارنـده           ،  با صداي سوت خانم هوچ    . باريد  مي حالا باران شديدتر  
، زيگزاگـي رفـت  ، خم شـد : و براي جاخالي دادن همه كار كرد او بالا و بالاتر رفت. ديوانه را پشت سرش شنيد    

او وقتي كله پا شـد تـا        . با دقت مواظب اطرافش بود    ،  مي گيج شده بود   او كه ك  . پايين آمد ،  بالا رفت ،  كله پا شد  
دانست كه    مي او. شداش   قطرات باران به عينكش خورد و وارد بيني       . حمله جديد بازدارنده نجات دهد     خود را از  

 ـ   نميچون بازدارنده سنگين بود و   ،  اما خيلي موثر بود   ،   چنين حركاتي مسخره است    انجام ه توانست مثل هـري ب
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چرخيـد از ميـان       مي  اين حركات اطراف زمين ورزشگاه     انجام كه با    طور  هميناو  . راحتي تغيير مسير دهد   
هري صداي  . تيم گريفيندور را ديد كه توسط آدريان پوسي مورد حمله قرار گرفته بود            هاي   دروازه قطرات باران 

تغييـر مسـير داد و در جهـت مخـالف            فـوراً    وا،  آيـد   مي بازدارنده را شنيد و فهميد كه بازدارنده دارد به سمت او          
  .حركت كرد

  :مالفوي فرياد زد
  ؟پاتر، كني  ميتو تمرين رقص باله -

.  از حمله جديد بازدارنده جاخالي داد به سمت مالفوي برگشت و با نفرت به او نگـاه كـرد                   كه  اينهري بعد از    
. كـرد   مـي  تر از گوش چـپ مـالفوي پـرواز        چشمش به توپ طلايي افتاد كه چند سانتي متر بالا         ،  در اين هنگام  

  .كرد آن را نديد  ميمالفوي كه داشت او را مسخره
ترسيد كـه     مي نكرد به سمت مالفوي هجوم ببرد چون       جرأت ،حركت ماند   بي سرجايشاي   لحظههري براي   

  .او به بالا نگاه كند و توپ طلايي را ببيند
  !بوم

هـري كـه از     . سرعت تمام به بـازوي او خـورد و آن را شكسـت            بازدارنده با   ،  حركت مانده بود    بي هري زياد 
از روي دسته جـاروي خيسـش بـه         ،  شدت درد گيج شده بود در حالي كه دست راستش به پهلويش آويزان بود             

هري جاخـالي   . بازدارنده براي حمله دوم به هري آمد هدفش صورت او بود          ،  دراين هنگام . يك طرف سر خورد   
  »!به طرف مالفوي هجوم ببر«: ش بودداد و فقط يك فكر توي سر

به سمت صـورت دراكـو مـالفوي كـه هنـوز            ،  ديد هري كه از شدت باران و درد بازويش جايي را خوب نمي           
 مالفوي در حالي كه چشمانش از ترس گرد شده بود اطمينان يافت كـه هـري   ،  حالت تمسخر داشت هجوم برد    

  .خواهد به او حمله كند مي
  :كرد فرياد زد  مي تمام از او فراراو در حالي كه با سرعت

  ...چي -
او جسم گرد   . رها كرد و سعي كرد توپ طلايي را بگيرد        ،  هري دست سالمش را كه با آن جارو را گرفته بود          

وقتي بـه سـمت زمـين      . اما جارو را فقط با پاهايش نگه داشته بود        ،  كوچك و يخي را بين انگشتانش حس كرد       
  .شروع كردند به جيغ زدنها  جمعيت تماشاچي، هوش نشود  بيكرد  مي سعيآمد و با تمام قدرت  ميپايين

او از . وضـع خـوبي نداشـت    اصـلاً اش  بازوي شكسته، او محكم روي زمين گلي ورزشگاه افتاد و غلت خورد     
سپس سرش را برگرداند و بـه تـوپ         ،  فريادهايي را به طور مبهم در اطرافش شنيد       ،  شدت درد گيج و منگ بود     

  .فشرد نگاه كرد  مي آن را در دست سالمشطلايي كه
  :و زير لب گفت

  ...ما برديم -
  .سپس از هوش رفت
خـورد و يـك نفـر روي او           مي ديد كه هنوز روي زمين دراز كشيده و باران به صورتش          ،  وقتي به هوش آمد   

  .هري يك رديف دندان براق ديد. خم شده است
  :او با ناله گفت

  !شما نه، نه، اوه -
  :ا صداي بلند به شاگردان گريفيندور كه با اشتياق اطراف او تجمع كرده بودند گفتلاكهارت ب
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  .كنم  ميدستتو معالجه الآن من، هري، نگران نباش. گه  ميدونه چي  نمياو -
  :هري اعتراض كرد

  !ي بمونهطور هميندهم   ميترجيح! نه -
 صداي تليك آشـنايي را كنـارش        وقت آناو   .اما درد بازويش خيلي زياد بود     ،  او سعي كرد از جايش بلند شود      

  .شنيد
  :او با قدرت تمام فرياد زد

  !احتياجي به عكس ندارم كالين الآن من -
  :لاكهارت با لحن آرامش بخشي گفت

  .ام من بارها از آن استفاده كرده، اين جادو خيلي ساده است. هري، دراز بكش -
  :تفشرد گف  ميرا به هم يشها دندانهري در حالي كه 

  .دم به درمانگاه برم  ميمن ترجيح -
  :وود كه سر تا پايش گلي بود حرف او را تصديق كرد و گفت

  .استاد، اين كار بهتره -
  :توانست جلوي خوشحاليش را بگيرد با لبخند گفت  نميرغم زخمي شدن بازيكن تيمش او كه علي

  ... داديانجاماي بود كه تا به حال  ازيزيباترين ب،  تماشايي بودواقعاً، عالي كار كردي، هري، آفرين -
كردنـد    مـي  فرد و جورج را ديد كه با زحمت زيـاد سـعي           ،  هري از لابلاي پاهاي جمعيتي كه اطرافش بودند       

  .بگذارنداش  خواست حمله كند درون جعبه  ميبازدارنده ديوانه را كه هنوز
  :گفتزد   ميپيراهن سبز زمرديش را تاهاي  لاكهارت در حالي كه آستين

  .برين عقب -
  :هري با صداي ضعيفي اعتراض كرد

  ...و نكنكار اين، نه -
  .را تكان داد و آن را به سمت بازوي هري گرفتاش  اما لاكهارت چوبدستي جادويي

او احساس كـرد كـه      . هري احساس عجيب و ناخوشايندي را از شانه تا نوك انگشتانش پيدا كرد            ،  خيلي زود 
كرد نگـاه كنـد چـه         نمي جرأت او چشمانش را بسته بود و     . شود  مي نه دارد پنچر  بازويش مثل يك لاستيك كه    

دوروبـرش و صـداي تليـك تليـك         هاي    شد كه فريادهاي متعجبانه بچه     تر  بيشاما ترسش   . اتفاقي افتاده است  
  .كرد دستي هم دارد  نمياو حتي احساس. كرد  نميدستش ديگر درد. پشت سر هم دوربين را شنيد

  :تلاكهارت گف
ايـن  . ديگـه شكسـته نيسـتند      هـا   استخواناصل اينه كه    . اين چيزها پيش مياد   ها   در واقع گاهي وقت   ،  بله -

، آقـاي ويزلـي   ،  توني به درمانگـاه بـري       مي حالا ديگه ،  هري،  خوب.  بايد به خاطر بسپرين    مخصوصاًچيزيه كه   
  .رو بدهها ترتيب كار... هتون  ميمادام پامفري.  همراهي كنيدجا آن اونو تا لطفاًدوشيزه گرنجر 

او نفس عميقي . تواند تعادلش را حفظ كند  نمياحساس كرد گيج شده است و   ،  هري وقتي از جايش بلند شد     
 او بـا مشـاهده دسـتش نزديـك بـود دوبـاره      . كشيد و به دست راستش نگاه كرد تا ببيند در چه وضـعي اسـت       

  .هوش شود بي
سعي كرد  .  رنگ پوست بدنش بود از آستينش بيرون زده است         او ديد كه چيزي شبيه لاستيكي بزرگ كه به        

  .اي نداشت انگشتانش را تكان بدهد اما هيچ فايده
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  .را ناپديد كرده بود آنها  او،را جوش نداده بود ها استخوانلاكهارت 
  :گرفت با ناراحتي گفت  ميجان هري را بالا  بيشكل و  بياو در حالي كه دست، مادام پامفري عصباني بود

امـا  ،  رو در عـرض چنـد ثانيـه جـوش بـدم            ها  استخوانتونستم    مي من! اومدين  مي به اينجا  فوراً   شما بايد  -
  ...روياندن دوباره آنها

  :هري با نااميدي پرسيد
  ؟ نيستطور اينتونين اين كارو بكنين   ميشما -

  :اي گرفته گفت مادام پامفري در حالي كه يك دست لباس به هري داد با قيافه
  .بايد امشبو اينجا بموني. اما اين كار كمي درد داره، تونم  ميالبته كه -

اي كه دور تخت هري بود منتظر ماند و رون به هري كمك كرد تـا لباسـش را عـوض                      هرميون پشت پرده  
  .برد  ميرد كردن دست لاستيكي از آستين پيراهن وقت زيادي. كند

  :رون از پشت پرده گفت
 روزي بخـواد بـه شـكل يـك جـانور           اگـر هـري   ؟  كني  مي م لاكهارت را تحسين   هنوز ه ،  هرميون،  خوب -
  ...خوام كه اين كارو بكنه  مياز او، مهره در بياد بي

  :هرميون جواب داد
  ؟هري،  نيستطور اين، كنه  نميديگه او احساس درد، از طرفي. كنن  ميهمه اشتباه -

  :هري گفت
  .كنه  نمياي هم برام كار ديگهنگراني من اينه كه هيچ . كنه  نميدرد، نه -

  .دستش مثل يك تكه لاستيك كنارش افتاد، او وقتي روي تخت دراز كشيد
مادام پامفري يك بطري بزرگ در دست داشت كـه          . سوي پرده رفتند   هرميون و مادام پامفري سپس به آن      

  .»روياننده استخوان«: روي برچسبش نوشته شده بود
  : گفتداد مي ا در ليوان ريخت و در حالي كه آن را به هرياو مقداري از مايع درون بطري ر

  .كمي درد داره ،ها استخوانروياندن . تو شب سختي رو بايد بگذروني -
مـادام پـامفري    . دهان و گلويش سوخت و شروع كرد به سرفه كردن         ،  هري وقتي مايع درون ليوان را خورد      

رفت و به رون و هرميون گفـت كـه كمـي      ،  گفت  مي بدعرضه    بي خطرناك و استادان  هاي   در حالي كه از بازي    
  .آب به هري بدهند

  :رون با خنده گفت
بايـد قيافـه    ،   بـاور نكردنـي بـود      واقعاً،  روشي كه تو با آن توپ طلايي رو گرفتي        . با اين حال برنده شديم     -
  !را پيدا كرده بودها  او قيافه قاتل... ديدي  ميفوي رالما

  :هرميون با ناراحتي گفت
  .خيلي دوست دارم بدونم كه او چه بلايي سر بازدارنده آورده بود -

  :برد گفت  ميهري درحالي كه سرش را درون بالشتش فرو
اميدوارم حـداقل   . اضافه كنيم ،  تي كه بعد از خوردن معجون بايد ازش بپرسيم        سؤالاتونيم اين را به       مي ما -

  ...خوردم الآن بهتر از مايعي باشه كهاش  معجون مزه
  :رون گفت

  .ممكن نيست بخورم، را درون آن بريزيها  اگر ناخن اسليترين؟ كني  ميمسخره -
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بازيكنان تيم گريفيندور كه سر تا پا گلي بودند به ديدن هري آمده             . در درمانگاه باز شد   ،  در اين هنگام  
  .بودند

  :جورج گفت
لينت به طرف مـالفوي رفـت و بـا          ديدم كه ماركوس ف    الآن   من! هري كاري كه تو كردي فوق العاده بود        -

مـالفوي  . كـرد   مـي با او صحبت،  چرا توپ طلايي بالاي سرش بود و او آن را نديده كه  اينصداي بلند در مورد     
  .خيلي ناراحت بود باور كنيد

اطراف تخت هري جمع شده بودند و تازه داشتند         ،  شكلات و آبميوه آورده بودند    ،  آنها كه با خودشان شيريني    
  :انداختند كه مادام پامفري وارد اتاق شد و با صداي بلند گفت  ميي كوچك راههمانيك م
  !بيرون! برين بيرون، خوب! او بايد سي و سه استخوان جديد در بياره، اين پسر نياز به استرحت داره -

چنـد  . كـرد پـرت كنـد     ميچيزي نبود كه حواس هري را از دردي كه در دستش حس،   تنها شد  كاملاًهري  
 او احسـاس  . هري ناگهان در تاريكي از خواب بيدار شد و از درد دستش شروع كرد به نالـه كـردن                  ،  ت بعد ساع
، فكر كرد درد دستش او را از خواب بيـدار كـرده اسـت     اي   لحظهاو براي   . كنند  مي كرد دستش را سوزن فرو     مي

  . كشيدكشد از ترس فريادي  مياما وقتي متوجه شد كسي در تاريكي پيشاني او را دست
  :هري با تعجب فرياد زد

  .منو راحت بذارين -
  .او را شناخت، سپس ناگهان

  !دابي -
اي  چشمان درشت جن خانگي كه به بزرگي توپ تنيس بود در تاريكي به هري دوختـه شـده بـود و قطـره                      

  .اشك از نوك بيني تيزش آويزان بود
  :او با ناراحتي گفت

چرا به حرف دابي گـوش  ، آه آقا. ابي مرتب مواظب هري پاتر استد، هري پاتر نبايد به مدرسه آمده است    -
  ؟برنگشتاش  چرا هري پاتر وقتي از قطار جا ماند به خانه؟ نكرديد
  .شك كرد فوراً هري، دابي شروع كرد به لرزيدنهاي  لب

  :او آهسته گفت
  !تو بودي كه مانع ايستگاه قطار را براي ما غير قابل عبور كردي! پس تو بودي -

  :دابي گفت
  .آقا، درست است -

  .خوردند  ميبزرگش مثل بال پرندگان به همهاي  گوش. سپس سرش را به شدت تكان داد
ي براي  ابد،  از آن ماجرا   بعد. كرد او منتظر هري پاتر ماند و مانع ايستگاه را غيرقابل عبور          ،  دابي مخفي شد   -
  .ندهايش را با اتوي داغ سوزا  خود را تنبيه كند دستكه اين

  .او انگشتان درازش را كه باندپيچي بود به هري نشان داد
 كـرد هـري پـاتر       نمـي  دابي هرگز فكـر   . خواست كه هري پاتر در امان باشد        مي او،  آقا،  اما دابي مهم نبود    -
  ! ديگر به مدرسه بيايدهاي راهتواند از  مي

  .رفت  مي مرتب جلو و عقبداد مي را تكاناش  او در حالي كه كله گنده
شـوكه شـد كـه گذاشـت شـام اربـابش            قدر    آن دابي وقتي فهميد كه هري پاتر به هاگوارتز برگشته است          -
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  ...آقا، دابي تا به حال چنين تنبيهي نشده بود! بسوزد
  .هري دوباره سرش را روي بالشت گذاشت

  :و با عصبانيت گفت
برويند از  يم  ها  استخوان كه  اينقبل از   بهتره  ! من و رون نزديك بود به خاطر كار تو از مدرسه اخراج بشيم             -

  !كنم  ميات اينجا بري و گرنه خفه
  :دابي لبخندي زد و گفت

  .شنود  ميدابي در خانه اربابانش چنين تهديدهايي را پنج بار در روز. آقا، عادت داردها دابي به اين تهديد -
ناراحـت بـود كـه    قـدر    آناو. رفـت گ، را با گوشه نازبالشي كه به جاي لباس تـن كـرده بـود   اش  او آب بيني  

  .عصبانيت هري برخلاف ميلش از بين رفت
  :او با كنجكاوي پرسيد

  ؟چرا رويه نازبالش پوشيدي -
  : گفتداد مي دابي در حالي كه گوشه نازبالش را نشان

و  ،آقـا ،  اين نشانه بردگي آنهاسـت    . خانگي است هاي   اين علامت مخصوص جن   ؟  منظورتان اين است آقا    -
خـانواده اربـاب خيلـي      ،  براي همـين  .  اربابانش به او لباس بدهند     كه  اينتواند از بردگي آزاد شود مگر        نمي دابي

را  آنهـا  او آزاد اسـت كـه خانـه       ،  چون در اين صـورت    ،  آقا،  حتي يك جوراب  ،  مواظبند كه به دابي چيزي ندهند     
  .براي هميشه ترك كند

  :را پاك كرد و ناگهان فرياد كشيدهايش  دابي اشك
  ...كافي استاش  دابي فكر كرد توپ بازدارنده! برگردداش  هري پاتر بايد به خانه -

  :هري كه دوباره عصباني شده بود با صداي بلند گفت
  ؟تو سعي داشتي با اين بازدارنده مرا بكشي؟ منظورت چيه؟ بازدارنده تو -

  :دابي كه شوكه شده بود گفت
برگشتن او به خانه با چنـد       ! ابي خواست زندگي هري پاتر را نجات داد       د اصلاً ،آقا،   شما را بكشد   كه  ايننه   -

دابي فقط خواست هري پاتر را مجروح كند تا او را بـه             ! آقا،   اينجا بماند  كه  اينزخم سطحي خيلي بهتر است از       
  !بفرستنداش  خانه

  :هري با عصبانيت گفت
قمندي كه مـن تكـه تكـه شـده بـه خانـه              خواي به من بگي چرا اين قدر علا         نمي ؟طور  اينخوب كه   ،  آه -

  ؟برگردم
  :ريخت با ناله گفت  ميدابي در حالي كه اشك

براي ما بردگـان و موجـوداتي       ،  دانست چقدر براي ما عزيز است       مي اگر! دانست اگر فقط هري پاتر مي    ،  اه -
درت بود اوضاع چگونه    در اوج ق  » اسمشو نبر « آورد وقتي   مي دابي به خاطر  ! ايم كه از دنياي جادوگران طرد شده     

  طـور رفتـار    همـان البتـه هنـوز هـم       ،  اوه! آقـا ،  كردند  مي خانگي مثل حيوان رفتار   هاي   جادوگرها با ما جن   ! بود
  .شود مي

  :او صورتش را با گوشه نازبالش پاك كرد و ادامه داد
هري . ده است خانگي بهتر ش  هاي   پيروز شديد وضع زندگي اكثر جن     » اسمشو نبر «اما از وقتي كه شما بر        -

هري پاتر براي   ،  آقا،  اي در زندگي همه بود     اين افق تازه  . پاتر نجات يافت و قدرت لرد سياه هم در هم شكست          
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، امـا در هـاگوارتز    ... روزنـه اميـدي بـود     ،  كرديم هرگز روزهاي تاريك و سياه تمام شـوند          نمي ما كه فكر  
، شـود   مي حالا كه ماجرا دوباره تكرار    ،  اق افتاده است  شايد هم در اين لحظه اتف     ،  اتفاقات وحشتناكي خواهد افتاد   

  ...تواند بگذارد هري اين جا بماند  نميدابي، حالا كه تالار اسرار براي دومين بار باز شده است
سپس پارچ آب را از روي ميز برداشـت و آن را بـه سـر                ،  دابي از ترس سر جايش خشك شد      ،  در اين لحظه  

بعد در حالي كه چشمش چپ شده بود ظاهر شد و زيـر لـب               اي   لحظهيد شد و    با اين ضربه ناپد   . خودش كوبيد 
  :زمزمه كرد

  ...دابي بدجنس، دابي بدجنس -
  :هري زير لب گفت

  .برام تعريف كن دابي؟ هم باز شده قبلاً تو گفتي كه ؟ وجود دارهواقعاًتالار اسرار ، پس -
  :گرفت و گفت، ه برداردسپس مچ لاغر جن خانگي را كه سعي داشت پارچ آب را دوبار

  ؟پس چرا من بايد از چيزي كه درون تالاره بترسم. پدر و مادر من مشنگ نيستن -
  :با لكنت گفت، جن خانگي در حالي كه چشمانش از حدقه بيرون زده بود

هـري  ، شومي در حال شـكل گيـري اسـت   هاي  توطئه، در اين قلعه . چيزي از دابي بيچاره نپرسيد    ،  آقا،  آه -
هري پاتر نبايـد در     . هري پاتر ،  تان برگرديد  به خانه . گيرد مي صورتهايي   بايد جايي باشد كه چنين توطئه     پاتر ن 

  ...خيلي خطرناك است، آقا، آن دخالت كند
  :پرسيد، هري در حالي كه هنوز مچ دست جن خانگي را محكم گرفته بود

  ؟اونو باز كرده قبلاً چه كسي؟ چه كسي در تالار اسرار را باز كرده، اون كيه -
  :دابي با التماس گفت

تـان   بـه خانـه  ، هـري پـاتر  ، تان برگرديد به خانه! دابي نبايد چيزي بگويد،  آقا،  تواند چيزي بگويد    نمي دابي -
  !برگرديد

  :هري با صداي بلند جواب داد
 تالار اسرار   اًواقعاگه  . يكي از بهترين دوستانم پدر و مادرش مشنگ هستن        ! امكان نداره من از اين جا برم       -

  .گيره  مياو يكي از كسانيه كه مورد حمله قرار، باز شده باشه
  :دابي در حالتي نيمه بيهوش با ناله گفت

اما او  ! چقدر شجاع است  ! او چقدر عجيب است   ! اندازد  مي به خاطر دوستانش به خطر    شو   هري پاتر زندگي   -
  ...هري پاتر نبايد، بايد زندگي خودش را نجات بدهد

، آمـد   مي هري هم صداي پاهايي كه از درون راهرو       . بزرگش لرزيدند هاي   گوش،  حركت شد   بي ي ناگهان داب
  .شنيد

  :جن خانگي با وحشت گفت
  !دابي بايد برود -

روي تخـتش دراز كشـيد و        فـوراً    او. صدايي بلند شد و دست هري كه مچ دابي را گرفتـه بـود خـالي مانـد                 
  .شدند تر نزديكحال صداي پاها  هماندر ، چشمش را به در اتاق دوخت

او لباس خواب به تن داشـت و كـلاه مخصـوص خـواب           . دامبلدور عقب عقب وارد اتاق شد     ،  يك لحظه بعد  
،  هم به نوبه خود وارد اتـاق شـد         گونگال  مك پروفسور،  او چيزي شبيه يك مجسمه در دست داشت       . سرش بود 

  .را روي تخت گذاشتندمجسمه  آنها .او سر ديگر مجسمه را در دستش گرفته بود
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  :دامبلدور زير لب گفت
  .بريد دنبال مادام پامفري -

. حركت ماند و وانمود كرد كه خواب اسـت   بيهري.  دامبلدور از جلوي تخت او گذشت و ناپديد شد      پروفسور
 همراه مادام پامفري كـه او هـم لبـاس خـواب بـه تـن                 گونگال  مك پروفسوررا شنيد و    هايي   او صداي صحبت  

  .آمدندداشت 
  :مادام پامفري روي مجسمه خم شد و آهسته گفت

  ؟چه اتفاقي افتاده -
  :دامبلدور پاسخ داد

  .پيدا كردهها  مينروا او را روي پله. يك حمله ديگه -
  : گفتگونگال مك پروفسور

  .خواسته به ملاقات پاتر بيايد  ميكنم او  ميفكر. يك خوشه انگور كنارش افتاده بود -
اي را كـه روي تخـت        او با احتياط سرش را بلند كرد تا مجسمه        . حس كرد اش   روي معده هري درد شديدي    
او چشـمان   . او در زير نور ماه كه روي مجسمه تابيده بود چهره كالين كريوي را شناخت              . دراز كشيده بود ببيند   

  .روي دوربين خشك شده بودندهايش  درشتش باز بود و دست
  :مادام پامفري آهسته گفت

  ؟شدهسنگ  -
  : پاسخ دادگونگال مك پروفسور

 دونم چه پيش    نمي ،اگر آلبوس در آن لحظه پايين نيامده بود       ... لرزيدم  مي اما من فكرم از كار افتاده و      ،  بله -
  ...اومد مي

سپس دامبلدور خم شد و دوربين عكاسي را از ميان          . هر سه نفر مدت طولاني كالين كريوي را تماشا كردند         
  . بيرون آوردخشك شدههاي  دست

  :گفت فوراً گونگال مك پروفسور
  ؟كنيد او تونسته از چيزي كه به او حمله كرده عكس بگيره  ميشما فكر -

دود سياهي از پشت دوربين آمـد و هـري بـوي لاسـتيك            . او پشت دوربين را باز كرد     . دامبلدور پاسخي نداد  
  .سوخته را احساس كرد

  :مادام پامفري با تجب گفت
  ...ان همه ذوب شدهها  فيلم! نا ذوب شده -

  : پرسيدگونگال مك پروفسور
  ؟آلبوس ،ده  مياين چه معني -

  :دامبلدور پاسخ داد
  .اين يعني تالار اسرار براي دومين بار باز شده -

  : با تعجب گفتگونگال مك پروفسور .مادام پامفري دستش را جلوي دهانش گرفت
  ...كي... اما آلبوس -

  :ه به كالين خيره شده بود جواب داددامبلدور در حالي ك
  .مهم نيست چه كسي اين كارو كرده بلكه مهم اينه كه بفهميم چطوري اين كارو كرده -
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 از هري نفهميـده     تر  بيش فهميد كه او هم از سخنان دامبلدور چيزي          گونگال  مكهري با ديدن قيافه     
  .است
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  باشگاه دوئلباشگاه دوئل: 11 فصل
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

،  بيـدار شـد    وقتي هري از خـواب    ،  صبح يكشنبه 
ــود   ــه بـ ــتاني فراگرفتـ ــاب زمسـ ــاقش را آفتـ . اتـ

اما دسـتش   ،  دوباره رشد كرده بودند   يش  ها  استخوان
او از جايش بلنـد     . توانست حركت بدهد    نمي را هنوز 

و نگاهي بـه سـمت بـدن سـنگ شـده كـالين               شد
مـانع  ،  اي كه اطـراف تخـتش بـود        اما پرده ،  انداخت

از خـواب   مادام پامفري وقتـي ديـد او        . ديدن او شد  
رشـد كـرده    يش  هـا   اسـتخوان با سيني صبحانه وارد شد و بازو و انگشتان دست راست او را كه تازه                ،  بيدار شده 

  :بودند معاينه كرد و گفت
  !توني بري  مي،وقتي غذاتو تموم كردي. ههمه چيز رو براه -

و هرميـون اتفاقـاتي را      را پوشيد و به برج گريفيندور برگشت تا براي رون           هايش   هري با سرعت تمام لباس    
 ديگـر جويـاي   كـه  ايـن بگردد و از   آنها هري رفت دنبال  .  نبودند جا آن آنها اما،  كه ديشب افتاده بود تعريف كند     
  .حال او نبودند كمي دلخور شد
رسيد حـالش از    ميبه نظر،  بيرون آمدجا آنپرسي ويزلي را ديد كه از    ،  گذشت  مي او وقتي از جلو كتاب خانه     

  .اي كه او را ديده بود خيلي بهتر است عهآخرين دف
  :او گفت

تيم گريفيندور در صدر جدول مسابقات جـام        .  عالي بود  واقعاً،  خيلي خوب بازي كردي   ،  ديروز. سلام هري  -
  .ما پنجاه امتياز جلو هستيم، به لطف تو. چهارگانه است
  :هري پرسيد

  ؟تو رون و هرميون را نديدي -
  :پرسي جواب داد

  .نه -
  : با لبخند اضافه كردسپس
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  ...اميدوارم رون دوباره درون يك توالت دخترانه نباشه -
بعد مستقيم به سمت توالت ميرتـل       ،  هري خنده بلندي سر داد و منتظر ايستاد تا پرسي ته راهرو ناپديد شود             

را  آنهـا  صـداي ،  داو وقتي در را بـاز كـر       ،  اند  برگشته جا آنفهميد چرا رون و هرميون دوباره         نمي او. گريان رفت 
  .كه درش قفل بود شنيدها  درون يكي از توالت

  :بست گفت  مياو در حالي كه در را پشت سرش
  .منم -

  :سپس در را باز كرد و گفت. هرميون از سوراخ كليد بيرون را نگاه كرد
  ؟بازويت چطوره، بيا تو... تو ما رو حسابي ترسوندي! هري -

  :پاسخ دادشد   مياو در حالي كه وارد توالت
  .بهتره -

روشـن  . شـد   مـي  پت پت آتشي كه زير آن روشن بود شنيده        . يك پاتيل كهنه روي سنگ توالت قرار داشت       
اصـلي  هـاي    يكي از تخصص  ،  سوزد  مي جادويي كه قابل حمل است و در جاهاي مرطوب هم         هاي   كردن آتش 
  .هرميون بود
  :بست توضيح داد  مي حال كه هري در توالت راهمانرون در 

مـا فكـر   . اما تصميم گرفتيم قبل از آن ساختن معجون را شـروع كنـيم   ،  خواستيم به ملاقاتت بيايم     مي ما -
  .كرديم اينجا بهترين مخفيگاهه

  :اما هرميون حرف او را قطع كرد و گفت، خواست اتفاقي كه براي كالين افتاده بود تعريف كند  ميهري
كـرد    مـي   فليت ويك تعريف   پروفسور ماجرا را براي     گونگال  مك وقتي،  امروز صبح . ما از ماجرا خبر داريم     -

  ...به همين خاطر تصميم گرفتيم كارمونو زودتر شروع كنيم. شنيديم
  :رون با غرولند گفت

او بعد از مسابقه كوييديچ به      ؟  كنم  مي دوني من چه فكر     مي .هر چه زودتر از مالفوي اعتراف بگيريم بهتره        -
  . كالين انتقام گرفتهقدري عصباني بوده كه از

  :ريخت نگاهي انداخت و گفت  ميهري به هرميون كه داشت شيره گياه را درون پاتيل
  .شب به ديدنم اومدهاي  دابي نيمه. اي هم هست موضوع ديگه -

هري تمام چيزهايي را كه دابي به او گفته يا نگفته بـود تعريـف               . رون و هرميون با تعجب به او نگاه كردند        
  .كرد

  :يون با حيرت گفتهرم
  ؟يك بار باز شده قبلاً تالار اسرار -

  :اي گفت رون با لحن پيروزمندانه
لوسيوس مالفوي وقتي در اين مدرسه مشغول تحصيل بوده تالار را باز كرده و              . همه چيز روشن شد   ،  حالا -
ي بهت گفته بود چه نوع      اي كاش داب  . واضحه.  بده انجامبه اين دراكو عزيزش ياد داده چطور اين كار رو           ،  حالا

  كسـي اونـو ببينـه در مدرسـه پرسـه           كـه   ايندوست دارم بدونم چطور بدون      . هيولايي درون تالار مخفي شده    
  .زنه مي

  :گفت، ريخت  ميرا درون پاتيلها  زالوحالي كههرميون در 
من چيزهـاي  . نهك  مياي تبديل يا شايد خودشو به يك ذره يا چيز ديگه   . تونه خودشو نامرئي كنه     مي شايد -
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  ...خواندم زيادي درباره اين هيولاها
  :كرد گفت  ميمرده را به معجون اضافههاي  رون در حالي كه مگس

  !هرميون، خوني  ميتو خيلي كتاب -
  .را درون پاتيل ريخت و به سمت هري رفتها  او باقيمانده مگس

اگـراو بخـواد بـه      ؟   بازوي تو هم بشكنه    دابي باعث شد كه ما نتونيم سوار قطار بشيم و         ،  طور  اينخوب كه    -
  .كشه  ميبه زودي تو رو، نجات تو ادامه بده

شايعه و سوء ظن تمام مدرسـه       . همه از اتفاقاتي كه براي كالين كريوي افتاده بود خبر داشتند          ،  صبح دوشنبه 
ترسـيدند اگـر     مي آنها .رفتند  مي طرف  آنچند نفري اين طرف و      هاي   شاگردان سال اولي در گروه    ،  را فرا گرفت  

  .تنها در قلعه راه بروند مورد حمله قرار بگيرند
فرد و جورج   .  بود زده  وحشت،  نشست  مي جيني ويزلي كه سر كلاس سحر و جادو هميشه كنار كالين كريوي           

از  پوست حيوانات را بـه تـن كردنـد و خـود را       آنها .سعي كردند او را سرگرم كنند و از اين حالت بيرون بياورند           
هايشـان بردارنـد     مجبور شدند دست از تـلاش      آنها اما. جلوي او انداختند تا او را غافلگير كنند       ها   مجسمهپشت  

 جينـي را   آنهـا  نويسـد كـه     مـي  عصباني شد و تهديـد كـرد بـه خـانم ويزلـي             آنها چون پرسي به شدت از كار     
  .ترسانند مي

نويـل لانـگ   .  شاگردان رونق گرفته بودها بينپروفسورمعامله انواع طلسم و باطل كننده سحر دور از چشم    
يـك گـوي بلـوري بـنفش رنـگ و يـك دم سـمندر فاسـد شـده خريـده امـا                        ،  باتم يك پياز بزرگ سبز بد بو      

كند چون او متعلق به يك خانواده جادوگر اسـت            نمي به او گفتند كه هيچ خطري او را تهديد        هايش   همكلاسي
  .و خونش خالص است

  :نويل با ترس پاسخ داد
  .يك فشفشه هستم تقريباً دانيد كه من  ميهمه. ليچ اولين قرباني بودف -

رفت تا اسـامي شـاگرداني را كـه تعطـيلات           ها    به كلاس  گونگال  مك پروفسور،  در دومين هفته ماه دسامبر    
شنيده بودند كه مـالفوي   آنها .رون و هرميون اسمشان را نوشتند، هري، ماندند بنويسد  مي كريسمس در مدرسه  

تعطـيلات بهتـرين موقـع      . اما اين بهترين فرصت بود    . خيلي مشكوك بود   آنها ماند و اين موضوع براي     ي م هم
  .براي استفاده از معجون و اعتراف گرفتن از او بود

هنـوز مقـداري پـودر شـاخ اسـب دو شـاخ و               آنها .هنوز نيمي از كارهاي سخت معجون مانده بود       ،  انهتأسفم
كمـد شخصـي    ،  توانستند اين چيزها را پيـدا كننـد         مي آنها تنها جايي كه  . اشتندپوست مار درختي آفريقا لازم د     

 در حـال دزدي از اتـاق        كـه   ايناي اسليترين روبرو شود تا        با هيولاي افسانه   داد مي اما هري ترجيح  . اسنيپ بود 
  .اسنيپ دستگير شود

  :هرميون گفت
ره و چيزهـايي رو كـه         مي از ما به اتاق او    يكي  ،  در اين مدت  . بايد كاري كنيم كه اسنيپ سرش گرم بشه        -

  .داره ميلازم داريم بر
  .هري و رون با نگراني به او نگاه كردند

  : طبيعي ادامه دادكاملاًهرميون با لحن 
اما من تا   ،  شين  مي اخراج،  شما دو نفر اگر دوباره گير بيفتيد      .  بدم انجامفكر كنم بهتره خودم اين دزدي رو         -

شما فقـط كـاري كنـين كـه اسـنيپ پـنج دقيقـه                .هتر  كمخطر اين كار براي من      ،  ام نكردهبه حال كار خطايي     
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  .حواسش پرت بشه
سر وصدا راه انداختن سر كلاس اسنيپ به اندازه سيخ فرو كردن بـه چشـم يـك                  . هري لبخند كمرنگي زد   

  .اژدهاي خوابيده مشكل و خطرناك بود
. شـد   مـي  زير زمين قلعه برگـزار    هاي   ين كلاس تر  زرگببعد از ظهر سه شنبه در        ها، كلاس مشترك معجون  

در حال جوشيدن   هايي   درون بيست پاتيلي كه بين ميزها قرار داشتند معجون        . كلاس مطابق معمول شروع شد    
زد و بـه    ميبدبو قدمهاي   اسنيپ ميان بخاري  . روي ميزها هم تعدادي ترازو و مواد مختلفي وجود داشت         . بودند

نـور  ،  دراكـو مـالفوي   . كـرد   مي را تشويق ها    و در مقابل اسليترين    داد مي تذكرهاي نيش دار  شاگردان گريفيندور   
 او،  كـرد   مـي  به سمت رون و هري پرتاب      داشت  برمي ماهي را كه از بانك روي ميز      هاي   چشم،  چشمي اسنيپ 

  . دهند تنبيه سختي خواهند شدانجامچنين كاري  آنها دانست كه اگر مي
او منتظر علامـت هرميـون      . تري فكر هري را مشغول كرده بود       اما چيز مهم  ،  بودمعجون هري خيلي رقيق     

وقتي اسنيپ از او دور شـد و        . كرد خوب نشنيد    مي بود و صداي اسنيپ را كه داشت معجون رقيق او را مسخره           
  .هرميون به هري نگاه كرد و سرش را تكان داد، به طرف نويل رفت تا از او هم ايراد بگيرد

اش  از جيبش يك ترقه پرسرو صدا بيرون آورد و با چوبدستي جـادويي            ،  ري پشت پاتيلش خم شد     ه وقت آن
خـود را  ،  فرصـت نـدارد  تر بيشدانست چند ثانيه   ميهري كه. ترقه شروع كرد به ترق و تروق كردن. به آن زد  

  .راست كرد و ترقه را درون پاتيل گويل انداخت
شاگرداني كه معجون رويشان پاشيده بود شروع بـه داد و           . اشيدمعجون گويل منفجر شد و به تمام كلاس پ        

گويـل دور   . مثل بادكنك شروع كرد به باد كردن      اش   به صورت مالفوي هم معجون پاشيد و بيني       . فرياد كردند 
. كه حالا هر كدام به اندازه يك بشقاب شده بودند روي چشمانش گذاشته بود             هايش   چرخيد و دست    مي خودش

، اين شلوغي هري   در ميان . سعي كرد نظم را به كلاس برگرداند      ،  دانست چه اتفاقي افتاده است      نمي پ كه ياسن
  .هرميون را ديد كه آهسته از كلاس بيرون رفت

  :اسنيپ با عصبانيت گفت
  .بيان اينجا تا معالجه شون فوراً دهيكساني كه معجون رويشان پاش! ساكت! ساكت -

كه بـه انـدازه يـك        اش او كه به خاطر وزن بيني گنده      .  بزند زير خنده    مالفوي را ديد نزديك بود     يهري وقت 
در همـين حـال كـه بعضـي از شـاگردان      . كنداش  پيش اسنيپ رفت تا معالجه   ،  سرش خم بود  ،  خربزه شده بود  

او . هرميـون مخفيانـه وارد كـلاس شـد        ،  رفتند تا اعضاي بدنشان به اندازه قبل در آينـد           مي كلاس نزد اسنيپ  
 .زير پيراهنش مخفي كرده بودزي را يچ

باقيمانده ترقـه   هاي   اسنيپ درون پاتيل گويل را بررسي كرد و تكه        ،  وقتي همه به حالت عادي خود برگشتند      
  .را از آن بيرون آورد
  :او زير لب گفت

  .شه  مياز مدرسه اخراج حتماً مطمئن باشيد كه، اگه بفهمم كي اين ترقه رو انداخته -
ده دقيقـه   . نگاه كرد  ،حق به جانب را به خود بگيرد      هاي   كرد قيافه آدم    مي  كه سعي  پ مستقيم به هري   ياسن

  .او صداي زنگ پايان كلاس را شنيد و خيالش راحت شد، بعد
  :رفتند گفت  ميهري به رون و هرميون وقتي داشتند به توالت ميرتل گريان

 .مديمن اينو از نگاهش فهم، دونست كي اين ترقه رو انداخته  مياو -
  .هرميون مواد جديد را درون پاتيل ريخت و آهسته شروع كرد به هم زدن
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  :او با خوشحالي گفت
  .شه  ميپانزده روز ديگه آماده -

  :رون به هري اطمينان داد
  ؟تونه بكنه  مياو چكار. تونه ثابت كنه كه تو اين كارو كردي  نمياسنيپ -

  :هري پاسخ داد
  .بايد منتظر عواقب بعدي باشيم، هي هر كارجاماندونيم كه او قادر به   ميوقتي -

  .جوشيد  ميدرون پاتيل معجون داشت
گذشتند گروهي از شـاگردان را ديدنـد          مي رون و هرميون وقتي داشتند از هال ورودي       ،  هري ،ك هفته بعد  ي

ديـن  نيگـان و  يسـيموس ف . اي چرم به تابلو سنجاق شـده بـود    تكه. كه جلوي تابلوي اعلانات جمع شده بودند      
  .خواندند  ميتوماس كه جلوي همه بودند آن را با هيجان

  :سيموس گفت
شايد در ايـن اوضـاع يـاد گـرفتن دوئـل مفيـد       ! امشبهاش  اولين جلسه . ان يك باشگاه دوئل باز كرده     آنها -
  ...باشه

  :رون گفت
  .شه با هيولاي اسليترين دوئل كرد  ميكني  ميتو فكر -

  .او با حيرت اعلاميه را خواند
  :سپس به هري و هرميون گفت

  ؟بريم. تونه مفيد باشه  مي،درسته -
هر سـه نفـر بـا عجلـه بـه سـالن بـزرگ               ،  بعد از شام  ،  هري و هرميون موافقت كردند و ساعت هشت شب        

چهار تا از ميزها سرجايشان نبودند در عوض يك تخت بزرگ طلايـي كنـار ديـوار قـرار داشـت كـه               . برگشتند
 نيمـي از شـاگردان مدرسـه        تقريبـاً . ك بـود  ي تار كاملاًسقف  . در هوا روشن شده بود    توسط هزاران شمع معلق     

  . جمع شده بودندجا آنرا در دست داشتند شان  جادوييهاي  در حالي كه چوبدستي، زده هيجان
  :هرميون گفت

يك نفر به من گفت كه فليـت ويـك در زمـان جـواني               . خواد آن را درس بده      مي در اين فكرم چه كسي     -
  .د او استاد باشهيشا. هرمان دوئل بودهق

  :گفت  ميهري داشت
  ...از وقتي كه -

  .اي حرفش را ناتمام گذاشت اما با ناله
گيلدروي لاكهارت كه پيراهن بنفش رنگ پوشيده بود همراه اسنيپ كه هميشه لباس سياه به تن داشت در                  

  .صحنه حاضر شدند
  .لاكهارت دستش را تكان داد تا همه ساكت شوند

 دامبلدور به من اجـازه      پروفسور! بسيار عاليه ؟  شنون  مي همه صداي منو  ؟  بينن  مي همه منو ! اينيكتر ب ينزد -
مختلف دفاعي را كه هنگام روبرو شدن بـا خطـر نيـاز    هاي  دادند كه يك باشگاه كوچك دوئل باز كنم تا روش     

به سري كامـل     ،ات آن يي اطلاع بيشتر از جزئ    برا. اين مسئله براي من بارها اتفاق افتاده      ،  داريد به شما بياموزم   
ايشان به من گفتنـد     . كنم  مي  اسنيپ را به شما معرفي     پروفسور،  من حالا دستيارم  . من مراجعه كنين  هاي   كتاب
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ما به عنوان شروع قصـد داريـم نمـايش كـوچكي از دوئـل               . دونن  مي كه چيزهايي در مورد دوئل كردن     
 ان كارمان باز هم بـه شـما درس        ياستاد معجون شما بعد از پا     ،  گران نباشين اما ن . كردن رو براي شما اجرا كنيم     

  !هيچ خطري وجود نداره. دهند مي
  :رون در گوش هري آهسته گفت

  .شه  مياگه اونا همديگه رو بكشن خيلي خوب -
نـد  تواند لبخ   مي داد كه هيجان شديدي دارد و هري با خود فكر كرد لاكهارت چگونه              مي قيافه اسنيپ نشان  

  .كرد  مي فرارجا آنبا آخرين سرعت از  حتماً ،ديد  مين قياقهياگر اسنيپ را با ا. بزند
لاكهارت تعظيم كرد و اسنيپ سـرش را        . لاكهارت و اسنيپ مقابل هم ايستادند و به هم اداي احترام كردند           

  .را مثل شمشير بالا بردندشان  ييجادوهاي   چوبدستيوقت آن. كمي خم كرد
  : جمعيت تماشاچي كه ساكت بودند گفتلاكهارت به

وقتي تا عدد   . ديم  مي هايمان را به اين شكل در موقعيت مبارزه قرار         ما جوبدستي ،  بينين  مي  طور كه  همان -
  .يك از ما قصد كشتن رقيبشو نداره هيچ، البته. ديم  ميانجاممان  يك جادو با چوبدستي، سه شمرديم

  :زير لب گفت، كرد  مين اسنيپ نگاهنماياي ها دندانهري در حالي كه به 
  .ستميمطمئن ن اصلاً من -
  ...سه... دو... يك -

  .را بالا گرفتندهايشان  هر دو چوب دستي
  :اسنيپ فرياد زد

  !اكسپليارموس -
، لاكهـارت از زمـين بلنـد شـد        . رها شده به لاكهارت خورد    اش   اي از انتهاي چوبدستي    نور قرمز خيره كننده   

كف سالن خوابيده بود آرام خود را بـه         هاي   او كه به پشت روي سنگ     . رد و پايين تخت افتاد    محكم به ديوار خو   
  .كنار تخت كشيد و از زمين بلند شد

  .هرميون خيلي ناراحت بود. مالفوي و ديگر شاگردان اسليترين اسنيپ را تشويق كردند
  :اي گفت او با صداي گرفته

  ؟كني او مجروح شده  ميفكر -
  : صدا پاسخ دادندرون و هري يك

  ؟چه اهميتي داره -
ن افتاده بود و موهاي موجـدارش روي سـرش          يكلاهش روي زم  . اد از جايش بلند شد    يلاكهارت با زحمت ز   

  .سيخ شده بود
  :رفت گفت  مياو در حالي كه تلوتلو خوران از تخت بالا

. ام ام را گم كرده     چوبدستي من،  بينيد  مي  كه طور  همان. اين يك جادوي خلع سلاح بود     ! نمايش خوبي بود   -
امـا اميـدوارم ناراحـت      ،   اسـنيپ  پروفسور،  دو فكر خوبي بود   جا اين نشان دادن    .دوشيزه براون ،  خيلي ممنون ! آه

تونسـتم خيلـي راحـت جلـوي شـما را           مي خواستم  مي اگه. خواهيد چكار كنيد    مي من از اول فهميدم كه    ،  نشين
  .خيلي مفيدهها   بچهاما ديدم كه اين نمايش كوچك براي. بگيرم

  :چون اعلام كرد، اسنيپ نگاهي عصباني به او انداخت و لاكهارت متوجه شد
  ...آيا مايليد به من كمك كنيد،  اسنيپپروفسور. نوبت شماست، حالا! نمايش تمام شد -
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نويـل و   ،  لاكهـارت . دو نفـري تقسـيم كردنـد      هاي   هر دو از تخت پايين آمدند و شاگردان را به گروه          
  .اما اسنيپ به سراغ هري و رون آمد، تين فينچ فلتچلي را در يك گروه قرار دادجاس

  :او با حالت عصبي گفت
  ...پاتر. ويزلي با فينيگان در يك گروه باش. ن گروه قديمي از هم جدا بشنيوقت اونه كه ا -

  .به هرميون نگاه كرداش  هري طبق عادت هميشگي
  :اسنيپ با لبخند مسخره آميزي گفت

و . كنـي   مـي  ببينم شما با اين پاتر مشهور چكار      ،   بياين اينجا  لطفاً،  آقاي مالفوي . اين فكر خوبي نيست   ،  نه -
  .با دوشيزه بولسترود در يك گروه باشين، دوشيزه گرنجر، شما

هري پشـت سـر مـالفوي يكـي از شـاگردان دختـر               .مالفوي كه لبخند تمسخرآميزي بر لب داشت جلو آمد        
او قـدي بلنـد     . انـداخت » هـا  تعطيلات بـا عجـوزه    «كتاب   هاي  قهرمانه او را به ياد يكي از        اسليترين را ديد ك   

  .هرميون به او لبخند زد اما جوابي نگرفت.  جلو آمده بوديكماش  چهار شانه بود و چانه، داشت
  :لاكهارت كه دوباره بالاي تخت رفته بود گفت

  !كنيدسلام كردن رو هم فراموش ن ! هم بايستيدروي روبه -
  .هري و مالفوي بدون اين كه چشم از هم بردارند سرشان را كمي خم كردند

  :اد زديلاكهارت فر
 انجـام  رو روي حريف مقابل خود »خلع سلاح«جادوي ، با شماره سه! ديهايتان را بالا ببر  چوبدستي،  توجه -
  ...سه... دو... يك، اي پيش بيايد خوايم حادثه  نميما. »خلع سلاح« گفتم جادوي، بدين

چنـان  .  داد انجـام روي هـري    » دو« اما مالفوي جادوي خود را با شـماره       ،  را بالا گرفت  اش   هري چوبدستي 
امـا بـه    ،  او يك لحظه گيج شد    ! اند  به هري وارد شد كه او احساس كرد با ماهي تابه توي سرش كوبيده              يشوك
را به سمت مالفوي گرفت و فريـاد        ش  ا و در يك چشم بر هم زدن چوبدستي       ،  رسيد مجروح شده باشد     نمي نظر
  :زد

  !كتو سمپرار -
  ... خورد و او رايپرتاب شد به شكم مالفواش  اي رنگي كه از چوبدستي نور نقره

  :لاكهارت وقتي ديد مالفوي به زانو افتاد با صداي بلند گفت
  !من گفتم جادوي خلع سلاح نه چيز ديگه -

هـري وقتـي    . توانست حركت كنـد     نمي مالفوي از شدت خنده    داده بود و     انجامهري روي او جادوي قلقك      
امـا  ،  يك جادوي ديگه روي مالفوي عادلانه نيسـت        انجامديد مالفوي روي زمين افتاده با خودش فكر كرد كه           

 را به طرف زانوهاي هري گرفت و موفق شد ورد         اش   چوبدستي،  مالفوي كه نفسش بريده بود    . كرد  مي او اشتباه 
 رفتن  طرف  آن و   طرف  اينپاهاي هري شروع كرد به حركت كردن و         ،  خيلي زود .  به زبان بياورد   را» تارنتا لگرا «

  .را كنترل كند آنها توانست  نميو او
  :لاكهارت فرياد زد

  !كافيه -
  .اما اين اسنيپ بود كه دخالت كرده بود

  :او با صداي بلند گفت
  !فينيت اينكانتاتم -
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  .به اطرافشان نگاه كردند آنها وقت آن، مالفوي متوقف شدحركت پاهاي هري و خنده ديوانه وار 
اي روي زمـين دراز كشـيده        چ كينـه  ينويل و جاستين بـدون ه ـ     . ابري از دود سبز رنگ بالا تخت شناور بود        

كرد تـا بلنـد شـود و از او بـه خـاطر بلايـي كـه چوبدسـتي جـادويي                        مي رون داشت به سيموس كمك    . بودند
، اما هرميون و ميليسنت بولسترود در جنب و جوش بودنـد . كرد  ميمعذرت خواهي، سر او آورده بود  اش   شكسته

كردنـد و     مي داشتند با هم زد و خورد      آنها .نكرد آنها چ كمكي به  يكه روي زمين افتاده بود ه     هايشان   چوبدستي
رفـت   آنهـا  رفهري با عجله به ط    . ناليد  مي ميليسنت هرميون را محكم زير بغلش گرفته بود و هرميون از درد           

  . از خودش بود كار خيلي سختي بودتر بزرگكه  اما رها كردن هرميون از دست كسي
  :د با صداي بلند گفتيرا دها  لاكهارت وقتي نتيجه اين دوئل

، خـوايم   مـي ما دو تا داوطلب. بد را ياد بدمهاي  شما باطل كردن طلسم   كنم بهتر است به    مي فكر! اي بابا  -
  ... فينچ فلتچلي لانگ باتم ومثلاً

  :اسنيپ حرف او را قطع كرد و گفت
 بـده   انجـام  سـاده    يكنـه يـك جـادو       مي لانگ باتم هر بار كه سعي     .  لاكهارت پروفسور،  فكر خيلي بديه   -

  !مونه  نميز زيادي از فينچ فلتچلي باقييبعد از آن چ. كنه  مييخرابكار
  :اسنيپ لبخند شومي زد و پيشنهاد داد

  ؟ر داوطلب نشنچرا مالفوي و پات -
  :لاكهارت تصديق كرد

 ـتـو ا  ،  را به طرف تو نشانه گرفت     اش   وقتي دراكو چوبدستي  ،  هري. بياين اينجا ،  شما دو نفر  ! فكر عاليه  - ن ي
  .كارو بكن

.  ناگهـان روي زمـين افتـاد       يچوبدسـت ،   داد انجـام را بلند كرد و چند حركت پيچيده بـا آن           اش   او چوبدستي 
  .را از روي زمين برداشت و لبخند تمسخرآميزي زداش  لاكهارت با عجله چوبدستي

  :لاكهارت گفت
  .ام كمي عصبانيه چوبدستي، امشب، اوه -

هـري بـا نگرانـي بـه        .  پوزخنـد زد   يمـالفو . اسنيپ به مالفوي نزديك شد و چيزي در گوشش زمزمه كـرد           
  :لاكهارت گفت

  ؟ بدين ممكنه طريقه باطل كردن سحرو يك بار ديگه به من نشونپروفسور -
  :مالفوي گفت

  ؟ترسيدي -
  :هري به مسخره گفت

  ؟نه، خوشت اومد -
  :گفت. لاكهارت به شانه هري زد

  . بدهانجامكاري رو كه گفتم  -
  :هري گفت

  ؟ام را روي زمين بندازم چوبدستي جادويي -
  :كرد  نمياما لاكهارت به او گوش

  !شروع كنيد... يك... دو... سه -
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  :را بالا گرقت و با صداي بلند گفت اش چوبدستي فوراً مالفوي
  !سرپانسوريتا -

د ييك مار بلند و سياه از آن بيرون پر        . هري با وحشت به آن نگاه كرد      . انتهاي چوبدستي مالفوي منفجر شد    
 كـه از تـرس فريـاد       شـاگردان در حـالي    . مار سرش را بالا گرفت و آمـاده نـيش زدن شـد            . و روي زمين افتاد   

  .تندكشيدند عقب عقب رف مي
  مقابل مار عصـباني ايسـتاده بـود حسـابي لـذت            زده  وحشتحركت و     بي جا آناسنيپ از ديدن اين كه هري       

  :برد و گفت مي
  ...كنم  ميشما رو از شر آن مار رها الآن من !هري، تكان نخور -

  :لاكهارت گفت
  .ن كارو به عهده من بگذاريا -

اما مار بـه    . بلند شد اش   انفجاري از انتهاي چوبدستي   صداي  . را به سمت مار گرفت    اش   او چوبدستي جادويي  
تـر   مار كه حـالا عصـباني     . در هوا چرخيد و دوباره روي زمين افتاد       ،  از زمين بلند شده   ،  جاي اين كه ناپديد شود    

را يش  هـا  دنـدان سرش را بالا گرفـت و در حـالي كـه            ،   خزيد ينچ فلتچل يشده بود مستقيم به سمت جاستين ف      
  . نيش زدن شدةدماآداد   مينشان

  :او چند قدم به جلو برداشت و با صداي بلند به مار گفت. هري نفهميد چرا اين كار را كرد
  !ولش كن -

نـان  يترسـيد اطم    نمـي  هري كه ديگر از مار    .  دوخت يمار سرش را روي زمين خواباند و چشمانش را به هر          
  ؟وع را از كجا فهميده استدانست كه اين موض  نمياما خودش هم. كند  نميداشت به كسي حمله

  :او به جاستين لبخند زد اما او به جاي تشكر با عصبانيت فرياد زد
  ؟اي ما رو به بازي گرفته -

  .رون رفتيو قبل از اين كه هري حرفي بزند از سالن ب
مار ابتـدا بـه يـك حبـاب و سـپس بـه دود               . را به طرف مار گرفت    اش   اسنيپ جلو آمد و چوبدستي جادويي     

 هـري ، و موشكافانه بـود  نگاهش دقيق. اسنيپ هم با تعجب به هري نگاه كرد ،  تبديل شد و ناپديد شد    سياهي  
بـالاخره صـداي    . كننـد   مـي  او متوجه شد كه شاگردان مدرسه با هم پچ پچ         . او خوشش نيامد  هاي   از نگاه  اصلاً

  :رون را شنيد كه گفت
  ...بيا بريم... بيا -

شدند شـاگردان     مي وقتي از راهرو رد   . رفت آنها ميون هم با عجله به دنبال     هر،  رون او را از سالن بيرون برد      
  .كشيدند  ميكردند و خود را عقب  مينگاه آنها مدرسه با وحشت به

  : را روي صندلي نشاند و گفتيرون هر. فهميد چه اتفاقي افتاده است  نمياصلاً هري
  ؟يزي به ما نگفتي چقبلاًچرا  ،تو زبان مارها رو بلدي -

  :هري پرسيد
  ؟چي بلدم -

  :رون جواب داد
  !توني با مارها حرف بزني  ميتو... زبان مارها -

  :هري گفت
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ام بـه بـاغ وحشـي رفتـه      يك بار كه با پسرخاله. دم  ميانجاماين دومين باره كه اين كارو      ،  دونم مي -
فته و من هـم بـدون ايـن كـه            يك مار به من گفت كه هرگز به برزيل نر          جا آن در... ماجراش طولانيه ... بوديم

  .اين ماجرا قبل از اين كه بدونم يك جادوگرم اتفاق افتاد... بخوام كاري كردم كه حيوان از قفسش آزاد شد
  :رون با وحشت گفت

  ؟ل نرفتهييه مار به تو گفت كه هرگز به برز -
  :هري گفت

  . بدنانجامتونن اين كارو   ميخيلي از جادوگرها، خوب -
  :رون گفت

  .اين يك قدرت بده! هري، اين يك قدرت معمولي نيست. تونن  نمينه -
  :هري كه عصباني شده بود گفت

  ...گفتم به جاستين حمله نكنه  نمياگر من به مار؟ چرا رفتار همه عوض شده؟ چه چيزي بده -
  ؟پس اين چيزيه كه به مار گفتي -
  ؟مگر صدامو نشنيدي؟ مگر خودت اونجا نبودي؟ منظورت چيه -
  :ن گفترو
گـي بـه او     مـي جاستين فكر كرده تو به مـار ، بدون ترديد. اما تو به زمان مارها حرف زدي     ،  دميصداتو شن  -

  ...خيلي ترسناك بود... حمله كنه
  :هري حرف او را قطع كرد

لي خوب شما بگين چطور بدون اين كه خودم خبـر داشـته باشـم بـه     يخ؟ زدم  مي من به زبان ديگه حرف     -
  ؟زدم  ميفزبان ديگه حر

  .اند قيافه او و هرميون خيلي گرفته بود انگار كسي را از دست داده. رون سرش را تكان داد
  :هري ادامه داد

  ؟گين چه اشكالي داره به يه مار بگم جاستين رو نيش نزنه  نميبه من -
  :هرميون گفت

بـه همـين خـاطر    . رين داشتهرا فقط سالازار اسليت   ها  چون توانايي صحبت كردن با مار     . خيلي اشكال داره   -
  .علامت گروه اسليترين يك ماره

  :رون گفت
  .كنند كه تو وارث اسليترين هستي  ميو حالا همه شاگردان فكر! دقيقاً -

  :هرميون گفت
بعيـد نيسـت تـو     ،  دونـم   مي كرده و تا جايي كه      مي او هزار سال قبل زندگي    . ثابت كردن آن خيلي مشكله     -
  . او باشيةنواد

 او درباره خانواده پـدرش چيـز زيـادي        ؟  آيا او نواده سالازار اسليترين بود     . بيدار ماند ها   ري ساعت ه،  آن شب 
  . كندسؤالاش  ممنوع كرده بودند كه او در مورد خانوادهها  دروسلي. دانست نمي

ودش او بـا خ ـ   ،  شـد   مي انگار بايد با يك مار روبرو     ،  توانست  نمي هري سعي كرد به زبان مارها حرف بزند اما        
  :فكر كرد

كلاه انتخـابگر مـرا بـه ايـن     ،  من بود هاي   اگر خون اسليترين در رگ    . اما من در گروه گريفيندورها هستم      -
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  .فرستاد  ميگروه
  :صدايي در گوشش زمزمه كرد

  .ترين بفرستهيخواست تو را به گروه اسل  مياما كلاه انتخابگر -
 به مار گفته اسـت  ناسي بايد به جاستين بگويد كه او فردا سر كلاس گياه ش     . هري در تخت خوابش غلت زد     

  ؟نه، فهميد  ميهر احمقي بايد اين را. نه اين كه به او حمله كند، او را رها كند
، شـد   نمي ليآخرين كلاس گياه شناسي اين ترم تشك      . همه جا را برف سنگيني فرا گرفته بود       ،  صبح روز بعد  

بتوانند خـانم نـوريس و       آنها باشد تا زودتر بزرگ شوند و     ها   خواست مراقب مهر گياه     مي  اسپروت پروفسورچون  
  .كالين كريوي را نجات دهند

، گذشـت   مي اي از مغزش   هري جلوي آتش نشسته بود و افكار ناراحت كننده        ،  در سالن مشترك گريفيندورها   
  .رون و هرميون هم مشغول بازي شطرنج بودند

  :هرميون گفت
  .ات مهمه برو جاستين رو ببيناگر اين قدر بر، تو رو خدا هري -

توانـد جاسـتين را     مـي پرسيد كجـا   ميهري تصميم گرفت به سفارش او عمل كند و در حالي كه از خودش        
. خيلـي تاريـك بـود     ،  جمع شده بود  ها   درون قلعه به خاطر برفي كه پشت پنجره       . از سالن بيرون رفت   ،  پيدا كند 

  .ه سري بزند تصميم گرفت براي ديدن او اول به كتاب خانيهر
. آخر كتاب خانه نشسته بودند    ،  كلاس مشترك گياه شناسي داشتند     آنها تعدادي از شاگردان هافل پاف كه با      

او نزديك رفت و    . پيدا كند  آنها هري از جايي كه ايستاده بود نتوانست جاستين را بين         . و در حال صحبت بودند    
  .را بشنود آنهاهاي  في شد تا بقيه صحبتمخها  براي همين پشت قفسه. ديرا شن آنها موضوع صحبت

  :كي از شاگردان گفتي
شايد پاتر اونو بـه عنـوان قربـاني بعـدي در نظـر      . من به جاستين توصيه كردم از اتاق خوابش بيرون نياد        -

جاستين از وقتي به هري گفت كه پدر و مادرش مشـنگ هسـتن              ،  البته. بهتره خيلي مواظب باشه   ! گرفته باشه 
گفتن چنين چيزي آن هـم بـه        ،  خودش اين موضوعو به هري گفته     ،  جاستين،  در واقع .  اتفاقي بود  نيمنتظر چن 

  . اشتباهي بودهواقعاًنواده اسليترين كار 
  :كي از شاگردان دختر با نگراني پرسيدي
  ؟ نواده اسليترينهواقعاًتو پاتر  به نظر، ارني -

  :پسري چاق جواب داد
آيا جـادوگر  .  جادوي سياههدونن كه اين توانايي جز  ميهمه. زنه  ميها حرفاو به زبان مار، هانا،  فكر كن  -

  .رو به خودش داده بود »مار زبان«اسليترين لقب  ؟شناسي كه به زبان مارها حرف بزنه  ميآبرومندي
  .زمزمه بلندي اطراف ميز بلند شد

  :او ادامه داد
پاتر با فليچ در گيري داشت و برحسـب         ! ب باشيد دشمنان وارث مراق  ؟  نينوشته روي ديوار را به خاطر دار       -

كـه كـالين كريـوي از او گرفتـه     هايي   سپس در مسابقه كوييديچ به خاطر عكس      . اتفاق به گربه فليچ حمله شد     
  . شب به كريوي حمله شدهمانبعد ديديم كه . از دستش عصباني بود، بود

  :توانست باور كند گفت  نميهانا كه هنوز
  ! تونه آدم بدي باشه  نميپس. را شكست بده» اسمشو نبر« او تونست ضمناً. مهرباني دارهي  اما او قيافه -
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خـم شـدند تـا صـداي او را بهتـر            ها   هافل پاف . ارني سرش را پايين گرفت و صدايش را آهسته كرد         
  .تر رفت هري كمي نزديك. بشنوند

  :او گفت
 اين اتفاق افتاد او فقـط يـك         يوقت. ه در برده  جان سالم ب   »اسمشو نبر «دونه او چطور از حمله        نمي كسي -

 بدون شك بـراي همـين     . تونه از چنين جادويي نجات پيدا كنه        مي فقط يك جادوگر سياه خيلي قوي     . بچه بود 
پرسم   مي از خودم . خواست يك لرد سياه ديگه رقيب او باشه         نمي او دلش . خواست اونو بكشه   مي »اسمشو نبر «

  .كنه  ميكه از ما پنهاناي داره  هري چه قدرت ديگه
 اگـر . بيـرون آمـد   ها   او با صداي بلند گلويش را صاف كرد و از پشت قفسه           . هري ديگر نتوانست تحمل كند    

، مات و مبهوت شـدند    ها   همه بچه . گرفت  مي اش خندهها   عصباني نبود از ديدن عكس العمل هافل پاف       قدر   آن
  . پريديهره ارنرنگ از چ، انگار با ديدن او دچار جادوي سنگ شدند

  :هري گفت
  .گردم  مينچ فلتچلييمن دنبال ف، سلام -

  .اطمينان يافتند و با ترس به ارني نگاه كردند، ترسيدند  ميبه چيزي كه از آنها  هافل پاف
  :ارني با صداي لرزان گفت

  ؟با او چه كار داري -
  :هري پاسخ داد

  .اتفاق افتاد براش تعريف كنم كه در باشگاه دوئل  روخواستم ماجراي واقعي مار مي -
  :نفس عميقي كشيد و گفت، گزيد  ميراهايش  ارني كه لب

  .ديديم چه اتفاقي افتاد. همه اونجا بوديم -
  ؟مار عقب رفت، پس تو ديدي كه وقتي من بار مار حرف زدم -

  :لرزيد گفت  ميارني در حاليكه سر تا پايش
  .ن حمله كنهيدي به جاستديدم كه تو با آن مار حرف زدي و تشويقش كر -

  :لرزيد گفت  ميهري در حالي كه از عصبانيت
  .داشتمناو تماس هم  حتي با. من از او نخواستم به او حمله كنه -

  :ارني گفت
  ...خواهي بداني  مياگر.  درستهكاملاً -

  :اضافه كرد فوراً سپس
ن مـن بـه انـدازه همـه جادوگرهـا           و خو . ان گم كه خانواده من از نه نسل پيش جادوگر بوده           مي من بهت  -

  ...حالا، خالصه
  : با عصبانيت گفتيهر
  ؟چه دليلي داره كه بخوام به فرزندان مشنگ حمله كنم. خون تو براي من مهم نيست -

  :ارني پاسخ داد
  !متنفري، كردي  ميكه پيششون زندگيهايي  ام كه تو از مشنگ من شنيده -
  .بيني  ميخودت، امتحان كن. متنفر نشه آنها نه و اززندگي كها  غير ممكنه كسي با دروسلي -

دانسـت    نمـي  عصباني بود كـه   قدر    آن رفت و   مي درون راهرو راه  . هري برگشت و از كتاب خانه بيرون رفت       
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  .در اين وقت محكم به چيزي بزرگ و سخت برخورد كرد و روي زمين پرت شد. رود  ميكجا
  :هري به بالا نگاه كرد

  !دسلام هاگري، اوه -
او با دستش كه دستكش داشت پاهاي خـروس مـرده را    .  از برف پنهان شده بود     يصورت هاگريد پشت نقاب   

  .گرفته بود
  .روي صورتش را پاك كرد تا بتواند با هري حرف بزندهاي  هاگريد برف

  ؟چرا به كلاس نرفتي؟ هري، حالت خوبه -
  :خاست جواب داد  برميهري در حالي كه

  ؟كني  مي چكارجا اينو ت، كلاس تعطيل بود -
  :جان را نشان داد و توضيح داد  بيهاگريد خروس

 .هاست يا كار اجنـه خـون آشـام         اين كار يا كار روباه    . شه  مي اين دومين خروس منه كه در اين ترم كشته         -
  .كنم» حفاظت«خواهم از مدير اجازه بگيرم كه اطراف مرغداني رو جادوي  مي

  :با دقت به هري نگاه كرد و گفت. ده بوداو كه ابروهايش را برف پوشان
  !رسي  ميخيلي عصباني به نظر؟ حالت خوبه -

  :بنابراين گفت، شاگردان هافل پاف را براي او تكرار كندهاي  خواست حرف  نميهري
  .هامو بردارم بايد برم كتاب، كلاس تغيير شكل دارم الآن .بهتره بروم. هاگريد، چيز مهمي نيست -

  :كرد ده بود در مغزش صدا مييكه در كتاب خانه شنهايي  هنوز حرف، ور شد دجا آناو از 
  »...منتظر چنين اتفاقي بود، جاستين از وقتي هري فهميد پدر و مادرش مشنگ هستن«

اي  بـاد سـردي كـه از شيشـه        .  تاريكي شد  كاملاًبالا رفت و وارد راهروي      ها   سنگين از پله  هاي   هري با قدم  
ده بود كـه پـايش بـه        ياو به وسط راهرو رس    . را خاموش كرده بود   ها   آمد تمام مشعل    مي شكسته به درون راهرو   

  .از ترس سر جايش خشك شد، چيزي گير كرده بود
بـه  هـايش     و چشـم   زده  وحشتاش   چهره،  بدنش سيخ و خشك   ،  جاستين فينچ فلتچلي روي زمين افتاده بود      

اي بـود كـه      منظـره ترين   عجيب،   او سايه ديگري ديد    هري كنار . اين نبود اش   اما همه . سقف دوخته شده بودند   
  . تا به حال ديده بوديهر

 بلكـه دود سـياه غليظـي بـود كـه          . شبح مثل هميشه رنگ پريـده و شـفاف نبـود          . سر بود   بي آن سايه نيك  
بهـت و   اش   آويزان بود و در چهره    اش   كله. سانتي متري زمين در هوا شناور بود       15حركت و افقي در فاصله       بي
  ...درست مثل جاستين، شد  مييرت ديدهح

او اطـرافش را نگـاه كـرد و يـك صـف             . تپيـد   مي ده و قلبش به شدت    ينفسش بر ،  هري از جايش برخاست   
صـداي  ،  رسيد  مي تنها صدايي كه به گوش    . شد  مي  دور جا آنرا ديد كه با سرعت تمام از        ها   طولاني از عنكبوت  

  .آمد  ميجا آن به نزديكهاي  ها بود كه از كلاسپروفسوربلند 
سـر    بي خواست جاستين و نيك     نمي اما،  جا بوده است   نيتوانست فرار كند و هرگز كسي نفهمد كه او ا           مي او

  ؟گناه است  بيكرد او در اين ماجرا  ميچه كسي باور. رفت  مياو بايد دنبال كمك...  رها كندجا آنرا 
او قرار داشت با سـر وصـداي زيـادي بـاز شـد و            دري كه نزديك    ،   ايستاده بود  جا آنهمين طوري كه هري     

  .شبح خرابكار وارد راهرو شد، بدعنق
  :بدعنق با ديدن او با صداي بلند گفت
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  ؟كنه  مي چه كارجا اينپاتر ! اين پاتر كوچولوئه، ببين، ببين -
وانـد  و قبـل از ايـن كـه هـري بت          ،  سر نگاه كرد    بي او با دقت به جاستين و نيك      . بدعنق ناگهان متوقف شد   

  :جلوي او را بگيرد شروع كرد به فرياد كشيدن
  !حمله شده !خودتونو نجات بدين! نه اشباح، در اماننها  نه زنده! يك حمله ديگه! حمله! حمله -

ها به محـل جنايـت      پروفسوريكي پس از ديگري باز شدند و شاگردان و          ها   در كلاس ... بنگ... بنگ... بنگ
. شلوغ شد كه نزديك بـود جاسـتين زيـر پـاي جمعيـت لـه شـود                 قدر    آن جا آن ،بعد ازچند دقيقه   .هجوم آوردند 

 ـ بدون ا  ،زده بودند  شاگردان كه هيجان    سـر را ببيننـد از روي او    بـي ن كـه شـبح سـياه و خشـك شـده نيـك           ي
 پروفسـور . را سـاكت كننـد و هـري بـه ديـوار چسـبيده بـود               هـا    زدند تا بچـه     مي ها فرياد پروفسور. گذشتند مي
را در هواتكان داد و صداي      اش   او چوبدستي .  رساند جا آنبه دنبال شاگردانش دوان دوان خود را به          گونگال  مك

  .برگردندهايشان  او به شاگردان دستور داد به كلاس.  در فضا پيچيد و سكوت برقرار شديچوبدست
  .هنوز راهرو خلوت نشده بود كه ارني و دوستان هم گروهش از راه رسيدند

  :با انگشت به هري اشاره كرد و با تعجب گفت، پريده بوداش  س رنگ چهرهارني كه از تر
  !ر افتادييبالاخره موقع ارتكاب جرم گ -

  : با صداي خشكي گفتگونگال مك پروفسور
  .مك ميلان، كافيه -

بـدعنق  . كـرد   مـي  اي صـحنه را تماشـا      رفت و با لبخند موذيانـه       مي بالا و پايين   آنها بدعنق هنور بالاي سر   
را معاينـه    آنهـا  روي جاستين و نيك سر بريده خم شده بودند تـا          ها  پروفسور. وغي و آشوب را دوست داشت     شل

  :بدعنق هم شروع به خواندن آواز كرد، كنند
  هايت اين هم يكي از خراب كاري، پاتر

  ...هايت يكي از سرگرمي، كشتن شاگردان
  : سرش را بلند كرد و گفتگونگال مك پروفسور

  !نقبدع، كافيه -
  . فرار كردجا آناز  فوراً بدعنق در حالي كه براي هري زبان در آورد

 پروفسـور ، بـالاخره . دانست براي نيك سربريده چكار كند    نمي چ كس ياما ه ،  جاستين به درمانگاه منتقل شد    
ن يك پنكه بزرگ درست كرد و آن را به ارني داد و از او خواست كه بـا آ                  اش    با چوبدستي جادويي   گونگال  مك

هـا   ارني با كمك باد پنكه شبح سـياه را بـه طـرف پلـه              ،  به اين ترتيب  . نيك را هل بدهد تا به طبقه بالا برسد        
  .حركت داد
  . تنها شدندگونگال مك پروفسورهري و 

  :او به هري گفت
  !پاتر، طرف ايناز  -
  ...خورم كار من نبود  ميقسم! پروفسور -

  :گفت حرف او را قطع كرد و گونگال مك پروفسور
  .دست من نيس -

  .آنها وارد راهروي ديگري شدند و در سكوت جلو رفتند تا به يك ديوار سنگي خيلي زشت رسيدند
  : گفتپروفسور
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  .آبنبات ليمويي -
 رغـم   علـي هـري   . توانستند از ديوار عبـور كننـد       آنها در سنگي ناگهان كنار رفت و      .اين يك كلمه عبور بود    

پشت ديوار يك راه پله مـارپيچي       . جلوي تعجب خود را بگيرد     توانست  نمي ،دترس از چيزي كه در انتظارش بو      
وار با سر و صداي زياد پشت سرشـان بسـته           يد،   و هري پايشان را روي پله گذاشتند       پروفسوروقتي  . قرار داشت 

 ـ      ،  بالاخره. مارپيچ بالا و بالاتر رفتند    هاي   از پله  آنها .شد ل يـك در  هري كه نفسش بند آمـده بـود خـود را مقاب
 محـل زنـدگي آلبـوس       جا آن. اند او حالا فهميد كجا آمده    . ناودان در به شكل يك سر شير بود       . چوبي براق ديد  

  .دامبلدور بود
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  معجون مركبمعجون مركب: 12 لصف
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 چند ضربه به در كوبيد و در به خودي          گونگال  مك پروفسور
 به هـري    گونگال  مك پروفسور،  وقتي داخل شدند  . خود باز شد  
  . منتظر بماند و او را تنها گذاشتجا آن دستور داد

اتاق دامبلدور از اتاق تمام     . هري نگاهي به اطرافش انداخت    
او اگـر نگـران     . هايي كه او امسال ديده بود زيباتر بود       پروفسور

اتـاق  . برد  مي  حسابي لذت  جا آناز تماشاي   ،  اخراج شدنش نبود  
 و  بـزرگ و زيبـا و پـر از صـداهاي عجيـب            ،  اي شـكل او    دايره

بلنـد داشـتند ظـروف      هـاي    روي ميزهايي كه پايـه    . غريب بود 
تعدادي عكس از مديران و     . كردند  مي اي زيبايي خودنمايي   نقره

ميـزي  . قبلي هـاگوارتز روي ديوارهـا قـرار داشـت         هاي   مديره
بـه چشـمش خـورد؛ كـلاه        هـا    چيزي ديگـري هـم روي قفسـه       . بزرگي با پنج پايه در گوشه اتاق وجود داشت        

  .گرانتخاب
فقط براي ايـن كـه      ؟  گذاشت  مي بار ديگر روي سرش    چه ضرري داشت اگر كلاه را يك      . هري ترديد داشت  

  !براي اين كه مطمئن شود آيا او را در گروهي قرار داده كه مناسبش بوده... امتحان كند
بـود تـا روي   كلاه خيلي گشاد    .كلاه را برداشته و آهسته روي سرش گذاشت       ،  سرو صدا اتاق را دور زد       بي او
صـداي  . هري غـرق در تـاريكي منتظـر شـد         . مثل بار اولي كه روي سرش گذاشته بود       ،  پايين آمد هايش   چشم

  :ضعيفي در گوشش گفت
  ؟گذره  ميچه چيزي تو سرت -

  :هري زمزمه كرد
  ...خواستم بدونم مي... ببخشيد كه مزاحمتان شدم، بله -

  :كلاه بلافاصله گفت
درسته كه تصميم در مورد تو خيلي سخت   ؟  ام ا تو رو به گروه مناسبي فرستاده      كردي كه آي    مي داشتي فكر  -
  ...اما من هنوز سر حرف خودم هستم. بود

  .بيرون بيايداش  است قلبش از سينه الآن هري احساس گرد كه
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  .رسيدي  ميبزرگيهاي  تو در گروه اسليترين به موفقيت -
حالا فقط يك كلاه كهنه     . آن را در آورد    فوراً   درك كرد و  او منظور كلاه را     . سوخت  مي معده هري به شدت   

حركت   بي او خطاب به كلاه   . هري كه احساس خوبي نداشت كلاه را روي قفسه گذاشت         ! و قديمي دستش بود   
  :و ساكت گفت

  .كني  ميتو اشتباه -
هـري  . دصداي عجيبي از پشت سرش شـني      . هري قدمي به عقب رفت و او را نگاه كرد         . كلاه تكاني نخورد  

او روي ميله طلايي كه پشت در بود پرنده ضعيفي را ديد كه نيمي از پرهـايش                 . او تنها نبود  ،  به عقب نگاه كرد   
هري احسـاس كـرد     . ناگهان سر و صداي زيادي راه انداخت      ،  كرد  مي هري كه با تعجب به آن نگاه      . ريخته بود 

كرد دو تا از پرهـاي زيبـاي     ميري به او نگاه   همين طور كه ه   . رمق بودند   بي چون چشمانش ،  پرنده بيمار است  
كرد فقط اين دردسر را كم دارد كـه پرنـده دامبلـدور در                مي هري داشت با خودش فكر    . دمش روي زمين افتاد   

  !حضور او بيفتد و بميرد كه ناگهان پرنده آتش گرفت
راف را نگـاه كـرد تـا    او با دستپاچگي و اضـطراب اط ـ      . هري از ترس جيغي زد و به طرف ميز دامبلدور رفت          

اي آتش تبديل شده بـود       صداي بلندي از پرنده كه حالا به گلوله       .  نبود جا آناما هيچ آبي    . مقداري آب پيدا كند   
. در باز شد و دامبلدور به درون اتاق آمد        ،  در اين هنگام  . برخاست سپس مشتي خاكستر شد و روي زمين ريخت        

  .ناراحت بوداش  قيافه
  .آتش گرفت الآن او همين، نتونستم كاري برايش بكنم... تان پرنده... پروفسور -

  :هري با تعجب ديد كه دامبلدور لبخند زد
  .افته  ميبه او گفتم كه اين اتفاق بالاخره يك روز. ترسيد  مياو از اين موضوع خيلي. وقتش بود -

  :گرفت و گفتاش  دامبلدور از ديدن قيافه متعجب هري خنده
 گيـرن و دوبـاره از خاكسترشـان متولـد        مي اين پرندگان به هنگام مرگ آتش     . هري،  فوكس يك ققنوسه   -
  ...نگاه كن، شن مي

جوجه هم مثل پرنده پيـر زشـت   . هري به خاكسترها نگاه كرد و ديد جوجه كوچكي از خاكسترها بيرون آمد   
  .بود

  :دامبلدور پشت ميزش نشست و گفت
پرهاي قرمز و طلايي     آنها .بيشتر عمرشان زيبا هستن    نهاآ .ه كه اونو روز آتش گرفتنش ديدي      تأسفجاي   -

 اشك،  تونن بارهاي خيلي سنگين رو حمل كنن        مي اونا. اي هستن  موجودات فوق العاده  ها   ققنوس. زيبايي دارن 
  .شفا بخشه و حيوانات خيلي وفاداري هستند آنها

امـا وقتـي دامبلـدور بـا     . ه اسـت   آمـد  جا آنهري با ديدن منظره آتش گرفتن پرنده يادش رفت براي چه به             
، قبل از اين كه دامبلدور شروع به صحبت كند        . هري همه چيز را به خاطر آورد      ،  چشمان نافذش به او نگاه كرد     

درخشيد و سر و صـورتش پـر از بـرف بـود       مياو كه چشمانش  . در محكم باز شد و هاگريد به درون اتاق دويد         
  .هنوز جسد خروس را همراه داشت

  :فتهاگريد گ
 او،  من چند لحظه قبل از اين كه اون پسر بيچاره رو پيدا كـنن اونـو ديـدم                 ،  كار هري نبود آقاي دامبلدور     -
  .فرصت چنين كاري رو نداشته اصلاً
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داد و پرهايش را همه جاي        مي دامبلدور سعي كرد حرفي بزند اما هاگريد در حالي كه خروس را تكان            
  :ادامه داد، ريخت  مياتاق
  ...حاضرم در وزارت جادوگري شهادت بدم كه، خورم كار او نبوده  ميقسم -
  ...هاگريد من -
  ...دونم كه هري هرگز  ميمن. او گناه كار نيست -

  :بالاخره دامبلدور فرياد زد
  !كنم هري به اونا حمله كرده باشه  نميمن هم فكر! هاگريد -

  :هاگريد گفت
  !مونم آقاي مدير  ميپس من بيرون منتظر! خوب -

  .و با اضطراب از اتاق بيرون رفت
  :هري با اميدواري از دامبلدور پرسيد

  ؟كنين كار من بوده  نميپس شما فكر -
  :داشت جواب داد  برميدامبلدور در حاليكه پرهاي خروس را از روي ميزش

  .خوام با تو صحبت كنم  مياما، كنم  نميمن اين فكرو، نه هري -
  :دامبلدور به او آرام نگاه كرد و گفت. در هم رفتاش  دوباره چهره.  كردهري با نگراني به دامبلدورنگاه

  !هر چي كه باشه؟ آيا چيزي هست كه بخواي به من بگي، خواستم بدونم مي -
 »هاست به زودي نوبت لجن زاده    «: او به فرياد مالفوي فكر كرد كه گفت       . دانست چه جوابي بدهد     نمي هري

سپس به صداهايي كه دوبـاره شـنيده بـود          . ميرتل گريان در حال جوشيدن بود     هاي   و به معجوني كه در توالت     
حتي در  ،  علامت خوبي نيس  ،  شنون  نمي شنيدن صداهايي كه ديگران   «: فكر كرد و حرف رون را به خاطر آورد        

  ».دنياي جادوگرها
  :هري گفت

  ! چيزي نيستپروفسور... نه -
اتفـاقي كـه بـراي نيـك        . د باعث وحشت بين همه شد     حمله بزرگي كه به جاستين و نيك سربريده شده بو         

پرسيدند چه كسي قادر است چنين بلايي را سـر يـك              مي همه از هم  . شاگردان را بيشتر نگران كرد    . افتاده بود 
  ؟مرده است اذيت كند قبلاً چه كسي چنين قدرت وحشتناكي داشته كه توانسته كسي را كه؟ شبح بياورد

همه شاگردان ترجيح دادند تعطيلات نوئـل را        . قطار هاگوارتز آغاز شد   هاي   يطهجومي ناگهاني براي رزرو بل    
  .خودشان بگذرانندهاي  در خانه

  :رون به هري و هرميون گفت
عجـب  ! كـراب و گويـل    ،  مـالفوي ،  ما سـه نفـر    . مونيم  مي فقط ما در مدرسه   ،  اگر به اين ترتيب پيش بره      -

  !شه  ميتعطيلات خوبي
هم براي مانـدن در قلعـه ثبـت نـام            آنها .داد  مي انجامكردند كه مالفوي      مي  را كراب و گويل هميشه كاري    

 كه درون راهرو از او فـرار      هايي   او از ديدن بچه   . رفتند خوشحال بود    مي اما هري از اين كه ديگران     . كرده بودند 
 ـ هايي   شنيد و اشاره    مي كه مرتب پشت سرش   هايي   او از زمزمه  ،  كردند خسته شده بود    مي ، كردنـد   مـي  ه او كه ب

  .شد  ميراحت
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درون راهروها جلـوي هـري    آنها .فرد و جورج تنها كساني بودند كه اين موضوع را به مسخره گرفتند          
  :راه رفتند و با صداي بلند اعلام كردند

  »!آيد  ميجاودگر خطرناك دارد! راه را براي جانشين اسليترين باز كنيد«
  :و پرسي با عصبانيت گفت

  .راي مسخره بازي نيساين موضوع ب -
  :فرد گفت

  .هري عجله داره! برو كنار، پرسي -
  :خنديد اضافه كرد  مي و جورج در حالي كه

  !مار مخصوصش هم با اونه، او از تالار اسرار بيرون آمده تا چاي بخوره -
  .خنده دار نبود اصلاً به نظر جيني

  :ا ناله گفتب، كند  مياو وقتي از هري پرسيد دفعه بعد به چه كسي حمله
  !بس كن -

داري اسـت    وقتي ديد جانشين اسليترين بودن او به نظر فرد و جـورج موضـوع خنـده               . اما هري ناراحت نشد   
  .دراكو مالفوي را خيلي عصباني كرد آنها در عوض مسخره بازي. خوشحال هم شد

  :رون كه انگار خبر داشت گفت
خواد در هيچ كـاري از        نمي او كه .  واقعي اسليترينه  براي اينه كه مالفوي دوست داره بگه خودش جانشين         -

  .بينه افتخار كارهاي زشتش نصيب هري شده  ميبقيه عقب بيفته حالا
  :هرميون با خوشحالي گفت

  .كنيم اعتراف كنه  ميما اونو وادار. شه  ميمعجون به زودي آماده. كشه  نميزياد طول -
  .نشيند قلعه را فرا گرفت  ميه روي زمينبالاخره ترم تمام شد و سكوت مثل برف سنگيني ك

توانسـتند   مي آنها .در برج گريفيندورها مانده بودندها  هرميون و ويزلي، تنها او. كرد  مي هري احساس آرامش  
جورج و جيني ترجيح دادند به جـاي        ،  فرد.  دهند انجام كسي مزاحشان شود هر كاري دوست دارند         كه  اينبدون  
 در گريفينـدور   آنهـا  پرسـي وقـت زيـادي را بـا        . زلي به مصـر برونـد در مدرسـه بماننـد           با آقا و خانم وي     كه  اين
مانـد كـه بـه عنـوان شـاگرد ارشـد بـه          مـي گفته بود فقط به اين دليـل در مدرسـه     آنها به قبلاً او. گذراند نمي

  .ها كمك كندپروفسور
ان تنهـا بودنـد كـه هرميـون         هري و رون در اتاق خوابش     . صبح عيد هوا سرد و زمين از برف سفيد شده بود          

  .را بيدار كرد آنها آمد وهايش  صبح زود با هديه
  :كشيد با صداي بلند گفت  ميراها  او در حالي كه پرده

  !بلند شين -
  :گرفت تا نور به چشمانش نخورد اعتراض كرد  ميرون در حالي كه دستش را جلو چشمانش

  !استاينجا مخصوص پسر، تو نبايد اينجا بياي، هرميون -
  :هرميون هديه رون را به طرفش پرت كرد و پاسخ داد

  .حالا ديگه آماده است، زدم  ميمعجون رو هم. من يك ساعته كه بيدارم! عيدتون مبارك -
  :هري از جايش برخاست و گفت

  ؟تو مطمئني -
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  .تونيم شروع كنيم  ميامشب! صد در صد -
وقتي جغـد روي تخـت   . بود از پنجره وارد اتاق شداي را به نوكش گرفته      هدويگ كه بسته  ،   لحظه هماندر  
  :هري با خوشحالي گفت، نشست

  ؟ديگه از دست من ناراحت نيستي، سلام هدويگ -
هري را از هديه كـوچكي كـه بـرايش          ،  اين تكان سر  ،  را به طرز معني داري تكان داد      هايش   هدويگ گوش 

در  آنهـا  .بود شامل خلال دندان و يك نامـه بـود         ها   اين هديه كه از طرف دروسلي     . تر كرد  خوشحال،  آورده بود 
  ؟تواند تعطيلات تابستان را هم در هاگوارتز بماند  مينامه از هري پرسيده بودند كه آيا

يـك كتـاب دربـاره      ،  يك جعبه شكلات از طرف هاگريـد      ،  هداياي ديگري كه هري گرفت خيلي بهتر بودند       
يك ژاكـت بـافتني و      ،  آخرين هديه هري  ،  بالاخره. رميونبازي كوييديچ از رون و يك قلم پر عقاب از طرف ه           

او به اتومبيل آقاي ويزلي كـه از آن روز ديگـر            . يك كيك بزرگ بودند كه خانم ويزلي برايش درست كرده بود          
  .فكر كرد و احساس گناه سراسر وجودش را فرا گرفت، كسي آن را نديده بود

 كاج تزيين شـده در گوشـه و كنـار سـالن ديـده             هاي   تدرخ. آن شب سالن بزرگ به زيبايي تزيين شده بود        
دامبلدور همراه شـاگردان چنـد      . ريخت  مي آنها شدند و برف جادويي كه خشك و گرم بود از سقف روي سر             مي

  .سرود خواندند
را مـرور   شـان    را به بيرون سالن كشاند تا بار ديگر نقشه         آنها وقتي هري و رون كيكشان را خوردند هرميون       

  .كنند
  : گفتاو
  .خواهيم به شكل او دربيايم احتياج داريم  مياي از بدن كسي كه ما به تكه -

را براي خريد يك بسته پودر رختشويي به مغـازه           آنها خواهد  مي كرد انگار   مي هرميون خيلي طبيعي صحبت   
  .بفرستد

  :او گفت
 مـالفوي هسـتند و او همـه         از دوستان نزديـك    آنها چون،  بهتره ناخن يا مو متعلق به كراب و گويل باشه          -

زنـيم كـراب و گويـل پيداشـون           مي  بايد كاري كنيم كه در مدتي كه با مالفوي حرف          ضمناً. گه  مي چيزو به اونا  
  !نشه

  :مبهوت هري و رون ادامه دادهاي  هرميون بدون توجه به قيافه
ه كـراب و گويـل ايـن        كـاري كنيـد ك ـ    . ام مواد خواب آور زده   ها   به اين كيك  . ام من فكر همه چيزو كرده     -
مقداري از موهاشـونو    ،  وقتي خوابشون برد  . خورن  مي همه اونو  حتماً   ،خيلي شكمو هستن   آنها .را ببينن ها   كيك

  .بكنيد و خودشون رو درون انباري زنداني كنين تا اگر بيدار شدند نتونن بيان
  .هري و رون با تعجب به هم نگاه كردند

  ...كنم  نميفكر، هرميون -
  ...ه همه چيز خراب بشهممكن -

  . انداختگونگال مك پروفسورهاي  را به ياد نگاه آنها كرد كه آنها اما هرميون نگاه سردي به
  ؟خواين از مالفوي اعتراف بگيريد يا نه  ميشما، معجون مركب بدون موي كراب و گويل هيچ اثري نداره -

  :هري گفت
  ؟داري  برميوتو موي چه كسي ر؟ اما تو چي. باشه، بسيار خوب -
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  :هرميون گفت
  .ام اونو تهيه كرده قبلاً من -

  .شد  ميو شيشه كوچكي از جيبش در آورد كه يك مو درون آن ديده
وقتي سعي داشت منو خفه كنـه مـوي    ؟دعواي من با ميليسنت بولسترود در باشگاه دوئل به خاطر بيارين         -

ام  بگم تصميم گرفته  ها   فقط كافيه به اسليترين   ،   رفته شون او براي عيد نوئل به خونه     . سرش روي پيراهنم افتاد   
  .به مدرسه برگردم

  .هرميون برگشت تا به معجون رسيدگي كند
  :كرد با ناراحتي گفت  ميرون در حالي كه دور شدن او را نگاه

  ؟اي اي به اين خطرناكي ديده آيا تا به حال نقشه -
هـال ورودي   هـاي    ر داد و هـر دو پشـت يكـي از زره           راه پله قرا  هاي   شكلاتي را روي نرده   هاي   هري كيك 

  .مخفي شده و منتظر شدند تا كراب و گويل آخر شب از سالن بزرگ بيرون بيايند
  :را به گويل نشان داد رون با خوشحالي گفتها  وقتي كراب كيك

  !چقدر احمقند -
. را يكجا به دهان گذاشـتند  اآنه هجوم بردند وها  زدند به سمت كيك  ميهر دو اسليترين در حالي كه لبخند  

به پشت روي زمين افتادند و بـه خـواب عميقـي    ، بدون اين كه بفهمند چه اتفاقي برايشان افتاده     ،  اي بعد  لحظه
  .فرو رفتند

هـا   را از وسط هال بكشند و با دقت درون انباري بين سطل            آنها قسمت مشكل كار اين بود كه هري و رون        
رون هم همين كـار  ، هري دو تار مو از روي پيشاني گويل كند . ه رويشان ببندند  و جاروها مخفي كنند و در را ب       

  .را با كراب كرد
هـاي   آمدنـد كفـش    مـي چون وقتي به اندازه اين دو اسليترين در، آن دو را در آورده پوشيدند  هاي   آنها كفش 

  .فتندسپس با عجله به سمت توالت ميرتل گريان ر آنها .شد  ميخودشان براي پايشان كوچك
  .تركيدند  ميروي سطح معجون با سر و صداي زياديهاي  آمد و حباب  ميدود غليظي از پاتيل بيرون

  :هرميون در توالتي را كه درونش بود باز كرد و پرسيد
  ؟كارتون موفقيت آميز بود، خوب -

  :هري موهاي گويل را به او نشان داد و گفت
  .خيلي زياد -

  :تهرميون كيفي را نشان داد و گف
وقتي به قياقه كراب و گويل دربياين اونـا رو          . من به قسمت رختشويي رفتم و اين پيراهن بزرگو برداشتم          -

  .لازم دارين
  .كرد  ميمعجون حالا مثل لجن سياهي شده بود كه قل قل. سپس هر سه نگاهي به پاتيل انداختند

  :هرميون براي آخرين بار دستور ساخت معجون را خواند و گفت
وقتـي معجونـو    ...  طبق دستور كتـاب عمـل كـردم        كاملاً. ام  داده انجاممطمئنم تمام كارهاي لازم را      من   -

  . يك ساعت وقت داريم تا به شكل اولمون برگرديمدقيقاً، خورديم
  :رون زير لب گفت

  ؟حالا چكار كنيم -
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  .كنيم  ميريزيم و بعد موها رو بهش اضافه  ميما معجون را تو سه ليوان -
 سـپس در حـالي كـه دسـتش    . آماده كرده بود ريخت قبلاً كه هايي ليوانمعجون را با علاقه درون     هرميون  

  .انداخت ها ليوانلرزيد موي ميليسنت بولسترود را درون يكي از  مي
  .معجون كمي كف كرد و يك لحظه بعد به رنگ زرد در آمد

  :رون با بيزاري به معجون نگاه كرد و گفت
  .بايد مزه وحشتناكي داشته باشه! بولسترودمعجون ميليسنت ! عق -

  :هرميون گفت
  .حالا شما موهاتونو به معجون اضافه كنيد تا ببينيم اونا چي ميشن -

. انداختنـد  آنهـا  معجون را برداشته و موهاي كراب و گويل را درون         ي  ها  ليوان يكي از    هري و رون هر كدام    
  .اي در آمد يل به رنگ خاكي و كراب به رنگ قهوهليوان گو. معجون هر دو ليوان كف كرد و بالا آمد

  :هري گفت
 هر سـه نفـر تـو ايـن توالـت جـا            ،  وقتي به اندازه كراب و گويل و ميليسنت بولسترود در بيايم          ،  صبر كنيد  -
  .شيم نمي

  :كرد گفت  ميرون در حالي كه در توالت را باز
  .هر كدام بايد تو يك توالت بريم! درسته -

  .واظب بود معجونش نريزد وارد توالت وسطي شدهري در حالي كه م
  :او گفت

  ؟ايد آماده -
  :مجاور بودند جواب دادندهاي  رون و هرميون كه درون توالت

  !ايم آماده -
  ...سه... دو... يك -

  .داد  ميمعجون مزه كلم پخته. هري در حالي كه دماغش را گرفته بود معجون را با دو جرعه سر كشيد
او ابتـدا حالـت   . انگار چند مار زنده بلعيـده بـود      ،  پيچد  مي به هم هايش   ساس كرد كه روده   هري بلافاصله اح  

انگار بـدنش مثـل يـك فلـز         . از سر تا نوك انگشتانس را سوزش فرا گرفت        ،  سپس تمام بدنش  . تهوع پيدا كرد  
و ،  يشهـا  نـاخن ،  انگشـتانش ،  او از شدت درد روي زمـين افتـاد و ناگهـان ديـد دسـتانش               . شد  مي داشت ذوب 

بـزرگ شـد و     اش   قفسـه سـينه   . با درد شديدي بزرگ شدند و موهايش تا روي پيشانيش بلند شـد            هايش   شانه
كه پايش بـود بـرايش خيلـي كوچـك          هايي    شدند و كفش   تر  بزرگپاهايش چهار شماره    ،  پيراهنش را پاره كرد   

  .شدند
صـداي نالـه    ،  از كشـيده بـود    هري كه رو به شكم روي زمـين در        . تغيير شكل ناگهان پايان پذيرفت    ،  سپس

پـس گويـل بـودن ايـن طـوري          . را در آورد و بلند شـد      هايش   او به سختي كفش   . ميرتل را از توالت آخر شنيد     
بزرگ لرزان پيراهنش را كه خيلي كوتاه شده بود درآورد و پيراهني را كه هرميون به                هاي   هري با دست  ... است

او دسـتش را درون موهـايش كـه حـالا تـا روي              . م پايش كرد  بزرگ گويل را ه   هاي   كفش. او داده بود پوشيد   
او . گويـل احتيـاجي بـه عينـك نداشـت         ،  بينـد   مـي  او متوجه شد كه با عينك بدتر      . پيشانيش آمده بود فرو برد    

  :عينكش را برداشت و با صداي كلفتي فرياد زد
  ؟حالتون خوبه، شما دو نفر -
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  :كراب با صداي درشت از توالت پهلويي گفت
  .هبل -

. كـرد   مي گويل در آينه با چشمان كوچكش به او نگاه        . هري از توالت بيرون آمد و خودش را درون آينه ديد          
  .تصوير گويل هم همين كار را كرد. هري گوشش را خاراند

 شبيه كراب بـود فقـط       كاملاًاش   چهره. به يكديگر خيره شدند    آنها .در توالت ديگر باز شد و رون بيرون آمد        
  .س كمي رنگ پريده بودبه خاطر تر

  :رفت گفت  ميدر حالي كه به طرف آينه رون
  ! باور نكردنيهواقعاً. شه  نميباورم -

  :كرد گفت  ميهري در حالي كه بند ساعتش را كه حالا برايش تنگ شده بود باز
يم تعقيـبش   اميدوارم كسي باشه كه بتـون     . را پيدا كنيم  ها   اول بايد سالن عمومي اسليترين    ! بهتره زود بريم   -
  .كنيم

  :رون با تعجب به هري نگاه كرد و گفت
  !بينم گويل در حال فكر كردنه  ميدوني چقدر برام عجيبه كه نمي -

  :سپس در توالتي را كه هرميون داخلش بود زد و گفت
  .بايد زودتر بريم، بيا، هرميون -

  :هرميون با صداي بلند جوب داد
  .شما خودتون برين. من نميام... من -
  !دونه كه تو هرميون هستي  نمياما كسي، دونيم ميليسنت خيلي زشته  ميهرميون ما -
  .وقتو تلف نكنين. بهتره عجله كنين.  نميامواقعاً، نه -

  :هري با حيرت به رون نگاه كرد و از پشت در گفت
  ؟حالت خوبه، هرميون -
  !زودتر برين. خوبم -

  . شصت دقيقه ارزشمند تلف شده بودپنج دقيقه از آن. هري نگاهي به ساعتش انداخت
  :او گفت

  .بينيمت  ميپس دوباره همين جا -
  .بيرون آمدندها  هري و رون با احتياط از توالت

  :هري به رون گفت
  !دستتو زياد تكان نده -
  !براي چي -
  .ده  نميتكانقدر   آنكراب دستشو -
  ؟اين طوري چطوره -
  .بهتر شد -

سـالن عمـومي تعقيـب     را پيدا نكردند تا او را تـا ها  ن رفتند اما كسي از اسليترينآنها از راه پله مارپيچي پايي  
  .كنند

  :هري گفت
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  ؟رسه  نميهيچ فكري به ذهنت -
  :رون به طرف دري رفت و گفت

  . براي صبحانه از اين در ميانمعمولاًها  اسليترين -
  .در اين وقت دختري با موهاي بلند از آن در وارد هال شد

  :گفت  فوراًرون
  .ايم فراموش كردهمان  ما كلمه عبور را براي برگشتن به سالن عمومي. خوام  ميمعذرت -

  :دختر با حالتي مغرورانه گفت
  .من يك ريونكلا هستم؟ سالن عمومي ما! بخشيد مي -

  .دور شد آنها كرد از  مينگاه آنها او در حالي كه با ترديد به
 .نيسـت ، كردند  ميفهميدند كه كار به آن راحتي كه فكر  آنها . دادند در تاريكي به راه خود ادامه      هري و رون  

يك ربـع از وقتشـان گذشـته بـود كـه            . كردند  مي تر قلعه رفتند و مرتب به ساعتشان نگاه        به طبقات پايين   آنها
  .صدايي را پشت سرشان شنيدند

  : گفتزده هيجانرون 
  !اونجا را نگاه كن يك اسليترين -

  .بلكه پرسي بود، او يك اسليترين نبود. نزديك شد آنها هرو بهشاگرد در تاريكي را
  :رون با تعجب گفت

  ؟پرسي، كني  ميتو اينجا چكار -
  :پرسي كه انگار به او توهين شده است جواب داد

  ؟نه، تو كراب هستي. به تو ربطي نداره -
  :رون گفت

  !بله... خوب -
  :پرسي گفت

  .سه زدن در راهروهاي تاريك خطرناكهاين روزها پر! پس برو به اتاق خوابت -
  :رون گفت

  ...پس خودت چرا -
  .تونه به من حمله كنه  نميمن شاگرد ارشد هستم و كسي -

هري براي اولين بار در زندگيش      . آمد  مي آنها دراكو مالفوي داشت به طرف    . آنها صدايي از پشت سر شنيدند     
  .از ديدن او خوشحال شد

  :مالفوي فرياد زد
  .خوام چيز جالبي رو بهتون نشون بدم  مي.گردم  ميدو ساعته كه دنبالتون؟ جا هستيدشما اين -

  :مالفوي نگاهي به پرسي انداخت و گفت
  ؟كني  ميتو اينجا چكار، ويزلي -

  :پرسي با عصبانيت جواب داد
  .بينين بايد به او سلام كنين  مي راتر بزرگوقتي شاگرد . درست نيست اصلاً رفتارتان -
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خواسـت از پرسـي       مـي  هـري .  پوزخندي زد و به هري و رون اشاره كرد كه دنبـال او برونـد               مالفوي
  .به دنبال مالفوي راه افتادند، او و رون. متوجه شرايطش شد و اين كار را نكرد فوراً معذرت خواهي كند اما

  :مالفوي در بين راه گفت
  ...اين پيتر ويزلي -

  :اختيار گفت  بيرون
  !پرسي -

  :تمالفوي گف
  .تونه به تنهايي حريف وارث اسليترين بشه  ميكنه  مياو فكر. زنه  مياين اطراف زياد پرسه، هر چي -

  .هري و رون با هيجان به هم نگاه كردند. سپس زد زير خنده
  : يك ديوار سنگي سياه ايستاد و به هري گفتروي روبهمالفوي 

  ؟كلمه عبور جديد چيه -
  ...اِ: هري گفت

  :مالفوي گفت
  !خون اصيل! يادم اومد، آهان -

هـا   سـالن عمـومي اسـليترين   . مالفوي از آن رد شد و رون و هري هم به دنبـال او رفتنـد    . در سنگي باز شد   
تعدادي . سوخت  مي تعدادي شمع از سقف آويزان بود و آتش درون اجاق         . زيرزميني دراز با ديوارهاي سنگي بود     

  .بودندنشسته ها  از شاگردان اسليترين روي صندلي
  :رون و هري را به سمت دو صندلي راحتي كه نزديك آتش بود برد و گفت، مالفوي

  .دهم  ميچيزي را كه پدرم فرستاده به شما نشان الآن .همين جا صبر كنيد -
 منتظـر   جـا  همـان نشـان دهـد و       آنهـا  خواهد به   مي كردند مالفوي چه چيزي را      مي هري و رون با خود فكر     

او كاغـذ را جلـوي چشـمان        . مالفوي در حالي كه يك تكه كاغذ دستش بود برگشت         ،  بعدچند لحظه   . ايستادند
  :رون گرفت و گفت

  .بخون تا ما هم بخنديم -
  .اي كرد و آن را به هري داد او كاغذ را خواند و زوركي خنده، هايش گشاد شد هري ديد رون چشم

  .اي از روزنامه پيشگويي فردا بود آن كاغذ تكه
  

امـروز   هـا،  آرتـور ويزلـي رئـيس اداره اسـتفاده نامناسـب از مصـنوعات مشـنگ               ،   وزارت سـحر و جـادوگري      بازجويي در  
آقـاي لوسـيوس   . گـاليون جريمـه گرديـد      50 مبلـغ ،  بـود هـا    سـاخت مشـنگ    محاكمه شد و به خاطر جادو كردن يك اتومبيل كه         

امـروز خواسـتار    ،   صـورت گرفتـه    جـا  آن كـه تصـادف اتومبيـل در      ،  مالفوي يكـي از اعضـاي شـوراي اداري مدرسـه هـاگوارتز            
  .استعفاي آقاي ويزلي شد

  :آقاي مالفوي به خبرنگار ما گفت
در مـورد  اش  او شايستگي لازم را بـراي قـانون گـذاري نـدارد و قـانون مسـخره           . ويزلي آبروي وزارت خانه را برده است      

خانم ويزلي به خبرنگـاران مـا       ،  همسرشان. سخ ندادند آقاي ويزلي به سئوالات ما پا     . بايد دوباره بررسي شود   ها   دفاع از مشنگ  
  ».فرستم  ميهر چه زودتر اينجا را ترك كنيد وگرنه غول خانگي را به سراغتان«: گفت
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  :مالفوي با خوشحالي گفت، وقتي هري نامه را به مالفوي برگرداند

  ؟نه، خنده داره؟ خوب -
  :هري با صدايي گرفته گفت

  !ها! ها -
  :مسخره ادامه دادمالفوي با حالت 

. را بشكنه و بـره بـا اونـا زنـدگي كنـه            اش   رو دوست داره كه بايد چوبدستي     ها   مشنگقدر    آن آرتور ويزلي  -
  !كنن انگار خونشون خالص نيست  ميبا اين كارهايي كهها  ويزلي

  .يا كراب از شدت عصبانيت قرمز شد، چهره رون
  :مالفوي با لحن خشكي پرسيد

  ؟كراب، افتادهچه اتفاقي برايت  -
  :رون گفت

  .كنه  ميدلم درد -
  :مالفوي نيشخندي زد و گفت

براي مـن خيلـي عجيبـه كـه         . بزنها   به درمانگاه برو و از جاي من يك لگد به همه آن لجن زاده             ،  خوب -
  .ننوشتهها  روزنامه پيشگويي فردا هيچ خبري در مورد اين حمله

  :سپس با حالتي متفكرانه گفت
گفـت مـدير      مـي  پدرم هميشـه  . شه  مي اگر اين وضع پيدا كنه او اخراج      . ها زير سر دامبلدوره   تمام اين كار   -

يـك مـدير   . هاسـت  او عاشق فرزندان مشنگ. شدن دامبلدور بدترين اتفاقيه كه تا به حال در اين مدرسه افتاده          
  .پذيره  نميوقت كسي مثل كريوي رو تو مدرسه شايسته هيچ

  :كرد با يك دوربين در حال عكس گرفتن است به تقليد از كريوي گفت ي ممالفوي در حالي كه وانمود
  ؟پاتر، تونم كفشت را تميز كنم  مي؟كني  مياينجا رو امضا؟ تونم عكستو بگيرم  مي،پاتر -

  :اي به هري و رون نگاه كرد و گفت او با حالت مسخره
  ؟امروز چتان شده، خوب شما دو نفر -

كـراب و گويـل     . رسـيد   مـي  اما مالفوي راضـي بـه نظـر       . ي اجباري سر دادند   ا خنده،  خيلي دير ،  هري و رون  
  .دادند  ميهميشه دير عكس العمل نشان

  :مالفوي آرام گفت
همـه وقـت بـا آن       ،  وگرنـه . كنـه   نمـي  او مثل يك جادوگر واقعي رفتـار      . ها دوست لجن زاده  ،  پاتر مقدس  -

كـنن    مـي همه فكـر . او يك لجن زاده واقعيه   . ره مي ن طرف  آن و   طرف  اينهرميون گرنجر تازه به دوران رسيده       
  !پاتر جانشين واقعي اسليترينه

  .شايد دراكو مالفوي اعتراف كند كه خود او جانشين اسليترين است. هري و رون نفسشان بند آمد
  :مالفوي با بدخلقي گفت

  .كردم  ميبه او كمك! دونستم وارث اسليترين كيه  مياگر -
متوجـه   اصـلاً  مـالفوي ، خوشـبختانه . از هميشه بـه او داد تر  اي احمقانه  ماند و چهرهدهان رون از تعجب باز 

  .نشد
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  :هري خطر كرد و گفت
  ؟ست تو بايد بدوني چه كسي پشت اين قضيه -

  :مالفوي جواب داد
پـدرم در مـورد آخـرين       ؟  گـم   مي اين دفعه چندمه كه من اينو بهت      . گويل،  دوني كه خبر ندارم     مي خودت -
پيش از اين كه بـه ايـن   ، اين اتفاق پنجاه سال قبل    ،  البته. گه  نمي  كه تالار اسرار باز شده چيزي به من        اي دفعه

همه به  ،  ترسه اگه من چيزي در اين مورد بدونم         مي او فقط . اما از همه ماجرا خبر داره     ،  مدرسه بياد اتفاق افتاده   
يـك لجـن زاده هـم    ،  تالار اسرار باز شـده يك چيز مسلمه در آخرين باري كه      ،  با اين حال  . من مشكوك بشن  

  ...شه  مياين بار هم يك لجن زاده ديگه كشته مطمئناً .كشته شد
  :او با خوشحالي ادامه داد

  . هرميون گرنجر باشهناميدوارم كه او -
امـا هـري بـا      ،  اي به مالفوي بزنـد     او آماده بود كه با مشتش ضربه      . فشرد  مي بزرگ كراب را  هاي   رون مشت 

  . او را به آرامش دعوت كردنگاهش
  :سيدرهري پ

  ؟دستگير شده يا نه، دوني كسي كه آخرين بار تالار اسرار رو باز كرده  ميآيا تو -
  .او بايد هنوز در آزكابان باشه. اما او از مدرسه اخراج شد، دونم  نمياما من اسمشو، بله، اوه -

  :هري بدون اين كه متوجه باشد تكرار كرد
  ؟آزكابان -
  :لفوي با ناباوري گفتما
ي طور ايناگر  .  فكرت از كار افتاده    واقعاًتو  ،  كوچولوي بيچاره من  . زندان جادوگرها ،  آزكابان. گويل را ببين   -

  !ست كارت ساخته، ادامه بدي
  : شد و ادامه دادجا جابهسر رفته بود درون مبل راحتيش اش  مالفوي كه حوصله

گه مدرسـه     مي او.  باشه و بذاريم وارث اسليترين كار خودشو بكنه        پدرم به من گفت كه سرم به كار خودم         -
شـما  . نگرانـي داره  ،  به اندازه كافي   الآن   او. اما من نبايد خودمو دخالت بدم     ،  پاك بشه ها   بايد از وجود لجن زاده    

  ؟خبر دارين هفته قبل از طرف وزارت جادوگري اومدن و كاخ ما را گشتن
  .ه خود بگيرد و ناراحت شودهري سعي كرد قيافه گويل را ب

  :مالفوي گفت
. پدرم چيزهاي خيلي با ارزشي داره كه مربوط به جـادوي سـياهه            . چيزي پيدا نكردند   آنها خوشبختانه،  بله -

  ...مون داريم ما يك اتاق مخفي زير سالن پذيرايي
  :رون گفت

  !آه -
هـايش كمـي قرمـز شـده بودنـد و           چهره رون و حتي مو    ،  طور هري هم همين  . مالفوي نگاهي به او انداخت    

، گشـت  ميرون كه داشـت بـه شـكل اولـش بـاز           .  تمام شده بود   تقريباًيك ساعت   . شد  مي داشت دراز اش   بيني
هر دو بـا هـم از       . گردد  برمي د كه او هم دارد به شكل خودش       همان به هري انداخت و به او ف       زده  وحشتنگاهي  

  .جايشان بلند شدند
  :رون با ناله گفت
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  .ه درمانگاه برملازمه ب -
خود را روي ديوار جادويي انداختنـد و        ،  آنها بدون اين كه حرف ديگري بزنند عرض سالن عمومي را دويدند           

هري احساس كرد پاهايش هر لحظـه  . اميدوار بودند كه مالفوي متوجه چيزي نشده باشد   آنها .وارد راهرو شدند  
  شد پايين ردايش را كه حـالا روي زمـين كشـيده      او مجبور .  شدند تر  بزرگگويل بزرگ و    هاي   كوچك و كفش  

گويـل وكـراب داشـتند بـه در         . بالا رفتند و به هال ورودي رسـيدند       ها   در تاريكي از پله    آنها .بالا بگيرد ،  شد مي
بزرگ آن دو را جلـوي در انبـاري گذاشـتند و از             هاي   كفش آنها .كوبيدند  مي ،انباري كه درون آن زنداني بودند     

  .ميرتل گريان برسانندهاي   بالا رفتند و خود را به توالتمرمريهاي  پله
  :بست گفت  ميرون در حالي كه در را پشت سرشان

اما من همين فـردا صـبح   . ده  ميانجامرا  ها   دونيم چه كسي اين حمله      نمي ما هنوز هم  . وقتمون تلف نشد   -
  !راييه برهكه زير سالن پذيها  نويسم كه به سراغ اتاق مخفي مالفوي  ميبه پدرم

او عيـنكش را دوبـاره بـه        . به شكل اولـش برگشـته بـود       ،  هري خودش را درون آينه ترك خورده نگاه كرد        
  :چشمش زد و رون در توالتي را كه هرميون در آن بود زد و گفت

  .زيادي براي گفتن داريمهاي  حرف! بيا بيرون، هرميون -
  :هرميون با صداي تيزي گفت

  !از اينجا برين -
  .رون با تعجب به هم نگاه كردندهري و 

  :رون پرسيد
  .به شكل اولت برگشته باشي الآن تو بايد؟ چه اتفاقي افتاده -

  .ظاهر شد آنها ميرتل گريان از در توالت گذشت و ناگهان جلوي
  . او را اين اندازه خوشحال نديده بودوقت هيچهري 
  :او گفت

  !يك افتضاح واقعي. صبر كنين ببينين -
 او كه صورتش را با گوشه پيراهنش مخفي كـرده بـود داشـت گريـه     .باز شد و هرميون بيرون آمددر توالت   

  .كرد مي
  :رون پرسيد

  ؟يا چيز ديگه، ات شكل ميليسنته هنوز بيني؟ موضوع چيه -
. رون يك قدم عقب رفت و نزديك بود درون دستشويي بيفتـد           ،  هرميون ردايش را از روي صورتش انداخت      

زرد شده بودند و دو گوش دراز از ميان موهايش          هايش   چشم. اي نرم سياهي پوشانده شده بود     با موه اش   چهره
  .بيرون زده بود

  :او با ناله گفت
 و معجوني كه براي تغيير شكل به حيـوان اسـتفاده          . آن موي يك گربه بود    . آن موي ميليسنت نبود   ... آن -
  .كنه  نميشه درست عمل مي

  :رون گفت
  !خداي من -

  :گريان با خوشحالي گفتميرتل 
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  !كنن  ميهمه تو رو مسخره -
  :گفت فوراً هري

  .كنه  نميسؤال زياد معمولاًمادام پامفري . بريم  ميتو رو به درمانگاه الآن ،هرميون، مهم نيست -
ميرتل گريان در حالي كه با صـداي        . مدت زيادي طول كشيد تا هرميون را راضي كردند توالت را ترك كند            

  .را تا دم در بدرقه كرد آنها نديدخ  ميبلند
  :او با خوشحالي فرياد زد

  !تو را مسخره خواهند كرد، ي همه وقتي ببينند دم در آورده -
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  محرمانهمحرمانه  دفتر خاطراتدفتر خاطرات: 13فصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقتـي شـاگردان ديگـر از      . هرميون چند هفته در درمانگـاه مانـد       
شايعات زيـادي در مـورد دلايـل غيبـت او سـر             ،  تعطيلات برگشتند 

همه فكر كردند كه او هم قرباني يك حمله ديگر شده           . افتاد ها زبان
امـا  . كنجكاو به درمانگاه هجوم بردند تا او را ببيننـد         هاي   بچه. است

را كشيده بود تا او را از خجالت ديده شـدن بـا             ها   مادام پامفري پرده  
  .صورت پرمويش نجات دهد

شروع  ها وقتي كلاس . رفتند  مي هري و رون هر شب به ديدن او       
  . دهدانجامبردند تا  مي هر روز تكاليفشان را آنها ،شد

 رون در حالي كه يك توده كتـاب را روي ميـز جلـوي هرميـون               
  :گفت، گذاشت مي

  .شدم  مي تكاليف راحتانجامدر مدتي كه درمانگاه بودم از ، گربه داشتمهاي  اگر من هم سبيل -
  :هرميون با صداي بلند جواب داد

  .عقب نمانمها  من بايد از درس! نرو، احمق نباش -
  .آمد  ميو چشمانش داشت كم كم به رنگ طبيعي اول در،  مويي در صورتش نداشتتقريباًاو 

  :او براي اين كه مادام پامفري نشنود خيلي آهسته گفت
  ؟خبر جديدي ندارين -

  :هري جواب داد
  !هيچ -

  : رون براي صدمين بار گفت
  .ستمن مطمئنم كار خود مالفوي ا -

  :هري چيز طلايي رنگي را كه از زير بالش هرميون بيرون زده بود نشان داد و پرسيد
  ؟اين چيه -

  :جواب داد فوراً كرد مخفي كند  ميهرميون در حالي كه سعي
  !يك دوست برام آرزوي سلامتي كرده، فقط يك كارته، اوه -
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  .ون كشيدبا يك حركت بير. او كارت را گرفت. از او بودتر  اما رون سريع
  :رون با صداي بلند پشت كارت را خواند

، از طـرف اسـتاد نگـران تـو        . از صميم قلب اميدوارم به زودي حالتـان خـوب شـود           ! براي دوشيزه گرنجر   -
  .پنج بار برنده مسابقه زيباترين لبخند سال، عضو افتخاري گروه دفاع در برابر جادوي سياه، گيلدروي لاكهارت

  :نداخت و گفترون نگاهي به هرميون ا
  ؟گذاري  ميو تو اينو زير بالشت -

  .از جواب دادن خلاص شد، اما هرميون با آمدن مادام پامفري كه آمده بود داروهاي او را بدهد
  :رون به هري گفت، وقتي به گريفيندور برگشتند

  .ام ترين آدميه كه در عمرم ديده لاكهارت گيج -
  .ر هم شدوقتي به طبقه بالا رسيدند تعجبشان بيشت

  :هري زير لب گفت
  !اين صداي فليچه -

  :رون آهسته گفت. پشت يك ديوار مخفي شدند و گوش دادند، بالا رفتندها  آنها در تاريكي از پله
  ؟كني به يك نفر ديگر حمله كرده  ميفكر -

  .فليچ از عصبانيت ديوانه شده بود
  :زد  مياو فرياد

! ديگـه كافيـه   ! انگار خودم كار نـدارم    ،   بايد اينجا رو تميز كنم     تمام شب . باز هم زحمت اين كار دوش منه       -
  !رم دامبلدور رو ببينم  ميمن

  .صداي پاي او دور و دورتر شد و صداي بسته شدن دري آمد
دوبـاره  ،  محلي كه بـه خـانم نـوريس حملـه شـده بـود      هماندر ، هري و رون از پشت ديوار سرك كشيدند    

صداي داد و فرياد فليچ قطع      . آيد  مي رسيد آب از توالت ميرتل گريان       مي به نظر  ، از آب راه افتاده بود     اي درياچه
  .شنيدندها  ميرتل را از توالتهاي  صداي ناله آنها ،شد

  :رون پرسيد
  ؟باز چه اتفاقي افتاده -

  :هري گفت
  !بريم ببينيم -

. د و وارد راهـرو شـدند      آنها در حالي كه مواظب بودند پايين رداهايشان خيس نشـود از درياچـه آب گذشـتن                
آبـي كـه هنـوز    ،  تاريـك بـود  كاملاً جا آن. كرد  ميبود با صداي بلند گريه    اش   ميرتل كه درون توالت هميشگي    

  .را خاموش كرده بودها  روي زمين و از در و ديوار جاري بود شمع
  :هري پرسيد

  ؟چه اتفاقي افتاده ميمي -
  :ميرتل با ناله جواب داد

  ؟ چيزي به طرفم پرت كنياومدي؟ تو كي هستي -
  :آمد رفت و به او گفت  ميهري پاهايش را به آب زد و به طرفي كه صداي ميرتل

  ؟چه دليلي داره كه چيزي به طرفت پرت كنم -
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  :ميرتل فرياد زد
كنه كه پـرت    مياگر كسي فكر. كنم و به كسي هم كاري ندارم  ميمن اينجا كار خودمو ! پرسي  مي از من  -

  ... طرف من براش يك سرگرميهكردن كتاب به
آن چيـز   ؟  منظورم اينه كه مگر تو روح نيستي      . اگر كسي چيزي به طرفت پرت كنه كه بلايي سرت نمياد           -

  .شه  مياز ميان تو رد
  :او داد زد

اگـر بـه شـكمش      ! كـنم   نمي پس بايد هر كس چيزي دستش بود به طرفم پرت كنه چون من احساسش              -
، چه سرگرمي خـوبي   ! هاهاها،  خوب،  گيري  مي پنجاه امتياز ،   را درست هدف بگيري    ده امتياز و اگر سرش    ،  بزني

  ...كنم  نمي فكرطور اينولي من 
  :هري پرسيد

  ؟بگو ببينيم چه كسي كتابشو به طرفت پرت كرده، خوب بگذريم -
مـين  كردم كه يك كتاب به سمت من آمد و روي ز            مي من اينجا نشسته بودم و به مرگ فكر       ... دونم نمي -
  .افتاد

  :نگاهي كرد و گفت آنها ميرتل به
  !آن كتاب اون پايين افتاده -

 خـيس شـده   كـاملاً كتابي كوچك با جلد سياه گوشه توالت افتـاده و  ، هري و رون كف توالت را نگاه كردند    
  .بود

  :هري پرسيد. اما رون بازويش را گرفت و او را عقب كشيد، هري جلو رفت تا كتاب را بردارد
  ؟دهچي ش -

  :رون جواب داد
  .اين كتاب ممكنه خطرناك باشه؟ مگر عقلتو از دست دادي -

  :هري زد زير خنده و پرسيد
  ؟چطور ممكنه يك كتاب خطرناك باشه؟ خطرناك -

  :كرد گفت  ميرون در حالي كه با اضطراب به كتاب نگاه
پدرم گفت  . كنه  مي و توقيف خطرناكهاي   وزارت جادوگري اين كتاب   ،  اگر برات تعريف كنم شاخ در مياري       -

يك نفر كه كتاب شعر يك ساحره زن را خونده بود تا آخر عمـر               . سوزونه  مي راها   چشمها   كه يكي از اين كتاب    
يك جادوگر ساحره در حمام كتابي برداشت كه بعد از خوانـدن آن            ،  گفته  مي هايش را به صورت شعر     تمام حرف 

  .دن بگذرونهمجبور شد بقيه عمرش را در حال كتاب خوان
  :هري گفت

  .فهميدم، بسيار خوب -
  .حركت روي زمين مانده بود  بيكتاب هنوز خيس و

  :هري گفت
  !فهميم خطر داره يا نه  نمياما اگر به آن نگاه نكنيم -

  .و با يك حركت سريع خودش را از دست رون رها كرد و كتاب را برداشت
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در صفحه اول نوشـته     ،  با كنجكاوي آن را باز كرد     و  . متوجه شد آن يك دفترچه خاطرات است       فوراً   او
  :كرد گفت  ميرون كه داشت به آن نگاه »ريدل. اي. تي«: شده بود

پنجاه سال قبل به خـاطر خـدمتي كـه بـه مدرسـه              » ريدل. اي. تي« .شناسم  مي من اين اسمو  ! صبر كن  -
  .كرده بود نشان افتخار گرفت

  :هري با تعجب گفت
  ؟دوني  ميتو از كجا -
برق انداختن هر   . درون موزه را برق بيندازم    هاي   بار مرا مجبور كرده مدال     50 فليچ تا به حال      كه  اينبراي   -

  .مونه  ميتا آخر عمر يادت حتماً ،ساييدي  ميتو هم اگر يك ساعت يك اسمو. مدال يك ساعت طول كشيد
، دريغ از يك قرار ملاقات     .شد  نمي اي روي صفحات ديده    هيچ نوشته . هري صفحات خيس كتاب را ورق زد      

  .روز تولد يا يك ساعت
  :هري با ناراحتي گفت

  ! چيزي ننوشتهوقت هيچصاحب اين دفترچه انگار  -
  :رون گفت

  .خواسته از شر آن راحت بشه  ميمعلوم شد چرا صاحبش -
  :هري با حالتي متفكرانه گفت

  ...كسهال لندن خريده شدهاين دفترچه از خيابان وا. از يك خانواده مشنگ بوده حتماً او -
  :رون گفت

  .خوره  نميبه هر حال بدرد ما -
  :و با صداي آهسته ادامه داد

  !گيري  ميامتياز 50 ميرتل بزني  دماغاگر بتوني به -
 ريختـه بـود و دمـش        كاملاًموهاي صورتش   . بالاخره در اوايل ماه فوريه هرميون از بيمارستان مرخص شد         

ريـدل را بـه او نشـان داد و          . اي.  روز اول دفترچه تـي     همانهري  ،  يفيندور بازگشت وقتي به گر  . هم افتاده بود  
  .ماجراي آن را برايش تعريف كرد

  :هرميون با علاقه گفت
  .دفترچه قدرت پنهان شدن دارندهاي  نوشته حتماً ،اوه -

  .سپس دفترچه را گرفت و از نزديك به آن نگاه كرد
  :رون گفت

  ؟اندازي  نميهري چرا اونو دور. كشن خودشونو نشان بدن  ميد خجالتشاي. خيلي خوب پنهان شدن -
خواد بدونم ريدل به خاطر چـه خـدمتي           مي خيلي دلم . دونستم چرا صاحبش اونو دور انداخته       مي اي كاش  -

  ؟جايزه گرفته
  :رون گفت

خطر بزرگ نجات    رو از    پروفسورشايد يك شاگرد استثنايي بوده يا يك        . تونه به خاطر هر چيزي باشه      مي -
  .اگر اين كار را كرده باشه به همه لطف بزرگي كرده، و شايد هم ميرتل را كشته، داده

  .كند  ميداند او به چه چيزي فكر  ميهري از نگاه زيركانه هرميون فهميد كه
  :رون نگاهي به آن دو كرد و گفت
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  ؟چي شده -
  :هري گفت

  .مالفوي گفتاينو ،  سال پيش باز شده50تالار اسرار ، خوب -
  :رون به آرامي گفت

  .بله، خوب -
  :هرميون با هيجان گفت

  . متعلق به پنجاه سال پيشهدقيقاً! و اين دفترچه خاطرات -
  ؟خوب -

  :صبري گفت  بيهرميون با
سـال قبـل از      50دونيم كسي كه در تالار اسرار رو براي اولين بار باز كرده               مي ما! رون،  حواست كجاست  -

، مـدال گرفتـه   ،  ريدل به خاطر خدمت بزرگي كه بـه مدرسـه كـرده           . اي. دونيم كه تي    مي ده و مدرسه اخراج ش  
 كـه   اين: دفترچه خاطرات او ممكنه خيلي چيزها به ما بگه        ؟  شايد ريدل وارث اسليترين رو دستگير كرده      ؟  خوب

  !ن ماجراستكنه و چه كسي پشت اي  ميچه موجودي در آن زندگي. شه  ميچگونه باز، تالار اسرار كجاست
  :رون گفت

  .چيزي در اون نوشته نشده. فقط يك اشكال كوچك داره !ايه نظريه فوق العاده -
  :را از كيفش در آورد و زير لب گفتاش  هرميون چوبدستي

  .شايد ريدل از جوهر نامرئي استفاده كرده باشه -
  :سه بار به دفترچه ضربه زد و گفتاش  و با چوبدستي

  !اپارسيوم -
 دستپاچه شود پاك كـن قرمـز رنگـي از كـيفش بيـرون آورد و                 كه  اينهرميون بدون   .  اتفاقي نيفتاد  اما هيچ 

  :گفت
  .اي در مسير عبور خريدم اونو از مغازه. ست اين يك ظاهر كننده -

  !هيچ اتفاقي رخ نداد. هرميون پاك كن را محكم روي صفحه اول ژانويه كشيد
  :رون گفت

ريدل اونو به عنوان هديه نوئل گرفته تا خاطراتشـو          . كنين  نمي  چيزي پيدا  توي اين دفترچه  . من كه گفتم   -
  !همين. توش بنويسه اما او دوست نداشته چيزي در آن بنويسه

دانسـت دفترچـه      مـي  كه  ايناو با   . اندازد  نمي دانشت چرا دفترچه خاطرات ريدل را دور        نمي هري خودش هم  
هري با اين كه اسم ريدل را هرگز        . خواند  مي ر داشت يك داستان   انگا،  زد  مي  آن را ورق   طور  همين،  خالي است 

 انگار ريدل يكي از دوستان دوران كودكيش بوده كه حـالا او را فرامـوش           ،اما اين اسم برايش آشنا بود     ،  نشنيده
دلـي  دا،  دوستي نداشت  اصلاً او قبل از اين كه به هاگوارتز بيايد       . اما اين موضوع كمي خنده دار بود      . كرده است 

  .هرگز دوست نداشت او با كسي دوست شود
زنـگ  ،  به همين خاطر فرداي آن روز     ،  هري تصميم گرفت اطلاعاتي در مورد ريدل بدست آورد        ،  با اين حال  

. ميلي همراه او رفتنـد   بيهرميون با اشتياق و رون با     ،  رفت تا مدال افتخار ريدل را ببيند      ها   تفريح به سراغ مدال   
  .را تماشا كرده استها  به اندازه كافي مدالگفت او   ميرون مرتب
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روي مدال هيچ توضيحي در مورد اين       . مدال طلايي ريدل درون يك كمد در گوشه سالن قرار داشت          
نام ريدل را روي يـك مـدال قـديمي مربـوط بـه               آنها .كه چرا ريدل اين مدال را گرفته است نوشته نشده بود          

  .رشد پيدا كردندجادوگران شايسته و در فهرست شاگردان ا
  :آورد گفت  مياي در رون در حالي كه اداي مسخره

  ...كنم هميشه شاگرد اول كلاسش  ميفكر... شاگرد ارشد، او بايد شبيه پرسي بوده باشه -
  :هرميون كه كمي عصبي بود جواب داد

  .كنم چيز بدي باشه  نميمن فكر -
اي كـه بـه      بعـد از حملـه    . كردند  مي د بيشتري احساس  درون قلعه همه امي   . دوباره خورشيد به هاگوارتز تابيد    
 اسپروت با خوشحالي اعلام كرد كه مهـر         پروفسور.  نشد انجامحمله ديگري   ،  جاستين و نيك سربريده شده بود     

  :او يك روز به فليچ گفت. اين به آن معني بود كه بزرگ شده بودند، اند عصبي و تودار شدهها  گياه
را  آنها بعد. مهر گياه را از خاك در بياريم      هاي   تونيم ريشه   مي ون خوب بشه  روي صورتش هاي   وقتي جوش  -
  .بدست ميارهشو  او خيلي زود سلامتي. ديم  ميكنيم و به خانم نوريس  ميدم

او با باز كردن    ،   هوشيار بودند  كاملاًهمه شاگردان مدرسه    . هري فكر كرد شايد وارث اسليترين ترسيده است       
  ...خواهد تا پنجاه سال ديگر به خواب رود  ميشايد هم آن قهرمان. كرد  ميگيتالار اسرار خطر بزر

شاگرد هافلپاف هنوز هم معتقد بود كه هـري وارث اسـليترين اسـت و او آن شـب در                    ،  اما ارني مك ميلان   
د و  كر  مي رفت و آمد  ها  او مرتب در راهرو   . كرد  مي بدعنق هم مثل او فكر     !باشگاه دوئل خودش را لو داده است      

  .و به تازگي رقص را هم به آوازش اضافه كرده بود» ...اي پاتر خرابكار«: خواند  ميشعر معروفش را
او جلوي شاگردان تغيير شـكل      . كرد خودش باعث توقف اين حملات شده است         مي گيلدروي لاكهارت فكر  

  : گفتگونگال مك پروفسوربه 
 كسي كـه ايـن كـارو        احتمالاً. ر براي هميشه بسته شده    تالار اسرا  !فكر نكنم مشكلي به وجود بياد مينروا       -

درست قبل از اين كه اونـو  . خيلي به موقع دست از حمله برداشت. كنيم  ميكرده فهميده به زودي اونو دستگير     
. شون عوض بشه   كردم كه شاگردان مدرسه احتياج به تفريح دارن تا روحيه           مي فكر الآن   ؟دانيد  مي .گير بيندازم 
  .اما به نظر خودم فكر خيلي خوبيه. گم  نمي فكرموفعلاً. ت تلخ ترم قبل را فراموش كننبايد خاطرا

شب قبل هري   . هنگام صرف صبحانه فكر خيلي خوب لاكهارت براي هري معلوم شد          ،  م فوريه هروز چهارد 
به سـمت   او كه ديرش شده بود با عجله        . شب مشغول تمرين كوييديچ بود و صبح خواب مانده بود         هاي   تا نيمه 

  .اي فكر كرد اشتباهي آمده است  شد براي لحظهجا آناما وقتي وارد ، سالن بزرگ دويد
هاي بزرگ صورتي رنگ تزيين شده بودند و از سقف كه حالا به رنگ آبي آسماني بود نقـل و         ديوارها با گل  

قيافه رون درهـم    . هري به سمت ميز گريفيندورها رفت     . ريخت  مي به شكل قلب روي سر شاگردان     هايي   نبات
داشـت    برمـي  را از روي سـرش    هـا    هري در حالي كه نقل    . را بگيرد اش   توانست جلوي خنده    نمي بود و هرميون  

  :پرسيد
  ؟موضوع چيه -

لاكهارت كـه لباسـي بـه رنـگ     . توانست حرف بزند به سمت ميز استادان اشاره كرد  نميرون كه از ناراحتي  
هاي ديگـر بـا     پروفسور. دستش را به نشانه سكوت بالا برد      ،  يده بود تزئيني پوش هاي   صورتي مطابق با رنگ گل    

  .تفاوت پشت ميز نشسته بودند  بيقيافه خشك و
  :لاكهارت فرياد زد
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من از چهل و شش نفري كه بـه مناسـبت ايـن روز بـرام كـارت                  ! روز والنتين مقدس مبارك باشد     -
ام تا شـما را غافـل گيـر          ن كوچك را ترتيب داده    بينيد من اين جش     مي  كه طور  همان! كنم  مي ان تشكر  فرستاده

  !اين نيستاش  اما همه، كنم
طلايي داشـتند و دسـت      هاي   بال آنها .را به هم زد و تعدادي كوتوله وارد سالن شدند         هايش   لاكهارت دست 

  .هر كدام يك چنگ بود
  :لاكهارت با خوشحالي اعلام كرد

  .رسونن  ميتدارانمدر اين زور مقدس پيام تبريك مرا به دوس آنها -
  :كردند رون به هرميون گفت  ميوقتي سالن بزرگ را براي رفتن به سر كلاس ترك

  .ان بگو ببينم تو كه عضو آن چهل و شش نفر احمقي نيستي كه براي او كارت فرستاده، هرميون -
  . او پاسخ ندادسؤالهرميون ناگهان به نظر رسيد نگران محتويات كيفش شد و به 

. دادنـد   مـي  تبريك لاكهارت را به دوستدارانش    هاي   آمدند و كارت    مي به كلاس ها   كوتوله،  ول روز در تمام ط  
  .ها به خاطر اين موضوع خيلي عصباني بودندپروفسور

يـك كوتولـه بـه      ،  رفتنـد   مي بالاها   وقتي گريفيندورها براي رفتن به كلاس سحر و جادو از پله          ،  بعد از ظهر  
  .هري گير داد

  !ري پاتر هستيده ،شما، اوه -
هري از فكر اين كه كوتوله جلوي ديگران بـه او           . شد به طرف هري آمد      مي ردها   و در حالي كه از بين بچه      

  :اما كوتوله خودش را به او رساند و گفت. كارت تبريك بدهد عصباني شد و سعي كرد فرار كند
  .بدممن يك پيام تبريك همراه موزيك براي هري پاتر دارم كه بايد بهش  -

  :هري گفت
  !اينجا نه -

  .و سعي كرد دوباره فرار كند
  :كوتوله فرياد زد

  !حركت  بي!همين جا بايست -
  .و محكم كيف هري را گرفت

  :هري با صداي بلند گفت
  !بذار برم -

  .و كيفش را از دست او كشيد
كاغـذها و   ،هـا  قلـم ، چوبدسـتي جـادويي   هـا،  كيف هري پاره شـد و كتـاب    . صداي پاره شدن كيف بلند شد     

  .جوهرش روي زمين ريخت و جوهرش همه جا پاشيد
  .هري عجله داشت قبل از اين كه كوتوله زير آواز بزند و آبروي او را ببرد وسايلش را جمع كند

  :صداي دراكو مالفوي آمد
  ؟اينجا چه خبر شده -

  .د فرار كنجا آنهري وسايلش را سريع درون كيفش ريخت تا قبل از رسيدن مالفوي از 
  :صداي آشناي پرسي گفت

  ؟موضوع چيه -
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  .اما كوتوله زانوهايش را گرفت و او را به زمين انداخت، هري كه ترسيده بود خواست در برود
  :كوتوله در حالي كه روي پاهاي هري نشسته بود گفت

  .و به پيام تبريكت گوش كن! حالا راحت باش -
  ،چشمانش به سبزي قورباغه مرداب«

  ، ذغالموهاي سياه چون
  ،اين قهرمان من است و پادشاه من

  ،اي كاش از آن من بود
  ،كسي كه جنگيد و شكست داد

  ».هاي بسته لرد سياه را با دست
او در حـالي كـه سـعي        . هري حاضر بود همه طلاهايش در بانك گرينگوتز را بدهد و آن لحظه ناپديد شود              

پرسـي  . حس شـده بودنـد      بي ه خاطر وزن كوتوله   پاهايش ب . كرد مثل ديگران بخندد از روي زمين برخاست        مي
  .از شدت خنده اشكشان در آمده بودها  بعضي از بچه.  متفرق كردجا آنشاگردان را از 

هري متوجـه  . چيزي را از روي زمين برداشت و آن را با تمسخر به كراب و گويل نشان داد، مالفوي خم شد  
  .شد كه آن دفترچه خاطرات ريدل است

  :هري آرام گفت
  !اونو به من پس بده -

  :مالفوي كه به تاريخ نوشته روي آن توجهي نكرده بود گفت
  ؟نويسه  ميدوست دارم بدونم هري در اين دفترچه چي -

نگاهش از هري به كتـاب سـياه كوچـك و از كتـاب بـه                ،  جيني كه ترسيده بود   . سكوت سنگيني برقرار شد   
  .چرخيد  ميهري

  :پرسي با لحن جدي گفت
  ! هري برگردون مالفوياونو به -

  :مالفوي جواب داد
  !اول بايد ببينم توش چي نوشته -

  :پرسي شروع كرد
  ...وقتي كه يك ارشد -

  .اما هري صبرش تمام شده بود
  :را درآورد و به سمت مالفوي گرفت و با صداي بلند گفتاش  او چوبدستي جادويي

  !اكسپليارموس -
  .زد آن را گرفت  ميرون در حالي كه لبخند. رها شددفترچه از دست مالفوي در رفت و در هوا 

  :پرسي فرياد زد
  !مجبورم گزارش بدم!  جادو در راهرو ممنوعهانجام! هري -

  .اما هري راضي بود به خاطر مالفوي امتياز از دست بدهد تا اين كه نگران نتيجه كار او باشد
  :با تمسخر گفت، سش برودمالفوي عصباني بود و وقتي جيني از جلوي او رد شد تا به كلا

  !كنم از پيام تبريك روز والنتين تو خوشش آمده باشه  نميمن فكر -
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  .پوشاند و با عجله وارد كلاس شدهايش  جيني صورتش را با دست
  :اما هري جلوي او را گرفت و گفت، را در آورداش  چوبدستي جادويي، زد  ميرون در حالي كه نعره

  ؟واي يك ساعت حلزون استفراغ كنيخ  مي بازم.فايده است بي -
به جز  ،  جوهر قرمز شده بودند   هاي   پر از لكه  هايش   تمام كتاب . سر كلاس هري متوجه چيزهاي عجيبي شد      

هـري خواسـت    . دفترچه خاطرات ريدل كه تمام صفحاتش به تميزي وقتي بود كه جوهر روي آن نپاشيده بود               
 بـنفش بيـرون  هـاي   كه از انتهايش حباباش  ستي جادويياما او سخت مشغول چوبد، موضوع را به رون بگويد   

  .بود و حوصله چيز ديگري را نداشت، آمد مي
 ديگر تحمـل    ضمناً،  هري قبل از ديگران به اتاق خواب رفت تا دفترچه ريدل را دوباره بررسي كند              ،  آن شب 

  .نداشت، شد  ميرا كه مرتب از دهان فرد و جورج خارج »چشمانش به سبزي قورباغه«شنيدن آواز 
قلم و جوهرش را برداشت و يك قطره بزرگ جـوهر روي صـفحه اول دفترچـه             ،  هري روي تختش نشست   

  .كرد  ميانگار كاغذ آن را جذب، سپس ناگهان محو شد،  درخشيداي لحظهلكه جوهر . ريخت
  : قلمش را برداشت و نوشتزده هيجانهري 

  !اسم من هري پاتر است -
  . ابتدا درخشيدند و سپس محو شدنداين كلمات هم مثل لكه جوهر

 همـان ايـن جملـه بـا       . آمدند  مي انگار از كاغذ بيرون   ،   بعد حروف ديگري روي صفحه پديدار شدند       اي لحظه
  .جوهر جلوي چشمان هري ظاهر گرديد

  ؟تو چگونه دفترچه خاطرات منو پيدا كردي. اسم من تام ريدل است، هري پاتر، سلام -
  :نوشت فوراً اما هري، داين كلمات هم ناپديد شدن

  .يك نفر آن را درون توالت انداخته بود -
  :صبرانه منتظر پاسخ بود كه جلوي چشمش ظاهر شد  بياو
دونسـتم كـه      مي من هميشه . ام من خاطراتمو با چيز ديگري كه پايدارتر از جوهره ثبت كرده          ،  خوشبختانه -
  .ه خونده نشوقت هيچكنن تا اين خاطرات   ميكاريها  بعضي

  : بود با دست لرزان نوشتزده هيجانهري كه 
  ؟منظورت چيه -
اين دفترچه شامل خاطراتيه درباره حوادث وحشتناكي كه در مدرسه هاگوارتز روي داده و هميشه پنهـان                   -
  .مونده

  :نوشت فوراً هري
 دربـاره  آيـا تـو چيـزي   . خواد روي بده  مي اين حوادث وحشتناك دوباره   ،  من هم شاگرد اين مدرسه هستم      -

  ؟دوني  ميتالار اسرار
دانـد بـه      مـي  سريع ظاهر شد انگار عجله داشت هـر چـه را          اش   نوشته و براي جواب ريدل زياد منتظر نماند     

  .هري بگويد
امـا دروغ   .  وجود نـداره   واقعاًست و تالار اسرار      گفتند كه اين يك افسانه      مي ،در زمان ما  ! دونم  مي البته كه  -
. هيولا به چندين شاگرد حمله كرد و بالاخره يـك نفـر رو كشـت        ،  تالار باز شد  ،   بودم وقتي من سال پنجم   . بود

 دپيت كـه  پروفسوراما . من كسي را كه در تالار را باز كرده بود به موقع دستگير كردم و او از مدرسه اخراج شد                   
اجـازه نـداد     اصلاً به من شرمنده از حادثه وحشتناكي كه در مدرسه اتفاق افتاده بود           ،  آن زمان مدير مدرسه بود    
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بـه مـن يـك     آنها .شايعه كردند دختري كه مرده در يك حادثه كشته شده است      آنها .حقيقتو آشكار كنم  
 حرفـي در ايـن مـورد        وقـت   هـيچ مدال زيبا دادند كه اسم من روي آن كنده شده بود و به من دستور دادن كه                  

كـه قـدرت بـاز       هيولا هنوز زنده بـود و كسـي       . شه  مي ردونستم كه اين حادثه تلخ دوباره تكرا        مي اما من . نزنم
  .كردن تالار اسرار را داشت زنداني نشد

  .براي نوشتن عجله داشت كه نزديك بود شيشه جوهرش را چپ كندقدر   آنهري
دونه چه كسي عامـل ايـن     نمي شده و هيچ كسانجامتا به حال سه حمله . حالا آن اتفاق در حال تكراره  -

  ؟ كسي آخرين بار هيولا رو آزاد كردچه. اتفاقاته
بيني بدون ايـن كـه مجبـور باشـم            مي ي تو خودت اونو   طور اين. تونم اونو بهت نشون بدم      مي اگر بخواي  -

  .برم  ميتو رو به خاطره شبي كه او را غافلگير كردم. چيزي بنويسم
كسـي وارد خـاطره   چگونـه ممكـن بـود    ؟ منظور ريدل چـه بـود     . قلمش دستش مانده بود   ،  هري مكث كرد  

جمله جديدي  ،  وقتي دوباره به دفترچه نگاه كرد     . او با نگراني به در اتاق خواب نگاه كرد        ؟  شخص ديگري بشود  
  :روي آن نوشته شده بود

  ؟خواهي نشونت بدم مي -
  : ترديد كرد و سپس نوشتاي لحظههري 

  .موافقم -
،  به تنهـايي شـروع كردنـد بـه ورق خـوردن            صفحات دفترچه انگار در جريان باد قرار گرفته باشند خودشان         

داد   مي هري با تعجب ديد مربع كوچك بالاي صفحه كه تاريخ را نشان           . درست در تاريخ سيزده ژوئن ايستادند     
لرزيد دفترچه را به صورتش نزديـك كـرد و           ميهايش   هري كه دست  ... به شكل يك تلويزيون كوچك در آمد      

در ،  دهـد   مـي  او احساس كرد كسي او را به جلو هل        . گرفتهايش   شماين تلويزيون كوچك را جلوي يكي از چ       
او با سر به درون صـفحه تلويزيـون كشـيده       ،  يك لحظه بعد  .  شد تر  بزرگ حال صفحه تلويزيون بزرگ و       همان

  .شده استها  و رنگها  شد و احساس كرد وارد جرياني از سايه
هـاي   بـالاخره سـايه   . لرزيد ايسـتاد    مي تمام بدنش او در حالي كه     . زمين را زير پاهايش حس كرد     ،  به زودي 

  .اطرافش به تصاوير واضح و روشني تبديل شدند
اما دامبلدور  . اتاق دامبلدور بود  ،  روي ديوارهايش هاي   اين اتاق مدور با عكس    . متوجه شد كجاست   فوراً   هري

  .پشت ميز نبود
پشت ميز نشسته و مشغول خوانـدن       داشت  هايش   يك جادوگر پير و طاس كه فقط چند تار مو بالاي گوش           

  .هري تا به حال اين مرد را نديده بود. اي زير نور شمع بود نامه
  :او با دلهره گفت

  ...خواستم مزاحم شما بشم  نمي،متأسفم -
. او در حالي كه ابروهايش را در هم كشيد بـه خوانـدن نامـه ادامـه داد                 . سرش را بالا نكرد    اصلاً اما جادوگر 

  :زديك شد و با لكنت گفتهري به ميزش ن
  ...كنم بهتره كه  ميمن فكر... من -

از جايش بلند شد و بدون اين كه هـري          ،  او نامه را تا كرد    . ديد  نمي اما جادوگر به كارش ادامه داد انگار او را        
  .را كنار زدها  به طرف پنجره رفت و پرده، را ببيند از كنارش گذشت
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پشت آن  ،  جادوگر دوباره به سمت ميزش رفت     . كرد  مي  غروب خورشيد داشت . آسمان بيرون قرمز بود   
  .را به در دوختهايش  نشست و چشم

 جـا   اين. وسايل آن متعلق به دامبلدور نبودند     ،   نديد جا آنهري نگاهي به اطراف اتاق كرد و اثري از پرنده در            
گوارتز بود كـه پشـت ميـز        دوگر ناشناس مدير پنجاه سال قبل ها      اين جا شناخت و     مي هاگوارتزي بود كه ريدل   

  .توانستند او را ببينند  نميهري به شكل يك نوع شبح درآمده كه مردم پنجاه سال قبل. نشسته بود
  .در اتاق به صدا درآمد

  :جادوگر پير با صداي ضعيفي گفت
  !بفرمايين تو -

او . درخشيد  مي اش هيك مدال ارشد روي سين    .  شانزده ساله وارد اتاق شد و كلاهش را در آورد          تقريباًپسري  
  .بود اما او موهايش مثل موهاي هري سياه بودندتر  از هري بلند قامت

  :مدير گفت
  !ريدل، شماييد، آه -

  :آمد پرسيد  ميريدل كه به نظر نگران
  ؟ دپيتپروفسورخواستيد منو ببينيد   ميشما -

  :جادوگر گفت
  .خواندم  مي فرستاده بوديداي رو كه شما برايم داشتم نامه الآن من!  بنشينيدلطفاً -
  .آه -

  .را به هم فشردهايش  ريدل نشست و دست
  :دپيت با مهرباني گفت

خـواي تعطـيلات رو بـه خانـه       نمـي واقعـاً تو . تونم اجازه بدم تابستان رو در مدرسه بموني   نمي من،  پسرم -
  ؟برگردي
  :جواب داد فوراً ريدل

  ...به آن خانه... ن كه به آندم در هاگوارتز بمونم تا اي  مينه من ترجيح -
  :دپيت با كنجكاوي گفت

  ؟ نيستطور اين، كني  ميزندگيها  تو نزد مشنگ -
  :ريدل كه كمي سرخ شده بود جواب داد

  .همين طوره، بله -
  ؟پس پدر و مادرت مشنگ هستن -

  :ريدل جواب داد
  .پدرم مشنگ و مادرم ساحره بود، نه -
  ...پس پدر و مادرت هر دو -
گفتند كه مادرم به محض اين كه اسـم           مي در كودكي به من   . آقا،  م كمي بعد از تولد من از دنيا رفت        مادر -

  .تام اسم كوچك پدرم بود و الويس اسم كوچك پدربزرگم. مرا انتخاب كرد مرده است
  :دپيت سرش را به نشان همدردي تكان داد و گفت

  ...ا با شرايط حاضرام، تونيم ترتيب ماندن تو رو در اينجا بديم  ميما -
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  ؟منظورتان حملات اخيره -
  .هايشان را بشنود نزديكتر شد تا تمام حرف آنها او به. هري احساس كرد ضربان قلبش تندتر شد

  :مدير ادامه داد
دوني كه به نظر من عاقلانه نيست به تو اجـازه بـدم بعـد از پايـان تـرم در قلعـه                         مي خودت،   پسرم دقيقاً -
هـا   به هر حـال اگـر نـزد مشـنگ         ... مرگ آن دختر  ...  بعد از ماجراي غم انگيزي كه افتاده       به خصوص ... بموني

انه تأسـف م. شايعه است كه وزارت جادوگري در نظر داره مدرسه را تعطيل كنه           . باشي بيشتر در امان خواهي بود     
  ...هنوز موفق نشديم عامل اين اتفاقاتو شناسايي كنيم

  :تاشك در چشمان ريدل جمع شد و گف
  ؟شه  ميهمه چيز تمام.. .؟آقا، اگر عامل آن دستگير بشه -

  :دپيت از روي مبلش بلند شد و با صداي تيزي گفت
  ؟دوني  ميها تو چيزي در مورد حمله؟ منظورت چيه -

  :پاسخ داد فوراً ريدل
  !آقا، نه -

نااميـدي دوبـاره روي     دپيت با   . است كه خودش به دامبلدور گفته بود       »نه« همانفهميد كه مثل     فوراً   هري
  .مبلش نشست

  :او گفت
  .تام، توني بري مي -

  .هري او را تعقيب كرد. ريدل از جايش برخاست و اتاق را ترك كرد
. كـرد   مـي  هري او را از نزديـك تماشـا       ،  ريدل ايستاد . مارپيچ پايين رفتند و وارد راهرو شدند      هاي   آنها از پله  

  .كرد  ميفشرد فكر  ميرا به همهايش   و لبريدل در حالي كه پيشانيش را چين انداخته
 هـري هـم چنـان او را دنبـال     ،  بلنـد بـه راه افتـاد      هاي   با گام ،  انگار كه ناگهان تصميمي گرفته بود     ،  بالاخره

  :به وسط راهرو رسيده بودند كه يك جادوگر قد بلند با ريش و موهاي بور او را صدا زد. كرد مي
  ؟تام، اين موقع شب اينجا چكارمي كني -

  !او دامبلدور پنجاه سال قبل بود. هري با تعجب جادوگر را نگاه كرد
  :ريدل پاسخ داد

  .من به ديدن مدير رفته بودم -
  :شناخت به ريدل گفت  مي نگاهي كه هري خوبهماندامبلدور با 

  ...از وقتي كه، بهتره درون راهروها پرسه نزني. زودتر به اتاق خوابت برگرد -
سـپس بـه    ،   دور شـد   كـاملاً ريدل منتظر شد تـا او       . د و به ريدل شب به خير گفت و رفت         او آه عميقي كشي   

  .همچنان پشت سرش بود، هري هم، رفت، رفت  ميكه به زيرزمين قلعههايي  طرف پله
كـه اسـنيپ    ها   هري نااميدانه ديد ريدل به سمت راهروي مخفي نرفت بلكه به طرف كلاس درس معجون              

 هـري ، وقتـي ريـدل در را پشـت سـرش نيمـه بـاز گذاشـت          . خـاموش بودنـد   ها   لمشع. رفت،  كرد  مي تدريس
  .حركتي را ببيند كه از لاي در راهرو را زير نظر دارد  بيتوانست فقط سايه مي

 كـه آرزو    اي لحظـه  همان.  اتفاقي بيفتد  كه  اينهري به نظرش رسيد يك ساعت است كه منتظر شده بدون            
  .ن راهرو تكان خوردچيزي درو، كرد به زمان حال برگردد
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ريدل از پشت در بيرون آمـد و        . رد شد ،  آمد و از جلوي دري كه مخفي شده بود         آنها يك نفر به طرف   
فراموش كرده بود كـه كسـي صـداي         ،  رفت  مي هري پشت سر او با نوك پنجه راه       . مثل سايه او را تعقيب كرد     

  .شنود  نميپاي او را
هري صـداي  . را تيز كرد  هايش   ريدل ايستاد و گوش   ،  ناگهان،  ال كردند  پنج دقيقه صداي پا را دنب      تقريباًآنها  

  .باز شدن يك در و سپس صداي زمزمه كسي را شنيد
  :صدا گفت

  ...درون اين جعبه... بيا، بايد تو را از اينجا بيرون ببرم، بيا، زود باش -
  .صدا به گوش هري آشنا بود

. شـد   مي سايه پسر جواني جلوي يك در ديده      . بال كرد هري هم او را دن    . ريدل با سرعت به طرف صدا رفت      
  .يك جعبه بزرگ هم روي زمين قرار داشت

  :ريدل با صداي بلند گفت
  .وسيرو، شب بخير -

  :در را بست و جلوي او ايستاد و گفت فوراً پسر جوان
  ؟تام، كني  ميتو اينجا چه كار -

  :تام نزديك رفت و گفت
مدرسه رو   آنها ،اگه باز هم به كسي حمله بشه      ،  يان تو رو به همه بگم     من مجبورم جر  ! همه چيز تمام شد    -

  .كنن  ميتعطيل
  ...تو چي -
دونـم    مي من،  شه  مي اما يك هيولا به سختي رام     . كنم تو قصد كشتن كسي رو داشته باشي         نمي من فكر  -

  .آوردي  ميتو اونو فقط براي سرگرمي بيرون
  : زدپسر جوان كه پشتش به طرف در بود فرياد

  !ام من كسي رو نكشته -
  .رسيد  مياز پشت در صداي عجيبي به گوش
  :ريدل باز هم نزديكتر رفت و گفت

 بـديم اينـه     انجامتونيم    مي حداقل كاري كه  . رسن  مي فردا،  پدر و مادر دختري كه كشته شده      . بيا رويوس  -
  .كه قاتل دخترشون رو تحويل بديم

  :پسر جوان با عصبانيت گفت
  !هرگز، او هرگز چنين كاري نكرده. ن قاتل نيستاين حيوا -

  :آورد دستور داد  ميرا دراش  ريدل در حالي كه چوبدستي جادويي
  !كنار برو -

ناگهان در با چنـان شـدتي بـاز         ،  بيرون آمد و راهرو را روشن كرد      اش   اي از انتهاي چوبدستي    نور خيره كننده  
هـري بـا ديـدنش نعـره        ،   چيزي در چهار چوب ظـاهر شـد        توق آن. شد كه هيكل پسر جوان را به ديوار كوبيد        

  .توانست بشنود  ميوحشتناكي كشيد كه فقط خودش
  .درخشيدند  ميتعداد زيادي چشم كه در تاريكي، چندين پاي سياه، با بدني پر از مو، موجودي بزرگ
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فرار كرد ،   انداخت موجود او را روي زمين    . اما خيلي دير شده بود    ،  را بالا برد  اش   ريدل دوباره چوبدستي  
امـا پسـر جـوان خـودش را بـه           ،  را دوباره بالا گرفت   اش   ريدل از جايش بلند شد و چوبدستي      . ناپديد شد  فوراً   و

  :طرف او پرت كرد و چوبدستي را از دستش گرفت و روي زمين انداخت و فرياد زد
  !!!نه -

او . افتـد   مـي  هري احسـاس كـرد دارد     ،  تاريكي همه جا را فرا گرفت     ،  همه چيز دوباره به حالت اول برگشت      
سپس خود را دراز كشيده و دست به سينه روي تختخوابش يافت در حالي كـه دفترچـه خـاطرات ريـدل روي                       

  .شكمش بود
  .در اتاق خواب باز شد و رون وارد شد،  هري بتواند نفس تازه كندكه اينقبل از 
  :او گفت

  !تو اينجايي، آه -
  .يس عرق شده بود از جايش بلند شدلرزيد و خ  ميهري در حالي كه

  :رون با نگراني پرسيد
  ؟چه اتفاقي افتاده -

  :هري گفت
  .هاگريد پنجاه سال پيش تالار اسرار را باز كرده! هاگريد آن كار را كرده -
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  كورنليوس فاجكورنليوس فاج: 14فصل 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

دانسـتند كـه هاگريـد        مـي  رون و هرميون از قبل    ،  هري
در طـول   . اك دارد علاقه زيادي به موجودات بزرگ و ترسـن       

هاگريد سعي كـرده بـود      ،  اولين سالي كه در هاگوارتز بودند     
اگر هاگريـد زمـاني     . بزرگ كند اش   يك اژدها را درون كلبه    

شنيده بـود هيـولايي درون      ،  كه شاگرد مدرسه هاگوارتز بود    
آن را   فوراً   جاي هيچ تعجبي نيست كه او     ،  قلعه مخفي است  

بدون شك به نظـر     ،  باشدپيدا كرده است و برايش غذا برده        
 دادنـد پاهـايش را كمـي از         مـي  بايـد بـه آن فرصـت      ،  او خيلي بد بود كه موجودي اين همه مدت زنداني باشد          

 همـان امـا او    ... توانست هاگريد سيزده ساله را تصور كند كه سـعي كـرده             مي هري به راحتي  . حسي درآورد  بي
  .سي را نداشته قصد كشتن كوقت هيچاندازه هم مطمئن بود كه هاگريد 

  .كرد  ميتأسفهري به خاطر كشف راز دفترچه خاطرات ريدل احساس ، حالا
  :هرميون گفت

  ؟شايد يك هيولاي ديگه به شاگردان حمله كرده؟ شايد هاگريد گناهكار نباشه -
  :رون با لحن ملايمي جواب داد

  ؟كني تعداد زيادي هيولا در قلعه وجود داره  ميتو فكر -
  :هري گفت

و . بايد بعد از اخراج او قطع شـده باشـن         ها   حمله. دونستيم كه هاگريد از مدرسه اخراج شده        مي هميشهما   -
  .گرفت  نميريدل مدال افتخار، گر نه

  :رون سعي كرد قضايا را از زاويه ديگر ببيند و گفت
  ؟تازه چه كسي از او خواسته هاگريد را رسوا كنه. اندازه  ميريدل مرا به ياد پرسي -

  :يون خاطر نشان كردهرم
  !هيولا يك نفرو كشته بود، اما رون -

  :هري گفت
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 مـن . زنـدگي كنـه   ها   ريدل مجبور بود دوباره برگرده و با مشنگ       ،  شد  مي اگر مدرسه هاگوارتز بسته    -
  ...داده  ميفهمم كه چرا اينجا رو ترجيح مي

  :رون لبش را گزيد و با دلهره گفت
  ؟ نيستطور اين،  خيابان آمبروم ديديتو يكبار گفتي كه هاگريد را در -

  :جواب داد فوراً هري
  .سم بخرهها  خواست براي از بين بردن حلزون  مياو -

  :هرميون با لحن ترديدآميزي گفت، سپس، آنها مدت طولاني سكوت كردند
  ؟بهتر نيست به ديدن هاگريد بريم و همه چيزو ازش بپرسيم - 

  :رون پاسخ داد
ببينم تو اين روزها هيولاي پرمو و ترسناكي رو درون قلعه رهـا             ،  سلام هاگريد . شه ي م چه ملاقات جالبي   -
  ؟اي نكرده

روزهـا گذشـت    . تصميم گرفتند تا زماني كه حمله جديدي رخ نداده به هاگريد چيـزي نگوينـد               آنها ،بالاخره
گر مجبور نخواهند شد    اميدوار بودند كه دي    آنها .بدون آن كه آن صداي وحشتناك دوباره به گوش هري بخورد          

سـر    بـي  چهار ماه از وقتي كـه جاسـتين و نيـك       تقريباً.  كنند سؤالاز هاگريد در مورد علت اخراجش از مدرسه         
از ادامـه كـارش     ،  هـر كسـي بـوده     ،   باور كرده بودند كه حملـه كننـده        تقريباًهمه  . گذشت  مي سنگ شده بودند  

ارني مك ميلان سر كلاس     . دست برداشته بود   »رابكارپاتر خ «بدعنق ديگر از تكرار جمله      . منصرف شده است  
ي پر سـر و صـدايي را در   همانمهر گياه م هاي   ريشه،  در ماه مارس  . گياه شناسي با هري خيلي مهربان شده بود       

  . اسپروت از اين بابت خيلي خوشحال بودپروفسور. گلخانه شماره سه راه انداخته بودند
  :او به هري گفت

تونيم   مي وقت آن. ان  بالغ شده  كاملاًيعني  ،  خارج بشن يشان  ها  گلدانلاقات با يكديگر از     براي م  آنها وقتي -
  .دوباره زنده كنيم ،ان رو كه سنگ شدههايي  بيچاره آنهاهاي  با دم كرده برگ

چـون وقـت    ،  شاگردان سال دومي در تعطيلات موضوعي براي فكر كردن داشتند         ،  وقتي عيد پاك فرا رسيد    
  .گرفت  ميهرميون اين موضوع را خيلي جدي، البته. سال سوم را انتخاب كنندهاي  كه درسآن رسيده بود 

  :كردند او به رون و هري گفت  ميوقتي داشتند فهرست دروس پيشنهادي را بررسي
  .كنه  ميآينده ما رو تعيين، اين انتخاب -

  :هري گفت
  .را بردارمها  من ديگر دوست ندارم درس معجون -

  :حتي گفترون با نارا
مجبـوريم بـه جـاي آن درس دفـاع در           ،  و گرنه ،  همه بايد يكي از دروس اصيلو داشته باشيم       ،  غير ممكنه  -

  .برابر جادوي سياهو برداريم
  :هرميون كه شوكه شده بود اعتراض كرد

  !اما اين درس خيلي مهمه -
  :رون گفت

هـاي  از او ياد گرفتم اين بود كـه همزاد        تنها چيزي كه    . البته به شرط اين كه لاكهارت اونو تدريس نكنه         -
  .كوتوله را نبايد از قفس آزاد كرد
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.  استعداد داشت بازي كوييديچ بود     واقعاًتنها چيزي كه او     . كند دانست كدام درس را انتخاب      نمي هري
اقل لا،  كرد  مي پيداها   اگر مشكلي در درس   ،  يطور اين. را كه رون برداشته بود انتخاب كرد      هايي    درس هماناو  

  !يك دوست خوب داشت كه به او كمك كند
شـب قبـل از     . كردنـد   مي هر شب تمرين   آنها .گريفيندور و هافلپاف بود   هاي   مسابقه بعدي كوييديچ بين تيم    

  .مسابقه هري فكر كرد كه تيم گريفيندور شانس زيادي براي بردن جام دارد
 خوابشان نويل لانگ بـاتم را ديـد كـه خيلـي             و نزديك اتاق  ها   او بالاي پله  . خوشحالي او زياد طول نكشيد    

  .ناراحت بود
  :او گفت

  ...من ديدم... دونم چه كسي اين كارو كرده  نمي،هري -
  .نويل در اتاق خواب را باز كرد و هري مات و مبهوت نگاه كرد

 روياش  شنل نامرئي كننـده . همه جاي اتاق پخش شده بودند  هايش   او ديد كه چمدانش خالي شده و لباس       
او با تعجـب ايـن      . كمدش همه بيرون بودند   هاي  ملافه و پتويش از روي تخت كنار رفته و كشو         . زمين ولو بود  

  .كرد  ميخرابكاري را تماشا
  .دين فريادي از تعجب كشيد.  موقع رسيدندهماندين و سيموس ، رون

  ؟هري، چه اتفاقي افتاده -
  :او جواب داد

  .دونم  نميهيچي -
  .بيرون آمده بود آنها جيب تمام.  اطراف اتاق پخش شده بودند بررسي كردرا كههايي  رون لباس
  :او گفت

  ؟ببين از وسايلت كم نشده. گشته  مي اين كارو كرده دنبال چيز با ارزشيكسي كه -
 او وقتي داشت آخرين كتاب لاكهارت را سـرجايش        . و وسايلش را درون چمدان گذاشت     ها   هري تمام لباس  

  . چيزي سرجايش نيستگذاشت فهميد چه مي
  :او در گوش رون گفت

  .دفترچه خاطرات ريدل نيست -
با عجله به سالن     آنها .هري با علامت سر به در اتاق اشاره كرد و رون به دنبال او از اتاق خواب بيرون رفت                  

  .اي مشغول كتاب خواندن يافتند  خالي بود رفتند و هرميون را در گوشهتقريباًعمومي كه 
  :او گفت، را براي هرميون تعريف كردند وقتي ماجرا

  ...دونه  نميكسي ديگري كلمه عبور را. يكي از شاگردان گريفيندور اونو دزديدهمطمئناً  -
  :هري تصديق كرد

  .دقيقاً -
  .وزيد  ميهوا آفتابي بود و نسيم خنكي، روز بعد

  :وود هنگام صرف صبحانه با اشتياق گفت
  !يه عالواقعاًوضعيت تيم كوييديچ  -

 آنهـا   يكي ازواقعاًهري به چهره شاگردان گريفيندور كه دور ميز جمع بودند نگاه كرد و از خودش پرسيد آيا         
اما هـري از ايـن      ،  هرميون اصرار كرد موضوع دزدي را گزارش دهد       . دفترچه خاطرات محرمانه را دزديده است     
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يدل را تعريـف كنـد و او دوسـت     شد تمام ماجراي دفترچه خاطرات ر       مي چون مجبور . فكر خوشش نيامد  
  .نداشت خاطره اخراج هاگريد دوباره زنده شود

يـك نگرانـي   ، تيم كوييديچ بپيونـدد هاي   او وقتي همراه رون و هرميون از سالن بزرگ بيرون آمد تا به بچه             
  :او همين كه پايش را روي پله اول گذاشت دوباره آن صدا را شنيد. اضافه شدهايش  ديگر به نگراني

  ...كنم  ميپوستش را... كنم  مياش تكه تكه... اين بار، كشم مي.. .-
  .و هرميون را از جا پراند او چنان فرياد كشيد كه رون
  :كرد گفت  ميدر حالي كه به اطراف نگاه

  ؟شما نشنيديد، من باز هم آن صدا رو شنيدم! صدا -
  :رون كه چشمانش از حدقه بيرون زده بود با تكان سر گفت

  .نه -
  :ما هرميون ناگهان به پيشانيش زد و گفتا

  !بايد به كتابخانه برم! چيزي به فكرم رسيد الآن !هري -
  .را دو تا يكي بالا رفتها  و پله

  :كرد تا جاي صدا را پيدا كند پرسيد  ميهري در حالي كه هنوز اطرافش را نگاه
  ؟او چي فهميده -

  :داد گفت  ميرون در حالي كه سرش را تكان
  !ر از چيزي كه من فهميدمبيشت -
  ؟چرا به كتابخانه رفت -

  :انداخت جواب داد  ميرا بالاهايش  رون در حالي كه شانه
  .ره  ميكنه به كتابخانه  ميهر وقت به چيزي شك. اين كار هميشگي اونه -

ن بـزرگ   اما شاگردان ديگر كه از سـال      . كرد دوباره صدا را بشنود      مي  ايستاده بود و سعي    جا همانهري هنوز   
  .بيرون آمده بودند تا به ورزشگاه بروند مشغول صحبت بودند

  :رون گفت
  .شه  ميمسابقه به زودي شروع، ساعت نزديك يازده است! بهتره تو بري -

 را برداشت و خـود را بـه جمعيـت زيـادي كـه از قلعـه بيـرون                   2000جاروي نيمبوس   ،  هري با عجله رفت   
. توانست آن را از ذهنش بيرون كنـد       نمي او را به خود مشغول كرده بود و او        اما هنوز صدا فكر     . رساند،  رفتند مي

كرد اين بود كه تا زماني كه شاگردان در ورزشگاه بودند             مي تنها چيزي كه فكر او را راحت      ،  او وارد رختكن شد   
  .شد  نميحمله آنها به

. را رهـا كـرد    ها   مادام هوچ توپ   .دو تيم شركت كننده در ميان تشويق تماشاچيان وارد زمين ورزشگاه شدند           
هـري تـازه    . دادند  مي كاپيتان خود گوش  هاي   زرد داشتند به آخرين سفارش    هاي   بازيكنان هافل پاف با پيراهن    

او يك بلندگوي بزرگ دسـتش      .  دوان دوان وارد ورزشگاه شد     گونگال  مك پروفسورسوار جارويش شده بود كه      
  .بود

  .زند  ميبيروناش  هري احساس كرد قلبش دارد از سينه
  : با بلند گو اعلام كردگونگال مك پروفسور

  .شه  نميانجاممسابقه  -
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  .صداي داد و فرياد تماشاچيان بلند شد
 پروفسـور اليور وود كه خيلي عصباني شده بود بدون اين كه از جارويش پياده شـود بـا سـرعت بـه سـمت                        

  : رفت و با صداي بلند گفتگونگال مك
  ...گريفيندور... جام... بازي كنيم حتماً  بايدما، پروفسور ،اما -

  : توجهي به او نكرد و دوباره با بلندگويش اعلام كردگونگال مك پروفسور
 لطفاً،  شه  مي داده آنها  توضيحات بيشتري به   جا آندر  ،  عمومي خود بروند  هاي   به سالن  فوراً   تمام شاگردان  -

  !عجله كنيد
  : به هري اشاره كرد و گفتوقت آن
  .بهتره شما با من بياييد، پاتر -

كه ديد رون با عصـبانيت از جمعيـت جـدا           اند   كرد اين دفعه چه شكي به او برده         مي هري داشت با خود فكر    
  .را همراهي كند آنها  به او اجازه دادگونگال مك پروفسور، در كمال تعجب. شد و به طرف او دويد

  :او گفت
  .بهتره تو هم با من بياي ويزلي -

 اعتـراض  آنهـا  بعضـي از  . مختلفي نشـان دادنـد    هاي   العمل را محاصره كرده بودند عكس     آنها داني كه شاگر
ايـن  ،  از پلكان مرمري بالا رفتنـد     گونگال  مك پروفسورهري و رون دنبال     . بعضي ديگر نگران بودند   ،  كردند مي
  .را درون اتاقي نبردند آنها دفعه

  :گفت آنها  با لحن ملايمي بهگونگال مك پروفسور
  .شين  ميشوكه الآن شما -

  :رفت گفت  مياو در حالي كه به سمت درمانگاه
  .يك حمله به دو نفر! يك حمله ديگر صورت گرفته -

. وارد شـدند   آنهـا   در درمانگاه را باز كرد و      گونگال  مك پروفسور. كرداش   هري احساس درد عجيبي در معده     
او . او را شـناخت    فـوراً    هـري ،  موهاي بلند فرفري داشـت     .مادام پامفري روي يك شاگرد پنجمي خم شده بود        

روي تخـت   ،  را از او پرسـيده بودنـد      هـا    مسير سـالن مشـترك اسـليترين       آنها  شاگرد ريونكلاوي بود كه    همان
  ...پهلويي

  :رون با تعجب فرياد كشيد
  !هرميون -
  . باز بودكاملاًهايش  حركت دراز كشيده بود و چشم  بياو

  : گفتگونگال مك پروفسور
  .اند را نزديك كتابخانه پيدا كرده آنها -

  .نشان داد آنها  آينه گرد كوچكي را بهوقت آناو 
  ؟فكر كردم شما توضيحي داشته باشيد. روي زمين افتاده بود، اين آينه كنار آنها -

  .نه: تكان سر گفتند  چشم از هرميون بردارند باكه اينهري و رون بدون 
  : گفتگونگال مك پروفسور

  .بايد با شاگردان ديگه هم حرف بزنم. كنم  ميمن شما را تا برج گريفيندور همراهي -
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بعـد از  . عمومي خـود برگردنـد   هاي   زظهر به سالن  ابعدتمام شاگردان بايد سر ساعت شش       ،  از امروز  -
ما را تـا    ها ش پروفسوريكي از   ،  بعد از پايان هر كلاس    . اين ساعت هيچ شاگردي نبايد اتاق خوابش را ترك كند         

هيچ فعاليتي در شـب     . شه  اعلام مي  بعداًتاريخ برگزاري تمام مسابقات كوييديچ      . كند  مي كلاس بعدي همراهي  
  .ديگر وجود نخواهد داشت

 گونگـال   مـك  پروفسـور هاي   شاگردان گريفيندور درون سالن عمومي جمع شده بودند و در سكوت به حرف            
صـداي همهمـه   . ن خوانده بود لوله كرد و از سـالن بيـرون رفـت         او تكه چرمي را كه از روي آ       . دادند  مي گوش

  .شاگردان بلند شد
  :لي جردن گفت

راسـتي متوجـه    ! يك شاگرد ريونكلا و يك شاگرد هافـل پـاف حملـه شـده             ،  دوشاگرد گريفيندور  الآن   تا -
؟ اجرا هسـتن كه بفهمـيم پشـت ايـن م ـ    آيا اين كافي نيست؟  از اين حملات در امانن    ها   اين كه اسليترين   نشده

  ؟كنن  نميرو از مدرسه اخراجها  چرا اسليترين! هيولاي اسليترين! جانشين اسليترين
آمـد روي مبـل پشـت         مي پرسي كه رنگش حسابي پريده بود و نگران به نظر         . شاگردان او را تشويق كردند    

  :جورج آهسته به هري گفت. گفت  نميسر لي نشسته بود و چيزي
كرد   نمي پرسي فكر ،  شاگرد ارشد بوده  ،  شاگرد ريونكلا كه مورد حمله قرار گرفته      آن  . پرسي خيلي ترسيده   -
  .حمله به يك ارشد رو داشته باشه جرأت هيولا

توانست تصـوير هرميـون را كـه روي تخـت درمانگـاه دراز                نمي او. داد  نمي او گوش هاي   اما هري به حرف   
او مجبـور بـود     ،  شـد   نمـي   حمله بـه زودي شناسـايي      اگر عامل ،  به علاوه ،  از ذهن خود بيرون كند    ،  كشيده بود 

تام ريدل هاگريد را لو داده است چون در صورت بسته شدن مدرسـه              . زندگي كند ها   برگردد و دوباره با دروسلي    
  .كرد  ميزندگي كند و هري احساس او را خيلي خوب دركها  او هم مجبور بوده با مشنگ

  :رون در گوش هري زمزمه كرد
  ؟ان كني به هاگريد شك برده  ميتو فكر؟ مچه كار كني -

  :هري كه تصميمش را گرفته بود گفت
 واقعـاً امـا اگـر او      ،  كنم كه اين بار او مقصر باشه        نمي فكر. ما بايد به ديدنش بريم و باهاش صحبت كنيم         -

  .ك شروعهپس بايد بدونه چطور وارد تالار اسرار بشه و اين حداقل ي، هيولا را پنجاه سال پيش آزاد كرده
  ... گفت ما نبايد از سالن عمومي خارج بشيم مگه اين كه كلاس داشته باشيمگونگال مك پروفسوراما  -

  :هري با صداي آهسته گفت
  .فكر كنم دوباره زمان آن رسيده كه از شنل قديمي پدرم استفاده كنم -

 ـ   يك شنل بلند نقره   ،  تنها چيزي كه هري از پدرش به ارث برده بود          ود كـه بـراي نـامرئي شـدن         اي رنگ ب
  كسـي  كه  اينبدون  ،  توانست از قلعه بيرون بروند و هاگريد را ببينند          مي فقط با كمك اين شنل    . شد  مي استفاده

ديـن و سـيموس     ،  دراز كشيدند و منتظر شدند تا نويل      هايشان   طبق معمول روي تخت خواب     آنها .را ببيند  آنها
راه رفتن در راهروهـاي     .  و شنل نامرئي كننده را دور خود پيچيدند        را پوشيده هايشان   سپس لباس ،  خوابشان برد 

 شـلوغ نديـده   قـدر  ايـن  راهروها را  وقت هيچ ،بارها در قلعه گشته بود     قبلاً هري كه . لذت بخش نبود   اصلاً قلعه
 ـ  مـي  اشباح دو به دو با هم رفتند و هر چيز مشكوكي را به دقت بررسـي                شاگرد ارشد و  ،  هاپروفسور. بود . دكردن

نزديـك   آنهـا  پاي رون سر خـورد و     . كرد  نمي را حذف  آنها صداي،  كرد اما   مي شنل خود رون و هري را نامرئي      



 

 -174- 

  

  رولينگ.كي.جي/             هري پاتر و تالار اسرار              جادوگران      كورنليوس فاج           /        فصل چهاردهم

 كه  اي لحظه همان دقيقاًاز خوش شانسي    . بيفتند،  بود در فاصله چند متري اسنيپ كه مراقب ايستاده بود         
  .اسنيپ ناگهان عطسه كرد، رون غر زد
 كـاملاً پـر سـتاره و آسـمان        ،  شـب .  در چوبي قلعه رسيدند و بيرون رفتند       بدون هيچ مشكلي به    آنها بالاخره
و جلوي در كلبـه شـنل را از          .شد رفتند   مي ديدههايش   با عجله به طرف كلبه هاگريد كه پنجره        آنها .صاف بود 

  .رويشان برداشتند
در . شـانه رفتـه بـود     ن آنهـا  هاگريد در حالي كه تيـر و كمـانش را بـه سـمت             . باز شد  فوراً   در،  وقتي در زدند  

  .كرد  ميفانگ هم پشت سرش پارس، سگش. چهارچوب در ظاهر شد
  :سلاحش را پايين آورد و گفت فوراً هاگريد

  !شمايين، اوه -
  :هري به تير و كمانش اشاره كرد و گفت

  ؟كني  ميبا اين چكار -
  :هاگريد زير لب گفت

 براتـون چـاي درسـت    الآن  .بنشـينيد ... ياييـد تـو   ب... اما مهـم نيسـت    ... من منتظر ... هيچي... هيچي،  اوه -
  ...كنم مي

، ابتدا آب كتري را چپ كرد كه نزديك بود آتش خـاموش شـود             . رسيد حواسش خيلي پرت است      مي به نظر 
  .سپس قوري از دستش افتاد و شكست

  :هري با نگراني پرسيد
  ؟خبر داري چه اتفاقي براي هرميون افتاده؟ هاگريد، حالت خوبه -

  :د با صدايي گرفته گفتهاگري
  .دونم  مي،بله، بله -

او فراموش كرده بود چاي اضـافه       . ريخت آنها كرد دو فنجان آب جوش براي       مي او كه مرتب به پنجره نگاه     
  .گذاشت كه در به صدا در آمد  مياو داشت يك تكه كيك را درون بشقاب. كند

خـود را بـا شـنل نـامرئي كننـده       فـوراً  ه كردند وهري و رون با نگراني به هم نگا. هاگريد كيك را رها كرد 
تيـر و كمـانش را      ،  شوند  نمي ديده اصلاً آنها هاگريد وقتي ديد كه   . اي از كلبه پنهان شدند     پوشاندند و در گوشه   

  .برداشت و در كلبه را باز كرد
  .شب به خير هاگريد -

قـدي كوتـاه و موهـاي    ،  با قيافه عجيـب   مردي  . اي گرفته وارد كلبه شد     او با چهره  . اين صداي دامبلدور بود   
كت و شـلوار راه     : هايشان با هم تناسب نداشتند     او لباس عجيبي به تن داشت كه رنگ       . خاكستري همراه او بود   

او كلاه سبز رنگش را زيـر بغلـش گرفتـه           . نوك تيز بنفش رنگ   هاي   شنل بلند سياه و چكمه    ،  كروات قرمز ،  راه
  .بود

  :رون آهسته گفت
  !وزير سحر و جادو، كورنليوس فاج! درم استاو رئيس پ -

  .هري با آرنجش به او زد تا ساكت شود
او روي صندلي نشست و نگـاهش را بـه دامبلـدور و             . هاگريد رنگش پريده و صورتش خيس عرق شده بود        

  .كورنليوس فاج دوخت



 

 -175- 

  

  رولينگ.كي.جي/             هري پاتر و تالار اسرار              جادوگران      كورنليوس فاج           /        فصل چهاردهم

  :كرد گفت  ميفاج در حالي كه شمرده صحبت
. چهار حمله عليـه فرزنـدان مشـنگ       . لازمه من دخالت كنم   . ودكار خيلي بدي ب   ! هاگريد،  كار بدي كردي   -

  .وزارت بايد وارد عمل بشه. ست همه چيز به هم ريخته
  :كرد گفت  ميهاگريد در حالي كه با التماس به او نگاه

  ...من هرگز، پروفسور، دونين  ميخودتون خوب... من هرگز -
  :دامبلدور ابروهايش را در هم كشيد و گفت

  . مورد اعتماد منهكاملاًبه شما بگويم كه هاگريد ، كورنليوس -
  :فاج با ناراحتي جواب داد

اعضـاي شـوراي اداري     ،  وزارت بايد كاري بكنـه    . سوابق هاگريد كار اونو خراب كرده     . آلبوس،  گوش كنيد  -
  .اند مدرسه مشورت كرده

  :دامبلدور دوباره گفت
  .كنه  نمياگريد از اينجا چيزي رو عوضدور كردن ه، گم  مييكبار ديگه به شما، كورنليوس -

  .برقي در چشمان درخشان دامبلدور بود كه هري تا به حال نديده بود
  :زد گفت  ميفاج در حالي كه با عصبانيت به كلاهش

اگـر معلـوم    . ام  داده انجامبايد ببينند كاري    . به من دوخته شده   ها   همه چشم . خودتون رو جاي من بذارين     -
 انجـام ام رو    من فقط وظيفه  . اما من بايد اونو با خودم ببرم      . گرده  برمي اش دوباره به خونه  ،  ناههگ  بي بشه هاگريد 

  ...دم مي
  :لرزيد گفت  ميهاگريد كه داشت

  ؟برين  ميكجا؟ برين  ميمرا با خود -
  :كرد نگاهش به نگاه او نيفتد گفت  ميفاج در حالي كه سعي

تو رو  ،  اگر ما گناهكار اصلي را پيدا كنيم      ،  بلكه احتياطه ،  هاگريد ،اين كار مجازات نيست   . براي مدتي ،  فقط -
  .كنيم  ميكنيم و از تو عذر خواهي  ميآزاد

  :هاگريد گفت
  ؟برين  ميشما منو به زندان آزكابان -

  . فاج فرصت كند پاسخ دهد دوباره در به صدا در آمدكه اينقبل از 
ياد كشيد و اين بار رون بود كه با آرنجش محكم به پهلوي             هري با تعجب فر   . دامبلدور رفت و در را باز كرد      

او شنل بلند سياهي دورش پيچيده بـود و لبخنـد سـردي كـه حـاكي از                  . لوسيوس مالفوي وارد كلبه شد    . او زد 
  .فانگ شروع كرد به غرغر كردن، رضايت او بود روي لبش پديدار بود

  :آقاي مالفوي گفت
  ...خيلي خوب، خوبهخيلي ، فاج، شما هم اينجا هستيد -

  :هاگريد با عصبانيت گفت
  !از خونه من بريد بيرون؟ كنيد  ميشما اينجا چكار -

  :انداخت جواب داد  ميمالفوي در حالي كه نگاه تحقيرآميزي به اطراف اتاق
ز من داشتم ا  ؟  خونه؟  گين  مي شما به اينجا چه   ... اِ... دوست نداشتم به   اصلاً مطمئن باشيد من  ،  آقاي عزيز  -

  .كردم كه به من گفتند آقاي مدير اينجاست  ميمدرسه عبور
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  :دامبلدور پرسيد
  ؟لوسيوس، خواي  مياز من چه -

  .زد  ميآبيش برقهاي  و چشم، لحن صدايش مودبانه بود
  :آقاي مالفوي طوماري را از جيبش در آورد و آهسته گفت

ان شـما را از مـديريت مدرسـه     م گرفتـه شوراي اداري مدرسـه تصـمي  . دامبلدور، خبري بد براي شما دارم     -
ما نتيجه گرفتيم كه شـما      . پاي اين طومار دوازده امضا وجود داره      . اين دستور عزل شما از مديريته     . بركنار كنند 

همين امروز بعـد از ظهـر دو   ؟ تا به حال چند حمله در اينجا صورت گرفته      ،  ديگه به اوضاع مدرسه تسلط نداريد     
 مونه و ما همـه      نمي به زودي ديگر هيچ بچه مشنگي در هاگوارتز       ،  با اين وضع  . ر نيست تا حمله داشتيم اين طو    

  .بره  ميكاملاًدونيم كه اين موضوع آبروي مدرسه ما رو  مي
  :فاج آهسته گفت

  ...فقط همينو كم داشتيم، نه، نه؟ دامبلدور عزل ميشه، لوسيوس، صبر كنيد، صبر كنيد -
  :آقاي مالفوي با لحن ملايمي گفت

ايـن حملاتـو متوقـف    ، دامبلدور نتوانست، فاج، ست يا عزل يك مدير تصميم شوراي اداري مدرسه،  نصب -
  ...كنه

  :فاج گفت
  ؟تونه اين كارو بكنه  ميپس كي، اگر دامبلدور نتونه اين حملاتو متوقف كنه، لوسيوس، ببين -

  .لب بالايي او خيس عرق شده بود
  :آقاي مالفوي با پوزخند گفت

  ...ان ي دادهأاما دوازده نفر از اعضاي شورا ر. هيم ديدخوا -
  .رسيد مي  به سقف كلبهتقريباًسرش . هاگريد از جايش برخاست

  :او با عصبانيت گفت
  ؟رشوه دادي آنها به؟ اونا رو تهديد كردي؟ با كدام دلايل اونا رو متقاعد كردي -

  :آقاي مالفوي گفت
 يهـا   نگهباني سر   طور اينكنم    مي به شما توصيه  . شه  مي دردسرترفتار شما روزي باعث      ،هاگريد عزيز  -

  .از اين كار خوششان نمياد اصلاً آنها .زندان آزكابان فرياد نزنيد
  .محكم فرياد كشيد كه فانگ از ترس فرار كردقدر   آنهاگريد
  :او گفت

  دفعـه بعـد اونـا رو   ،افـتن   مـي اگر او بره فرزندان مشنگ به خطر! تونين دامبلدور رو اخراج كنين    نمي شما -
  !كشن مي

  :دامبلدور با صداي خشكي گفت
  .هاگريد، آروم باش -

  :او به طرف لوسيوس مالفوي رفت و گفت
  .رم  ميمن. لوسيوس، اگر شوراي اداري مدرسه خواهان رفتن منه -

  :فاج با لكنت گفت
  ...اما -
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  :هاگريد با صداي بلند گفت
  !نه -

كـرد    مـي  دامبلدور خيلي آرام صـحبت    .  خاكستري و سرد مالفوي دوخته شد      چشمان آبي دامبلدوربه چشمان   
  :او ادامه داد. هايش را بشنود انگار قصد داشت تمام حرف

در هـاگوارتز   . كنم تا زماني كه ديگر كسـي بـه مـن وفـادار نمونـه                نمي  مدرسه را ترك   واقعاً،  با اين حال   -
  .ههميشه يك كمك براي كساني كه كمك بخوان وجود دار

  .نگاه كرداند  اي از كلبه كه او و رون مخفي شده به گوشه هري يك لحظه متوجه شد كه دامبلدور
  :شد با صداي بلند گفت  ميمالفوي در حالي كه خم

منحصر به فرد شما در اداره مدرسه تنـگ  ... اِ... ما همگي دلمون براي روش    . احساسات شما قابل ستايشه    -
  .رو بگيره »آيندههاي  قتل«جلوي ... جانشين شما بتونهاميدوارم ، آلبوس، خواهد شد

فاج كه هنوز كلاهش را ضـربه       . آن را باز كرد و به دامبلدور تعارف كرد خارج شود          ،  او به سمت دركلبه رفت    
را صاف  اش   او سينه . حركت ماند   بي اما هاگريد ،  منتظر شد تا هاگريد جلوتر از او به بيرون برود         ،  تكاند  مي دست

  :آرام و شمرده گفتكرد و 
ايـن  . اونو راهنمايي خواهند كـرد     آنها .رو دنبال كنه  ها   بايد عنكبوت ،  خواد چيزي كشف كنه    اگر كسي مي   -

  !تونم بگم  ميتنها چيزيه كه
  .فاج با تعجب به او نگاه كرد

  :پوشيد گفت  ميهاگريد در حالي كه پالتويش را
  .ميام الآن ،خوب -

  :مكثي كرد و با صداي بلند گفت، پشت سر فاج از در بيرون برودخواست   مي لحظه كههماناما 
  .يك نفر بايد مدتي كه من اينجا نيستم به فنگ غذا بده -

  :رون شنل نامرئي كننده را از روي سرش برداشت و با عصبانيت گفت، در بسته شد
هـر روز   ،  اگر او بـره   . كنن ي م همين امشب مدرسه رو تعطيل     آنها ،افتيم  مي  به دردسر  واقعاًبدون دامبلدور    -

  .يك حمله خواهيم داشت
  .كشيد شروع كرد به ناله كردن  ميرا به درهايش  در اين وقت فنگ در حالي كه پنجه
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آسمان و آب درياچه به رنـگ آبـي         . رسيد  مي تابستان داشت فرا  
بـه بزرگـي كلـم درون گلخانـه         هايي   گل،  فيروزه اي در آمده بودند    

در محوطـه پـارك     ،  اما از وقتي كه هاگريد و سگش فنگ       . كفتندش
درون . به نظر هري منظره پارك ديگر دلپذير نبـود        ،  شدند  نمي ديده
  .اوضاع بدتر بود، قلعه

ها  اما ملاقات ،  هري و رون سعي كردند هرميون را ملاقات كنند        
  .ديگر ممنوع شده بود

  :مادام پامفري توضيح داد
حمله كننـده ممكنـه     . ماران به خطر بيفته   خواهيم جان بي   نمي -

  .دوباره به اينجا بياد و اونا رو بكشه
تابيد انگـار قـادر       مي نور خورشيدي كه روي ديوارهاي قلعه     ،  ترس و دلهره همه بيشتر شد     ،  با رفتن دامبلدور  

پيچيـد بـه      مي اي درون راهرو   هر وقت صداي خنده   ،   بود زده  وحشتنگران و   ها   چهره. نبود قلعه را گرما ببخشد    
  .شد  ميآمد كه خيلي زود قطع  ميغير طبيعيقدر   آنآنها نظر

 مدرسـه را  واقعـاً من «. كرد  ميهري مرتب سخناني را كه دامبلدور قبل از رفتنش گفته بود پيش خود تكرار          
كـه   هميشه يك كمك براي كسـاني     ،  در هاگوارتز ... كنم تا زماني كه ديگر كسي به من وفادار نماند           نمي ترك

تـوان كمـك     مـي از چه كسي؟  توانست بكند   مي آنها اما اين سخنان چه كمكي به     . »كمك بخواهند وجود دارد   
  . بودندزده وحشتخواست وقتي همه به يك اندازه نگران و 

  اثري از عنكبوت در قلعه ديده      ترين  كوچك ،مشكل اين بود كه   . بودتر   قابل فهم ها   اشاره هاگريد به عنكبوت   
ممنوعيت گشـتن شـاگردان در      ،  البته. پيدا كنند  آنها  و رون همه جا رفتند و سعي كردند اثري از          هري. شد نمي
 كه  ايناكثر شاگردان از    . رفتند  مي طرف  آن و   طرف  اينحالا بايد گروهي     آنها .شد  مي آنها مانع تحقيقات ها  راهرو

  .سيدندر  نمي نظرشدند راضي به  ميها مثل گله از كلاسي به كلاس ديگر بردهپروفسورتوسط 
دراكـو مـالفوي   . رسـيد   مـي در اين فضاي ترس و ترديدي كه وجود داشت فقط يك نفر خوشحال بـه نظـر   

دو هفتـه بعـد از رفـتن        . انگار او را به عنوان شاگرد ارشد انتخـاب كـرده بودنـد            ،  زد  مي فاتحانه در راهروها قدم   
هـري  ،  آن روز .  خوشـحال اسـت    قدر  اينمالفوي  هري فهميد كه چرا     ها   سر كلاس معجون  ،  دامبلدور و هاگريد  
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 صـدايش را    كـه   ايـن او بـدون    . او را با كراب و گويل شـنيد       هاي   پشت سر مالفوي نشسته بود و صحبت      
  :آهسته كند گفت

كـرد    مـي  او هميشـه فكـر    . شـه دامبلـدور رو بركنـار كنـه          مي دونستم بالاخره پدرم موفق     مي من هميشه  -
، شايد حالا يك مـدير شايسـته و محتـرم برامـون بيـاد             . اگوارتز تا به حال داشته    دامبلدور بدترين مديريه كه ه    

او به طور موقت اداره مدرسـه       .  هم زياد دوام نمياره    گونگال  مك. كسي كه جلوي باز كردن تالار اسرار را نگيره        
  ...همين، رو به عهده داره

  .ون نپرسيدي در مورد صندلي خالي هرميسؤالاسنيپ از كنار هري رد شد و هيچ 
  :مالفوي با صداي محكمي گفت

  ؟شين  نميشما چرا كانديد پست مديريت .آقا -
  :زد جواب داد  مياسنيپ در حالي كه لبخند

شك . ان از پست مديريت بركنار شده     موقتاً    دامبلدور توسط شوراي اداري مدرسه     پروفسور. مالفوي،  خوب -
  .گرده ندارم كه به زودي برمي

  :زد گفت  مي پوزخندمالفوي در حاليكه
گم كه شما بهتـرين اسـتاد مدرسـه           مي من به پدرم  . ده  مي به شما راي   حتماً   پدرم،  اگر شما كانديد بشين    -

  .آقا، هستيد
كـرد درون پـاتيلش       مـي  او سيموس فينيگـان را كـه وانمـود        . اسنيپ لبخند زد و به سمت ميز ديگري رفت        

  .نديد، كند  مياستفراغ
  :مالفوي ادامه داد

مـن پـنج سـكه طـلا        . انـد  را نبسته و از مدرسه نرفته     يشان  ها چمدانهنوز  ها   كنم كه لجن زاده     مي تعجب -
  ...ه كه گرنجر نفر بعدي نبودتأسفجاي . ميره  ميبندم كه نفر بعدي  ميشرط

عصباني ،  رون كه با شنيدن آخرين جملات مالفوي      . خيلي به موقع بود   .  لحظه زنگ به صدا در آمد      هماندر  
كردنـد باعـث شـد        مـي  اما سر و صداي شاگردان كه داشتند وسايلشان را جمـع          ،   و از جايش بلند شده بود      شده

  .كسي متوجه هجوم رون به سمت مالفوي نشود
  :رون با عصبانيت گفت. دين و هري بازوي رون را گرفتند و او را عقب كشيدند

خـالي  هـاي   خوام اونو بـا دسـت    مي دفعهاين، من احتياجي به چوبدستي ندارم   ،  مهم نيست ! منو ول كنين   -
  .بكشم

  :اسنيپ فرياد زد
  .بايد شما را تا كلاس گياه شناسي همراهي كنم، عجله كنيد، زود باشيد -

از باغچه سبزيجات گذشتند و      آنها .رفتند تا در قلعه همراهي كرد      مي را كه در صف دو نفري راه       آنها اسنيپ
  .رفتندها  به سمت گلخانه
جاسـتين  : حالا دو تا از شاگردان اين كلاس حضور نداشتند        . شناسي خيلي پرجنب و جوش نبود     كلاس گياه   

  .و هرميون
  :ارني نفس عميقي كشيد و گفت. هري ناگهان با ارني مك ميلان روبرو شد، سر كلاس
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دونم كـه تـو بـه هرميـون           مي من خوب .  كه به تو شك كرده بودم      متأسفمخواستم بگم     مي ،هري -
همه ما در يك شرايط     ،  حالا. خوام  مي كه زدم ازت معذرت   هايي   من به خاطر تمام حرف    ،  كني  نمي هگرنجر حمل 
  ...قرار داريم و

  .دستش را فشرد فوراً او دستش را دراز كرد و هري
 سـپرده  آنها  اسپروت بهپروفسورارني و دوستش هانا در يك گروه قرار گرفتند تا گياهاني را كه        ،  هري،  رون
  . كنندقبتابود مر

  :كند گفت  مياي را ارني در حالي كه برگ خشك شده
  .گويم شايد او وارث اسليترينه  ميبا خودم. اين دراكو مالفوي انگار از اتفاقاتي كه افتاده خيلي خوشحاله -

  :توانست او را مثل هري به همين راحتي ببخشد گفت  نميرون كه
  !چه دليل خوبي -

  :ارني پرسيد
  ؟كني كار مالفوي باشه  ميفكر، هري، تو چي -

  :هري پاسخ داد
  .نه -

  .هري چنان قاطع جواب داد كه ارني و هانا متعجب به هم نگاه كردند
او قيچـي باغبـاني را محكـم تـوي          . هري ناگهان متوجه چيزي شد كه او را سخت تكان داد          ،   بعد اي لحظه

  .دست رون گذاشت
  :رون فرياد زد

  !آخ -
با سرعت روي زمين     آنها كبوت بزرگ را به او نشان داد كه در فاصله كمي از           هري با انگشتانش تعدادي عن    

  :كرد خوشحال به نظر برسد گفت  ميرون كه سعي. كردند  ميحركت
  .تونيم اونا رو دنبال كنيم  نمي الآناما... بينم  مي،بله، آه -

  .دادند  ميگوش آنهاهاي  ارني و هانا با كنجكاوي به صحبت
  ...رن  مي سمت جنگل ممنوعهانگار دارن به -

  .خوشحال نيست اصلاً رسيد  ميرون به نظر
هـري و رون  . را تا كلاس دفاع در برابر جادوي سياه همراهـي كـرد   آنها  اسپروتپروفسور، در پايان كلاس  

  .رفتند تا بتوانند با هم راحت صحبت كنند  ميعقب راه
  :هري به رون گفت

او عادت داشـت بـا      . تونيم فنگ را همراه خود ببريم       مي ما.  استفاده كنيم  بايد دوباره از شنل نامرئي كننده      -
  .شايد كمكي براي ما باشه. هاگريد به جنگل ممنوعه بره

  :چرخاند گفت  ميرااش  رون در حالي كه با عصبانيت چوبدستي جادويي
  :اضافه كرد، نشست  ميدر كلاس لاكهارتاش  در حالي كه سر جاي هميشگي! موافقم -
  ؟ نيستطور اين، گن درون جنگل گرگ نماها هستند  مياما -

  :هري ترجيح داد موضوع را عوض كند و گفت
  .تك شاخهاي  مثل سانتورها و اسب. موجودات بهتري هم درون جنگل وجود داره -
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 رفته بود و اميدوار بود ديگـر بـه         جا آنهري تنها يكبار به     . رون تا به حال به جنگل ممنوعه نرفته بود        
  . برنگرددجا نآ

امـا  ،  هاي ديگـر ناراحـت بودنـد      پروفسـور . كردنـد   مـي  همه با تعجب به او نگـاه      ،  لاكهارت وارد كلاس شد   
  .آمد  ميلاكهارت به نظر خوشحال
  :زد رو به شاگردان كلاس فرياد زد  مياو در حالي كه لبخند

  ؟ گرفته استقدر اينتون  چرا قيافه، چه خبره -
  . جواب او را ندادكس هيچاما ، ه يكديگر انداختندشاگردان نگاه خشم آلودي ب

  :اي گفت لاكهارت با لحن آرام و شمرده
  .مجرم ديگه اينجا نيست؟ ديگر هيچ خطري وجود نداره. شما متوجه نيستيد، ببينيد -

  :دين توماس با لحن محكمي گفت
  ؟زنين  ميچرا اين حرف را -

  :لاكهارت جواب داد
  .كرد  نمياونو دستگير،  صد مطمئن نبود هاگريد مجرمهوزارت جادوگري اگر صد در -

  :از دين گفتتر  رون با صدايي محكم
  .با اين حال او را دستگير كردند، بله، اوه -

  :لاكهارت با لحن از خود راضي جواب داد
  .من در مورد دستگيري هاگريد بيشتر از شما اطلاع دارم، آقاي ويزلي -

اما هري زير ميز محكم بـه پـايش زد و حـرف او را قطـع      ،  انع نشده است  خواست بگويد كه هنوز ق      مي رون
  .كرد

  :هري زير لب گفت
  . حضور نداشتيمجا آنما  -

اي نداشته و از اين به بعد ديگر خطري           هاگريد شخصيت پسنديده   كه  اينبه  اش   خوشحالي لاكهارت و اشاره   
نوشته خودش را به صـورتش پـرت        هاي   از كتاب عصباني كرد كه نزديك بود يكي       قدر    آن هري را ،  وجود ندارد 

  .»بيا همين امشب به جنگل برويم«: اي براي رون نوشت او به جاي اين كار روي يك تكه كاغذ جمله. كند
تصـميمش را گرفـت و      ،  اما وقتي نگاهي به صندلي خالي هرميون انـداخت        ،  رون با خواندن آن رنگش پريد     

  .سرش را به نشانه موافقت تكان داد
چون از ساعت شش بعد از ظهر هيچ كس حـق نداشـت بيـرون    ، لن عمومي گريفيندور هميشه شلوغ بود  سا
هري بعـد از شـام بـه        . شد  نمي شب خلوت هاي   زيادي براي گفتن داشتند و سالن تا نيمه       هاي   همه حرف . برود

شـب از نيمـه     .  شـود  تمام شب را منتظر ماندند تا سالن خالي        آنها .بود رفت  سراغ شنل نامرئي كه در چمدانش     
  .جورج و جيني هم رفتند خوابيدند، گذشته بود كه فرد

شـنل نـامرئي را دورشـان پيچيـده و وارد           ،  را شنيدند ها   رون و هري وقتي صداي بسته شدن در اتاق خواب         
 بـه در ورودي هـال     ،  گذشتند،  ها كه هنوز درون راهروها مراقب بودند      پروفسوربا دقت از كنار      آنها .راهرو شدند 
  .مهتاب همه جا را روشن كرده بود. سر و صدا وارد محوطه شدند  بيرسيدند و

  :رون با كمي اميد گفت
  ...به سمت آنها انگار، رفتند  نميبه سمت جنگل ممنوعهها  شايد عنكبوت -
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وقتي هـري در كلبـه را بـاز كـرد           . رسيدند،  تاريك بود هايش   آنها خيلي زود به كلبه هاگريد كه پنجره       
هـري و رون    . صداي پارس او ممكن بود همه را بيـدار كنـد          . حال شد و شروع كرد به پارس كردن       فنگ خوش 

 چسـباند و ديگـر      مـي  را بـه هـم    يش  هـا  دنـدان  او را ساكت كنند چند تا شكلات به او دادنـد كـه               كه  اينبراي  
  .توانست پارس كند نمي

هري در حالي كه سـگ      . نياز نداشتند در تاريكي جنگل به آن       آنها .هري شنل نامرئي را روي زمين گذاشت      
  :كرد گفت  ميرا نوازش

  .ريم كمي گردش كنيم  مي،فنگ، بيا -
  .سگ از كلبه بيرون پريد و با سرعت به طرف جنگل دويد

  :را درآورد و زير لب گفتاش  هري چوبدستي جادويي
  !لوموس -

حـالا نـور كـافي داشـتند تـا           اآنه ـ .ظاهر شد اش   روشنايي كوچكي در انتهاي چوبدستي جادويي     ،  خيلي زود 
  .را روي زمين ببينندها  عنكبوت

  :رون گفت
ممكـن  ... ام داره  اما با وضعيتي كـه چوبدسـتي جـادويي        ،  خواد اين كارو بكنم     مي من هم دلم  . فكر خوبيه  -

  .است منفجر بشه
 ي جادويي فرار  دو تا عنكبوت داشتند از روشنايي چوبدست      . را نشان داد  ها   هري به شانه رون زد و روي چمن       

  .بردند  ميكردند و زير درختان پناه مي
  :كرد آهي كشيد و گفت مي تسليم رون كه انگار خود را

  .بريم، ام من آماده! باشه -
چرخيد وارد جنگل شدند و در روشنايي چوبدسـتي جـادويي هـري يـك                 مي دورشان،   در حالي كه فنگ    آنها

 حرفي بزنند و سـر و       كه  اينحدود بيست دقيقه بدون      آنها .ردندتعقيب ك ،  بودند آنها رديف عنكبوت را كه جلوي    
 بالاي سرشان ديگر ديده   هاي   شد و ستاره  تر   درختان انبوه و انبوه   . تيز راه رفتند  هاي   صدايي ايجاد كنند با گوش    

  .تغيير مسير دادندها  كردند كه ناگهان ديدند عنكبوت  ميرا با زحمت زياد دنبالها  عنكبوت. شدند نمي
اما اطرافشان آن قدر تاريك بود كـه روشـنايي چوبدسـتي            ،  روند  مي كجا آنها هري ايستاد و سعي كرد ببيند     

  .كمك نكرد آنها جادويي زياد به
، او كه تا به حال به اعماق جنگل نيامده بود و به ياد آورد كه هاگريد در آخرين بار به او سفارش كـرده بـود                     

او . بدون شك درون سلولي در زندان آزكابان  ،  ريد حالا از او خيلي دور بود      هاگ. هرگز از مسير اصلي خارج نشود     
  .را تعقيب كنندها  سفارش كرد عنكبوت آنها قبل از رفتنش به

  :درخشيد پرسيد  ميدر روشنايي چوبدستيهايش  هري از رون كه چشم
  ؟چكار كنيم -

  :رون جواب داد
  .ريم  مي،حالا كه اينجا هستيم -

هـاي   و كنده ها   چون ريشه ،  رفتند  مي به سختي جلو  . وارد قسمت انبوه جنگل شدند    ها   عنكبوت به دنبال    آنها
  .كرد  ميشدند به پاهايشان گير  نميدرختان كه در تاريكي جنگل خوب ديده
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پـايين  ،  با زحمت حداقل نيم ساعت راه رفتنـد        آنها .كرد  مي هري نفس گرم فنگ را روي پايش حس       
  .حالا زمين كمي شيب پيدا كرده بود، شد  ميتعداد درختان هم زيادتر. كرد  ميگير ها ردايشان مرتب به شاخه

  .ناگهان فنگ پارس بلندي كرد كه هري و رون را از جاي خود پراند
  :رون در حالي كه به تاريكي چشم دوخته بود با صداي بلند گفت

  ؟چي شده -
  :هري آهسته گفت

  ...گوش كنين... چيزي خيلي بزرگ. اونجا چيزي تكان خورد -
 روي زمـين را لگـد     هاي   چيز بزرگي در حالي كه شاخه     ،  از سمت راست آنها   . را تيز كردند  هايشان   آنها گوش 

  .آمد  ميآنها كرد به سمت مي
  :رون ناله كرد

  ...اوه، نه، اوه نه، نه، اوه -
  :گفت فوراً هري

  .شنوه  ميصداتو. ساكت باش -
  :رون با صداي تيزي گفت

  .صداي پارس فنگ رو شنيده قبلاً او؟ شنوه مي صداي منو -
  .سپس دوباره سكوت برقرار شد، صداي عجيبي آمد. حركت ايستادند و منتظر شدند  بي وزده وحشتآنها 

  :هري گفت
  ؟كنه  مياو داره چكار -

  :رون گفت
  .كنه  ميشايد خودشو آماده حمله -

  .دلرزيدند چند لحظه منتظر شدن  ميآنها كه داشتند از ترس
  :هري زير لب گفت

  ؟كني رفته  ميتو فكر -
  ...دونم نمي -

 آنهـا  زيـاد بـود كـه     قدر    آن روشنايي. پديدار شد  آنها اي در طرف راست     موقع روشنايي خيره كننده    هماندر  
فنگ پارس كرد و سعي كـرد فـرار كنـد امـا پاهـايش               . هايشان را جلوي چشمانشان بگيرند     مجبور شدند دست  
  . فرو رفت و شروع كرد با صداي بلندتر پارس كردندرون يك بوته خار

  :ناگهان رون با صدايي آرام انگار كه خيالش راحت شده است گفت
  !اين اتومبيل ماست، هري! هري -
  ؟چي -
  !بيا -

. موضوع برايشـان روشـن شـد   ، چند لحظه بعد. دنبال كرد، رفت  مي هري به سختي رون را كه به سمت نور        
درختـان مثـل   هـاي   روشن وسط تعدادي درخت افتاده و شاخه    هاي   بدون راننده و با چراغ    ،  اتومبيل آقاي ويزلي  

. اتومبيل آرام بـه سـمت او چرخيـد        ،  وقتي رون با تعجب به آن نزديك شد       .  پوشانده بودند  كاملاًسقفي روي او    
  .مثل سگ بزرگي كه صاحبش را ديده باشد
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  :گفتچرخيد با خوشحالي   ميرون در حالي كه دور اتومبيل
  ...زندگي در جنگل اونو وحشي كرده، نگاه كن! او تمام اين مدت اينجا بوده -

 فنـگ بـه نظـر خوشـحال       .  او عادت داشته در جنگل بگردد      ظاهراً. اتومبيل پر از گل و لاي بودند      هاي   چرخ
  .خود را به هري چسبانده بود. آمد نمي

اش  چوبدستي جادويي ،  سر جايش برگشته بود   او كه تازه نفسش     ،  توانست لرزش او را احساس كند       مي هري
  .را درون جيبش گذاشت

  :كرد گفت  ميرون كه به اتومبيل تكيه داده و مثل سگ نوازشش
  ؟پرسيدم كجا رفته  ميهميشه از خودم! كنه  ميبه ما حمله الآن كرديم او  ميما فكر -

  .را فراري داده بود آنها ور زيادگشت اما انگار نها  اتومبيل دنبال عنكبوتهاي  هري در زير نور چراغ
  :او گفت

  .بايد اونارو پيدا كنيم، بيا، ما ردشونو گم كرديم -
  .حركت ماند و به چيزي كه پشت سر هري بود خيره شد از ترس رنگش پريد  بياو. اما رون پاسخي نداد

ودار دور كمرش   ناگهان دستي بلند و م    ،  صداي تليك بلندي آمد   . هري حتي فرصت نكرد سرش را برگرداند      
كرد خودش    مي هري كه خيلي ترسيده بود در حالي كه سعي        . پيچيد و او را از زمين بلند كرد و سر و ته گرفت            

 بـه  كـه  ايـن او قبـل از  . را خلاص كند صداي تليك بلندتري شنيد و ديد پاهاي رون هم از زمين فاصله گرفت    
  .اعماق جنگل كشيده شود صداي ناله فنگ را هم شنيد

بـه جـز   ، كه هنوز سرش پايين بود ديد موجودي كه او را گرفته شش دست و پاي بزرگ و پرمـو دارد              هري  
موجـودي ديگـر شـبيه آن كـه         . او زيرش هم يك جفت چنگك سياه و براق ديد         . آنهايي كه او را گرفته بودند     

 ،كـرد   مـي ده تقـلا در حالي كه بيهـو ، فنگ زنداني سومين هيولا. رفت  ميكرد پشت سر او راه      مي رون را حمل  
  .ناليد مي

تـاريكي  ، پس از مـدتي . نفهميد چه مدت اسير اين هيولا بوده و از اين جنگل انبوه گذشته است           اصلاً هري
هـري سـرش را چرخانـد و    . كمتر شد و او توانست زمين زير پايش را كه پوشيده از برگ و عنكبوت بود ببينـد                 

اي را   ترين منظـره   بدترين و وحشتناك  ،  او در زير نور ماه    . تبالاخره فهميد درون گودال بزرگي وسط جنگل اس       
  .مشاهده كرد، كه تا به حال نديده بود

عظـيم  هـاي    بلكـه عنكبـوت   . كوچك نبودنـد  ،  كردند  مي كه در جنگل دنبال   هايي   مثل عنكبوت  ها، عنكبوت
ي را اسير كرده بود او      هيولايي كه هر  ! سياه و پرمو داشتند   ،  هشت تا پاي بزرگ   ،  اي كه چهار جفت چشم     الجثه

هـري چهـار    . را با هيجان بـه هـم زد       هايش   را روي تار عنكبوت بزرگي كه وسط گودال بود قرار داد و چنگك            
  .رون و فنگ هم كنار او فرود آمدند. دست و پا روي تار افتاد

ي از او   رون هـم دسـت كم ـ     . اي خيره شده بـود     لرزيد به نقطه    مي او در حالي كه   . كرد  نمي فنگ ديگر پارس  
. آمـد   مـي  بـاز بـود و چشـمانش داشـت از حدقـه در     كاملاً، كشيد  ميصدايي  بيدهانش انگار كه فرياد  . نداشت

شـنيد چـون      مـي  او به زحمت صـدايش را     . ناگهان هري مشاهده كرد عنكبوتي كه او را آورده بود چيزي گفت           
  .زد  ميرا به همهايش  مرتب چنگك

  :هيولا فرياد زد
  !آراگوگ! آراگوگ -
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رنـگ موهـاي پشـت و پاهـايش          .آمـد  آنهـا   كوچك از وسط تار عنكبوت بـه سـمت         تقريباًعنكبوتي  
  .داشتاش  هشت تا چشم به رنگ سفيد روي سر گنده. خاكستري بود

  :داد پرسيد  ميرا تكانهايش  عنكبوت در حالي كه چنگك
  ؟چي شده -

  :عنكبوتي كه هري را گرفته بود گفت
  .ها انسان -

  :شد پرسيد  ميتر ي كه نزديكآراگوگ در حال
  ؟هاگريده -
  .غريبه هستن، نه -

  :آراگوگ با بدخلقي گفت
  .من خواب بودم. اونا رو بكشين -

  :هري فرياد زد
  !ما دوستان هاگريد هستيم -

 اطراف گـودال را   هاي   عنكبوتهاي   او صداي چنگك  . كرد قلبش توي گلويش آمده است       مي هري احساس 
  .شنيد مي

  :سپس آهسته گفت،  مكث كرديا لحظهآراگوگ 
  . آدمي رو به اينجا نفرستادهوقت هيچهاگريد  -

  :كشيد گفت  ميهري در حالي كه به سختي نفس
  .ما براي همين به اينجا اومديم، هاگريد توي دردسر افتاده -

  :عنكبوت پير گفت
  ؟دردسر -

  .ديد  ميهري نگراني را در صداي هيولا
  :هيولا ادامه داد

  ؟ما رو به اينجا فرستادهاما چرا ش -
  :صحبت كند گفتتر  كرد آرام  ميهري در حالي كه سعي

  .او را به زندان آزكابان بردند آنها .كردند هاگريد هيولايي را درون قلعه رها كرده  ميهمه فكر، در مدرسه -
،  دادنـد  امانج ـاطراف گودال هم همين كار را       هاي   عنكبوت. هايش را به هم زد     آراگوگ با عصبانيت چنگك   

  .كشت  مياما صداي اين تشويق داشت هري را از ترس. كردند  ميانگار تشويق
  :آراگوگ با عصبانيت گفت

فكـر   آنهـا  .به همين دليل اونو از مدرسه اخراج كردند       . خوب يادمه . قبلهها   اما اين موضوع مربوط به سال      -
  .تالار اسرار منو آزاد كردهكردند من هيولاي تالار اسرار هستم و هاگريد با باز كردن در 

  ؟يعني شما درون تالار اسرار نبوديد -
  :آراگوگ با عصبانيت گفت

يك مسافر مرا وقتي كه يك تخم بـودم بـه           . ام من از سرزمين دور اومده    ،  من در قلعه به دنيا نيومدم     ! من -
مـرا درون كمـدي در قلعـه        او كه   . از من مراقبت كرد   ،  هاگريد كه آن زمان فقط يك پسر بچه بود        . هاگريد داد 
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وقتي منو پيدا كردند و مرا متهم به        . هاگريد مرد خوبيه و دوست منه     . داد  مي به من غذا  ،  مخفي كرده بود  
هاگريـد  ،  از آن زمان به بعد من درون جنگـل زنـدگي كـردم            . او از من حمايت كرد    ،  قتل يك دختر بچه كردند    

  كـه  طـور   همـان ،  گـم   مـي  موسـاك رو  ،  ك همسر پيدا كـرد    او حتي براي من ي    . آمد  مي به ديدنم ها   گاهي وقت 
  ...همه اينها را از محبت هاگريد دارم، بيني خانواده بزرگي دارم مي

  :ش را جمع كرد و گفتجرأتهري تمام 
  ؟به هيچ كس حمله نكرديد... پس شما -

  :عنكبوت پير جواب داد
ام و    چنين كاري نكـرده    وقت هيچ،  حترام هاگريد شايد غريزه ذاتي منو وادار به اين كار بكنه اما به ا           ! هرگز -

من به جز كمـدي كـه در آن بـزرگ    . جسد آن دختر بچه درون دستشويي پيدا شد. ام به انساني آسيبي نرسانده   
  .ما نوعي عنكبوت هستيم كه آرامش و تاريكي رو دوست داره. شناختم  نميشدم هيچ جاي ديگه از قلعه را

  :هري پرسيد
 چون هيولا برگشته و دوباره به شاگردان حملـه        ؟  ما بدونين چه كسي آن دختر بچه رو كشته        شايد ش ... اما -
  .كنه مي

  .خوردند گم شد  ميكه با عصبانيت به همها  هاي عنكبوت هري در ميان تليك تليك چنگكهاي  صحبت
  :آراگوگ گفت

خوب به خاطر   . ترسيم  مي  اون خيلي از ها   خيلي قديميه و ما عنكبوت    ،  كنه  مي هيولايي كه در قلعه زندگي     -
كنـه بـه هاگريـد التمـاس          مي وقتي احساس كردم حيواني درون راهروها گردش      ،  انگار همين ديروز بود   ،  ميارم

  .كردم بگذارد من از قلعه برم
  :پرسيد فوراً هري

  ؟آن موجود چي بود، خوب -
آراگـوگ بـا   . شـوند   مـي زديـك دارند نها   آمد عنكبوت   مي به نظر . بيشتر شد ها   صداي به هم خوردن چنگك    

  :عصبانيت پاسخ داد
من حتي به هاگريد كه بارها نام       . ما هرگز نام اونو به زبان نمياريم      ! كنيم  نمي ما در مورد آن هرگز صحبت      -

  .نگفتم، اونو از من پرسيد
ت او داش . رسيد آراگوگ از حرف زدن خسته شده است         مي به نظر . خواست بيش از اين اصرار كند       نمي هري

را محاصره كرده    آنها كههايي   عنكبوت،  در عوض ،  گشت  برمي آهسته به استرحت گاهش در مركز تار عنكبوت       
  .شدند  ميتر بودند همين طور به هري و رون نزديك

  :شنيد با نااميدي گفت  ميراها  شدن عنكبوتتر  هري در حالي كه صداي نزديك
  .ريم  ميدر اين صورت ما ديگه اينجا كاري نداريم و - 

  :آراگوگ آهسته گفت
  ؟كنم  نميفكر؟ رين مي -
  ...اما... اما -
امـا حـالا كـه    . زدن چون من اونا رو منع كـرده بـودم    نمياي به هاگريد دختران و پسران من هيچ صدمه      -

  .دوستان هاگريد، خداحافظ. تونم جلوي اونا رو بگيرم  نميمن، گوشت تازه با پاي خودش به اينجا آمده
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قـرار   آنهـا  جلـوي هـا    يك ديوار واقعي از عنكبـوت      آنها در فاصله چند متري   . را برگرداند هري سرش   
  ...زد  ميروي سر سياه و زشتشان برقهايشان  زدند و چشم  ميرا به همهايشان  چنگكها  عنكبوت، داشت

خيلـي  هـا    اي است چون تعداد عنكبـوت      اما فهميد كار بيهوده   ،  را در آورد  اش   او سعي كرد چوبدستي جادويي    
در . او تصميم گرفت با دست خالي مبارزه كند و اجازه ندهد او را بـه همـين راحتـي تكـه تكـه كننـد                     . زياد بود 

  .رسيد و نور شديدي گودال را فرا گرفت آنها صداي بلندي به گوش، همين لحظه
 كـرده و مرتـب      را روشن هايش   او كه چراغ  . اتومبيل آقاي ويزلي با آخرين سرعت از شيب گودال پايين آمد          

به پشت افتـاده و بيهـوده دسـت و پاهايشـان را در هـوا                 آنها .زد  مي را در مسيرش كنار   ها   عنكبوت،  زد  مي بوق
  .باز شدند اتومبيل جلوي هري و رون ترمز كرد و درهايش. دادند  ميتكان

  :انداخت فرياد زد  ميهري در حالي كه خود را روي صندلي جلو
  !فنگ رو بگير -

 درهاي اتومبيـل  . خودش هم روي صندلي عقب نشست     ،  ا گرفت و روي صندلي عقب پرت كرد       رون سگ ر  
صـداي بلنـدي از     . رسيد اتومبيل احتياجي بـه او نـدارد         مي به نظر ،  رون پدال گاز را فشار نداد     . بسته شدند فوراً  

او با آخرين سـرعت     . زيادي را سر راهش واژگون كرد     هاي   اتومبيل با سرعت دور زد و عنكبوت      ،  موتور بلند شد  
خوردنـد بـا مهـارت      مـي  كه به شيشه جلويش   هايي   وارد جنگل شد و بدون توجه به شاخه       ،  از گودال بيرون آمد   

  .شناخت  ميراه را مطمئناً او. كرد  ميراهش را در بين درختان پيدا
  .اما چشمانش به حالت عادي برگشته بود، دهانش هنوز باز بود. هري به رون نگاه كرد

  :رسيدهري پ
  ؟حالت خوبه -

  .رون كه به جلو خيره شده بود قادر نبود حتي يك كلمه حرف بزند
مـدت شـش دقيقـه      . كـرد   مـي  فنگ روي صندلي عقب داشت نالـه      . اتومبيل در جنگل به راه خود ادامه داد       

  .دكمتر شد و هري توانست آسمان را دوباره ببينها  سپس تعداد درخت، جنگل را به همين ترتيب طي كردند
  .به حاشيه جنگل رسيده بودند آنها .اتومبيل ناگهان متوقف شد و نزديك بود سرشان به شيشه جلو بخورد

داد بـه سـمت كلبـه         مـي  فنگ بيرون پريد و در حالي كه دمش را تكـان          ،  وقتي هري در اتومبيل را باز كرد      
  .هاگريد دويد

او بـالاخره بـا گردنـي سـيخ و          . رگشـت يك دقيقه طول كشيد تا رون به حالت عادي ب         ،  هري هم پياده شد   
  .اي روي كاپوت زد و او دوباره به سمت جنگل برگشت هري ضربه. چشماني خيره اتومبيل را ترك كرد

لرزيد خود را زير پتويي كـه درون    ميفنگ در حالي كه. هري وارد كلبه شد و شنل نامرئي كننده را برداشت  
او سپس دهانش را با سرآسـتينش       . كرد  مي رون داشت استفراغ  ،  وقتي هري بيرون آمد   . سبدش بود پنهان كرد   

  :پاك كرد و با صداي ضعيفي گفت
  .ايم شانس آورديم كه هنوز زنده. بخشم  نميمن هرگز هاگريد را! رو تعقيب كنيدها  عنكبوت -

  :هري گفت
  .رسونه  نميكرده آراگوگ به دوستانش آسيب  ميفكر حتماً او -

  :رون جواب داد
نگاه كن مـارو    . گن نيستن   مي كنه هيولاها به آن بدي كه مردم        مي او هميشه فكر  ! گريد همينه مشكل ها  -

  ؟حالا چي فهميديم؟ اي داشت  چه فايدهجا آنفرستادن ما به ! خودش تو سلولي در زندان آزكابان! كجا فرستاد
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  :انداخت جواب داد  ميهري در حالي كه شنل را روي خودش و رون
  .گناه بوده است  بيدر تالار اسرار را باز نكرده و هاگريد كه اين -

  :را بالا انداخت و گفتهايش  رون شانه
  .گناهي او نداره  بينگهداري از تخم يك عنكبوت بزرگ در مدرسه ربطي بهمطمئناً  -

هنـوز  . آنها وقتي به قلعه رسيدند آهسته وارد هال ورودي شدند و به سالن عمـومي گريفينـدورها برگشـتند                  
  . شنل را برداشتند و به اتاق خوابشان رفتندوقت آن.  درون اجاق روشن بودآتش

لبـه تخـتش    . آمـد   نمي هري خوابش .  لباسش را عوض كند خودش را روي تخت انداخت         كه  اينرون بدون   
  .نشست و به چيزهايي كه آراگوگ گفته بود فكر كرد

 چون موجودات ديگر  ،  دمورت حيوان باشد  آيد كه يك نوع ول      مي هيولايي كه درون قلعه مخفي است به نظر       
 را سـنگ  هـايش    دانند او چيسـت و چگونـه قربـاني          نمي هنوز اما هري و رون   . كنند اسمش را ببرند     نمي جرأت
  .داند درون تالار اسرار چه چيزي مخفي شده است  نميهاگريد خودش هم. كند مي

 رسـيد و    نمـي  گر هـيچ فكـري بـه ذهـنش        او دي . هري روي تختش دراز كشيد و از پنجره ماه را تماشا كرد           
وارث اسليترين موفق   ،  ريدل مجرم را اشتباه گرفته بود     . به بن بست رسيده بودند     آنها .دانست چه بايد بكند    نمي

 شخص در تالار اسرار را براي دومين بـار بـاز            هماندانست كه آيا اين دفعه هم         نمي كس هيچشده فرار كند و     
  !كرده است

  .شايد آخرين اميد باشد. رفته بود كه چيزي به فكرش رسيدهري تازه خوابش گ
  :او آهسته گفت

  !رون! رون -
  .كرد از خواب بيدار شد  ميرون در حاليكه ناله

كنم كـه او      مي تصور. ان پيدا كرده ها   آراگوگ گفت كه جسد اون را در توالت       ... اين دختري كه مرده   ،  رون -
  ؟شايد هنوز هم اونجا باشه؟ از آن زمان هرگز اونجا رو ترك نكرده

هري در نور مهتاب ديد كه ابروهايش را در هم كشيد و ناگهـان منظـور هـري را         . را ماليد هايش   رون چشم 
  : او با لكنت گفت.فهميد
 ؟ميرتل گريان... كني  ميفكر... منظورت -
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  :رون فردا صبح سر ميز صبحانه گفت
ه مـدت در ايـن      كـنم ايـن هم ـ      مـي  وقتي فكر  -
كـافي بـود    . ..در فاصله چند متري او بـوديم      ها   توالت
  ...و حالا...  را از او بپرسيمسؤالاين 

را بـه انـدازه كـافي        آنهاها   تعقيب كردن عنكبوت  
رفتن به توالت دخترانه    ،  حالا. توي دردسر انداخته بود   

امـا  . ها تمـام مـدت مراقـب بودنـد        سورپروف غيرممكن بود چون     تقريباًجايي كه اولين حمله صورت گرفته بود        
  :بيرون كرد آنها از سرها  داد تالار اسرار را هفته آنها  سر كلاس تغيير شكل بهگونگال مك پروفسورخبري كه 

  .شود  ميامتحانات پايان سال از اول ژوئن شروع -
  :سيموس فينيگان با تعجب گفت

  ؟با اين همه مشكلات امتحان هم داريم؟ امتحانات -
  : با لحن جدي گفتگونگال مك فسورپرو
. بـراي ايـن كـه شـما از تحصـيل خـود عقـب نمـونين                ،  را كرديم كه مدرسه باز بمونه     مان   ما تمام سعي   -

  .كنم با جديت درس بخوانيد  ميبه شما توصيه، شه  ميامتحانات طبق معمول هر سال برگزار
اعتـراض  . ت در چنين شرايطي برگزار شود     رسيد كه امتحانا    نمي هرگز به فكر هري   ! با جديت درس بخوانيد   

  . ابروهايش را در هم كشيدگونگال مك پروفسورشاگردن بلند شد و 
  :او گفت

ايـن بـه ايـن      .  بشـه  انجـام آقاي دامبلدور به من توصيه كردند كه تمام كارهاي مدرسه طبق روال عادي               -
  .ته باشيمشما داشهاي  معنيه كه امتحانات بايد برگزار بشن تا نمراتي از درس

او امسال چـه چيـزي آموختـه        . راحتي شده بودند نگاه كرد    هاي   هري به دو تا خرگوشي كه تبديل به كفش        
  ...در هر صورت، چيزي نبودند كه او را در امتحاناتش كمك كنند آنها ؟بود

 او چوبدسـتي  . رون حالت كسي را داشت كه محكوم شده باشد بقيه عمرش را درون جنگل ممنوعه بگذراند               
  :زد به هري نشان داد و گفت  ميرا كه داشت سوتاش  جادويي

  ؟كني من با اين چوبدستي بتونم از پش امتحانات بربيام  ميتو فكر -
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  : سر ميز صبحانه دوباره با شاگردان گفتگونگال مك پروفسورسه روز قبل از اولين امتحان 
  .خبرهاي خوبي براتون دارم -

  :چند تا از شاگردان با لحن شادي گفتند. ر سالن پيچيدخيلي زود صداي همهمه شاگردان د
  !دامبلدور مياد -

  :يكي از شاگردان ريونكلا فرياد زد
  !ان جانشين اسليترين را دستگير كرده - 

  :وود با هيجان گفت
  !شن  ميمسابقات كوييديچ دوباره شروع -

  .اد دوباره به سخنانش ادامه دگونگال مك پروفسور، وقتي همه ساكت شدند
، امشـب . و آمـاده برداشـت هسـتن      انـد     رسيده كاملاًها    اسپروت به من اطلاع دادن كه مهر گياه        پروفسور -

 .به ما بگه چه كسي بـه اونـا حملـه كـرده             آنها شايد يكي از  . گيرن  مي ان دوباره جان   شاگرداني كه سنگ شده   
  .اميدوارم اين سال وحشتناك با دستگيري مجرم خاتمه پيدا كنه

او از ايـن كـه دراكـو        . انـداخت ها   هري نگاهي به ميز اسليترين    . ز شادي بين شاگردان برقرار گرديد     موجي ا 
 خوشـحال   قدر  اينبود كه رون را     ها   مدت،  در عوض . مالفوي در اين جلسه عمومي شركت نداشت تعجبي نكرد        

  .نديده بود
  :او به هري گفت

 ت مـا پاسـخ    سؤالابه تمام    حتماً   ون وقتي بيدار بشه   هرمي،  ديگر لازم نيست از ميرتل چيزي بپرسيم      ،  حالا -
فرصـت  هـا   او بـراي مـرور درس  . شـه   مـي ديوانه، شن  مياو وقتي بفهمه امتحانات سه روز ديگه شروع       . ده مي

  .گذاشتن  ميشايد بهتر بود اونو تا پايان امتحانات به حال خود. زيادي نداره
هري متوجـه شـد او مرتـب        . اي گرفته و نگران داشت     افهاو قي . جيني آمد و كنار رون نشست     ،  در اين لحظه  

  .فشرد  ميرا به همهايش  دست
  :رون پرسيد

  ؟چه اتفاقي افتاده -
كرد هري را به ياد كسي انـداخت كـه اسـمش را بـه                 مي او كه با وحشت به اطرافش نگاه      . جيني پاسخ نداد  

  .آورد  نميخاطر
  :رون گفت

  ؟تعريف كن چي شده، زود باش -
شد و مرتب جلو      نمي او روي صندليش بند   . اندازد  مي هان به خاطر آورد جيني او را به ياد چه كسي          هري ناگ 

  .گفت به او بگويد  ميخواست چيزي را كه نبايد  ميرفت درست مثل دابي وقتي  ميو عقب
  :كرد خود را از نگاه هري پنهان كند زير لب گفت  ميجيني در حالي كه سعي

  .بايد چيزي بگم -
  :پرسيدرون 

  ؟چي -
  .گردد  ميرسيد جيني دنبال كلمات مناسبي  ميبه نظر

  :رون دوباره تكرار كرد
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  ؟چي -
  :هري به جلو خم شد و آهسته پرسيد. اما هيچ صدايي از آن خارج نشد، جيني دهانش را باز كرد

  ؟به كسي شك كردي؟ تو چيزي ديدي؟ شه  ميبه تالار اسرار مربوط -
پرسي ويزلي با رنگي پريـده و خسـته از   ،  خواست حرف بزند   كه  اينما به محض    ا،  جيني نفس عميقي كشيد   

  :راه رسيد و گفت
  .تمام شبو تو راهروها گشتم. از گرسنگي مردم. من جايت بنشينم، اگر صبحانه تو تموم كردي، جيني -

فـرار   فـوراً    انداخت و  به پرسي    زده  وحشتاو نگاهي   . انگار او را برق گرفته بود     ،  از جايش بلند شد    فوراً   جيني
  .پرسي روي صندلي خالي نشست و فنجاني را از وسط ميز برداشت. كرد

  :رون با عصبانيت گفت
  !خواست چيز مهمي به ما بگه  مياو! پرسي -

  .چاي به گلويش افتاد و به سرفه افتاد، پرسي كه در حال نوشيدن چاي بود
  :كرد پرسيد  مياو در حالي كه سرفه

  ؟چه چيزي -
  ...گفت كه  مي از او پرسيدم كه آيا چيز غيرطبيعي ديده و او تازه داشتمن -

  :پرسي حرف او را قطع كرد و گفت
  .اما چيزي كه ديده ربطي به تالار اسرار ندارد، اوه -

  :رون با تعجب پرسيد
  ؟دوني  ميتو از كجا -
او . مهم نيسـت  ،  خوب... و من داشتم  جيني از راه رسيد     ،  يك روز ... خوب... اِ،  خواهي بدوني   مي اگر تو ،  اوه -

كردم كـه او      مي من فكر . من به او گفتم كه در اين مورد با كسي حرف نزنه           ... اِ،   كاري ديد و   انجاممرا در حال    
  ... چيزي نبودواقعاً، اما در هر صورت، سر قولشه
  . ناراحت نديده بودقدر اين پرسي را وقت هيچهري 

  :رون با لبخند پرسيد
  .ات نكنم دهم مسخره  ميقول، زود باش به ما بگو؟ كردي  مي چه كارتو داشتي -

  . لبخندي نزدترين كوچكپرسي 
  :او گفت

  .از گرسنگي مردم. يك تكه نان به من بده هري -
كرد بـا ميرتـل در        مي اما اگر فرصت پيدا   ،  فردا همه چيز روشن خواهد شد      آنها دانست بدون كمك    مي هري

را تـا    آنهـا  وقتي گيلـدروي لاكهـارت    ،  اين فرصت برايش پيش آمد    . شد  مي خوباين مورد صحبت كند خيلي      
  .كرد  ميكلاس تاريخ جادو همراهي

اي  كـار بيهـوده   ،  گفت خطر برطرف شده و همراهي شاگردان به كلاس بعـدي            مي آنها لاكهارت هميشه به  
  .است

  :او با صداي بلند گفت
 اولين كلماتي كه به زبـان ميـارن اينـه         ،   اونا بيدار بشن   وقتي. به خاطر داشته باشين من چي بهتون گفتم        -

  .دونه  ميرو لازمها   تمام اين احتياطگونگال مك پروفسوركنم چرا   ميتعجب. »كار هاگريد بود«
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  :هري گفت
  .با شما موافقم -

  .از دستش افتادها  متعجب شد كه كتابقدر   آنرون
  :اي گفت لاكهارت با لحن دوستانه

  .تري از همراهي شما در راهروها و مراقبت از قلعه داريم ها كارهاي مهمپروفسورما  .هري، ممنون -
  :رون گفت

  .فقط يك راهروي ديگه مونده، آقا. بهتره بذارين بقيه راه رو ما خودمون تنها بريم. درسته -
  :لاكهارت گفت

  .نمفردامو آماده كهاي  بهتره برم درس. كنم  مياينكارو، ويزلي، شماستحق با  -
  .بلافاصله رفت و

سپس به يكي از راهروها خزيدند و با عجله به سـمت            ،  جلو زدند  آنها هري و رون گذاشتند بقيه شاگردان از      
  .توالت ميرتل گريان رفتند

  ؟كنيد  ميشما اينجا چكار! ويزلي! پاتر -
  نظـر   بـود كـه خيلـي عصـباني بـه          گونگال  مك پروفسوراين صداي   . هري و رون سرجايشان خشك شدند     

  .رسيد مي
  : رون با لكنت گفت

  ...رفتيم مي... ما داشتيم... ما داشتيم -
  :هري جمله او تمام كرد

  .هرميون را ببينيم -
  :هري ادامه داد.  و رون به هري نگاه كردندگونگال مك پروفسور

  ...ايم هاست كه اونو نديده مدت. خواستيم به درمانگاه بريم مي -
است كه او از عصبانيت منفجـر شـود     الآن   هري فكر كرد  . داشت ز هري برنمي   چشم ا  گونگال  مك پروفسور

  :اما با صداي ملايمي كه براي هري عجيب بود گفت
  ...كنم  ميمن شما رو درك، البته -
  : هري با تعجب ديد كه اشك در چشمانش حلقه زد و ادامه دادوقت آن
، البتـه . فهمـم   مي من خيلي خوب  ... برن  مي ن رنج ا فهمم كه چقدر دوستان كساني كه سنگ شده         مي من -
 دهم كه شما در كلاس او شـركت         مي  بينز اطلاع  پروفسورمن به   . تونين به ديدن دوشيزه گرنجر برين       مي شما
  .به مادام پامفري بگين كه من به شما اجازه دادم. كنيد نمي

وقتي سر پيچ راهـرو   آنها . دور شدند جا آناز  ،  اند كردند به خاطر اين كار تنبيه نشده        نمي هري و رون كه باور    
  . را شنيدندگونگال مك پروفسوررسيدند صداي فين كردن 
  :رون با تحسين گفت

  . بهترين دليلي بود كه آورديواقعاً -
اجـازه داده    آنهـا   بـه  گونگـال   مـك  پروفسورگفتند كه     مي رفتند و به مادام پامفري      مي بايد به درمانگاه  ،  حالا

  .هرميون را ببينند
  .وارد شوند آنها  ميلش گذاشترغم عليمادام پامفري 
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  :گفت آنها او به
  .فايده اي نداره با كسي كه سنگ شده صحبت كنيد -

هرميون در وضعيتي نبود كه بتوان او را        . فهميدند كه حق با اوست    ،  آنها وقتي جلوي تخت هرميون نشستند     
  .به ديدن يك كمد رفته بودند آنها انگار كه، ملاقات كرد

  :كرد گفت  ميرون در حالي كه با ناراحتي به چهره منجمد هرميون نگاه
هـايش حملـه    اگر او از پشت سـر بـه قربـاني   ، كنم كه آيا او شخص حمله كننده رو ديده       مي با خودم فكر   -

  .تونه بگه اون كيه  نميكس هيچ، كرده باشه
تـر شـد و      هـري نزديـك   . ده او شـد   او ناگهان متوجه دست مشت ش ـ     . كرد  نمي هري به چهره هرميون نگاه    

  .اي كاغذ را ديد كه در مشت هرميون مچاله شده بود تكه
  .آن را به رون نشان داد، نيست آنها او وقتي مطمئن شد مادام پامفري اطراف

  :رون زير لب گفت
  .سعي كن كاغذ رو از مشتش بيرون بياري -

  .تا مادام پامفري او را نبيند شد و سعي كرد جلوي هري را بگيرد جا جابهاو روي صندليش 
مچاله شده بود كه موقع بيـرون كشـيدن         قدر    آن كاغذ. بيرون آوردن كاغذ از مشت هرميون كار راحتي نبود        

هـري بـا    ،  بالاخره بعد از چند دقيقه    . داد  مي رون سرجايش نشسته بود و به هري علامت       . نزديك بود پاره شود   
هـري كاغـذ   . اي از يك كتاب قديمي در كتاب خانه بود          كاغذ صفحه  اين. زحمت توانست كاغذ را بيرون بياورد     

  :را با هيجان باز كرد و شروع به خواندن نمود
نـام ايـن هيـولا باسـيليك        . تر است  تر و خطرناك   از بقيه وحشتناك  ،  كند  مي يكي از هيولاهايي كه در سرزمين ما زندگي       «

او از درون تخـم  . كنـد   مـي ار كه خيلي عظيم الجثه است چند صـد سـال عمـر   اين م. شناسند  مياست و همه او را با نام شاه مارها 
باسـيليك عـلاوه   . كشد  ميمخصوصيهاي  او قربانيانش را با روش، آيد  مي بيرون،  مرغي كه زير يك قورباغه گرم شده باشد       

بـزرگ  هـاي    عنكبوت. او نگاه كند خواهد مرد    هاي   هركس مستقيم به چشم   . نگاهي كشنده دارد  ،  بر نيش بزرگ و زهردارش    
ترسـد چـون شـنيدن آن بـرايش كشـنده             مـي  باسيليك فقط از صداي خروس    . او دشمن اصلي آنهاست   . از باسيليك وحشت دارند   

  ».است
  »ها لوله«: خورد  مياي با دست خط هرميون به چشم زير متن كلمه

  :هري نفس عميقي كشيد و گفت
بـه خـاطر همينـه كـه مـن          ! يك مار عظيم الجثه   . استهيولاي تالار اسرار يك باسيليك      ! حالا فهميدم  -

  ...فهمم  ميچون من زبان مارها رو، شنوم  ميصداي او را
  :ديگر بودند نگاه كرد و گفتهاي  هري به بقيه قربانيان كه روي تخت

مسـتقيم بـه چشـمان او نگـاه          آنها اما تا به حال كسي نمرده چون      . كشد  مي راها   باسيليك با نگاهش آدم    -
امـا كـالين فقـط      . دوربينو ذوب كـرده   هاي   نگاه باسيليك تمام فيلم   ،  كالين از درون دوربين اونو ديده     . اند دهنكر

در نتيجه نيك بيچاره تحت تـاثير       . سر اونو نگاه كرده     بي جاستين از پشت نيك   ... از طرفي جاستين  . سنگ شده 
 آنهـا  نزديـك بـدن  ، اما هرميون و آن دختر ريونكلاو . تونسته براي بار دوم بميره      نمي اما او ،  نگاه او قرار گرفته   
براي احتياط از درون آينه  حتماً   هرميون فهميده بود كه هيولاي تالار اسرار يك باسيليكه و         ،  يك آينه پيدا شده   

  !كرده  ميبه اطراف نگاه
  :رون كه دهانش از تعجب باز مانده بود پرسيد
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  ؟خانم نوريس چي -
  :لي كه آن شب را به خاطر آورد گفتهري به فكر فرو رفت و در حا

خانم نوريس انعكـاس نگـاه هيـولا را درون آب       ... كه از توالت ميرتل گريان وارد راهرو شده بود        هايي   آب -
  ...ديده

صـداي  «. فهميد  ميكرد چيزهاي بيشتري  ميهر چه بيشتر به آن نگاه. هري دوباره نگاهي به كاغذ انداخت   
  ».ده استبراي اين هيولا كشن... خروس

  :او ادامه داد
هم از ها  عنكبوت، خواسته صداي آن درون قلعه بياد    نمي جانشين اسليترين خروس هاگريد رو كشته چون       -

  .همه چيز با هم جور در مياد، او وحشت دارند
  :هري سپس به كلمه اي كه هرميون پايين صفحه كاغذ نوشته بود نگاه كرد

  »!ها لوله... ها لوله«
  .شنيدم  ميداي آن را از درون ديوارهامن ص، رون -

  :رون بازوي هري را گرفت و گفت
  ؟هاست يعني ورودي تالار اسرار درون توالت -

  :هري گفت
  ...توالت ميرتل گريان -

  .باور كردن آن خيلي سخت بود. آنها روي صندلي نشستند
  :هري گفت

تونـه بـه     مـي نواده اسليترين هم، اين مدرسهدر . معني اون اينه كه فقط من نيستم كه زبان مارها را بلدم    -
  .تونه هيولا رو كنترل كنه  مياو به اين ترتيب. زبان مارها صحبت كنه

  :رون پرسيد
  . بگيمگونگال مك پروفسوربهتر نيست موضوع را به ؟ چه كار بايد بكنيم -

  :هري ناگهان از جايش پريد و گفت
  .ستجا آناو ، عدده دقيقه ب. ها بريمپروفسوربهتره به اتاق  -

اما . بخوردها   ها شدند و منتظر شدند زنگ پايان كلاس       پروفسورپايين رفته و وارد اتاق      ها   آنها با عجله از پله    
  .بود شنيدها   را كه پايين پلهگونگال مكدر عوض صداي . زنگ نخورد

  :او با صداي بلند گفت
  ! عجله كنيدلطفاً. ها هم در دفتر جمع بشنرپروفسوهمه . به اتاق خواب هاشون برن فوراً همه شاگردان -

  :هري رو به رون كرد و گفت
  ؟حالا؟  شدهانجاميعني يك حمله ديگه  -

  :رون گفت
  ؟به اتاق خوابمون برگرديم، چكار كنيم -

  :هري گفت
  !نه -

  .استادان به آن آويزان بود افتادهاي  او نگاهي به اطراف انداخت و چشمش به جالباسي بزرگي كه شنل
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  :او گفت
  .گيم  ميآنها دونيم به  ميبعد چيزهايي رو كه، اونا رو بشنويمهاي  تونيم صحبت  مياينجا -

ناگهان دراتـاق بـاز شـد و     . آمد  مي صداي پاي شاگردان از طبقه بالا     . آنها سپس پشت جالباسي پنهان شدند     
 پروفسـور بـالاخره   . ودنـد  ب زده  وحشـت گـيج و بعضـي ديگـر         آنهـا  بعضـي از  . ها يكي يكي وارد شدند    پروفسور

  :ها گفتپروفسور هم رسيد و به گونگال مك
  .هيولا يكي از شاگردان رو دزديده و درون تالار اسرار برده. افتاد، بالاخره اتفاقي كه نبايد بيفتد -

اسنيپ روي صندليش جا    .  اسپروت دستش را روي دهانش گذاشت      پروفسور فليتويك جيغ كشيد و      پروفسور
  :سيدبه جا شد و پر

  ؟از كجا اين قدر مطمئنيد -
  : جواب دادگونگال مك پروفسور

  ».شه درون تالار اسرار خواهد مانداو براي هميي ها استخوان«: جانشين اسليترين پيغام ديگري نوشته -
  . فليت ويك شروع كرد به گريه كردنپروفسور
  :نشست پرسيد  مي بينز در حالي كه روي صندليپروفسور

  ؟قرباني كيه -
  : جواب دادگونگال مك پروفسور

  .جيني ويزلي -
  .سر و صدا روي زمين نشست  بيهري احساس كرد رون

  : ادامه دادگونگال مك پروفسور
 دامبلـدور هميشـه   . بايـد مدرسـه رو تعطيـل كنـيم        . هاشـون بفرسـتيم    بايد همه شاگردان را فردا به خونه       -
  ...گفت مي

  .وارد شداش  ه اما او لاكهارت بود كه با لبخند هميشگيدر اتاق باز شد هري فكر كرد دامبلدور آمد
  :لاكهارت گفت

  ؟اتفاقي افتاده.  من خواب بودممتأسفم -
  :اسنيپ به سمت او رفت و گفت. ها نشده بودپروفسورعصباني هاي  انگار لاكهارت متوجه نگاه

  .يك مرد ايده آل. اين هم كسي كه ما لازم داشتيم -
بالاخره زمـان عمـل فـرا       . او را درون تالار اسرار برده     ! لاكهارت،   دختر رو دزديده   هيولا يكي از شاگردان    -
  .رسيد

  .لاكهارت رنگش پريد
  : اسپروت گفتپروفسور

  ؟دونستي ورودي تالار اسرار كجاست مگر تو ديشب به ما نگفتي از اول مي. گيلدروي، درسته -
  :لاكهارت با لكنت گفت

  ...من... خوب... من -
  :ليتويك با صداي ظريفش اضافه كرد فپروفسور

  ؟دونين درون تالار اسرار چيه  ميشما همچنين گفتيد -
  ...يادم نمياد... واقعاً -
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  :اسنيپ با صداي بلند گفت
آورم شما قبل از دستگيري هاگريد به همه گفتيد خيلي ناراحت هستيد از اين كه فرصت                  مي من به خاطر   -

 ما بايد از اول به شما اجـازه       ،  اي بيش نبوده   ثابت كنيد كه اين كارها توطئه     . ينروبرو شدن با هيولا را پيدا نكرد      
  .داديم مي

  .لاكهارت همكارانش را ديد كه به چهره رنگ پريده او خيره شده بودند
  ...ايد منظورمو بد فهميدهحتماً ... من... واقعاً، نه -

  : گفتگونگال مك پروفسور
ديم كـه     مي ما ترتيبي . شما بايد از همين امشب شروع كنيد      . يلدرويگ،  كنيم  مي پس ما روي شما حساب     -

  .تونين خودتون به تنهايي هيولا را از پا در بيارين  مياين طوري شما. هيچ كس مزاحم شما نشه
رسـيد جـذابيت او       مي به نظر . اما هيچ كس به كمكش نيامد     ،  اي به همه انداخت    نااميدانههاي   لاكهارت نگاه 

اش  بيـرون زده و چهـره     اش   چانـه ،  لرزيدند و لبخنـد هميشـگي را نداشـتند         ميهايش   لب. ه است حالا كمتر شد  
  .گرفته بود
  :او گفت

  ...تا آماده بشم... روم  ميبه اتاقم... من... خيلي خوب... خيلي -
  .و اتاق را ترك كرد

  : گفتگونگال مك پروفسور
فردا همه شاگردان با قطار هاگوارتز به       . دانش بده مدير هر گروهي بره و اين خبر رو به شاگر         ،  بسيار خوب  -
  .مراقب باشيد كسي از اتاق خوابش بيرون نره. گردن  برميهاشون خونه

  .ها يكي يكي بلند شدند و رفتندپروفسور
فرد و جورج پهلوي هم در سالن عمومي گريفينـدورها نشسـته            ،  رون،  او،  امروز بدترين روز زندگي هري بود     

اي بـراي آقـا و خـانم         او ابتدا با جغـدش نامـه      ،  نبود آنها پرسي بين . صله حرف زدن نداشت    حو كس هيچ. بودند
 شلوغ و در عين حـال  قدر اين سالن عمومي وقت هيچ. ويزلي فرستاد و سپس خود را در اتاقش زنداني كرده بود        

بـالاخره  . ن رفتنـد  سر رفت و به اتاق خوابشا     شان   نزديك غروب آفتاب بود كه فرد و جورج حوصله        . ساكت نبود 
  :ها به حرف آمد و گفتپروفسوررون براي اولين بار بعد از پنهان شدن در اتاق 

  !دونسته  ميچيزي مطمئناً او. به همين دليل اونو دزديدن، جيني از چيزي خبر داشته، هري -
  :را ماليد و ادامه دادهايش  رون چشم

  .رار اونو بگيرههيولاي تالار اس، هيچ دليلي نداره، خون او خالصه -
توانست كاري    مي كاش.  احساس بدي نداشت   قدر  اين وقت  هيچ. هري خورشيد را ديد كه در حال غروب بود        

  .هر كاري، بكند
  :رون گفت

  ...كني جيني هنوز  ميفكر! هري -
  .كرد هنوز زنده باشد  نمياو فكر. دانست چه بگويد  نميهري

  :رون گفت
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دونيم برايش تعريـف      مي ه ديدن لاكهارت بريم و چيزهايي رو كه       كنم بايد ب    مي من فكر ؟  دوني مي -
تونيم بهش بگيم كه راه ورودي اون كجاست و درون            مي ما. كنه وارد تالار اسرار بشه      مي او امشب سعي  . كنيم

  .كنه  ميآن يك باسيليك زندگي
  . ندهندامانجاين كار بهتر از اين بود كه دست روي دست بگذارند و كاري . هري موافقت كرد

كـس   خواستند از سالن عمومي بيرون بروند هيچ       آنها ناراحت و افسرده بودند كه وقتي     قدر    آن شاگردان ديگر 
  .را بگيرد آنها سعي نكرد جلوي

  .چشم لاكهارت را لاي در ديدند آنها سپس در نيمه باز شد و. اتاق ناگهان ساكت شد، وقتي هري در زد
  :كرد گفت  مي بيشتر باز رااو در حالي كه در

  ...تر تونين كارتونو سريع  مياگر. سرم خيلي شلوغه الآن من... آقاي ويزلي... آقاي پاتر... آه -
  :هري گفت

  .خواهيم در اختيار شما بذاريم  ميما اطلاعاتي داريم كه، پروفسور -
  .م رفتدر هاش  لاكهارت كه حالا نيمي از صورتش از لاي در پيدا بود با شنيدن اين حرف قيافه

  :او با لكنت گفت
  ...باشد... خوب، بالاخره... واقعاً... اِ -

  .وارد شوند آنها او در را باز كرد و اجازه داد
رداهـاي  ،  هـا  چمـدان درون يكـي از     . دو چمدان بزرگ روي زمـين بـاز بودنـد         .  خالي شده بود   تقريباًاتاقش  

بـه ديـوار     قـبلاً  كـه هـايي    عكـس . كتاب بود مختلف قرار داشت و چمدان ديگر پر از         هاي   جادوگريش با رنگ  
  .اي روي ميز قرار داشت آويزان بودند حالا درون جعبه

  :هري پرسيد
  ؟يي بريناين جاخو مي -

  :كند گفت  ميلاكهارت در حالي كه اعلان پشت در اتاقش را
  ...مجبورم... تونم نروم نمي... يك كار فوريه، بله... اِ -

  :رون با عصبانيت گفت
  ؟شه  مياهر من چيپس خو -

  :لاكهارت پاسخ داد
  ...دونين كه من چقدر از اين بابت ناراحت هستم  نميشما. اتفاق غم انگيزي است -

  :هري حرف او را قطع كرد و گفت
با اين همه ترس و وحشـتي كـه         ! برين الآن   تونين  نمي شما! شما استاد دفاع در برابر جادوي سياه هستيد        -

  !بايد برينهمه را فرا گرفته شما ن
  :گذاشت زير لب گفت  ميرا درون چمدانهايش  لاكهارت در حالي كه جوراب

  ...دونستم كه نمي... وقتي من اين شغل را قبول كردم... بايد بگم كه... من -
  :هري ناباورانه پرسيد

  ؟هاتون نوشتيد با آن همه چيزهايي كه در كتاب؟ خواين فرار كنين  مييعني شما -
  : گفتلاكهارت آهسته

  .نوشته شده باور كردها  هميشه نبايد چيزهايي كه در كتاب -
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  :هري با صداي بلند گفت
  .اما شما اونا رو نوشتين -

  :لاكهارت ابروهايش را در هم كشيد و گفت
مـردم  . رفت  نمي فروشهايم   ام كه كتاب    داده انجامكردند كه آن كارها را خودم         نمي اگر مردم فكر  ،  پسرم -

گرگ نما راحت   ي  ها انسانحتي اگر ده بزرگي را از شر        ،   ماجراي يك جادوگر پير زشت را بخونن       دوست ندارند 
اي  و آن سـاحره   . او لباس پوشيدن هم بلد نيسـت      . ترساند  مي عكس او روي جلد يك كتاب همه را       . كرده باشه 

  .كه روح يك مرده را كه لب شكري بود فراري داد
  :هري با تعجب گفت

  !اي ديگران براي خودتان اعتبار كسب كرديدپس شما با كاره -
  :داد گفت  ميلاكهارت در حالي كه سرش را تكان

 من بايد تك تك ايـن افـرادو پيـدا         . من خيلي زحمت كشيدم   . اين كار به اين سادگي نيست     ،  هري،  هري -
 ظـه رو روي   سپس جادوي پاك كردن حاف    . كردم طرز كارشون رو برام توضيح بدن        مي تقاضا آنها كردم و از   مي
فقط امضـا كـردن     ،  اي نيست هري   كار ساده ،  نه. ان  داده انجامدادم تا فراموش كنن اين كارها رو          مي انجام آنها

  . هر كار سختي بكنهانجامبايد خودشو آماده ، وقتي آدم بخواد معروف بشه، كافي نيستها  كتاب و عكس
  :بست گفت  ميلاكهارت در حالي كه در چمدانش را

  . بدمانجاميك كارمونده كه بايد ، بله، آه. فكر كنم همه چيز آماده است، ببينم -
  :گرفت و گفت آنها را بالا برد و به سمتاش  او چوبدستي جادويي

تـوانم بـذارم شـما اسـرارم رو درتمـام مدرسـه          نمي .بايد شما را جادوي حافظه كنم     . ها  بچه متأسفمخيلي   -
  ...رن ي نمپخش كنين وگرنه ديگر كتاب هام فروش

  :را در آورد و فرياد زداش  چوبدستي فوراً هري
  !اكسپليارموس -

چوبدستي جادويي از دستش رهـا شـد و روي زمـين            . افتاد ها چمدانلاكهارت به عقب پريد و روي يكي از         
  .افتاد

  .رون چوبدستي را برداشت و از پنجره بيرون انداخت
  :هري با عصبانيت گفت

  .دو رو به ما ياد بدهاين جا اسنيپ وفسورپردادين  نبايد اجازه مي -
  :لاكهارت با صداي ضعيفي گفت

  .تونم بكنم  نميمن كاري؟ دانم تالار اسرار كجاست من نمي؟ خواين من چكار كنم  ميخوب شما -
  :كرد از جايش بلند شود گفت  ميهري در حالي كه لاكهارت را مجبور

  !ريم  ميحالا به اونجا، اسرار كجاست و داخل آن چيهدونيم ورودي تالار   ميما، شما شانس آوردين -
  .ميرتل گريان بردندهاي  آنها لاكهارت را از اتاقش بيرون آورده و به سمت توالت

  .خورد  ميهنوز آن پيام شوم روي ديوار كنار توالت به چشم
  .رزدل  ميهري خوشحال شد وقتي ديد او از ترس. آنها اول لاكهارت را درون توالت فرستادند

  .ميرتل گريان درون توالت آخر روي سيفون نشسته بود
  :او با ديدن هري گفت
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  ؟خواي  ميديگر چه، اين دفعه! تو هستي هري! اوه -
  :هري گفت

  ؟ام ازت بپرسم چطور مردي اومده -
  :در هم رفت و گفتاش  ميرتل چهره

من اومدم اينجا مخفي    .  خاطر ميارم  خيلي خوب به  .  توي توالت مردم   دقيقاًمن  . خيلي وحشتناك بود  ... اوه -
كردم كه شـنيدم      مي من در را از تو قفل كردم و داشتم گريه         . كرد  مي بشم چون اليور هورنباي عينكمو مسخره     

. چون اون يك پسر بود    ،  اما صداي او توجه مرا جلب كرد      . زد  مي او به زبان عجيبي حرف    . كسي وارد توالت شد   
  ... موقعهمانگم به توالت پسرانه بره اما  من در رو باز كردم تا بوقت آن

  :زد با غرور گفت  ميبرقاش  ميرتل در حالي كه چهره
  !من مردم -

  :هري پرسيد
  ؟چطوري -

  :ميرتل زير لب گفت
بعـد  ،  تمـام بـدنم لرزيـد     . من فقط به خاطر ميارم كه يك جفت چشم بـزرگ زرد رنـگ ديـدم               . دونم نمي -

  ...ام  فهميدم كه مردهوقت آن. احساس كردم در هوا معلق هستم
  :او نگاهي به هري انداخت و ادامه داد

  . عينكمو مسخره كرده بود خيلي ناراحت بودكه ايناز ، وقتي اليور هورنباي رو دوباره ديدم -
  :هري پرسيد

  ؟ كجا ديديدقيقاًزرد را هاي  چشم -
  :ميرتل به دستشويي كه مقابل او بود اشاره كرد و گفت

  !جا انهم تقريباً -
  . ترسيده بود عقب ايستادكاملاًلاكهارت كه . هري و رون به طرف دستشويي رفتند

بالاخره هـري  . زير آن را به دقت بررسي كردند هاي   همه جاي آن حتي لوله     آنها ، خالي بود  كاملاًدستشويي  
  .متوجه نقش ماري كه روي يكي از شيرها وجود داشت شد و سعي كرد شير را باز كند

  :گريان گفتميرتل 
  .شه  نمي بازوقت هيچآن شير  -

  :رون گفت
  .هري سعي كن به زبان مارها حرف بزني -

. توانست به زبان مارها حرف بزند كه با يك مار واقعي روبرو شود              مي اما او فقط وقتي   ،  هري خيلي فكر كرد   
  :تاو به نقش مار كه روي شير بود خيره شد و با تصور اين كه آن مار واقعي است گف

  !باز شو -
  :رون گفت

  !تو به زبان خودمون حرف زدي -
او وقتي سرش را تكان داد      . هري دوباره به نقش مار نگاه كرد و دوباره سعي كرد تصور كند مار واقعي است               

  .خورد  ميتكانها  احساس كرد كه مار زير نور شمع
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  :او گفت
  !باز شو -

اي از شير بيـرون آمـد و شـير           ور سفيد خيره كننده   ن فوراً   صداي هيس هيس عجيبي از دهانش خارج شد و        
دهانه لوله  . كاسه دستشويي جا به جا و سپس دهانه يك لوله بزرگ نمايان شد            ،  يك لحظه بعد  . خودش چرخيد 

  .توانست وارد آن شود  ميبه قدري بزرگ بود كه يك مرد به راحتي
  . آن را تماشا كرد و تصميمش را گرفتاي لحظههري 
  :او گفت

  .شم  مي داخل لولهمن -
بازگشـت  . اين شانس وجود داشت كه جيني را زنده پيدا كنند       ،  حالا كه ورودي تالار اسرار را پيدا كرده بودند        

  .مهم نبود
  :رون گفت

  .من هم ميام -
  .سكوتي برقرار شد
  :اي از لبخند هميشگي گفت لاكهارت با سايه

  ...رم  ميمن. رسه ديگه احتياجي به من ندارين  ميخوب به نظر -
  .را به سمت او گرفتندهايشان  اما رون و هري چوبدستي، او يك قدم به سمت در رفت

  :رون گفت
  .اول شما برين -

  :لاكهارت با رنگي پريده نزديك دهانه لوله شد و با صداي ضعيفي گفت
  ...كنه  نمياين كار هيچ كمكي به شما، ببينيد -

  :او دوباره گفت. رت پاهايش را درون لوله گذاشتبه پشت او زد و لاكهااش  هري با چوبدستي
  ...كنم  نميمن فكر -

او . پشت سـر او وارد لولـه شـد         فوراً   هري. رون او را از پشت هل داد و او درون لوله سر خورد و پايين رفت               
  .هم درون لوله سر خورد و پايين رفت

بـه   آنهـا  يك از اما هيچ، در اطراف ديد  ري را ديگهاي   هري بين راه لوله   . پايان شده بودند    بي انگار وارد تونل  
پشت سرش صداي سـر     . اند رفتهتر   دانست كه حالا از زيرزمين قلعه هم پايين         مي هري. بزرگي اين لوله نبودند   

  .شنيد  ميخوردن رون را درون لوله
ت كمـي دورتـر لاكهـار     . سپس ناگهان لوله تمام شد و هري روي زمين مرطوب يك تونل سنگي فرود آمد              

  .از جايش بلند شد، كه رنگش پريده و سر تا پا گلي شده بود
  .هري كنار رفت و رون هم با چهار دست و پا روي زمين فرود آمد

  :هري گفت
  .ما چند كيلومتر زير قلعه هستيم -

  .صداي هري در تونل منعكس شد
  :گفتها  رون با ديدن گل

  .بدون شك زير درياچه هستيم -
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  :هري زير لب گفت
  !وسلوم -

  :را دوباره روشن كرد و به رون و لاكهارت گفتاش  و چوبدستي
  .بياييد -

  .را آب فرا گرفت آنها ناگهان زير پاي، آنها در تاريكي تونل به راه افتادند
كـه در روشـنايي چوبدسـتي هـري          آنها سايه. ديدند  مي تاريك بود كه به زحمت جلوي خود را       قدر    آن تونل

  .رسيد  مييلي وحشتناك به نظرخ، روي ديوار افتاده بود
  :هري گفت

  .هاتونو ببنديد چشم فوراً اگر متوجه حركت چيزي شديد. فراموش نكنيد -
. تنها صدايي كه سكوت را به هم زد صداي رفتن پـاي رون روي چيـزي بـود                 . اما تونل مثل قبر ساكت بود     

هري . كلت حيوان كوچكي گذاشته بود    رون پايش را روي اس    . را پايين گرفت تا آن را ببيند      اش   هري چوبدستي 
  .سعي كرد به جيني فكر نكند و دوباره به راه خود ادامه دادند

  :رون ناگهان گفت
  .اونجا را ببين! هري -

 تكـان  اصـلاً  هري چيز بزرگ و به هم پيچيده اي را گوشه تونل ديـد كـه              . حركت شدند   بي هر دو از ترس   
  .خورد نمي

  :فتهري رو به آن دو كرد و آهسته گ
  .شايد خوابه -

او در . زد  مـي قلبش تند تنـد   . هري با دقت به آن چيز نگاه كرد       . لاكهارت دستش را روي چشمانش گذاشت     
  .حالي كه چشمانش نيمه باز بود آهسته نزديك آن رفت

پوست مار كه سبز رنگ بود دور خودش پيچيـده          . روي پوست خالي مار عظيم الجثه افتاد      اش   نور چوبدستي 
  .از اندازه اين پوست معلوم بود كه مار حدود شش متر طول دارد. ه تونل افتاده بودو در گوش

  :رون با صداي ضعيفي گفت
  .باور نكردنيه -

  .لاكهارت از شدت ترس به زانو افتاده بود. آمد آنها صداي افتادن چيزي از پشت سر
  :را به طرف لاكهارت گرفت و گفتاش  رون چوبدستي

  !بلند شين -
 او در حالي كه نفس نفـس      . سپس به رون حمله كرد و او را روي زمين انداخت          .  از جايش بلند شد    لاكهارت

  :او كه لبخندي حاكي از رضايت بر لب داشت با صداي بلند گفت. زد چوبدستي جادويي رون را بالا برد مي
 مـن بـه  . گردم  برميسهدارم و به مدر  برمياي از اين پوستو    من تكه . دوستان،  شه  مي ماجرا همين جا تمام    -
ناراحـت  قـدر     آن خواهم گفت براي نجات دختر ديگه خيلي دير شده بود و شما نيز از ديـدن جسـد جينـي                    آنها
  .تونين با خاطراتتون خداحافظي كنيد  ميشما. اين ايد كه حافظه تونو از دست داده شده

  :لاكهارت چوبدستي شكسته رون را بالا گرفت و گفت
  !اوبليِت -
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هري دستش را روي سرش گذاشت و با سرعت فرار كرد و            ،  ي مانند بمب كوچكي منفجر شد     چوبدست
، يك لحظه بعـد ... بزرگي با صداي وحشتناك از سقف تونل ريخت    هاي   سنگ. پايش روي پوست مار سر خورد     

  . تنها يافتكاملاًهري خود را 
  :هري فرياد زد

  !رون؟ تو زخمي نشدي! رون -
  :جواب دادها  پشت تخته سنگرون با صدايي گرفته از 

  .حالم خوبه اما اين احمق صدمه ديده. من اينجا هستم -
  .او از درد شروع كرد به ناليدن، رون با پايش آرام به لاكهارت زد

  :رون گفت
  ؟حالا چكار كنيم. او هنوز زنده است. حالش خوبه -

  :سپس با نااميدي ادامه داد
  ...ايجاد كنيم آنها خواد تا راهي در ميان  ميوقت. عبور كنيمها  تونيم از اين تخته سنگ  نميما هرگز -

او تـا بـه حـال       . بزرگـي در آن بوجـود آمـده بـود         هـاي    شـكاف . را به سقف تونل دوخت    هايش   هري چشم 
ممكـن  . هم وقت امتحان كردن آن نبود      الآن   جا به جا نكرده بود و     اش   بزرگي با چوبدستي جادويي   هاي   سنگ

  .زش كندبود تمام تونل ري
 هـري ،  بود كه جيني درون تالار اسرار زنداني شده بود        ها   ساعت الآن   .دادند  مي آنها داشتند وقت را از دست     

  .تواند بكند  ميدانست كه فقط يك كار مي
  :او به رون گفت

  ...اگر من تا يك ساعت ديگه برنگشتم.  با لاكهارت منتظرم بمانجا همان -
  . سكوت برقرار شداي لحظه
  :كرد آرامش خود را حفظ كند پاسخ داد  ميه سعيرون ك

  ..هري... و. را كمي جا به جا كنم تا تو بتوني برگرديها  كنم اين سنگ  ميمن هم سعي -
  :كرد لرزش صدايش را مخفي كند گفت  ميهري كه سعي

  !بينمت  ميبه زودي -
رسيد و    مي به گوش هري  ها   دن سنگ صداي جا به جا كر    . پوست مار بزرگ را دور زد     . او به تنهايي راه افتاد    

هـري حـس كـرد تمـام اعصـابش      . خـورد   مـي تونل همين طور پـيچ  . شد  مي رفت صدا كمتر    مي هر چه جلوتر  
. ترسـيد   مـي  خواست تونل تمام شود اما در عين حال از خطري كه مقابلش بود              مي او دلش . تحريك شده است  

يوار سنگي بزرگ ديد كه دو مار به هـم پيچيـده روي آن    هري خود را مقابل يك د     ،  بعد از آخرين پيچ   ،  بالاخره
  .قرار داشت آنها دو زمرد بزرگ جاي چشم. كنده كاري شده بودند

 چشمانشـان طـوري  . او ابتدا تصور كرد اين مارها زنده هسـتند    . جلو رفت ،  هري كه گلويش خشك شده بود     
  .اند رسيد زنده  ميدرخشيد كه به نظر مي

انگار به  . خيره شد  آنها او گلويش را صاف كرد و به چشمان زمردي        . ار بايد بكند  حدس زد كه چك    فوراً   هري
  .زدند  مياو چشمك

  :او به زبان ماري گفت
  !باز شويد -
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دو تكه ديوار كه روي هر كدام تصوير يكي از مارهـا بـود آهسـته كنـار                  . از هم جدا شدند    فوراً   دو مار 
  .شد و راه باز شد ناپديد كاملاًديوار ، چند لحظه بعد. رفتند

  .وارد شد، لرزيد  ميهري در حالي كه تمام بدنش
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. او خود را جلوي در ورودي يك سالن دراز و كـم نـور يافـت               
داشتند كه نقش     مي سنگي بزرگي نگه  هاي   سقف سالن را ستون   

نـور  . كنـده كـاري شـده بـود        آنهـا  مارهايي به هم پيچيده روي    
آن جا را عجيب و ترسـناك       ها   ستونهاي   و سايه سبز  هاي  زمرد

  .كرده بود
حركت ايستاد و در سكوتي   بيزد  مي هري كه قلبش به شدت    

هـا   آيا باسيليك پشـت يكـي از ايـن سـتون          . سرد گوش فرا داد   
  ؟جيني كجاست؟ مخفي شده است

بـه راه   هـا    را در آورد و بـين سـتون       اش   او چوبدستي جادويي  
. شـد   مي ز روي ديوارهاي سياه منعكس    اهايش   صداي قدم . افتاد

او چند مرتبه فكر كرد كه يكي       . را ببندد  آنها  صدايي ترين  كوچكاو چشمانش را نيمه باز گذاشت و آماده بود با           
  .از مارهاي سنگي حركات او را زير نظر دارد

قـرار داشـت و     اي مقابلش ديد كه پشت به ديوار ته سـالن            مجسمه،  رسيدها   او وقتي به آخرين رديف ستون     
  .ارتفاعش تا سقف سالن بود

اين مجسمه تنديس يك جادوگر بود كه ريش        . هري سرش را بالا گرفت تا بتواند سر مجسمه را تماشا كند           
  .جايي كه دو پاي عظيم روي زمين سالن قرار داشت، رسيد  ميبلندش تا پايين پايش

  .راق دراز كشيده بوديك نفر با پيراهن مشكي و موهاي قرمز ب، بين دو پاي مجسمه
  :هري زير لب گفت

  !جيني -
  .او با عجله به سمت او رفت و كنارش زانو زد

  !كنم نمير  ميخواهش! نمير! جيني -
صـورت  . شانه جيني را گرفت و او را بـه پشـت خوابانـد            ،  را روي زمين گذاشت   اش   هري چوبدستي جادويي  

شـايد  . يعني او سنگ نشده بـود     ،   چشمانش باز نبودند   اما،   سرد بود  كاملاًجيني مثل سنگ مرمر سفيد و بدنش        
  ...او
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  :هري با نااميدي گفت
  !وبيدار ش، كنم  ميخواهش، جيني -

 اثري از حيـات در او       ترين  كوچك بدون اين كه     ، چرخيد طرف  آن و   طرف  ايناما سرش   ،  او جيني را تكان داد    
  .باشد

  :صدايي آرام گفت
  .شه  نمياو بيدار، فايده است بي -
  . طور دو زانو به عقب برگشتهماني از جايش بلند پريد و هر

مرزهاي بدن او به طور عجيبـي در اطـرافش          . پسري بلند قد با موهاي مشكي به يك ستون تكيه داده بود           
  . قابل شناسايي بودكاملاًاما او . كرد  مياي او را تماشا محو شده بودند انگار هري داشت از پنجره غبار گرفته

  ؟تام ريدل... تام -
  .ريدل بدون اين كه چشم از هري بردارد سرش را تكان داد

  ..او... او؟ چيه، شه  نمي او بيداركه اينمنظورت از  -
  :ريدل جواب داد

  .اما كارش تمومه، او هنوز زنده است -
و ايسـتاده    جلوي ا  جا آناو  ،  تام ريدل شاگرد پنجاه سال قبل هاگوارتز بود و با اين حال           . هري به او نگاه كرد    

  .را داشتاش   قيافه شانزده سالگيهماناو . درخشيد  ميبود و نور عجيبي اطرافش
  :هري با ترديد گفت

  ؟تو يك روح هستي -
  :ريدل با صداي آرامي جواب داد

  .ام من يك خاطره هستم كه مدت پنجاه سال درون يك دفترچه خاطرات محرمانه حفظ شده -
ميرتـل گريـان    هاي   كتاب سياه كوچكي كه هري درون توالت      .  نشان داد  او با انگشت پايين پاي مجسمه را      

.  آمده اسـت   جا آنهري از خود پرسيد اين دفترچه چگونه به         ،  براي يك لحظه  . پيدا كرده بود روي زمين باز بود      
  .تري داشت اما او مسائل مهم

  :هري دوباره سر جيني را بالا گرفت و گفت
مـن  . درون اين تالار يك باسـيليك وجـود داره        ،   بريم جا  اينهر چه زودتر از     ما بايد   . تام،  بايد كمكم كني   -
  . كمكم كنلطفاً. اما ممكنه هر لحظه سر برسه، دونم كجاست نمي

. موفق شد جيني را از روي زمين بلند كنـد    ،  خيس عرق شده بود   اش   كه چهره ،  هري. اما ريدل حركتي نكرد   
  .چوبدستي سر جايش نبود. درا برداراش  او خم شد تا چوبدستي جادويي

  ؟ام را نديدي تو چوبدستي جادويي -
  .چرخاند به او نگاه كرد مي ريدل در حالي كه چوبدستي جادويي او را در هوا

  :هري دستش را دراز كرد و گفت
  !ممنونم -

  .چرخاند  ميريدل لبخند زد و در حالي كه به هري خيره شده بود چوبدستي را همچنان
  :گفت فوراً لرزيد  ميداشت زير وزن جينيهري كه پاهايش 

  ...اگر باسيليك سر برسه! تر از اينجا بريم بايد هر چه سريع. گوش كن -
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  :ريدل به آرامي گفت
  .تا وقتي صداش نزنن نمياد -

  :او پرسيد
  .شايد به آن احتياج پيدا كنم! چوبدستي جادويي رو زود بده؟ منظورت چيه -

  :تاو گف. لبخند ريدل بيشتر شد
  .به آن احتياجي نخواهي داشت، نه، نه -

  .هري با تعجب به او نگاه كرد
  ؟منظورت چيه -

  :ريدل گفت
  . كه تو را ببينم و با تو حرف بزنماي لحظه. هري پاتر،  هستماي لحظههاست كه منتظر چنين  من مدت -

  :هري كه صبرش تمام شده بود گفت
 بعـداً . ما توي تالار اسرار هسـتيم     . ر چه وضعيتي هستيم   فهمي كه د    نمي كنم تو خوب    مي فكر،  گوش كن  -
  .وقتي از اينجا بيرون رفتيم، زنيم  ميحرف

  :زد گفت  ميريدل كه هنوز داشت لبخند
  .زنيم  ميما همين حالا حرف، نه -

او با صـداي ملايمـي      . كرد  مي هري با دقت او را تماشا     . او چوبدستي جادويي هري را درون جيبش گذاشت       
  :گفت
  ؟چه بلايي سر جيني اومده -

  :ريدل با خوشحالي جواب داد
دليل اين كه اين بلا سر جيني ويزلي آمده اينه كه سفره دلشو             . داستانش طولانيه .  جالبيه سؤالخوب اين    -

  .تونست اونو ببينه فاش كرد  نميشناخت و  نميكسي كهباز كرده و همه اسرارشو براي 
  ؟زني  ميدر مورد چي حرف -

  :تريدل گف
، جيني كوچولو چندين ماه درون دفترچـه خـاطرات مـن          . دفترچه خاطرات من  . دفترچه خاطرات محرمانه   -

، كنند  مي اين كه برادرانش او را مسخره     ،  را براي من تعريف كرد    هايش   او تمام ناراحتي  . نوشت  مي خاطراتش را 
  ...و همچنين، دست دومهاي  و كتابها  آمدنش به هاگوارتز با لباس

  .ن ريدل برقي زدچشما
  ؟بزرگ و مهربان او را دوست دارد، ش اين بود كه آيا هري پاتر معروفسؤالترين  مهم -

  .كرد  ميزد مستقيم به چشمان هري نگاه  مياو در تمام مدتي كه حرف
  :سپس ادامه داد

لـي صـبور    اما مـن خي   .  كسل كننده بود   واقعاًاحمقانه يك دختر بچه يازده ساله       هاي   گوش دادن به حرف    -
جيني مرا خيلي دوست    . كردم  مي و ابراز محبت  . كردم  مي من با او همدردي   . نوشتم  مي بودم من هم جواب اونو    

تونم از طريق ايـن       مي من خيلي خوشحالم كه   ،  كنه  نمي هيچ كس مثل تو منو درك     «: نوشت  مي او برام . داشت
  .»جيبم دارم كه هميشه كنارمهانگار هميشه يك دوست در ... دفترچه خاطرات با تو درد دل كنم

  .بلند و تيز بود كه مو به تن هري سيخ شدقدر   آناش ريدل زد زير خنده و خنده
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بـراي همـين وقتـي جينـي رازهـاي          . كردم  مي من هميشه هر وقت نياز داشتم روح مردمو تسخير         -
درونـي او بـه     هاي   راز وها   ترس.  كسيه كه من لازم دارم     هماندرونش را براي من فاش كرد فهميدم كه اون          

 وقـت  آن. ام تـر شـده    احساس كردم از جيني كوچولو هم قـوي       . شدم  مي تر داد و من هر روز قوي       مي من قدرت 
  ...با اين كار روح خودمو كم كم در وجود او، شروع كردم به گفتن رازهاي خودم به جيني
  :هري كه گلويش خشك شده بود پرسيد

  ؟منظورت چيه -
  :ريدل به آرامي گفت

  ؟هري پاتر، اي هنوز حدس نزده -
  :ريدل ادامه داد

تهديـد آميـز را روي      هاي   آن پيام ،  هاگريدو كشت هاي   خروس،  جيني ويزلي بود كه تالار اسرار را باز كرد         -
  .ديوار نوشت و مار اسليترين را به سراغ شاگردان لجن زاده فرستاد

  :هري زير لب گفت
  .نه -

  :ريدل با ملايمت گفت
تونسـتي خـاطرات جديدشـو كـه          مـي  كاش. خيلي جالب بود  . كنه  مي خودش خبر نداشت چكار   ،  لبتها،  بله -

  .تر شده بودند ببيني خيلي جالب
  :كرد ادامه داد  مي هري نگاهزده وحشتريدل در حالي كه به چهره 

دونـم   ي نم ـ،به لباسم پر خروس چسبيده. دم  ميكم از دست   كنم دارم حافظه مو كم      مي احساس،  تام عزيز  -
اما بعد فهميدم به يـك  . كردم  مييارم روز جشن هالووين چكار  نمي به خاطر  اصلاً ،تام عزيز ،  اونا از كجا اومدن   

گـه رنگـم پريـده و مـن مثـل سـابق               مـي  پرسي هر روز به من    . جلوي لباسم رنگي شده بود    . گربه حمله شده  
ت گرفته و من بـاز هـم يـادم نميـاد كجـا              امروز يك حمله ديگه صور    . كنم به من شك كرده      مي فكر... نيستم
 كسـي هسـتم كـه بـه         همـان شايد من   ... ام كنم ديوانه شده    مي فكر؟  من چكار بايد بكنم   ،  تام به نظر تو   ،  بودم

  ...كنه  ميديگران حمله
  .فشرد  ميرا به همهايش  هري دست

  :ريدل ادامه داد
بعد سر وكله تو پيـدا      . و اونو دور انداخت   خيلي طول كشيد تا جيني بالاخره به دفترچه خاطرات شك كرد             -
از بـين ايـن همـه آدم تـو اونـو پيـدا              .  خوش شانس باشم   قدر  اينشد    نمي باورم. تو دفترچه رو پيدا كردي    . شد

  .كسي كه خيلي دوست داشتم ملاقاتش كنم! كردي
  :لرزيد گفت  ميهري كه از شدت عصبانيت

  ؟خواستي منو ملاقات كني  ميچرا -
  :ريدل گفت

  !آن ماجراي جالب لرد سياه. جيني چيزهاي زيادي در مورد تو به من گفته؟ دوني مي -
  :ريدل به اثر زخم روي پيشاني هري نگاه كرد و ادامه داد

  . داستان هاگريد و آن عنكبوتو برات تعريف كردم.دوست داشتم با تو صحبت كنم -
  :لرزيد گفت  ميهري در حالي كه صدايش
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  ...اما، اشتباه كردي؟ نه، تو آبروي اونو بردي. هاگريد دوست منه -
  :ريدل دوباره زد زير خنده و گفت

ريدل . اما تصور كن به نظر مديرمان آرماندو دپيت پير چقدر شجاع اومدم           . من آبروي هاگريد رو بردم    ،  بله -
او .  افتـاد  هاگريـد گنـده تـوي دردسـر       ،  در عـوض  . ارشد و نمونه تبديل شد    ،  به شاگردي شجاع  ،  بيچاره و يتيم  

به جنگل ممنوعه رفت تـا      ،  او سعي كرد نوزاد گرگي رو زير تختش بزرگ كنه         . كرد  مي هميشه كارهاي عجيبي  
خيلـي  . ام اين قدر خوب پـيش بـره        كردم نقشه   نمي بايد اعتراف كنم كه خودم هم فكر      . كشتي بگيره ها   با غول 

تـلاش   خودم پنج سال  . اسليترين نيست  رثكردم حداقل يك نفر متوجه بشه هاگريد وا         مي تصور. تعجب كردم 
! هاگريد قدرت چنين كـاري نداشـت      ... كردم تا ورودي تالار اسرارو پيدا كردم و همه چيزو در مورد آن فهميدم             

گناهه و مديرو تشويق كرد كه او را به عنوان            بي  دامبلدور فهميد كه هاگريد    پروفسورمان   فقط استاد تغيير شكل   
  .آمد  نمياو از من زياد خوشش... فهميده بود كنم دامبلدور  ميفكر، بله. داردشكاربان در مدرسه نگه

  :فشرد گفت مي را به هميش ها دندانهري در حالي كه 
  .كنم دامبلدور همه چيزو در مورد تو فهميده بود  ميمن فكر -
دانسـتم كـه بـاز       مي خوب. البته بعد از اين كه هاگريد از مدرسه اخراج شد او خيلي مراقب من بود              ،  خوب -

براي پيـدا كـردن     ها   را كه سال  هايي   خواستم زحمت   نمي اما. اندازه  مي كردن دوباره تالار اسرار مرا توي دردسر      
ام را درون دفترچـه اي       به همين دليل تصميم گرفتم خاطرات شانزده سـالگي        . ورودي آن كشيده بودم هدر بره     

تونستم به كمك ديگران كاري را كه سالازار اسـليترين شـروع              مي آوردم و   مي شايد شانس  .بنويسم و نگهدارم  
  .كرده بود به اتمام برسونم
  :هري پيروزمندانه گفت

تمام كساني را كه سنگ     ها   چند ساعت ديگر مهر گياه    . اين دفعه كسي كشته نشد    ! اما كارتو تموم نكردي    -
  .گردونه  برميان به حالت اولشون شده

  :ريدل گفت
چندين ماهه كه هدف من عوض      ؟  ديگه هدف من نيست   ها   ز نفهميدي كشتن لجن زاده    مثل اين كه هنو    -
  !حالا هدف من كشتن توئه، شده

  .هري با تعجب به او نگاه كرد
  :ريدل ادامه داد

او دفترچه را دسـت  . تصور كن چقدر عصباني شدم وقتي ديدم به جاي تو دوباره جيني دفترچه رو باز كرد               -
 خونـدي چـي     مـي  گرفتي و تمـام خـاطرات اونـو         مي اگر تو روش كار دفترچه رو ياد      . بودتو ديده و نگران شده      

براي همين وقتـي اتـاق      ؟  افتاد  مي كار او بوده چه اتفاقي    ها   فهميدي كشتن خروس    مي بدتر از همه اگر   ؟  شد مي
تـو دنبـال وارث     خبر داشـتم كـه      . دونستم چه كار بايد بكنم      مي اما من . خوابت خالي بود دفترچه را ازت دزديد      

گردي و با توجه به چيزهايي كه جيني در مورد تو گفته بود مطمئن شدم كه تو دنباله ماجرا رو تـا                       مي اسليترين
جيني به من گفتـه بـود   . به خصوص اگه به يكي از دوستان نزديكت حمله بشه        . گيري مي هر جا كه لازم باشه    

براي همين جيني رو مجبور كردم تـا        ...  منو متعجب كرده   توني به زبان مارها حرف بزني و اين خيلي          مي كه تو 
اش  او خـاطرات زيـادي تـو دفترچـه    ... ديگه چيزي نمونده بميـره . آن پيام رو روي ديوار بنويسه و به اينجا بياد      

بالاخره من با قدرتي كه به دست آورده بودم تونستم دفترچه           . او با اين كار قدرتش را به من منتقل كرد         ،  نوشته
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ت زيـادي بايـد     سؤالا،  مطمئن بودم به زودي خواهي آمد     ،  مدتيه كه اينجا هستم   ... رات رو ترك كنم   خاط
  !ازت بپرسم پاتر

  :فشرد گفت مي را به همهايش  هري در حالي كه هنوز دست
  ؟يسؤال چه مثلاً -

  :ريدل لبخندي زد و گفت
لرد ولـدمورت را    ،  ن جادوگر زمان  يتر  بزرگتونست  ،  اين كه چطور پسر بچه لاغر و ضعيفي مثل تو         ،  خوب -

چگونه قدرت لرد سـياه از بـين        ؟  چطور تونست جان سالم به در ببره و فقط پيشانيش زخمي بشه           ؟  شكست بده 
  ؟رفت

  :هري پرسيد
  ...كرده  ميلرد ولدمورت بعد از تو زندگي؟ براي تو چه اهميتي داره -

  :ريدل آرام گفت
  ! پاترهري، حال و آينده منه، گذشته، ولدمورت -

تـام  «: اين اسم در برابر هـري ظـاهر شـد         . او چوبدستي جادويي هري را از جيبش درآورد و آن را تكان داد            
  »الويس ريدل

  ».من لرد ولدمورت هستم«: سپس دوباره چوبدستي را تكان داد و اين جمله ظاهر شد
  :و زير لب گفت

گذاشتم نام پدرم كه يـك        مي كني  مي  فكر تو. زدن  مي اين اسميه كه دوستانم با آن صدايم      ؟  متوجه شدي  -
 نگذاشـتم نـام   ،  جاري بود هايم   من كه خون سالازار اسليترين از طرف مادر در رگ         ؟  مشنگ بود روي من بمونه    

مـن بـراي    . پدري كه وقتي فهميد همسرش يك جادوگره اونو ترك كـرد          ،  معني پدرم رويم بمونه     بي خود و  بي
روزي .  يك روز همه جادوگرها از به زبان آوردنش وحشت داشته باشن           اسمي كه . خودم يك اسم انتخاب كردم    

  .ين جادوگر دنيا باشمتر بزرگكه 
ريـدل  ،  كسي كه بعدها پدر و مادر هري را كشـت         . او با وحشت ريدل را نگاه كرد      . هري فكرش به كار افتاد    

  .هري سعي كرد چيزي بگويد... بوده است
  :او با صداي ضعيفي گفت

  . نيستيتو -
  :يدل پرسيدر
  چي نيستم؟ -

  :هري در حالي كه نفسش بند آمده بود گفت
ين جادوگر دنيـا آلبـوس دامبلـدور        تر  بزرگ. شي  مي  كه ناراحت  متأسفم. ين جادوگر دنيا نيستي   تر  بزرگتو   -
دامبلدور . نكردي مدرسه هاگوارتز رو تصاحب كني      جرأت تو حتي وقتي قدرت داشتي    . دونن  مي همه اينو . است

هر جا كه   . ترسونه  مي او هنوز هم تو رو    . دونست  مي فقط يك شاگرد مدرسه بودي همه چيزو در مورد تو         وقتي  
  ...ترسي  ميپنهان بشي باز هم از او

  !زد و نگاهي شيطاني در چشمانش وجود داشت  نميريدل ديگر لبخند
  :او گفت

  .دامبلدور توسط خاطره من از مدرسه اخراج شده -
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  :هري گفت
  .كني از اينجا دور نيست  ميه تو فكركقدر  آن -

اما خودش هم   ،  واقعيت داشته باشد  هايش   كرد حرف   مي او آرزو . ريدل را بترساند  هايش   او سعي كرد با حرف    
  .شد  نميباورش

  .اما ناگهان سر جا خشكش زد، ريدل دهانش را باز كرد
آهنـگ  . صداي موزيك بلنـدتر شـد      .اتاق خالي بود  ،  او اطرافش را نگاه كرد    . صداي موزيكي همه جا پيچيد    

هري احساس كرد موهاي سرش سـيخ شـده و ضـربان            . لرزاند  مي عجيب و ترسناكي بود كه پشت هر كس را        
، لـرزد   مـي  اش به زودي صداي موزيك بلند شد كه هري احساس كرد قفسـه سـينه             . قلبش دو برابر شده است    

  . ستون ديده شدترين نزديكآتشي بالاي هاي  شعله
اي را پايين پاي هري انداخت و خودش روي          گلوله پارچه ،  پرنده مستقيم به سمت هري آمد     ،  بعديك لحظه   

  .او منقار بلند طلايي و چشمان كوچك و درخشان داشت. شانه هري نشست
 حـس هـايش    هري گرماي بدن پرنده را روي گونـه       .  پرنده به آوازش پايان داد و به ريدل خيره شد          وقت آن
  .كرد مي

  :لي كه به چشمان پرنده خيره شده بود گفتريدل در حا
  .اين يك مرغ ققنوسه -

  :هري زير لب گفت
  ؟فوكس -

  .حس كردهايش  او چنگال پرنده را روي شانه
  :كرد گفت  مياي كه پايين پاي هري افتاده بود نگاه ريدل كه حالا داشت به گلوله پارچه

  .كلاه انتخابگر جادوييه... و آن -
  .قديمي و پاره پاره روي زمين افتاده بود، هي كهنهكلا. گفت  مياو درست

انگـار ده نفـر     ،  بلند بود كه در تمام تالار پيچيـد       قدر    آن اش صداي خنده . ريدل دوباره شروع كرد به خنديدن     
  .خنديدند  ميداشتند همزمان

 آواز خـوان و يـك      پرنده؟  چيزهايي هستند كه دامبلدور برايت فرستاده تا با اونا از خودت دفاع كني            ها   اين -
  !تو حالا بايد احساس امنيت كني! هري پاتر، اينها بايد به تو شجاعت بدن! كلاه كهنه

امـا او ديگـر   ،  تواننـد بـه او بكننـد        مـي  دانست فوكس و كلاه انتخابگر چه كمكـي         نمي او. هري جوابي نداد  
  .ام كندرا تماش  كرد و با شجاعت زياد منتظر شد تام ريدل خنده  نمياحساس تنهايي

  :زد گفت  ميريدل در حالي كه هنوز لبخند
در ،  يكبار در گذشته تو و يكبار در آينـده مـن          ،  ما دوبار همديگر را ملاقات كرديم     ! به كار خودمون برسيم    -

  ؟تو چطور خودتو نجات دادي. اين دوبار من موفق نشدم تو رو بكشم
  :او با صدايي ملايم گفت

  .موني  ميمدت بيشتري زنده. حرف بزنيهر چه بيشتر ، برام تعريف كن -
ريـدل چوبدسـتي   . كـرد   مـي را كه براي زنده ماندن داشـت بررسـي   هايي   كرد و شانس    مي هري داشت فكر  

موقعيـت  . خوردنـد   نمي فوكس و كلاه جادويي را كه هيچ كدام به درد دوئل كردن           ،  جادويي را داشت و خودش    
گرفـت و     مـي  جينـي از زنـده مانـدن بيشـتر فاصـله          ،  ماند  مي و مقابل ا  جا آنهر چه ريدل بيشتر     . خوبي نداشت 



 

 -211- 

  

  رولينگ.كي.جي/             هري پاتر و تالار اسرار              جادوگران                وارث اسليترين/هفدهمل        فص

حالا كه مجبور بـود     ... ودش  مي تر هري ديد تصوير ريدل هر لحظه واضح      . شد  مي قدرتش به ريدل منتقل   
  .تر اين كار را شروع كند با ريدل بجنگد بهتر بود هر چه سريع

  :هري گفت
امـا  . دونـم   نمـي  من هـم  ،  ت خودتو از دست دادي    دونه چرا وقتي به من حمله كردي قدر         نمي هيچ كس  - 

مادر من يك مشـنگ بـود و قـدرت          . علت اين كه نتونستي منو بكشي اين بود كه مادرم جانشو فداي من كرد             
تو يـك   . سال قبل نيز تو رو ديدم     . ام من تاكنون چندين بار تو رو ديده      . زيادي نداشت اما اجازه نداد منو بكشي      

تـو  . مجبور شدي خودت را پنهان كنـي      . اين همه قدرتت كجا رفت    ،  زنده نيستي  صلاًا تو. جادوگر عليل هستي  
  .يك موجود رانده شده هستي
  :كرد لبخند بزند گفت  ميدر حالي كه سعي! چهره ريدل در هم رفت

تـو هـيچ    ،  بيـنم   مـي  حالا. اين يك جادوي خيلي قويه    . پس مادرت با مرگ خودش جان تو رو نجات داد          -
 حتمـاً  .عجيبي بين من و تو وجـود داره     هاي   كنم شباهت   مي من احساس ،  دوني  مي .اي نداري  ادهقدرت فوق الع  

 من و تـو تنهـا       احتمالاً. ايم بزرگ شده ها   دو رگه و يتيم هستيم و با مشنگ       ،  ما هر دو  . خودت هم متوجه شدي   
مـا حتـي از نظـر       . حرف بزنن ان به زبان مارها      شاگرداني هستيم كه از زمان اسليترين بزرگ تا به حال تونسته          

 ايـن چيـزي بـود كـه       . تو شانس آوردي كه از دست من جان سالم به در بـردي            . ظاهري به هم شباهت داريم    
  .خواستم بدانم مي

  .را بلند كنداش  حركت ايستاد و منتظر شد تا ريدل چوبدستي جادويي  بيجا همانهري 
  :اما ريدل لبخندي زد و گفت

وارث اسليترين را با قدرت هـري پـاتر         ،  بذار قدرت لرد ولدمورت   . س كوچكي بدم  خوام به تو در     مي ،هري -
  .مقايسه كنم، هاست كه دامبلدور برايش فرستاده معروف كه مجهز به بهترين سلاح

 هري حـس كـرد تمـام بـدنش از شـدت تـرس             . او نگاهي به فوكس و كلاه انتخابگر انداخت و عقب رفت          
. كه بين دو ستون ايستاده و سرش را بالا به طرف مجسمه اسليترين گرفت             او ريدل را ديد     . حس شده است   بي

  .گويد  مياما هري فهميد او چه، او به زبان مارها شروع كرد به حرف زدن
  !ين استاد مدرسه هاگوارتزتر بزرگ، اسليترين، با من حرف بزن -

  .نشسته بوداش  فوكس هنوز روي شانه، هري مجسمه را نگاه كرد
هري ديد دهان مجسمه با صداي ترسناكي بازتر و بازتر شـد            .  اسليترين شروع به حركت كرد     صورت بزرگ 

  .و به شكل يك سوراخ بزرگ سياه در آمد
هـري عقـب    ،  خزيـد   مي چيزي داشت از اعماق دهان بيرون     ،   چيزي درون دهان سنگي تكان خورد      وقت آن

 هـري . پـرواز كـرد   اش    از روي شـانه    او چشمانش را بسـت و حـس كـرد فـوكس           . عقب رفت و به ديوار خورد     
  ؟آمد  ميدر مقابل پادشاه مارها چه كمكي از دست يك ققنوس بر، اما »!مرا تنها نذار« خواست فرياد بزند مي

او آن را   ،  افتـد   مي دانست چه اتفاقي دارد     مي اي لحظههري  . جسم سنگيني روي زمين افتاد و زمين را لرزاند        
او صداي ريدل را شنيد كه      . ر عظيم الجثه از دهان اسليترين بيرون آمده است        دانست كه ما    مي او. كرد  مي حس

  »!او را بكش«: به زبان مارها گفت
او . هري صداي خزيدن پيكر سنگينش را روي زمين شـنيد         . آمد  مي باسيليك داشت مستقيم به سمت هري     

  . به خنديدنريدل شروع كرد. كه هنوز چشمانش بسته بود دستش را به ديوار گرفت و دويد
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مـار در چنـد   . هري پايش لغزيد و محكم روي زمين سنگي افتاد و مزه خون را در دهانش حس كـرد         
  .شنيد  ميصداي نزديك شدنش را، قدمي او بود

سپس چيـز   ،  شد تا او را نيش بزند       مي انگار مار آماده  ،   صداي بلند هيس هيس را بالاي سرش شنيد        وقت آن
او منتظر شد تا مار نيش خود را در بدن او فـرو             . محكم به سمت ديوار پرت كرد     سنگيني به هري خورد و او را        

  .شنيدها  اما صداي هيس هيس عصباني مار و حركات او را بين ستون، كند
  .را نيمه باز كرد تا بتواند ببيند چه اتفاقي افتاده استهايش  چشم، هري ديگر نتوانست جلوي خود را بگيرد

راست شده بود و سـر بـزرگش را بـين        ،  رنگ سبز و به كلفتي تنه درخت بلوط بود        مار عظيمي كه بدنش به      
  .داد  ميحركتها  ستون

ببندد ولي ديد چيزي توجه مار را        فوراً   لرزيد آماده بود وقتي مار برگردد چشمانش را         مي هري كه تمام بدنش   
  .به خود جلب كرده است

هـاي   مار دهانش را تا آخر باز كرده بود و نيش         . چرخيد  مي كرد او را بگيرد     مي فوكس دور باسيليك كه سعي    
  .بلندش را آماده نيش زدن كرده بود

رنگـي روي زمـين      را در سر او فرو كرد خون سياه       اش   منقار طلايي . ققنوس ناگهان به طرف او شيرجه رفت      
  .مار با عصبانيت دمش را تكان داد و از يك قدمي هري گذشت. جاري شد

به سمت او برگشت و هري ديـد چشـمان بـزرگ و             ،  هري فرصت كند چشمانش را ببندد      كه  اينمار قبل از    
  .كرد  ميريخت از درد ناله  ميمار كه هنوز خون از چشمانش .اند زرد رنگش بوسيله منقار ققنوس سوراخ شده

  :ريدل فرياد زد
  !اونو بكش! بوشو حس كن! پسره پشت سرته! پرنده رو رها كن! پرنده را رها كن، نه -

 كـرد و آواز     مـي  فـوكس كـه اطـراف او پـرواز        . رسـيد   مـي  هنوز خطرناك به نظر   ،  مار كور در هوا چرخي زد     
  .خواند با منقارش سر او را سوراخ كرد كه از آن خون سياه بيرون زد مي

  :هري با تمام قدرت فرياد زد
  !كمكم كنيد! كمكم كنيد -

هري احساس كرد چيزي به صورتش      . ا به او نخورد   دوباره مار به سمت هري آمد و او مجبور شد خم شود ت            
  .چيزي كه نرم بود. خورد

او . هري كلاه را برداشت   . كلاه انتخابگر را با دمش به سمت هري پرت كرده بود          ،  باسيليك هنگام حركتش  
او كلاه را روي سرش گذاشت و رو به شكم روي زمين دراز كشيد تـا              . اين آخرين شانس او بود    ،  چيزي نداشت 

  .مار به او نخورددم 
  :هري با تمام قدرتش فكر كرد

  .كنم كمكم كن  ميخواهش... كمكم كن... كمكم كن -
  .فشرد  مياما كلاه جمع شد و انگار دستي نامرئي آن را به هم، هيچ جوابي از كلاه نشنيد

ي او با تعجب كلاه را از روي سرش برداشت و جسـم           .  جسمي سنگين و سخت روي سر هري افتاد        وقت آن
  .دراز و سفت را در دستش حس كرد

  .با ياقوت درشتي تزئين شده بوداش  اي درخشاني درون كلاه جادويي ظاهر شده بود كه دسته شمشمير نقره
  !بوشو احساس كن، اونو بو كن! پسر پشت سرته! پرنده رو رها كن! آن پسرو بكش -
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 او كـه بـدنش روي زمـين       ،  رگشتباسيليك به سمت او ب    . هري از جايش برخاست و آماده مبارزه شد       
هري چشمان بزرگ خونين او و دهان       . كرد سرش را به سمت هري خم كرد         مي برخوردها   خزيد و به ستون    مي

  ...را بيرون آورده بودهايش  مار نيش. بازش را ديد
بـا  هري شمشير را    . هري خودش را عقب كشيد و نيش تيز او به ديوار برخورد كرد            . سر مار به سمت او آمد     

هـري  . اين بار درست نشانه گيري كـرده بـود  ،  مار دوباره حمله كرد   . دو دستش بلند كرد و بالاي سرش گرفت       
  .با تمام قدرت شمشير را فرود آورد و آن را به سقف دهان مار فرو برد

بلند هاي   يكي از نيش  . سپس درد شديدي را بالاي آرنجش حس كرد       ،  خون گرمي روي دست هري ريخت     
  .اي افتاد لرزيد گوشه  ميكه بدنش حالي مار عقب عقب رفت و در. درون بازويش فرو رفته بودو سمي مار 

. او نيش را كه سم آن وارد بدنش شده بود از بـازويش بيـرون كشـيد                . هري از ديوار گرفت و كمي راه رفت       
ر كه كمي خـون     او نيش مار را روي زمين انداخت و به محل نيش ما           . دردي سوزناك تمام بدنش را فرا گرفت      

  .ديد  نميتالار اسرار را ديگر به وضوح. ديدش تار شده بود. آمده بود نگاه كرد
  .را كنار خود حس كردهايي  رنگ قرمزي از جلوي هري رد شد و او صداي بال

  :هري با صداي بلند گفت
  .كارت عالي بود، فوكس -

اي را   او صداي پايي را شنيد و سايه      . ذاشتگ،  پرنده سرش را روي بازوي او جايي كه نيش مار فرو رفته بود            
  .جلوي خودش ديد

  :گفت  ميصداي ريدل بود كه بالاي سرش
او داره  ؟  كنـه   مـي  دوني او چـه كـار       مي .حتي پرنده دامبلدور هم اينو فهميده     ،  مردي! هري پاتر ،  تو مردي  -
  !كنه  ميگريه

هري احساس كـرد پرنـده دارد       . محو شد راً   فو ديد ولي تر   سر فوكس را واضح   . را به هم زد   هايش   هري پلك 
  .ريزد  مياشك
  .من عجله اي ندارم، راحت باش! كنم هري پاتر  مينشيم و مرگ تدريجي تو را تماشا  ميمن همينجا -

  .چرخيد  ميهمه چيز دور سرش. كرد  ميهري احساس سرگيجه
  :گفت  ميصداي ريدل را از دور شنيد كه

او بالاخره مغلوب   . ان در تالار اسرار تنهاست و دوستانش اونو فراموش كرده        او  . خوب كار هري پاتر تمومه     -
امـا  ... او اجازه داد تو دوازده سال زندگي گني       . هري،  شي  مي ات ملحق  به زودي به مادر لجن زاده     . لردسياه شد 

  .بالاخره لرد ولدمورت تو رو از پاي در آورد
  داشـت  واقعـاً آيـا او    . شـد   مـي  و داشت كم كـم از او دور       درد ا . خيلي سخت هم نيست   ،  يهطور ايناگر مردن   

. شـدند تـر    تالار تارتر شود به نظرش آمد كه همه چيز جلوي چشمانش واضح و واضـح كه اينبه جاي  ؟  مرد مي
درخشـانش را   هـاي    هري سرش را كمي تكان داد و فوكس را ديد كه هنوز روي دستش نشسته بـود و اشـك                   

  .او متوجه شد ديگر اثري از زخم نيست. ..ريخت  ميروي زخم بازوي هري
  :ريدل ناگهان فرياد زد

  .گفتم برو. ول كن، برو! برو كنار پرنده -
صـداي  . را بـه سـمت فـوكس گرفـت و تكـان داد            اش   ريدل چوبدسـتي جـادويي    . هري سرش را بلند كرد    

  .چوبدستي باعث شد كه پرنده پرواز كند و برود
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  :كرد گفت مي ريدل در حاليكه به بازوي هري نگاه
  ... فراموش كرده بودمكاملاً... ايه قويي  شفا دهنده. اشك ققنوش -

  :هري نگاه كرد و ادامه دادهاي  او به چشم
  !تو يك مبارزه تن به تن بين من و. طوري بشه دادم اين در واقع من ترجيح مي. كنه  نمياما فرقي -

  .را بلند كرداش  ريدل چوبدستي جادويي
فوكس دوباره بالاي سر هري برگشت و دفترچه خاطرات محرمانه را           ،  رنده به گوش رسيد   صداي بال زدن پ   

  !او انداختهاي روي زانو
هري بدون اين   . را بالا گرفته بود   اش   ريدل هنوز چوبدستي  . هري و ريدل چند لحظه به دفترچه خيره شدند        

قبـل در   هـا    انگار اين فكـر از مـدت      ،  نيش مار را برداشت و وسط دفترچه فرو كرد         فوراً   ، شك كند  اي لحظهكه  
  .سرش بود

هـري  هـاي    جوهر از درون دفترچه بيرون جهيد و بـه دسـت          . صداي نعره بلند و وحشتناكي به گوش رسيد       
 داد با آخرين قدرت فرياد      مي را تكان هايش   او در حالي كه دست    . پيچيد ريدل روي زمين افتاد و به خود      . پاشيد
  ...و ناگهان، كشيد مي

  .پديد شد و چوبدستي جادويي هري روي زمين افتاداو نا
هيچ صـدايي بـه     ،  ريخت  مي جوهر كه از دفترچه خاطرات    هاي   به جز صداي قطره   . سپس سكوت برقرار شد   

  .زهر نيش باسيليك وسط دفترچه را سوراخ كرده و تمام صفحات آن را سوزاند. رسيد  نميگوش
انگـار كيلومترهـا بـا پـودر     ، رفـت   ميسرش گيج. برخاستلرزيد از جايش     مي هري در حالي كه تمام بدنش     

سپس دسته شمشـير را     ،  و كلاه انتخابگر را از روي زمين برداشت       اش   او چوبدستي جادويي  . سفرپرواز كرده بود  
  .گرفته و با تمام قدرت آن را از سقف دهان مار بيرون كشيد

او كـه از    . هري با عجله به سمت او رفت      . ردجيني تكان خو  .  صداي ناله ضعيفي را از ته تالار شنيد        وقت آن
او بعد به هري و رداي پر       . كرد  مي جان مار را نگاه     بي جايش بلند شده بود و نشسته بود با تعجب پيكر بزرگ و           

 هـق   هقاو شروع كرد به     . سپس به دفترچه خاطرات محرمانه كه دست هري بود خيره شد          ،  از خونش نگاه كرد   
  .ازير شدكردن و اشك از چشمانش سر

. تونستم جلوي پرسي حـرف بـزنم       نمي... اما من ... آن روز ... من سعي كردم بهت بگم    ... هري،  اوه... هري -
او قدرتشو به مـن     ... ريدل منو مجبور كرد   ... خواستم  نمي كه من خودم  ... خورم  مي اما قسم ... هري،  كار من بود  
... يارم اينـه كـه او     مي آخرين چيزي كه به خاطر     ؟ريدل كجاست ؟  اين چيزو كشتي  ... تو چطوري ... تحميل كرد 

  ...از دفترچه خاطرات بيرون آمد
  :به جيني نشان داد و گفت، هري سوراخ بزرگي را كه نيش مار وسط دفترچه بوجود آورده بود

 جـا   اينبايد از   ،  بيا جيني ،  او و باسيليك  ،  ان هر دوي اونا مرده   ... ريدل ديگر وجود نداره   . همه چيز تموم شد    -
  .بريم بيرون

  :با ناله گفت، كرد تا از جايش بلند شود  ميجيني در حالي كه هري به او كمك
... مجبورم از اينجا بـرم    ،  حالا... من خيلي انتظار كشيدم تا وارد هاگوارتز بشم       ! شم  مي من از مدرسه اخراج    -

  ...شن  ميپدر و مادرم خيلي عصباني
 جينـي را    جا آنهري در تاريكي ترسناك     . بود آنها زد و منتظر    مي فوكس اطراف در ورودي تالار اسرار چرخ      

هايشـان   صداي قدم . جان باسيليك گذشتند و دوباره وارد تونل شدند         بي را از روي جسد    آنها ،برد  مي با خود جلو  
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 آنهـا  .هري صداي بسته شدن ديوار را پشت سرشان شـنيد        . شد  مي در برخورد با ديوارهاي تونل منعكس     
  .را از دور شنيدندها   تونل را طي كردند و بالاخره صداي جا به جايي سنگبا سرعت

  :كرد فرياد زد  ميرا تندهايش  هري در حالي كه قدم
  !او همراه منه! جيني حالش خوبه! رون -

، ايجـاد كـرده بـود     هـا    صورت او را از درون سوراخي كه در ميان سـنگ           آنها .رون از خوشحالي فرياد كشيد    
  .ديدند
  :فرياد زداو 
  !جيني -

  :رون دستش را دراز كرد تا به او كمك كند از سوراخ عبور كند و با تعجب گفت
  ؟چه اتفاقي افتاد! كنم  نميباور؟ اي تو زنده -
  .كرد او را هل داد  ميهق هقاما جيني در حالي كه ، خواست خواهرش را در آغوش بگيرد  مياو

  :زد گفت  ميرون در حالي كه لبخند
  ؟اين پرنده از كجا اومده. همه چيز تموم شد؟ جيني،  خوبهحالت -

  .فوكس بعد از جيني از سوراخ عبور كرد
  :گذشت گفت  ميهري در حالي كه از سوراخ

  .اين پرنده مال دامبلدوره -
  ؟كنه  مياين شمشير دستت چكار -
  .دم  ميوقتي از اينجا بيرون رفتيم برات توضيح -
  ...اما -

  :رد و گفتهري حرفش را قطع ك
  .گم  ميبعداً -

  .او فكر كرد بهتر است كمي صبر كند و جلوي جيني نگويد كه چه كسي تالار اسرار را باز كرده است
  :هري پرسيد

  ؟لاكهارت كجاست -
  :رون با لبخند گفت

  .بيا ببين. حالش خيلي بده. اونجاست -
بـه دهانـه لولـه       آنها ،كرد  مي ي منتشر بزرگش نور طلايي رنگي را در تاريك      هاي   با راهنمايي فوكس كه بال    

  .كرد  ميگيلدروي لاكهارت روي زمين نشسته بود و زير لب آوازي زمزمه. رسيدند
  :رون گفت

. ام اونو جـادو كـرده      چوبدستي جادويي ،   عمل كرده  برعكسجادوي حافظه   ! رو از دست داده   اش   او حافظه  -
تونـه    نمي او ديگه . من به او گفتم اينجا منتظرمون بمونه      . از كجا اومده و ما كي هستيم      ،  دونه كيه   نمي او ديگه 

  .به تنهايي گليم خودشو از آب بيرون بكشه
  :نگاه كرد و گفت آنها لاكهارت با روي خوش به

  ؟كنيد  ميشما اينجا زندگي، اينجا محل خوبيه، سلام -
  :انداخت گفت  ميرون در حالي كه نگاه پرسشگري به هري
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  .نه -
  .درون لوله را بررسي كندهري خم شد تا 
  :او از رون پرسيد

  ؟فكر كردي چطور از اينجا بالا بريم -
چشـمان  . جلوي هري رفت و شروع كرد به بـال زدن         ،  اما فوكس ،  رون سرش را به علامت منفي تكان داد       

 او را خواسـت   ميانگار از هري، داد  ميبزرگ طلائيش را تكانهاي   او بال . زد  مي كوچكش در تاريكي لوله برق    
  .كرد  ميهري با ترديد او را نگاه. دنبال كند

  :رون با تعجب گفت
  .ولي وزن تو براي يك پرنده كوچك خيلي سنگينه، خواد تو از دمش آويزان بشي  ميانگار -

  :هري گفت
 پروفسور. دست رون را بگير   ،  جيني. ما همگي بايد به اون آويزان بشيم      . فوكس يك پرنده معمولي نيست     -

  ...تلاكهار
  :رون با لحن خشكي به لاكهارت گفت

  .زنه  مياو با شما حرف -
  .شما دست ديگر جيني رو بگيريد -

رون پايين رداي هري را محكم گرفـت        . هري شمشير و كلاه انتخابگر جادويي را درون كمربندش گذاشت         
  .و خودش هم دم فوكس را كه گرماي عجيبي داشت گرفت

رفتنـد و     مـي  همگي داشتند از لوله بالا    ،  يك لحظه بعد  ،  بي سبك شد  هري احساس كرد بدنش به طرز عجي      
  :گفت  ميهري صداي لاكهارت را شنيد كه با تعجب. خورد  ميآنها صدايي مثل باد به گوش

  !مونه  ميمثل جادو! شگفت آوره -
هـر  ،  وديبـه ز  . برد كه راه تمام شد      مي خورد و او تازه داشت از پروازش لذت         مي باد خنكي به موهاي هري    

كاسه دستشويي دوباره سرجايش قرار گرفت      ،  چهار نفر خود را روي سنگفرش خيس توالت ميرتل گريان يافتند          
  .و دهانه لوله را پنهان كرد

  .نگاه كرد آنها ميرتل با تعجب به
  :او به هري گفت

  ؟اي تو زنده -
  :كرد جواب داد  ميروي عينكش را پاكهاي  هري در حالي كه خون و گل

  !گار ناراحت شديان -
  . انگار خجالت كشيد،اي شد ميرتل ناگهان رنگش نقره

  :او اعتراف كرد
  .شدم توالتمو با تو شريك بشم  ميخوشحال، مردي  ميكردم اگر تو  ميداشتم با خودم فكر... آه -

  :وقتي وارد راهرو شدند رون گفت
  !جيني، رقيب پيدا كردي! كنم ميرتل از تو خوشش آمده  ميهري فكر. حالم به هم خورد، آه -

  .جاري بودهايش  هنوز اشك روي گونه. اما جيني حال شوخي نداشت
  :رون نگاهي نگران به خواهرش انداخت و پرسيد
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  ؟حالا كجا بريم -
اي از نور طلايي دورش را گرفتـه بـود در طـول راهـرو                پرنده در حالي كه هاله    . هري به ققنوس اشاره كرد    

 پروفسـور خـود را پشـت در اتـاق         آنهـا  ،بلند او را دنبال كردند و چند دقيقـه بعـد          هاي   گامبا   آنها .كرد  مي پرواز
  . يافتندگونگال مك

  .سپس آن را باز كرد، اي به در زد هري ضربه
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  پاداش دابيپاداش دابي: 18 فصل

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

در  - كثيـف و گلـي و     ،  جيني و لاكهـارت   ،  رون،  وقتي هري 
 فسـور پروحركـت جلـوي در اتـاق          بـي  ،خون آلود  - مورد هري 

سپس صداي  .  سكوت برقرار شد   اي لحظه،   ايستادند گونگال  مك
  :فرياد بلندي شنيده شد

  !جيني -
جلوي اجاق نشسـته و   الآن اين صداي خانم ويزلي بود كه تا   

او از جايش پريد و همراه آقـاي ويزلـي بـه       . كرد  مي داشت گريه 
  .سمت دخترشان هجوم آورده و او را در آغوش گرفتند

كنـار او   . اي شاد نزديك اجاق ايستاده بود       دامبلدور با چهره   پروفسور. كرد  مي جاي ديگري نگاه  به  ،  اما هري 
 عميقـي هـاي    نفـس ،  او در حـالي كـه دسـتش را روي قلـبش گذاشـته بـود               ،   قرار داشت  گونگال  مك پروفسور

 طـرف رون و     خانم ويزلي بـه     بعد اي لحظه.  دامبلدور نشست  پروفسورفوكس پايين آمد و روي شانه       . كشيد مي
  .را در آغوش فشرد آنها هري رفت و

  ؟چطوري اين كارو كرديد! شما جان اونو نجات داديد! شما جان اونو نجات داديد -
  : با صداي ضعيفي گفتگونگال مك پروفسور

  .اين چيزيه كه همه ما دوست داريم بدونيم -
ز رفـت و كـلاه انتخـابگر        سـپس بـه سـمت مي ـ      ،  هري يك لحظه مكث كرد    . خانم ويزلي هري را رها كرد     

  .شمشير ياقوت نشان و آنچه را كه از دفترچه خاطرات ريدل مانده بود روي ميز گذاشت، جادويي
او تعريف كـرد    . او گوش دادند  هاي   نزديك يك ربع همه با دقت به حرف       .  تمام ماجرا را تعريف كرد     وقت آن

چگونـه  . كنـد   مـي  حركتها   سيليك در لوله  چگونه هرميون فهميد كه يك با     ،  چگونه صداي وحشتناك را شنيد    
گفت جسد آخرين قرباني باسيليك      آنها چگونه آراگوگ به  ،  را تا وسط جنگل تعقيب كردند     ها   رون و او عنكبوت   

 درون  احتمالاًچگونه او حدس زد كه اين قرباني بايد ميرتل گريان باشد و در تالار اسرار                ،  درون توالت پيدا شده   
  ...قرار داردها  توالت

  : گفتگونگال مك پروفسوروقتي صحبتش تمام شد 
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امـا  ، پس شما ورودي تالار اسرار را با زير پا گذاشتن تمام قوانين مدرسه پيـدا كـردين              ،  خيلي خوب  -
  ؟پاتر، چگونه تونستي زنده از اونجا بيرون بياي

،  موقع از راه رسيدتعريف كرد كه فوكس به    آنها براي،  هري كه صدايش به خاطر حرف زدن زياد گرفته بود         
او ناگهان صحبتش را قطع كرد و به ادامـه داسـتانش            . كلاه انتخابگر جادويي يك شمشير در اختيار او گذاشت        

  .او تا به حال چيزي در مورد دفترچه خاطرات محرمانه ريدل و جيني نگفته بود. فكر كرد
اگـر او را اخـراج      ،  نگراني فكر كـرد   هري با   . ريخت  مي جيني كه كنار مادرش ايستاده بود هنوز داشت اشك        

 ميـل   رغـم   عليتوانستند ثابت كنند كه ريدل او را          مي چگونه آنها... دفترچه خاطرات ديگر قدرتي نداشت    ؟  كنند
  ؟خودش وادار به اين كار كرده است

  .شد  ميآتش درون اجاق درون عينكش ديدههاي  شعله. زد  مياو داشت لبخند. هري به دامبلدور نگاه كرد
  :او با صداي ملايمي گفت

طبق اطلاعات بدسـت آمـده      . چيزي كه براي من جالبه اينه كه لرد ولدمورت چگونه جيني رو جادو كرده              -
  .آلباني مخفي شدههاي  در جنگل الآن او

  .هري احساس راحتي وجودش را فرا گرفت
  :آقاي ويزلي متعجبانه پرسيد

  ...جيني ...اما جيني؟ جيني رو جادو كرده؟ اسمشو نبر -
  :هري در حالي كه دفترچه خاطرات را به دامبلدور نشان داد با عجله گفت

  .نوشته  ميريدل وقتي شانزده ساله بود خاطراتشو توي آن؟ همه اين اتفاقات به خاطر اين دفترچه بود -
 او زيـر  ،  دامبلدور دفترچه خاطرات را از دست هري گرفت و مدتي به صفحات مرطوب و خيسش نگاه كـرد                 

  :لب گفت
  .شاگردي بود كه مدرسه هاگوارتز به خود ديده بودهترين  بدون شك او زرنگ! فوق العاده است -

  :برگشت و گفت، كه سخت شگفت زده شده بودندها  او به سمت ويزلي
، من خودم پنجاه سـال پـيش      . اسمش تام ريدل بوده    قبلاً دونن كه لرد ولدمورت     مي اشخاص خيلي كمي   -

او بـه كشـورهاي دور      ... ناپديد شـد  ،  او بعد از پايان تحصيلاتش در هاگوارتز      ! ارتز استاد او بودم   در مدرسه هاگو  
شـكل و قيافـه او      . مرتب با جادوگران بد رفت و آمد كرد       ،  و در جادوي سياه مهارت زيادي پيدا كرد       ... سفر كرد 

 كس هيچ،   خودشو معرفي كرد   بعد از چند تغيير شكل خطرناك به قدري عوض شد كه وقتي با نام لردولدمورت              
 پسر باهوشي است كـه شـاگرد ارشـد مدرسـه هـاگوارتز        همانكرد اين لردولدمورت      مي كي فكر . اونو نشناخت 

  ؟بوده
  :خانم ويزلي گفت

  ؟تونه با او ارتباط داشته باشه  مياما جيني ما چگونه -
  :جيني با گريه گفت

 نوشـتم و او بـه مـن جـواب           مي  او خاطرات خودمو   من توي دفترچه خاطرات   ... من! اين دفترچه خاطرات   -
  .داد مي

  :آقاي ويزلي با تعجب گفت
 بـه چيـزي كـه    وقـت  هيچ؟ گفتم  ميهميشه چي بهت؟ مگر من اين چيزها رو بهت ياد نداده بودم ! جيني -

ت نشون چرا اين دفترچه خاطرات را به من يا مادر      . اعتماد نكن ،  دوني مغزش كجاست    نمي اما،  فكر و اراده داره   
  ...چيزي به اين عجيبي معلومه پر از جادوي سياهه؟ ندادي
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  :جيني با گريه گفت
من فكـر كـردم كسـي       . كه مادر برام خريد پيدا كردم     هايي   دونستم اونو لاي يكي از كتاب       نمي من... من -

  .اونو جا گذاشته
  :دامبلدور با صداي محكمي گفت

هيچ تنبيهـي در كـار      . دو براي او خطرناكه   اين جا اثرات  . ري بشه در درمانگاه بست   فوراً   دوشيزه ويزلي بايد   -
  .ان تر از او هم توسط لرد ولدمورت اغفال شده  و عاقلتر بزرگجادوگران . نخواهد بود

  :او به سمت در رفت و آن را باز كرد و گفت
  .او به استراحت و يك فنجان شكلات احتياج داره -

  : گفتزد  ميسپس در حالي كه به جيني چشمك
او داره جوشانده مهر گياه را      . مادام پامفري هنوز نخوابيده   . شه  مي كنم با اين كار حالش خوب       مي من فكر  -

  .به زودي بيدار بشن آنها كنم  ميفكر. ده  ميباسيليكهاي  به قرباني
  :رون با تعجب گفت

  !شه  ميپس هرميون حالش خوب -
  :دامبلدور گفت

  .شه  ميهمه چيز درست -
  .رفت آنها يزلي همراه جيني رفت و آقاي ويزلي هم كه هنوز مات و مبهوت بود دنبالخانم و

  : كرد و گفتگونگال مك پروفسوراي رو به   دامبلدور با حالت متفكرانهپروفسور
ها كـنم بـه آشـپز       مي از شما خواهش  . كنم بايد ترتيب يك جشن بزرگ رو بدهيم         مي فكر،  مينرواي عزيز  -

  .خبر بدين
  :رفت با خوشحالي گفت  مي در حالي كه به سمت درگونگال مك پروفسور

  ؟ نيستطور اين، باشه يعني شما رو با پاتر و ويزلي تنها بذارم -
  :دامبلدور گفت

  .بله، بله -
 از گونگـال  مـك  پروفسـور منظور . هري و رون نامطمئن دامبلدور را نگاه كردند، وقتي او از اتاق بيرون رفت  

  ؟را تنبيه كنند آنها خواستند  ميآيا؟  بگذارد چه بودرا تنها آنها كه اين
  :دامبلدور گفت

شوم شـما رو      مي دونين كه اگه يك بار ديگه قوانين مدرسه رو نقض كنين مجبور             مي هر دوي شما خوب    -
  ؟از مدرسه اخراج كنم

  .رون از ترس دهانش باز مانده بود
  :دامبلدور با لبخند گفت

... فكـر كـنم كـه   ، كنيـد   مي كه به مدرسه كرديد پاداش مخصوص دريافت    هر دوي شما به خاطر خدمتي      -
  .دم  ميمن به هر كدام از شما دويست امتياز به نفع گريفيندور، بله... ببينم

  .چهره رون سرخ شد و دهانش را بست
  :دامبلدور اضافه كرد

،  سـاكتي  قـدر   ايـن چـرا    .زنه  نمي كنم يكي از ما در مورد اين ماجراي خطرناك حرفي           مي اما من احساس   -
  ؟گيلدروي
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او به اطرافش نگاه كـرد و لاكهـارت را          .  فراموش كرده بود   كاملاًاو لاكهارت را    . هري از جايش پريد   
لاكهارت بـه   ،   را از او پرسيد    سؤالوقتي دامبلدور اين    . رنگش گوشه اتاق ايستاده بود      لبخند كم  همانديد كه با    

  .زد  مي ديگري حرففكر كرد او با كس، پشت سرش نگاه كرد
  :رون گفت

  ... لاكهارتپروفسور. درون تالار اسرار حادثه كوچكي اتفاق افتاد.  دامبلدورپروفسور -
  :لاكهارت با تعجب گفت

  ؟ نيستطور اين، كنم من بايد موجود خيلي بدي باشم  ميتصور؟ مپروفسورمن يك  -
  :رون توضيح داد

  .ده ولي چوبدستي جادويي برعكس عمل كرد بانجاماو سعي كرد جادوي حافظه روي ما  -
  :داد گفت  ميدامبلدور در حالي كه سرش را تكان

  !گيلدروي، پس با طناب خودت به چاه افتادي! اي بد شانس -
  :لاكهارت با تعجب گفت

  !من كه طناب ندارم؟ طناب -
  :داد گفت  مياو در حالي كه هري را نشان

  .ده اونو به شما قرض ميماً  حتاو. طناب داره حتماً اما اين پسر -
  :دامبلدور از رون پرسيد

اي با هري حرف   خوام چند كلمه    مي من؟   لاكهارت را تا درمانگاه همراهي كنيد      پروفسورتونين    مي آيا شما  -
  .بزنم

 رون در حالي كه با كنجكـاوي بـه دامبلـدور و هـري را نگـاه        . آرام از اتاق بيرون رفت    هاي   لاكهارت با قدم  
  .ر اتاق را بستكرد د مي

  :را نزديك اجاق گذاشت و گفتها  دامبلدور يكي از مبل
  .هري، بنشين -

  .كرد  مياو احساس نگراني عجيبي. هري اطاعت كرد
  :دامبلدور گفت

صـداقت تـو    . تو وفاداري خودتو به من در تـالار اسـرار نشـون دادي            . خواستم ازت تشكر كنم     مي در ابتدا  -
  .يادباعث شد كه فوكس به كمكت ب

دامبلـدور بـا حالـت      . هـري بـا خجالـت لبخنـد زد        . او ققنوس را كه روي زانويش نشسته بود نـوازش كـرد           
  :اي گفت متفكرانه

  ...كنم كه او خيلي به تو علاقمند شده  ميفكر؟ پس تو تام ريدل را ملاقات كردي -
  :او گفت، داد از دهانش بيرون آمد  ميناگهان چيزي كه فكر هري را آزار

  ...بين من و او شباهت عجيبي وجود داره. ريدل به من گفت كه من شبيه او هستم!  دامبلدورفسورپرو -
  :كرد جواب داد  ميدامبلدور در حالي كه متفكرانه به هري نگاه

  ؟كني  مي خودت چي فكرواقعاً؟ -
  :از هميشه گفتتر  هري با صداي محكم

  ...من، من يك گريفيندور هستم ...من! كنم شباهتي به او داشته باشم  نميمن فكر -
  .شد  ميديدهاش  ترديد در چهره، اما هري حرفش را ادامه نداد
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  :او ادامه داد
براي مدتي همـه    . باشمها   من بهتره در گروه اسليترين    ... كلاه انتخابگر جادويي به من گفت كه      ،  پروفسور -

  .تونم به زبان مارها حرف بزنم  مياطر كهبه اين خ... كردن من وارث اسليترين هستم  ميشاگردان مدرسه فكر
  :دامبلدور با آرامش گفت

توني به زبان مارها حرف بزني به اين خاطره كه لرد ولدمورت آخرين بازمانده سالازار اسليترين                  مي اگر تو  -
يـن  شبي كه به تو حمله كـرد و ا        هاشو   اگه اشتباه نكنم او بعضي از قدرت      . تونه به آن زبان صحبت كنه       مي هم

  ...ي بشهطور اينالبته او قصد نداشته . به تو منتقل كرده، وي پيشانيت بوجود آورد رزخمو 
  :هري كه گيج شده بود گفت

  ؟به من منتقل كردههاشو  ولدمورت بعضي از قدرت -
  .رسه  به نظر ميطور اين -

  :كرد گفت  ميهري در حالي كه با نااميدي به دامبلدور نگاه
  ...اسليترين در من شد و منوهاي  كلاه انتخابگر متوجه قدرت! باشمها  ه اسليترينپس من بايد در گرو -

  :را كامل كرداش  دامبلدور جمله
. او فهميد كه تو بسياري از خصوصـيات اسـليترين رو داري           . هري،  گوش كن . به گروه گريفيندور فرستاد    -

با اين وجود كـلاه  ... احترامي به قوانين  بيوصاًمخص... يأاستقلال ر، كارداني، استعداد حرف زدن به زبان مارها   
  .فكر كن؟ دوني چرا  مي.انتخابگر جادويي تو رو به گروه گريفيندور فرستاد

  :هري با صداي ضعيفي گقت
  .او مرا به گروه گريفيندور فرستاد براي اين كه من از او خواستم مرا به گروه اسليترين نفرسته -

  :زد گفت ي مدامبلدور در حالي كه لبخند
، مـا بيشـتر از اسـتعدادهايمان      هـاي    هري انتخاب . كنه  مي اين چيزيه كه تو رو از تام ريدل متفاوت        ! دقيقاً -

  .دن  ميشخصيت واقعي ما رو نشون
  .كرد  نميهري مات و مبهوت روي مبل نشسته بود و حركتي

كنم اينو خوب نگاه      مي پيشنهاد،  خواي مطمئن بشي كه به گروه گريفيندور تعلق داري          مي واقعاًهري اگر    -
  .كن

او شمشـير را در     . دامبلدور دستش را به طرف ميز دراز كرد و شمشير خون آلود را برداشـت و بـه هـري داد                    
هري يك اسم كنده    . زدند  مي برق،  آتش اجاق هاي   نور شعله  روي دسته شمشير در   هاي   ياقوت. دستش چرخاند 

  »يك گريفيندورگودر«: كاري شده را روي تيغ شميشير ديد
  :دامبلدور گفت

  .تونه اين شمشير رو در كلاه انتخابگر جادويي پيدا كنه  ميهري فقط يك گريفيندور واقعي -
ميزش را بـاز كـرد و يـك قلـم پـر و يـك        هاي  سپس دامبلدور يكي از كشو    . اي ساكت ماندند   هر دو لحظه  

  .شيشه جوهر از درون آن بيرون آورد
اي  كنم بري و در جشن شركت كني تا مـن هـم نامـه               مي پيشنهاد. هري،  ب داري تو احتياج به غذا و خوا      -

بايد يك آگهي هم به روزنامـه پيشـگويي         . ما به نگهبان شكاربانمون احتياج داريم     . براي زندان آزكابان بنويسم   
  ...كشه  نميلكارم زياد طو. نياز داريم، ما به يك استاد جديد براي درس دفاع در برابر جادوي سياه. فردا بدم

او تازه دستش را روي دستگيره در گذاشته بود كه در به شدت باز شـد و                 . هري بلند شد و به طرف در رفت       
  .او را به ديوار كوبيد
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پشت سر او هم دابي كه سر تا پايش باند پيچي شـده             . اي عصباني وارد شد    لوسيوس مالفوي با چهره   
  .بود داخل اتاق شد

  :اي گفت دامبلدور با لحن دوستانه
  .شب به خير لوسيوس -

 بـود بـا     زده  وحشـت دابـي كـه سـخت       . آقاي مالفوي هنگام وارد شدن نزديك بود هري را به زمين بيندازد           
  .كوچكش دنبال او دويدهاي  قدم

  :لوسيوس مالفوي به دامبلدور خيره شد و گفت
اما تو به خـودت     ،  بركنار كرد شوراي اداري مدرسه شما رو به طور موقت         ! شما دوباره اينجا هستين   ! خوب -

  !دي به هاگوارتز برگردي اجازه مي
  :دامبلدور با لبخند گفت

بـالاي  ها  طوفـان جغـد   . يازده نفر از اعضاي شوراي اداري مدرسه به من نامه نوشتند          . لوسيوس،  دوني مي -
بالاخره . برگردم فوراً   تنداز من خواس   آنها ،شنيده بودن كه دختر آرتور ويزلي كشته شده        آنها .سرم راه افتاده بود   

ان كـه    نوشـته  آنها اكثر. ان چيزهاي عجيبي برام نوشته    آنها .فهميدند كه من فقط لايق مديريت مدرسه هستم       
  .كني  ميجادوهاشونو  اي كه اگر رأي به بركناري من ندن خانواده تو اونا رو تهديد كرده

  .شد  مياما عصبانيت در نگاهش ديده، آقاي مالفوي رنگش پريد
  :او گفت

  ؟مجرم رو دستگير كردي؟ خاتمه بديها  موفق شدي به اين حمله؟ خوب -
  :دامبلدور با لبخند گفت

  .بله -
  ؟اون كيه؟ خوب -
لرد ولدمورت توسط كس ديگه اين كارو       ،  اما اين دفعه  . لوسيوس،   كسي كه دفعه قبل اين كارو كرد       همان -
  .بوسيله اين دفترچه خاطرات.  دادانجام

  .فترچه سوراخ شده را به مالفوي داد و با دقت عكس العمل او را زير نظر گرفتاو د
  .كرد  ميهري به دابي نگاه

او در حالي كه چشمان بزرگش را به هري دوخته بود مرتب با انگشـت بـه            . جن خانگي رفتار عجيبي داشت    
  .كوبيد  ميكرد و محكم با مشت به سرش  ميدفترچه و سپس به مالفوي اشاره

  :اي مالفوي آهسته گفتآق
  ...بينم مي -

  :كرد گفت  مي كه به چشمان هري نگاهطور هماندامبلدور 
 –اي به او انداخت      آقاي مالفوي نگاه خيره    -ستاين جا  الآن   چون اگر هري كه   ! اي كشيده  نقشه ماهرانه  -

 نهـا مجـرم شـناخته     بدون شك جيني ويزلي به عنوان ت      ،  بردند  نمي و دوستش رون به ماجراي اين دفترچه پي       
  ... دادهانجام ميلش رغم عليتونست ثابت كنه كه او اين كارها را   نميهرگز كسي. شد مي

  .ناگهان صورتش مثل مجسمه شد، آقاي مالفوي حرفي نزد
  :دامبلدور گفت

تصـور  . مهـم جـادوگر هسـتند     هاي   يكي از خانواده   ها ويزلي. افتاد  مي تصور كن در اين صورت چه اتفاقي       -
 اگـر همـه   . گذاشـت   مـي  هـا  او در دفـاع از مشـنگ      هـاي    د اين كار چه اثراتي روي آرتور ويزلـي و فعاليـت           كني
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خوشبختانه اين دفترچه    ...كشه  مي را آنها كنه و   مي حملهها   فهميدند دختر خودش به فرزندان مشنگ      مي
  ؟افتاد  ميچه اتفاقيدونه در غير اين صورت   ميكسي چه. به موقع پيدا و تمام خاطرات درون آن محو شد

  :آقاي مالفوي خود را مجبور به حرف زدن كرد و گفت
  !خوشبختانه -

  .كوبيد  ميكرد و محكم توي سرش  ميدابي هنوز داشت به او و دفترچه اشاره
اي پنهان شد و به خـاطر كـاري كـه     او گوشه. او با سر به دابي علامت داد. ناگهان هري منظور او را فهميد     

  .را گاز گرفتهايش  ود گوشم داده بنجاا
  :هري پرسيد

  ؟دونين چطوري اين دفترچه به دست جيني رسيد  ميشما، آقاي مالفوي -
  :لوسيوس مالفوي به سمت او برگشت و گفت

  ؟چرا بايد بدونم اين دخترك احمق دفترچه خاطراتو از كجا پيدا كرده -
  :هري پاسخ داد

شما كتاب كهنه تغيير شكل اونو برداشـتيد و         ،   فلوري و بوت   در مغازه . چون شما خودتون اونو بهش داديد      -
  ؟ نيستطور اين، دفترچه را لاي آن گذاشتيد

  :فشرد جواب داد  ميرا به همهايش  آقاي مالفوي در حالي كه دست
  .بايد اينو ثابت كني -

  :دامبلدور به هري لبخند زد گفت
امـا  . غيـر ممكنـه  ، از دفترچه محـو شـده ايـن كـار    حالا كه ريدل . تونه اونو ثابت كنه     نمي هيچ كس ،  اوه -

 آنهـا  چون اگر .  پخش نكني  طرف  آن و   طرف  اينكنم ديگه وسايل مدرسه لردولدمورت رو         مي توصيه،  لوسيوس
  ...متعلق به شما هستنها  تونه ثابت كنه كه اين  ميآرتور ويزلي، دست افراد بيگانه بيفتند

خواهد چوبدسـتي     مي هري فكر كرد او   ،  پس دستش را بالا برد    س،  حركت ماند   بي اي لحظهلوسيوس مالفوي   
  :اما او به سمت جن خانگيش برگشت و گفت، را بيرون بياورداش  جادويي

  !دابي، ريم خانه مي -
صـداي فريادهـاي دردنـاك دابـي را وقتـي لوسـيوس        آنها .مالفوي در را باز كرد و دابي از اتاق بيرون رفت    

  .ناگهان چيزي به ذهنش رسيد،  فكر كرداي لحظههري . رو شد شنيدندمالفوي پشت سر او وارد راه
  :او با عجله گفت

  ؟تونم دفترچه خاطراتو به آقاي مالفوي برگردونم  مي، دامبلدورپروفسور -
  .جشن رو فراموش نكني، اما عجله كن، هري، البته -

دردناك دابي را از راهروي بعدي      ي  ها او صداي ناله  . هري دفترچه خاطرات را برداشت و از اتاق بيرون رفت         
. كثيف و گل آلودش را از پايش در آورد و دفترچه خـاطرات را داخـل آن گذاشـت           هاي   او يكي از جوراب   . شنيد

  :زد گفت  ميرسيد و در حالي كه نفس نفس آنها بهها  او درست جلوي پله. سپس طول راهرو را دويد
  .من چيزي براي شما دارم، آقاي مالفوي -

  .وراب بد بو را كه دفترچه خاطرات درونش بود توي دست لوسيوس مالفوي گذاشتو ج
  ؟اين چيه -

سپس نگاهي عصـباني بـه      ،  آقاي مالفوي دفترچه را از درون جوراب در آورد و جوراب را روي زمين انداخت              
  :اي گفت هري انداخت و با صداي آهسته
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تـو هـم    . شـي   مي مادرت دچارش شدن گرفتار   همين روزها تو هم به جادويي كه پدر و          ،  هري پاتر  -
  .كني  ميحماقت آنها مثل

  .او برگشت كه برود
  !گفتم بيا، دابي، بيا -

  .او جوراب بدبوي هري را طوري دستش گرفته بود كه انگار گنج با ارزشي است. اما دابي تكان نخورد
  :جن خانگي با خوشحالي گفت

  . به دابي دادارباب آن را! ارباب به دابي يك جوراب داد -
  :مالفوي با صداي بلند گفت

  ؟تو چي گفتي؟ چي -
  :جن خانگي با ناباوري گفت

  .دابي آزاد است، حالا. ارباب جوراب را پرت كرد و دابي آن را گرفت. دابي يك جوراب گرفت -
  .سر جايش خشكش زد، لوسيوس مالفوي در حالي كه به جن خانگي خيره شده بود

  :ه ور شد و با عصبانيت گفتاو سپس به سمت هري حمل
  .تو باعث شدي من خدمت كارمو از دست بدم -

  :دابي فرياد زد
  !شما نبايد به هري پاتر آسيبي برسانيد -

او كـه   . تا پـايين غلـت خـورد       افتادهها   روي پله  .آقاي مالفوي به عقب پرت شد     . صداي انفجاري بلندي آمد   
اما دابي انگشت دراز ترسناكش را      ،  را در آورد  اش    جادويي رنگش سفيد شده بود از جايش برخاست و چوبدستي        

  :به طرف مالفوي گرفت و محكم گفت
  !برويد. دستت نبايد به هري پاتر برسد! حالا برويد -

  . دور شدجا آننگاه كرد و با سرعت از  آنها او با خشم به. لوسيوس مالفوي چاره ديگري نداشت
  :جن خانگي با صداي تيزش گفت

  !تر دابي را آزاد كردهري پا -
  .شد  مينور ماه در چشمان درشت و گردش ديده

  :او تكرار كرد
  .هري پاتر دابي را آزاد كرد -

  :هري با لبخند گفت
فقط به من قول بده كه ديگر سعي نكنـي زنـدگي منـو              ،   بدم انجامتونستم برات     مي اين حداقل كاريه كه    -

  .نجات بدي
  .شستلبان جن خانگي ن ناگهان لبخند بر

  :كرد هري به او گفت  ميدر حالي كه با جوراب بازي
 يـادت ، تو به من گفتي كه اين ماجرا هيچ ربطـي بـه اسمشـو نبـر نـداره     ! دابي،  دارمسؤالمن هنوز يك     -
  ...خوب؟ ياد مي

  :دابي پاسخ داد
 كه  اينا قبل از    تونستيم نام لرد سياه ر      مي ما به راحتي  . دابي به شما يك علامت داد     . اين يك علامت بود    -

  ؟فهميد  مي.به زبان بياوريم، نامش را عوض كند
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  :هري با صداي ضعيفي گفت
  .در سالن بزرگ جشنه و دوستم هرميون بايد تا به حال بيدار شده باشه. من حالا بايد برم، خوب. درسته -

  :دابي هري را در آغوش گرفت و با گريه گفت
  !هري پاتر، خداحافظ! كرد  ميي فكرهري پاتر بزرگوارتر از آن است كه داب -

  .و صداي انفجاري آمد و دابي ناپديد شد
، در ايـن جشـن    ،  اما هيچ كدام شبيه اين يكي نبودند      ،  زيادي شركت كرده بود   هاي   هري تا به حال در جشن     

 ـ. دانست بهترين اتفاق آن شب كـدام بـود          نمي هري. همه لباس خواب به تن داشتند و تا صبح بيدار بودند           ن اي
  »!تو بر او پيروز شدي! تو پيروز شدي«: كه هرميون به طرف او دويد و فرياد زد
 بـه او شـك كـرده بـود معـذرت            كـه   اينبا او دست داد و از       ،  بلند شد ها   يا جاستين كه از سر ميز هافل پاف       

بـود  يا هاگريد كه ساعت سه و نيم صبح پيدايش شد و با دستش به پشت هري و رون زد كه نزديك                 ،  خواست
تونسـتند    مي براي گريفيندور كسب كرده بودند و      آنها يا چهار صد امتيازي كه    ،  هايشان با سر بروند توي بشقاب    
گفـت كـه بـه عنـوان هديـه آخـر سـال               آنها  كه بلند شد و به     گونگال  مك پروفسوريا  ،  جام چهار خانه را ببرند    

تواند بـه تـدريس       نمي ت به خاطر معالجه سال بعد     يا دامبلدور كه اعلام كرد لاكهار     ،  شوند  نمي امتحانات برگزار 
  .اين خبر آخر باعث خوشحالي زياد شاگردان شد. ادامه دهد

  :رون گفت
  .ام با اون خوب شده بود من تازه رابطه. حيف شد -

درس دفاع  . هاگوارتز بعد از چند تغيير كوچك حالت عادي خود را پيدا كرد           . پايان ترم با آرامش تمام گذشت     
  .بر جادوي سياه حذف شددر برا

  :هري به هرميون كه ناراحت بود گفت
  . كار كرديمما به اندازه كافي اين درس رو عملاً -

و بـد   ،  زد  نمـي  دراكو ديگر مثل هميشه در قلعه پرسه      . و لوسيوس مالفوي از شوراي اداري مدرسه اخراج شد        
  .وشحال و سرحال بودجيني دوباره مثل سابق خ، در عوض. رسيد  مياخلاق و اخمو به نظر

فرا ،  برد ميهايشان   زمان سوار شدن به قطار هاگوارتز كه بايد شاگردان را براي تعطيلات به خانه             ،  خيلي زود 
در طول سفر حسـابي سـرگرم   . جورج و جيني با هم يك كوپه قطار را گرفتند    ،  فرد،  هرميون،  رون،  هري. رسيد
همـديگر را خلـع     شـان    جادوييهاي   با چوبدستي . را منفجر كردند  دكتر فيلي باستر    هاي   آخرين ترقه  آنها .بودند

  .دو خيلي مهارت پيدا كرده بوداين جاهري در . سلاح كردند
  .نزديك ايستگاه كينگز كراس رسيده بودند كه هري چيزي به خاطر آورد

  :او گفت
و چيزي در اين مـورد      خواست ت   نمي او؟  اين ماجراي پرسي چي بود كه تو اونو غافلگير كرده بودي          ،  جيني -

  .به كسي بگي
  :خنديد گفت  ميجيني در حالي كه

  .پرسي يك دوست دختر داشت. درست است، بله، آه -
  :در دست فرد روي سر جورج افتاد و با تعجب گفتهاي  كتاب

  ؟چي -
  :جيني گفت
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ابستان سـال   او كسيه كه پرسي ت    . گم  مي پنه لوپه كليِرواتر رو   ،  اين دختري كه شاگرد ارشد ريونكلا      -
من اونا رو بـا هـم تـو يـه     ، يك روز. ذاشتن  مياونا با هم مخيانه قرار ملاقات    . نوشت  مي قبل مرتب بهش نامه   

  .كلاس خالي ديدم
  :او با نگراني گفت

  .قول بدين اونو مسخره نكنين -
ت و بـه    هري دو تكه چرم و يك قلم پر برداش        . قطار سريع السير هاگوارتز حركتش آهسته شد سپس ايستاد        

  .سمت رون و هرميون رفت
  :يكي را به رون و ديگري را به هرميون داد و به رون گفت. چرم اعدادي را نوشتهاي  او روي تكه

او بلده از تلفن اسـتفاده   ،  طرز استفاده از تلفن را به پدرت ياد دادم        ،  من تابستان قبل  ! اين يك شماره تلفنه    -
  ...تحملشو ندارم، تونم دو ماه تمام با دادلي حرف بزنم  نميمن؟ باشه، به من تلفن بزنين. كنه

  :هرميون گفت ،رفتند  ميوقتي از قطار پياده شدند و همراه شاگردان ديگر به سمت مانع جادويي
  ؟اين طور نيست، كنن  ميخاله و عموت وقتي بفهمن تو چكار كردي بهت افتخار -

  :هري با تعجب گفت
زيادي براي مردن داشتم امـا بـه جـاي          هاي   من فرصت ،  شن  مي  عصباني سبرعكاونا   ؟اي ديوانه؟  افتخار -

  .را خوشحال كنم دوباره زنده موندم آنها اين كه بميرم و
  .شدندها  همگي از مانع فلزي عبور كردند و وارد دنياي مشنگ آنها سپس

  
  

  پايانپايان
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